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«قلاً تلم تفش ما أخفی هم من رة اين جَرَآء بتا کوایمتَلوت» ® 
«کسی نمی‌داند چه پاداش‌های مهمّی که مايه روشنی چشم‌ها است برای آن‌ها 
نهفته شده است». 

۱- صدوق له به سند خود از امام باقر شا روایت کرده است که فرمودند: 

رسول خدا یم پس از آن که به معراج برده شدند به امیرالمومنین ‏ فرمودند: علی 
جان. در بهشت نهری را دیدم که از شیر سفیدترو از عسل شیرین‌ترو از تیرپایدارتربود» در 
آن آبریزهایی به عدد ستارگان آسمان بود. بر کناره آن قبه‌هایی از ياقوت سرخ و در سفید 
وجود داشت. جبرئیل با بال خود به جانب آن زد وآن مشک خوشب وگردید. 

سپس فرمود: سوگند به کسی که جان محمد ي در اختیار او است» همانا در بهشت 
درختی است. برگ‌های آن که به هم می‌خورد از آن صدای تسبح بلند می‌شود. صدایی 
که پیشینیان و آیندگان مانند آن را نشنیده‌اند. میوه‌ای به شکل انار دارد. یکی از آن‌ها نزد 
شخصی افکنده می‌شود. با برطرف کردن هفتاد پوشش که دارد آن را دو نیم می‌کند. 
مؤمنان بر تخت‌هایی از نور تکیه زده و پیشانی آنان نورافشانی می‌کند. تو پیشاپیش آن‌ها 
در روز قيامت هستی. بر بای هر یک از آن‌ها نعلین‌هایی است که بندهای آن از نور است 
و جلو خود را به هرسوی ی که بخواهد برود روشن می‌کند» در این حین زنی از بالا نزدیک 


می‌شود و می‌گوید: سبحان الله آیا برای تودر ما بهره و نصیبی نیست. سوّال می‌کند: شما 
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کیستی؟ می‌گوید: من از آنان هستم که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: "فلا 
تفش ما أخفي هم من فک لغین جر با یلو . 

سپس فرمود: سوگند به کسی که جان محمد بب در اختیار او است» در هر روز هفتاد 
هزار فرشته نزد او می‌آید و او را با نام ونام پدرش می خوانند. ' 

۲ و سبب آن روایتی است که شیخ طوسی 4 در کتاب آمالی به سند خود از 
جابربن عبدالّه نقل کرده است که گفت: رسول خدا َه به امیرالمومنین اا فرمودند: 

آیا به توبشارتی دهیم و هدیه‌ای عطا کنم ؟ عرض کرد: اری ای رسول خدا. 

فرمود: من و تواز طینت و سرشت واحد آفریده شده‌ایم. از آن طینت مقدای زیاد آمد» 
خداوند شیعیان ما را از آن آفرید. هنگامی که روز قیامت فرارسد همه مردم را به نام 
مادرهای ایشان صدا بزنند جزشیعیان ت و که آنهارا با نام پدرانشان بخوانند زیرا آن‌ها پاک 
سرشت‌اند و پاک به دنیا آمده‌اند." 


«أَقَمَن کان مُوْمِنا کمن کان قاسقا لا يَسْكَوُونَ » آمّا الَذِينَ ءَامَنُوا و عَملْوا 


الصالحاتِ قَلَهُمْ جات موی ۱ الِينَ قَسَفُوا 
ََأاهُمْ الگاژ...4 ی - © 


۴- محمد بن عباس # به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

ولید بن عقبه به حضرت علی بن ابی طالب ليه عرض کرد: من از نظر زبان از تو 
فارخ‌ترو از نظرشمشیرتیزترو از نظرگردان و لشکریان انبوه‌ترهستم. 

حضرت علی بن ابی طالب 4 به او فرمود: ساکت باش ای فاسق. پس خداوند 
تبارک و تعالی در این رابطه و در تأیید علی 4 این آیه را نازل فرمود: من کات مهنا 


۱. بحار الانوار: ج۸ ص ۰۱۳۸ ۵۰ از این مصدر نقل کرده؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۵۰۳ ح۶؛ از کتاب 
محاسن. ج۱ ص ۰۲۸۸ ۱۷۴ نقل نموده است. 


. امالی طوسی: جا ص۰۷۹ ۳۷ و ج۲. ص ۰۴۵۶۴ ح۵ ۲؛ بحار الانوار: ج۷ ص ۰۲۳۸ ج۳. 
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کمن كان قایقا لا بستووت...». 

على بن ابراهیم ب به سند خود از ابوجارود و او از امام باقرلا مثل این حدیث را 
روایت کرده است ؟ 

۴- ونيز به سند خود از این‌عباس روایت کرده است که در مورد این آیه شریفه 
گفته است: 

این آیه در مورد دو نفرنازل شده است» یکی از آن دو از اصحاب رسول خدا له و 
مؤمن و دیگری فاسق بود. آن فاسق به مؤمن عرض کرد: من به خدا قسم از نظرشمشیر 
از توتیزترو از نظر زبان از تو فراخ‌تر و از نظر گردان از توانبوه‌تر هستم مومن در پاسخ او 
فرمود: ساکت باش ای فاسق» و خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: امن کات 
مُؤمِنا كم نكن قاستا لا ینتووج) . 

سپس حال مؤمن را بیان کرد و فرمود. ما ال اموا وَعَيلُوا الصَاِحَاتِ هر جََاتُ 
وی تا ما وا يَعْمَونَ) «اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند 
باغ‌های بهشت جاویدان از آن آن‌ها خواهد بود. در آن نزول اجلال می‌نمایند به پاداش آنچه 


انجام دادند». 


ی 
۳۷۷ 


و سپس حال فاسق را بیان کرد و فرمود: «و أَمّا ال قَسَقوا قَمَأَاهم الكَارْ..) «اما 
کسانی که فاسق شدند جایگاه همیشگی آن‌ها آتش است. هرگاه بخواهند از آن خارج شوند 
آن‌ها را به آن بازمی‌گردانند و به آنان گفته می‌شود: بچشید عذاب آتشی را که انکار می‌کردید». " 

۵- ابومخنف نقل کرده است که ميان امام حسن مجتبی مب و ولید فاسق در نزد 
معاویه سخنی رد و بدل شد امام مجتبی ااا به او فرمود: 

تو را سرزنش نمی‌کنم که به علی بن ابی طالب ی دشنام می‌دهی» زیرا که تو را به 


أ بحارالانوار: ج ص ۰۲۸۲ ۷ ۷؛ تفسیر برهان: ج۷ ص ۰۵۰۷ ۴2 احقاق الحق . ج۱۴ ص ۰.۲۰۲ 
۲. تفسیرقمی: ج۲. ص ۷ ۱۳؛ بحار الانوار: ج۳۵. ص ۰۳۲۷ ح۲؛ تفسیر برهان: ج ۷ ص ۰۵۰۷ ح۲ . 
۳ بحار الانوار: ۳۳ ص ۰۲۸۲ ۸2 ۷: تفسیربرهان: ج۷ ص ۰۵۰۷ ۴؛ غاية المرام: ج۴. ص۴٣۱‏ . 
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تایلام 


خاطر شرب خمر هشتاد تازیانه زده و بدرت را در روز بدر به درک واصل کرد و خداوند 


۳ ۳ ۱ 
أن حضرت را در جند ايه «مومن» نامیده و تورا «فاسق» نام نهاده است. 


«ر لُذِيقَگَهُم من الْعَدّاب لاد دُونَ لْعَدّاب الأ ڪبرِ لَََهُمْ یَْجموت» 
«و به آن‌ها پیش از عذاب بزرگ تر از عذاب کوچکتر می چشانیم». 

۶ محمد بن عباس په به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت: از امام 

صادق 3 در مورد این آیه شریفه سؤال کردم» فرمودند: 
ادن € عَلاء الغو الأءكبر) اهدي بالسیف. 

«عذاب کوچک‌تر» گرانی قيمت‌ها و بالا رفتن نرخ اجناس است و «عذاب بزرگ‌تر» 
شمشیر حضرت مهدی 3 است هنگام ی که ظهور نماید." 

۷ ونیزبه سند خود از امام صادق طلا روایت کرده است که فرمودند: 

مقصود از «عذاب آدنی» دابةالأرض است. ۲ 


و مایب ات در سوره نمل آیه AY‏ روایاتی ۱ را در مورد «دابةالارض» ذکر کردیم و 


و جعتا مثهم یله هدوت بارا لا روا و کثوابانایتابوفثوت» ‏ 
«از ميان ایشان پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت کنند جون صبر و استقامت 


ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند» 


۸- محمد بن عباس و به سند خود از امام باقر لا روایت کرده است که در تفسیر 


۱ بحار الانوار: ج۲۳. ص ۰.۲۸۲ ح۷۹؛ تفسیر برهان: ج۷ ص ۵۰۸؛ غاية المرام: ۴ص ۰.۱۲۴ ح۵ . 
۲ بحار الانوار: ۵۱ ص ۵۵2۰۵۹ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۵۱۱ ۳ ؛ معجم احادیث الامام المهدی اا : 
ج۷. ص ۲۰2۰۴۷۹ ۱۷؛ اثبات الهداة: ج ۰۷ ص ۰۱۳۲۷ ۳۶ ۶: الزام الناصب. ج۱ ص ۰۸۲ 


51 بحار الانوار: ۰۵۲ ص ۰۱۱۴ فح ۱۸؛ تفسیر برهان: ۷ ص ۰۵۱۲ ح۴ . 
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این آیه در شأن فرزندان فاطمه نازل شده است و اختصاص به آنان دارد. ! 
یعنی جون در دنیا اهل شکیبایی بوده و خداوند این خصلت را از آنان می‌دانست 
آنان را امامانی قرار داد که بندگانش را به امرو فرمان او هدایت کنند وبه سوی بهشت 


رهنمونل گردند. پس برآنان باد از طرف پروردگارشان بهترین درود وتحیات. 


«و یفُوُونَ مت دا اْقشخ ان کم صادقیت ۰ قُل یرم لمح لا ینم 
ی کقروا (یتائهم و لا هم بُنظزوت» @ وه 

«می‌گویند: اگرراستگو هستید این پیروزی شما چه زمانی خواهد بود * بگو: روز 
پیروزی کافران را ایمان آوردن سودی نمی‌بخشد و به آن‌ها مهلت داده نمی‌شود». 
-٩‏ محمد بن عباس هڅ به سند خود از ابن‌دراج روایت کرده است که گفت: از امام 

صادق ا شنیدم که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
یوم امن یوم فتخ انیا على اقام فا ... 

روز فتح» روزی است که دنیا به دست توانای حضرت مهدی ‏ فتح می‌شود. در آن 


هنگام ایمان آوردن کسانی که پیش ازآن ایمان نداشته و به این فتح یقین و باور ننموده‌اند 


۲ 
سودی نمی بخشد. 


۱ بحا الائها:: ۴7 ص 2۰۱۵۸ ۲۲؛ تفسی د هان: ۷ ص ۰۵۱۲ ۴۳. 
راه‌بوار ج ۱۱.ص ج ۱ تسیر برھاں: ج ٢‏ ص ح 
۲ المحخة: ص ۱۷۴ ؛ منتخب الاثر: ص ۰۴۷۰ ح۲ . 
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ما جَعَل الله رل ین لين ق جَؤفد» ۵ 
«خداوند برای هیچ کس در درونش دو دل قرار نداده است». 

۱- محمد بن عباس په به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه «مَا جَعَل له َُل من لین في جَوفه 6 فرمودند: 

حضرت علی بن ابی طالب لك فرموده‌اند: 

بنده‌ای از بندگان خدا نیست که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشد مگراینکه 
دوستی ما را در قلب خود می‌یابد و احساس می‌کند و به ما اظهار محبت وارادت می‌کند. 

و بنده‌ای از بندگان خدا نیست که خداوند براو خشمگین باشد جزاینکه دشمنی 
ما را درقلب خود می‌یابد و به ما دشمنی می‌نماید. 

ما به دوستی دوستان خود خشنودیم و برای آن‌ها طلب آمرزش می‌نماييم و نسبت به 
دشمنان خود دشمن هستیمء دوستان ما همواره در انتظار رحمت خداوندند و گویا که 
درهای رحمت به روی آن‌ها گشوده شده است. 

دشمنان ما بر کناره آتش به سرمی‌برند و گویا این کناره در آتش جهنم فروريخته شده 
است» پس گوارا باد برای اهل رحمت رحمتی که شامل حال آن‌ها است. و بدا به حال 
اهل آتش از جایگاه بدی که دارند. خداوند تبارک و تعالی‌می فرماید: لہس مَوّی 
الْمْتَکترین ‏ «جایگاه متکبران بد جایگاهی است». 


AD 


همانا بنده‌ای از بندگان خدا نیست که در محبت ما کوتاه ی کند وآن به خاطر جیزی 
باشد که خدا در نزد او قرار داده است. زیرا هرگ ز کسی که ما را دوست می‌دارد با دشمن ما 
یکسان نیست» و دوستی ما با دوستی دشمن ما هرگزدر یک دل جمع نمی‌شود» و خداوند 
برای هیچ کس در درونش دو دل قرارنداده که با یکی دوست بدارد وبا یکی دشمنی نماید. 
کسی که ما را دوست دارد دوستی خود را به ما خالص می‌کند مانند طلایی که خالص 
شده و هیچ‌گونه آلودگی و ناخالصی درآن نیست ما نجیب و نیک نژاد هستیم و فرزندان ما 
اولاد پیامبران هستند و من وصی اوصیاء الهی هستم که امورآن‌ها به من واگذار شده است 
وآن گروه طغیانگر و ستم پیشه از حزب شیطان‌اند و شیطان از آنان است. 
من ود آن یلم حُبَئا فَیمتحن قَلْبهُ فان ار في خبنا عَدونا فلیش متا و 
اشنا منه وال دوه و جَبرّیل و میکائیل وال عَدو للکافرین 
کسی که بخواهد بداند ما را دوست دارد یا ندارد باید قلب خود را امتحان کند» اگردر 
دوستی ما دوستی دشمنان ما نیز شرکت دارد اواز ما نیست و ما از او نيستیم و خدا و 
جبرئیل و میکائیل دشمن او هستند و خداوند دشمن کافران است. ' 
۲ و حضرت علی بن ابی طالب لبه فرموده‌اند: 
1 جع اوح لو ی جوف سا له عرو جل تئر ل ما جَعَلَ اله 
در درون یک انسان دوستی ما دوستی و دشمن ما هرگز جمم نمی‌شود» خداوند تبارک 
و تعالی فرموده است: خداوند دو دل در درون کسی قرار نداده است. ' 
۳- علی بن ابراهیم ی به سند خود از ابوجارود. و او از امام باقر اا روایت کرده 
است که فرمودند: حضرت علی بن ابی طالب در تفسیراین آیه شریفه ما جََل الله 
لِرجُل من قَلْمَيْنِ في جَوفه ؟ فرمودهاند: 


۱. بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۳۱۷ ۲۳؛ تفسیر برهان: ج ۰۷ ص ۰۵۱۷ ۱2. 


دوستی ما و دوستی دشمن ما در درون یک انسان جمع نمی‌شود» خداوند تبارک و 
تعالی در درون کسی دو دل قرار نداده که با یکی دوست بدارد و با یکی‌دشمن بدارد. اما 
دوست با دوستی خود را نسبت به ما خالص می‌کند همان‌گونه که طلا در درون آتش 
خالص می‌گردد که هیچ ناخالصی درآن نمی‌ماند. 

هر کس می خواهد بداند که دوستی ما را دارد یا نه می‌تواند قلب خود را بیازماید» پس 
اگر در دوستی ما دوستی دشمن ما هم شرکت داشت بداند که از ما نیست و ما از او 


نیست. و خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن او هستند و خداوند دشمن کافران است." 


5و الوا الا زعام بَعْسْهَم ول بیَعض فى کتاب الله من 
الْمُوْمِنِينَ و المُاجریق» © 
«و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مومنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته 
اولی و سزاوارتر هستند». 
۴ محمد بن عباس ‏ به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که از آن 
حضرت در مورد آیه مذکور سوال شد. حضرت فرمودند: 
این آیه در شان فرزندان امام حسین ل نازل شده است. 
راوی گوید: عرض کردم: فدای شما شوم. آیا این آیه شریفه در مورد فرائض نازل 
شده است ؟ امام اا فرمودند: نه. 


۱ اساتا اجتماع نور و ظلمت ممکن نیست. دوستی اهل بیت له نور است و هرگز با دوستی‌دشمنان 
ایشان که تاریکی و طلمت است جمع نمی‌شود. دلی که مولا امیرالمومنین ا را که اسوه تقوی و 
فضیلت است دوست دارد نمی‌تواند دشمن آن حضرت را که جرئومه پلیدی‌ها و ناپاکی‌ها است 
دوست بدارد. جگونه ممکن است کسی هم خدا را بخواهد و هم شیطان را؟ هم بخواهد از شیطان 
پیروی کند و هم بخواهد از خدا پیروی نماید؟ اینها هر کدام به راهی دعوت می‌کنند که برخلاف 
دیگری است. 
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عرض کردم: آیا در مورد میراث است؟ امام ا فرمودند: نه . 

آن‌گاه خود حضرت فرمودند: در مورد امارت و فرمانروایی نازل شده است. ' 

۵ و نیز به سند خود از محمد بن زید غلام امام باقر ګډ روایت کرده است که 
گفت: از مولایم در مورد این آیه شریفه سوال کردم. فرمودند: 

مراد حضرت علی بن ابی طالب لَك است. 

مؤلف گوید: معنای کلام امام این است که آن حضرت رَجم پیامب رل است و لذا 
به مقام پیامبراز همه سزاوارتراست» یعنی منصب خلافت و جانشینی رسول خدا 4 
شایسته آن حضرت است. 

۶- ونیزبه سند خود از زید بن علی 2 روایت کرده است که در تفسیراین آیه ۶و 
ولا الَرحَامِ یه أو ِبغْض...)گفت: 

خویشاوندان رسول خدا ب به فرمانروایی و حکومت و ایمان شایسته‌ترند." 


۷- و موید آن روایتی است که کلینی 4 به سند خوداز عبدالرحیم قصیر روایت 


کر کرده است که گفت: به امام باقر عرض کردم: این یه شریفه وأو ارام بعص 


َو ببَعْض...) در شأن جه کسی نازل شده است؟ فرمودند: 

در امارت و ولایت امیرالمومنین ثذ نازل شده و در فرزندان امام حسین اا بعد از آن 
حضرت جریان دارد. پس ما به این منصب و به رسول خدا َل از همه مومنین و مهاجرین 
و انصار شایسته‌ترو سزاوارترهستیم. 

عرض کردم: آیا برای فرزندان جعفربن ابی طالب لی در آن بهره و نصیبی هست؟ 
فرمود: نه . 

عرض کردم: برای فرزندان عباس درآن بهره‌ای هست ؟ فرمود: نه. 


و من به ترتیب تمام فرزندان عبدالمطلب را برشمردم و آن حضرت در مورد همه 


آن‌ها فرمود: نه و فرزندان امام حسن اا را فرآموش کردم . ولذا پس ازآن برآن حصرت 
وارد شدم واز فرزندان امام حسن لا سژال کردم که آیا آن‌ها درآن نصیبی‌دارند ؟ 
فرمود: نه» به خدا قسم برای هیچ یک از بستگان حضرت محمد بب جز ما در آن 
۱ 


نصیبی نیست . 


1 و 


٤‏ مِنَ الْمُوْمِيِينَ رجالٌ صَدَفوا ما عَاهَذُوا الله عَلَیْه قیثهم من قطی نب 
مِنْهُم من یَنتظر و ما بَدلْوا تبییلاه @ 
«از مومنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند وفا کردند. بعضی 
از آن‌ها پیمان خود را (با شهادت) به پایان رساندند و برخی در انتظارند.» 
۸- محمد بن عباس هڅ به سند خود از محمد بن حنفیه روایت کرده است که 
گفت: امیرالمؤمنین اا فرمودند: 
من و عمویم حمزه و برادرم جعفرو پسرعمویم عبيدة بن حارث نسبت به امری با خدا 
و سول او عهد و پیمان بستیم که وفادار بماینم» آن‌ها در وفای به آن عهد بر من مقدم 
شدند» ومن برای آنجه خدا اراده فرمود مؤخ رگردیدم و خداوند این آیه شریفه را درباره ما 


نازل نمود: 


من وی رجال صَد دة قوا ما عَاهَدوا له یه از مومنان مردانی هستند که به عهد و 


پیمانی‌که با خدا بستند وفا کردند. بعضی از آن‌هاکه مقصود حمزه و جعفر و عبیده هستند 
پیمان خود را با شهادت به پایان رساندند. و برخی از آن‌ها منتظرند که مقصود من هستم 
من منتظرم و هیچ‌گونه تبدیل رأی و دگرگونی در آن عهد پیدا نکرده‌ام." 

-٩‏ و نیزبه سند خود از عبدالّه بن حسن و او از پدران بزرگوارش بل روایت کرده 
است که فرمودند: 


۱ کافی: a‏ ص ۰۲۸۸ ۲ تفسیر برهان: ج۷ ص۰۲۱ ۰.۱2 
۲. بحار الانورد ج ۰۳۵ ص۴۱۰ ح۵. 
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علی بن ابی طالب لبك و حمزه بن عبدالمطلب و جعفر بن ابی طالب عع با خدا 
عهد و پیمان بستند که هرگزاز جنگی فرار نکنند» و همگی به آن عهد و پیمان وفا نمودند 
و خداوند این آیه شریفه را نازل نمود: 

سر او سر ا سے س ساو لاس ا 

وم المُوْمنينَ رجال صَدَقوا ما عَاهذوا الله عَلیّه... 4 از مؤمنان مردانی هستند که 
صادقانه به عهد و پیمان خود با خداوند وفا کردند. بعضی از ایشان عهد و پیمان را به پایان 
رسانید که مقصود حمزه است که در روز احد به شهادت رسید و جعفر بن ابی طالب که 
روز مونه شهید گردید و از ایشان کسی است که در انتظار شهادت است و او علی بن ابی 
طالب نی می‌باشد وما دلوا یلا و هرگزعهد و پیمان خود را دگرگون نساختند.! 


«و گی ال میت تال و گان ال قيا عزیژا> 
رو خدآوند مومنان را در کارزار کفایت کرد و خدا نیرومند و شکست نایذپراست». 
۰ محمد بن عباس ۶ به سند خود از عبداللّه بن مسعود روایت کرده است که او 
| آیه را این‌گونه قرائت می‌کرد: 
«وکنی الله الْمُمِنِیَ الْقَِالَ - بعلی - وکا الله قویّا عزیژ» « خداوند مؤمنان را به وجود 
علی بن ابی طالب له در جنگ کفایت کرد و خدا نیرومند و توانمند است. " 
۱- و نیزبه سند خود از زیاد بن مطرف روایت کرده است که گفت: عبدالله بن 
مسعود آیه مذکور را این‌گونه قرائت می‌کرد: 
«وکقی الله امن ال - بعلی اا -» «خداوند مؤمنان را در جنگ به وجود 
على اب کفایت کرد و پیروزی را نصیب آنان نمود» و من در مصحف او آیه را این‌گونه 
دیده‌ام." 


5 بحار الانوار: ج۵ ۰۲ ص ۰۴۳۰۹ ح. 


۳ کشف ‌الغمه: جا ص ۲۱۷؛ بحار الانوار: ۰۲۶ ص ۰۲۵ ۱۱2؛ مصباح‌الانوار: ص ۰.۲۶ 


۸۸ 


و سبب نزول آیه این است که مومنان به وحود علی اا از حنگ کردن بی‌نیاز 
شدند. مشرکین حزب تشکیل دادند و در حنگ خندق اجتماع نمودند و قصه‌اش 
مشهوراست و ما گوشه‌هایی ازآن را یادآور می‌شویم. 

عمرو بن عبدود قهرمان نام‌آور قريش بود که می‌گفتند با هزار جنگجو برابری 
می‌نمود» در جنگ بدر حضور داشت و در احد حضور نداشت روز خندق پرجم به 
دست گرفت تا مردم مقام و موقعیت اورا ببینند. هنگامی که خندق را دید. گفت: این 
نوعی حیله ونیرنگ است که پیش ازاين سابقه نداشته است. با اسب خود تاخت واز 
خندق عبور کرد و در مقابل مسلمان‌ها ایستاد و فریاد «هل من مبارز» سر داد و هیچ 
یک از مسلمان‌ها پاسخی به او نداد. 

امیرالمومنین ی از جا برخاست و عرض کرد: من مرد میدان اويم ای رسول خدا 
احازه می‌دهید ؟ رسول خدا َب به او فرمودند: او که فریاد می‌زدند عمرو است. بنشین. 

دوباره عمرو فریاد زد و کسی جواب او را نداد این بار هم علی اا برخاست و عرض 
کرد: من آماده‌ام برای نبرد. رسول خدا به فرمودند: او عمرو است. عرض کرد: اگرچه 
عمرو باشد. و برای مبارزه با او اجازه خواست رسول خدا عه به آن حضرت اجازه دادند. 

حذیفه گفت: رسول خدا ی زره خود را براو پوشایند و ذوالفقار به دستش داد و 
عمامه‌اش را برسراونهاد وآنگاه فرمود: برو 

هنگامی که علی ا رو به میدان می‌رفت رسول خدا َه فرمود: 

تمام ایمان امروز در برابرتمام شرک آشکار گشته است. 

و برای حفظ و حراست آن حضرت دعا کرد و گفت: خدیا او را از پیش رو و پشت 
سرو طرف راست و طرف چپ و بالا و پایین محافظت فرما. 

چون چشم عمرو به آن حضرت افتاد سوال کرد: توکیستی؟ فرمود: من علی هستم . 

عرض کرد: پسرعبد منأف ؟ فرمود: من علی پسرابوطالبم. 

عمرو گفت: پسر برآدرم غیر تواز عموهایت هستند که سن و سال بیشتری دارند» 


وب 
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خدا قسم برایم ناخوشایند نیست که خون تورا برزمین بریزم.‎ 
عمرو خشمگین گردید و از اسب پایین آمد و شمشیر خود را از نیام بیرون کرد. گویا‎ 
شعله آتشی بود. سپس به سوی علی بل حمله کرد و آن حضرت حمله او را به وسیله‎ 
سپردفع کرد ولی شمشیراو از سپر گذشت و برسرمبارک آن حضرت اصابت کرد و‎ 
مجروح نمود. آنگاه علی 4إ با یک ضربه سهمگین که بردوش او فرود آورد او را برزمین‎ 
افکند. گرد و غبار شدیدی فضای معرکه را پر کرد و نتیجه پیکار مبهم بود اما صدای‎ 
تکبیرعلی ی پیروزی آن حضرت را اعلام نمود.‎ 
رسول خدا ل فرمود: به حق آن کس یکه جانم در دست قدرت او است على لا او را‎ 
کشت. وناگهان علی الا را دیدند که به سوی لشکرگاه بازمی‌گردد در حالی که سرآن‎ 
دشمن خدا را که قطع کرده بود دردست داشت وبا حهره‌ای خندان نزد رسول خدا نهاد.‎ 
۱ پیامب راکرم ب فرمود:‎ 
آبشریا عَله فلووزن اليم عمَلات بعمل مه مرجم عَمَلات بعملهم و دَلِكَ‎ 
له 1 ینق بیث من اللشرکت الا و دَخَلَهُ وفي و لا بیث من انسلمیت إل‎ 
٤ علی جان تو را بشارت باد» اگراین عمل تو را امروز با اعمال همه امت محمد‎ 
مقایسه کنند بر آن‌ها برتری خواهد داشت» زیرا که با کشته شدن عمرو خانه‌ای از‎ 


 * 


خانه‌های مشرکین نماند مگ رآنکه سست گردید و دجار ذلت شد و خانه‌ای از خانه‌های 
مسلمین نماند مگر آنکه عزتی درآن وارد گشت. 

راوی گوید: هنگامی که عمروبن عبدود کشته شد و احزاب خوار و ذلیل و سرکوب 
شدند. خداوند بادی و لشکری از ملانکه برآن‌ها فرستاد و آن‌ها بدون جنگ و کارزار 
بازگشتند و سبب آن کشته شدن عمرو بود و از همین جهت خداوند سبحان فرمود 
است: «و کی الله الْمُوْمِيِينَ الْفّال - بعلی 3» «خدا مومنان را به وجود على لإا از 
جنگ کردن کفایت نمود و بی‌نیاز ساخت».! 


بو 


۲- حافظ ابن شیرویه به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که علی بن ابی طالب 2+ عمروبن عبدود را کشت خدمت رسول خدا ٤‏ 
رسید در حالی که خون از شمشیرآن حضرت می‌چکید رسول خدا مي با دیدن او 
تکبی رگفت و مسلمان‌ها تکبی ر گفتند. آنگاه برای آن حضرت دعا کرد و عرض کرد: 

للم غط علیا یه ثغطها دا قَبه و1 تغطها دابع 

خداوندا به علی بن ابی طالب فضیلتی عطا کن که به احدی از پیشینیان و احدی‌از 
آیندگان عطا نشده باشد. 

جبرئیل در این هنگام فرود آمد در حالی که ترنحی از بهشت به همراه داشت. به 
رسول خدا َه عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی برشما سلام می‌رساند و می‌فرماید: با 
این هدیه به علی بن ابی طالب لك تحیت بگو. 

رسول خدا ل آن را به حضرت علی لا مرحمت نمود و جون در دست مبارک آن 
حضرت قرار گرفت دو نیم گردید ود رآن پارچه حریرسبزرنگی پیدا شد که از دو سطربر 
آن نوشته شده بود: «َُ ِن الظالب الْغالب إلى عَلِ بن أبي طالب». ' 


ضِعمَيْن و گان دَِكَ علْ اللّه بییرا> @ 


«ای زنان پیامبر هر یک از شما اگر کار زشت آشکاری مرتکب شود 


«یا نسآء الى من يت منکن بقَاحِمَة مَبَیْتَة يُصَاعَف لها العَدَابُ 


عذابش دو جندان است» . 
۳ - محمد بن عباس به سند خود از محمد بن مسلم و اواز امام صادق 1۶۱ 


روایت کرده است که به من فرمودند: 
ایا می‌دانی مراد از (فاحشة مه «کار زشت آشکا6 حيست ؟ عرض کردم: 


نمی‌دانم. 


۱ مدینة المعاجز: ج۲. ص۴۴۰ ۶۶۶. 
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TENG 
ا ا س‎ 


امام ا فرمودند: جنگ کردن با امیرالمؤمنین اا است و اشاره به آن زنی‌است که 
جنگ جمل را به راه انداخت. ' 

۴ - على بن ابراهیم 4 به سند خود از حریز و او از امام صادق با روایت کرده 
است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 


سیر 


٩ ۳‏ بو ها ارس ۲ 
مراد از 9فاحشة مََینة 4 خروج با شمشیراست. 


ڈیا یا دیق انوا اد کروا له ذکرا گییرا> @ 


«ای کسانی که ایمان آروده‌اید خدا را زیاد یاد کنید و ذکر فراوان داشته باشید.» 


۵- محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که 
a ۰] e Rf‏ رو ۱ 5 

تسبیح حطرت فاطمه تب از مصادیق «ذک رکثیر» خداوند است که فرموده: (اذڪڙوا 
الل کر گییرا .۲ 

۶ و نیز به سند خود از اسماعیل بن عمار روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق یل عرص کردیم: ذکر کثیر در این آیه شریفه فرموده: «خدا را زیاد یاد کنید» حه 

همانا رسول خدا ب به حضرت فاطمه ا تعلیم نمود که سی و چهار مرتبه تکبیر 
یعنی الله اکبر و سی و سه مرتبه تسبیح یعنی «سبحان ال و سی و سه مرتبه تحمید یعنی 
«الحمد لْه» بگوید: و هنگام ی که در شب یک مرتبه و در روز یک مرتبه این عمل را انجام 


. ۴ 
دادی «ذکرزیاد» خداوند را به جا آورده‌ای. 


۱۲2 ۰۵۶ ۵ ص‎ fa تفسیر قمی: ج ص۱۶۷ تفسیر برهان:‎ ٢ 
تفسیر برهان: ج۸ ص۰۵۷ ۱۱2؛ تفسیر عیاشی. جا ص۱۶۸ ح۱۲۷ بحار الانوار: ج۸۵ ص۲۲۱ ح۸؛‎ ۳ 
. معانی الاخبار: ص ۰۱۹۲ ح۵‎ 


11 تفسیر برهان: ۸ ص ۰۵۷ ح۲. 
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سور حزاب«۳۳» 

موف گوید: هنگامی که خداوند سبحان مومنان را مخاطب قرار داد و آن‌ها را به 
ذکرو تسبیح امر فرمود به طور عموم آن‌ها را مخاطب ساخته سپس امیرالمومنین لإا را 
از میان آنان مخصوص به ذکرنمود و فرمود: . هو الي ُصَي علیکز و کته 4 «او است 
که برشما درود می‌فرستد و ملائکه‌اش». 

پس از آن مومنان را به طور عموم خطاب نمود و فرمود: (لیخرجکم من السَلاب ال 
لور «تا شما را از تاریکی‌ها به سوی نور خارج کند». 

۷ - زیر ازابن‌عباس مرفوعا روایت شده که درتأویل این آیه شریفه «هوَلرَي بصي 
کر ومَاْکتْهُ »گفته است: 

«صلاة» یعنی درود خدا و در این آیه اختصاص به پیامبر و اهل بیت طاهرین آن 
حضرت دارد و این آیه تنها در مورد محمد و آل‌محمد 92 است و برای غیرایشان در 
این آیه نصیب و بهره‌ای نیست. جون خداوند سبحان بر احدی جز آن‌ها درود 
نمی‌فرستد» و کسی که بیندارد و خیال کند که خدا بر کسی دیگراز این امت درود 
می‌فرستد کافر گردیده است. 

بیان مطلب: اگر خداوند بر کسی دیگرغیرا زآن بزرگواران درود فرستد و او و پیامبردر 
فضیلت یکسان می‌شوند. زیرا خداوند سبحان فرموده است: ون الله و مَلایِکَتَه 
یْصَلون علی ی » «خدا و ملائکه‌اش بر پیامبر درود می‌فرستند»» و درباره مزمنین هم 
فرموده: «هُوالَِي بصي لیم میک » «او و ملانکه‌اش برشما درود می‌فرستند»» ودر 
این هنگام فرقی میان آنان و پیامبرباقی نمی‌ماند واین جایزنیست. زیرا خودش فرموده 
است ولا تجْعَلوا دعاء لول یتک کَدعاء کر بعضا «آن‌گونه که بعضی از شما 
بعضی دیگر را صدا می‌زنند و می‌خوانند پیامبر را صدا نزنید و مخاطب قرار ندهید». پس 
جاره‌ای‌نیست حز اينکه گفته شود درود و صلوات خداوندی خاص پیامبر و اهل 
بیت +202 است و آن‌ها مراد و مقصود در آیه هستند. 

۸- وآن را تأیید می‌کند این روایت که چون این آیه نازل شد «ِّ الله و مَلائِکتَه 
ُصلونَ عى ان ییایح موا صلواعله و سوا نیما مسلمانان عرض کردند: 


رب 


4 


"5 


امه 
ای رسول خدا سلام برشما را فهميدیم درود و صلوات بر شما حگونه است ؟ رسول 
خدا اة فرمودند: 

بگویبد: الم صل عل مق ول حقٍ كما لت عَلى راهم و آ رام ی 
مجید» خداوند بر محمد و آل محمد درود فرست همان‌طور که برابراهيم و آل‌ابراهيم درود 
فرستادی. ' 

واگربداند که خداوند سبحان برآنان یعنی همه مومنان درود فرستاده همان‌طور که 
برآن حضرت درود فرستاده امرنمی‌نمود که برأو و براهل بیتش درود فرستند. 

و آن را تأیید می‌کند که خداوند صلوات بر پیامبر و اهل بیتش را در تمام نمازها 
واحب فرموده است و حون خداوند سبحان به مومنان دستور داد که برپیامبر و آل او 


درود سلام فرستد به آن‌ها خبر داد که او نیز بر آل‌پیامبر درود و سلام می‌فرستد در این 


گفتارش که فرمود: لام عَلی إل یاس 4 . 


پس برای آنان یعنی اهل بست پیامبر درود و سلام از طرف خداوند عزیز و حکیم 


کا حاصل گردیده همان‌طور که برای پیامبراکرم حاصل گردیده است و این نیست جزبه 
| خاطرآن که فضل ايشان از فضل او واصل آنان ازاصل پاک و می‌باشد. 


و اما توجیه این آیه شریفه (لیخرجکم من شاب إلى لور وان بالمزمنیی زحیما؟ و 
معنایش این است که: 

هنگامی که خداوند سبحان بر محمد و آل محمد ل۹ درود و سلام فرستاد شیعیان 
ایشان را برای گرامی داشت ایشان مخاطب قرار داد و فرمود: «تا شما را خارج کند ای 
شیعیان آل‌محمد اچ از ظلمات یعنی تاریکی‌های دشمنان فاجر ایشان به سوی نور 


یعنی نورامامان پاک شما و خداوند نسبت به مؤمنان شما رحیم و مهربان است». 


۱. بحار الانوار: ج۹۴ ص۰۵۱ ۱۶: تفسیر برهان: ج۸. ص۰۷۸ ۲۱؛ عیون أخبارالرضا). 
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(TY سورغاحزاب‎ 


«رکما یرد ال لب عنم الرَجْس اهَل البَيْتِ و يُْهَرَكمْ تظهیرا» © 
«همانا خداوند اراده فرموده است که هرگونه پلیدی را از ساحت مقدس شما اهل 
بیت دور گرداند و شما را کاملاً پاک و پاکیزه قرار دهد». 


مفردات آیه: 

کلمه «انما» از ادات حصر است یعنی مطلب را برای آنحه بعد از آن آمده ثابت 
می‌کند ونسبت به آنجه بعد از آن نیامده نفی می‌نماید کلمه «یرید» در مورد این کلمه 
ابوعلی طبرسی له گفته است: آیا مقصود صرف اراده است يا اراده‌ای است که به دنبال 
آن تحقق طهارت و دوری از پلیدی است. وجه اول جایز نیست» زیرا خداوند از هر 
مکلفی جنین جیزی را خواسته است و نسبت به هرمکلفی این اراده مطلقه را نموده 
مدح و ئنا و تعظیم آنان است و در مورد صرف اراده هیچ‌گونه مدحی نیست » پس وحه 
دوم ثابت می‌گردد و ثبوت آن عصمت برای آنان ثابت می‌گردد زیرا آیه به آنان 
اختصاص دارد و در شأن آنان نازل گردیده است. و دراین زمینه روایات بسیار فراوانی 

«رحس» پلیدی‌هایی است که کار شیطان می‌باشد و «تطهیر» مصون ماندن از آن 

«اهل البيت» مقصود حصرت م‌حملد» امیرالمومنین» فاطمه امام خسن و امام 
حسین ل هستند و مراد از «البیت» بیت نبوت و رسالت است و گفته شده: مقصود 
بیت الحرام است و اهل آن (مثقین» هستند. به دلیل این آیه شریفه که فرموده است: 
ون یاوه الا لو » و دراین مورد که آیه به وحود آن بزرگواران اختصاص دارد روایاتی 
ذکرشده که به بعضی ا زآن‌ها اشاره می‌کنيم: 

٩‏ - طبرسی نب از ابوحمزه ثمالی و او به سند خود از ام سلمه روایت کرده است که 
گفت: 


2 
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الا 


حضرت فاطمه ج خدمت رسول خدا یه رسید و با خود حریره‌ای آورده بود. 
رسول خدا ب فرمودند: همسرت و دو فرزندت را نزد من فراخوان» فاطمه غ آن‌ها را حاضر 
نمود وازآن طعام خوردند» سپس رسول خدا ب کساء خیبری را برآنان افکند و فرمود: 

«اللهم هولاء اهل بيتى و عترتى» فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» 
خداوندا اینان اهل بیت من و عترت من هستند» هرنوع پلیدی و آلودگی را از آنان دور 
گردان وآن‌ها را از هر جهت پاک فرما. 

ام‌سلمه گوید: من عرض کردم: و من با ایشان هتسم؟ فرمود: تو بر خير و خوبی 
هستی. " 

۰- ونیزفرموده است: ثعلبی در تفسیرش مسنداً ازام سلمه روایت کرده است که 


پیامبراکرم ع در خانه او بودند. فاطمه ټګ با ظرفی که در آن حریره بود نزد رسول 


6 خدا چ آمد حضرت به ایشان فرمودند: همسرت و دو فرزندت را دعوت کن و نزد من 
| فرابخوان - و حدیث را ادامه داد تا آنکه گفت: خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را 
5 


نازل فرمود: اما رید له لیذهب عَدک الرجس...) در این هنگام پیامبرع زیادی 
کساء را گرفته و آنان را با آن پوشش دادند. سپس دست مبارک را از آن خارج کرده و به 
سوی آسمان بالا برد و عرض کرد: خداوندا اینان اهل بیت من و کسان و خویشان من 
هستند» پلیدی را از آن‌ها دور کن واز هرجهت آن‌ها را پاک گردان. 

امسلمه گوید: من سرم را داخل کردم و گفتم: ومن با شما هستم ای رسول خدا؟ 
فرمود: توبرخیرو خوبی هستی» توبرخیرو خوبی هستی. " 
۱. حریره حلوایی است رقیق از آرد که با شیر پخته شده باشد. 


5 مجمع البیان: ج۸؛ ص ۲۵۶؛ تفسیر برهان: A‏ ص ۰۲۵ ح۲۰: الطرائف. جا ص ۰۱۸۲ ۱٩۲‏ بحار 
الانوار: ج۰۳۵ ص۲۲۰ ج۷. 


۳ مجمع البیان: ۸ ص ۵۷ ۲؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۵ ۰۲ ج تفسیر تعلبی. ج۸ ص۴۲؛ بحار الانوار: 


ج۰۳۵ ص۰۲۲۰ ۰۲۷ 


سور+‌احزاب«۳۳» 

۱- محمد بن عباس : به سند خود از زید بن علی و او از پدرش, از جذش 
حسین بن علی :32 روایت کرده است که فرمودند: 

رسول خداٌِ در خانه امسلمه بودند» حریره‌ای برای حضرت آوردند. رسول 
خدا َة حضرت على و فاطمه وامام حسن و امام حسین 93۱ را دعوت کردند. و همه از 
آن طعام خوردند» سپس کساء خیبری را برآنان افکند و این آیه را قرائت نمود انما بر 
اله يذهب عدکم الرس هل ابیت وه تظهیرا »ام سلمه عرض کرد: و من با ايشان 
هستم ای رسول خدا؟ فرمود: توبرخیرو خوبی هستی.! 

۲- و نیزبه سند خود از امام صادق 4إ و آن حضرت از پدر بزرگوراش روایت 
کرده‌اند که امیرالمومنین اللا فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی به ما اهل بیت فضیلت و برتری داد» و چگونه چنین نباشد در 
حالی که در کتابش فرموده است: ما يُريدُ الله ذهب عدکم الرس أَل ابیت و 
یرک تظهیرا 4 پس خداوند ما را از هرگونه زشتی و پلیدی چه ظاهری و چه باطنی پاک 
فرموده. و ما برراه روشن حق هستیم." 

و نیز به سند خود از عمربن علی روایت کرده است که گفت: هنگام شهادت 
امیرالممنین ا امام حسن مجتبی تلا برای مردم خطبه خواند و فرمود: 

ای مردم امشب مردی از دنیا رفت که هرگز پیشینیان به علم و عظمت براو پیشی 
نگرفتند و آیندگان هم هرگز مقام او را درک نخواهند نمود. او هرگز درهم و دیناری از خود 
باقی نگذاشت جزهفتصد درهم که می خواست با آن خادمی برای خانواده‌اش فراهم نماید. 

سپس فرمود: ای مردم» هر کس مرا می‌شناسد که می‌شناسد. کسانی که نمی‌شناسند 
بدانند من حسن بن على هستم. من فرزند آن بشارت دهنده و بیم‌دهنده و دعوت‌کننده به 


سوی خدا وآن چراع تابناک روشنی‌بخش می‌باشم. 


5 بحار الائوار: ۰۲۵ ص ۰۲۱۲ ح۳؛ تفسیر برهان: ج۸؛ ص ۰۱۷ ح ۱۲؛ غاية المرام: ج, ص ۰۱۹۱۱ ولا 
5 بحار الانوار: ۰۲۵ ص ۰۲۱۳ ح۴؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۷ ح۴ غایه المرام: چم ص۰۱۱ ۰۱۵ 


WD 


من از اهل خانه‌ای هستم که جبرئیل درآن خانه فرود می‌آمد و بالا می رفت . 

و من از اهل بیتی هستم که خداوند پلیدی و آلودگی را از آن‌ها دور ساخته و آنان را از 
هرجهت پاک گردانیده است. ' 

۳ ونیزبه سند خود ازام سلمه روایت کرده است که گفت: 

این آیه شریفه در خانه من نازل شد و در خانه هفت نفر بودند: جبرئیل» میکائیل 
رسول خداء علی» فاطمه. حسن وحسین -درود خدا برآنان باد -. 

و گفت: من در کنار در بودم» عرض کردم: ای رسول خداء من از اهل بیت نیستم؟ 
فرمود: تو بر خیرو خوبی هستی تواز همسران پیامبری. و نفرمود که توازاهل بیتی. ' 

وروایات از ائمه معصومین 2321 بسیارزیاد است که درتفسیراین آیه شریفه فرموده‌اند: 

این آیه درشأن خمسه طیبه :92 نازل شده است. 


بخاری و مسلم هردو در صحیح خودشان این مطلب را از عايشه واحمد بن حنبل 
در مسند ازام سلمه نقل کرده‌اند واین قصه مشهور ودر کتب فريقین مذکوراست. " 


)| ۱. بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص ۰۲۱۴ ح ۵؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۱۷ ح ۱۵؛ غاية المرام: ج ۰۳ ص ۰۱۹۹ ح ۱۶. 

۲ بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص ۰۲۱۴ ح۶؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۱۸ ح۱۶. 

۳ صحیح مسلم: ج۴. ص ۰۱۸۸۳ ح۶۱؛ الطرائف: ج۰۱ ص ۰۱۷۷ ح ۱۸۷؛ بحارالانوار: ج ۰۳۵ ص ۲۲۵ و۲۲۶: 
حاکم حسکانی در کتاب خود شواهد التنزیل: ج۰۲ ص۰۱۸ ۷۷۴ ۰ هنگام نقل این آیه صد و 
سی و هفت حدیث از طریق عامه از صحاح و کتاب‌های ایشان آورده است که همگی دلالت بر 
طهارت اهل بیت نج از هرگونه پلیدی دارند. علامه سید هاشم بحرانی در کتابش غایة‌المرام در 
تفسیر آیه مذکور چهل و یک حدیث از طریق عامه از صحاح و کتاب‌های ایشان آورده است 
سیوطی در تفسیر درألمنثور, ج ۰۶ ص ۵۳۳ از ابن‌جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی نقل می‌کند که اینها از 
ابوسعید خدری روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا# فرموده است: این آیه در مورد پنج تن نازل 
شده است. در مورد من و حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین #99 خداوند اراده فرموده 
که هرگونه پلیدی و عیب را از اینها دور گرداند و ایشان را پاک و پاکیزه قرار دهد. در کتاب ائمه در 
قرآن, ص ۶۲ نام صد نفر از دانشمندان اهل سّت با ذکر کتابشان آورده شده که شأن نزول این آیه 
شریفه را درباره حضرت علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین) ذکر نموده‌اند و ما به چند 
مورد از تفاسیر آن‌ها ذیلاً اشاره می‌نماييم: ۱. تفسیر جواهرالحسان: ج۰۳ ص ۰۲۲۷ چاپ بیروت؛ ۲. 

+ 


رب 


سوراحزاب«۳۳) 
کان ال و مَلایکته يُصَلُونَ عل التی يا یه لین ءامَبُوا صلوا له 
و سَلْمُوا تسلیماه @ 
«بدون تردید. خدا و فرشتگان برپیامبر درود می‌فرستند. ای مومنان شما هم براو 


درود فرستید و تسلیم فرمان او باشید». 


معنای آیه: خداوند سبحان برپیامبراکرم درود می‌فرستد و او را به صورت زیبایی 
مدح و ثنا می‌کند و در نهایت عظمت تعظیم می‌نماید و او را بزرگ می‌دارد و همچنین 
ملانکه‌اش. پس شما ای مومنان به خدا و ملانکه اوتأشی نمایید و براو درود فرستید. 

سپس فرمود: 3و َو نیما ؟ یعنی بعد از درود فرستادن سلم او و تسلیم فرمان او 
باشید. 

۴- شیخ صدوق ‏ به سند خود از ابن‌مغیره روایت کرده است که گفت: به 
حضرت ابا الحسن امام موسی بن جعفراية عرض کردم: معنای صلوات خدا و | 
ملانکه و مومنین چیست؟ فرمودند: 

مقصود از صلوات خداوند رحمت او است. صلوات ملائکه تزکیه و ستایش آن 
حضرت است . صلوات مؤمنین دعای آنان برای آن بزرگواراست. ' 

۵ محمد بن عباس ل به سند خود از حکم به عتیبه روایت کرده است که 
گفت: 

از عبدالرحمان بن ابی‌لیلی شنیدم که می‌گفت: کعب بن عجره مرا ملاقات نمود و 
گفت: نمی‌خواهی هدیه‌ای به توتقدیم نمایم ؟ گفتم: چرا آماده‌ام. 


تفسیر مفاتیح الغیب: ج۰۶ ص ۷۸۳: ۲. تفسیر کشاف: ج۱. ص ۰۱۹۳ جاپ مصر؛ ۴. تفسیر بیضاوی: 
ص ۰۳۸۷ ۵؛ تفسیر روح‌المعانی: ج۲۲. ص ۰۱۴ ۶؛ تفسیر خازن: ج۵. ص ۰۲۱۳ چاپ قاهره. ۷.تفسیر 
قرطبی: ج ۶. ص۲۲۱. ۸: اسباب النزول: ص ۳۶۷: چاپ مصرو ص۲۳۹ چاپ بیروت؛ ۹.تفسیر السراج 
المنیر: ج۰۳ ص ۲۴۵؛ ۱۰. تفسیر الحدیث: ج۸. ص۲۶۱. ۱۱؛ تفسیر مراغی: ج۰۲۲ ص ۰۷ ۱۲؛ تفسیر 
ثعلبی؛ ج۰۸ ص۶۱. 
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کعب گفت: رسول خدا ب به سوی ما آمدند» عرض کردم: ای رسول خدا سلام 
گفتن برشما را دانستیم چگونه برشما صلوات فرستیم؟ فرمود: 

بگویید: له صل عل جر و آل حمر کما یت ی انزهيم و آل يم خی 
ید وارك على مد وآل مد کم بارکت عَلی ابراهيم و آل ارام ان یذ تجید. 

خداوندا بر محمد و آل‌محمد درود فرست. همان‌طور که بر حضرت ابراهیم و آل 
ابراهیم درود فرستادی. که توستوده و باشکوهی و برمحمد و آل محمد برکت مرحمت کن 
همان‌گونه که برابراهیم وآل ابرهیم برکت مرحمت کردی» که توستوده وباشکوه هستی.! 

۶- ودرتأیید آن ازامام صادق لها روایت شده است که فرمود: 

هنگامی که این آیه شریفه إن ال لته يُصَلونَ لی الثّي 4 نازل شد. عرض 
کردند: ای رسول خداء سلام کردن برشما را دانستیم جگونه پرشما صلوات فرستیم ؟ 

رسول خدا ب فرمود: بگویید: «اللَهمّ صل ی محمد وآل مد ما لت عَلی راهم 


۰ تس‎ f ~~ تم سر ہے ا‎ ۳ I 
اباھے إنك ميد جید) . خداوندا بر محمد ال محمد درود فرست » همان‌طور که بر‎ ۳ 


ا سم 


ابراهیم وآل ابراهیم درود فرستادی» همانا توستوده و باشکوهی . ' 


بعضی از روایات در فضیلت صلوات 
۷- صدوق :# به سند خود از عبدالله بن سنان واوازامام صادق ابا روایت کرده 
است که فرمودند: 
روزی رسول خدا ب به امیر مؤمنان با فرمود: آیا تو را مژده و بشارتی ندهم ؟ عرض 
کرد: پدرومادرم فدایت ؛ شما همواره به خیرو خوبی ما را بشارت می‌دهید. 
فرمود: جبرئیل برایم خبر شگفت انگیزی آورده است. عرض کرد: چه خبری 
حضورتان عرضه داشته است ؟ 


۱ بحار الانوار: جY‏ ص۲۵۹ ۱۰2 تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۷۵ ج العمدة. ص ۰۴۷ ح۵ ۲؛ صحیح 
مسلم: جا ص ۰۲۰۵ باب ۷ ۴۰۶ . 
5 بحار الانوار: ج ۰٩۴‏ ص۰۵۱ ۱۶ . 


در 


پیغمب راکرم ب فرمود: او گفته است: 

اگر کسی از امّتم بر من صلوات فرستد و اهل بیت مرا نیز به آن ملحق سازد. درهای 
آسمان به روی اوگشوده شود و فرشتگان بر او هفتاد صلوات فرستند گرچه گنهکار و 
خطای او بسیار باشد» و براثرآن گناهانش بریزد همان طور که برگ از درختان می‌ریزد؛ و 
خداوند تبارک و تعالی او را پذیرفته و به او جواب دهد و به ملائکه اش فرماید: ای 
فرشتگان! شما هفتاد بار براو صلوات فرستادید و من هفتصد مرتبه براو درود می‌گویم. 

و اگربرمن که صلوات فرستاد. اهل بیت مرا به آن ملحق نساخت. بین او و آسمان 
هفتاد حجاب مانع شود وخداوند تبارک و تعالی او را نپذیرد و به او جواب ندهد و به 
فرشتگانش فرماید: دعای او را بالا نبرید تا اینکه اهل بیت پیغمبر را در صلوات به آن 
حضرت ملحق کند. پس برای هميشه مانع از پذیرش او و دعایش گردند تا اينکه به من 
اهل بیتم را ضمیمه کند.! 

۸ ونیزبه سند خود از ابوبصیرو اوازامام صادق لا روایت کرده که فرمودند: 
من لس یهن صل عليه صلا وجد؟ صل ف یه أ 
صَلاةٍفي لي صف من لابق قء با الا صل على ذلك 
عبر لِصَلاة اله عَلَيهِ قلازغب عن هذا ل جاهل مغزوژقد بر اله من و 
رو 

هرگاه یادی از پیغمب راکرم يه به میان آمد براو زیاد صلوات بفرستید. 

همانا کسی که یک صلوات بر رسول خدا ب فرستد خدا براو هزار صلوات در هزار 
صف ازفرشتگان می فرستد» و آنجه خدا آفریده برآن شخص درود می فرستند» زیرا خدا 
و فرشتگان براو صلوات فرستاده اند. 

و کسی که بر جنین کاری میل و رغبت نداشته باشد نادان و مغرور است؛ و خدا و 
رسول واهل‌بیت آن حضرت. از او بیزارند.! 


۱ امالی صدوق: ص ۶۷۵ ۱۸2 ؛ ثواب الأعمال: ۱۸٩‏ ح۱؛ وسائل: ج۰۴ ص۱۲۲۰ <۱۰. 
۲ ثواب الاعمال: ۱۸۶ ۰۱2 بحار الانوار: ج۹۴ ص ۵۷ ۳۲؛ کافی: ج۲. ص ۴۹۲ ح۶. 


داي 
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رصان 

۹ و نیز از امام صادق و آن حضرت از پدر بزرگوارش. از پدرانش» از رسول 
خدا ل روایت کرده که فرمودند: 

من روز قیامت در کنار میزان هستمء هر کسی که کفه سیأت او نسبت به حسنان و 
خوبی‌هایش سنگینی کند صلواتی را که بر من فرستاده بیاورم تا به وسیله آن حسناتش 
زياد شود وسنگین یکند." 

و پیش از این گفته شد که: هر دعایی در حجاب است تا صلوات فرستنده بر 


۰- واین مطلب را تأیید می‌کند آنجه صدوق 4 به سند خود از امام صادق ابا 
روایت کرده است که فرمود: 


امیرالممنین ی فرمودند: هر دعایی از آسمان محجوب است یعنی به اجابت 


| نمی‌رسد تا آنکه برپیامبرو آل اودرود فرستد." 


0۱ و در فضیلت صلوات بر حضرت محمد ب و اهل بیت او در تفسیرامام 
عسکری اا روایت شده است که: 

رسول خدا بُ در مدینه کنار کوهی آمدند و فرمودند: ای کوه از تو می خواهم به آبروی 
محمد و خاندان پاک او همان کسانی که خداوند با ذکر نام‌های آنان عرش را بر دوش 
هشت فرشته از فرشتگانش سبک گردانید بعد از آنکه قدرت نداشتند آن را حرکت دهند 
در حالی که تعداد آن‌ها بسار زياد بود به حذی که عددشان را جز خدا نمی‌دانست. 

و قصه آن ازاین قراراست که امام ا از رسول خدا ل نقل کردند که فرمود: 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی عرش را آفرید برای آن سیصد و شصت هزار رکن 
قرار داد و در کنار هر رکنی سیصد و شصت هزار فرشته آفرید اگر به کوچک‌ترین آنها 
اجازه دهد که آسمان‌ها و زمین را ببلعد بین دو لب آن همانند ریگی در بیابانی وسیع 


خواهد بود. 


۲ ثواب الاعمال: ص ۰۱۸۷ ج بحارالانوار: ج A‏ ص ۰۲۱۰ حا وج۹۴ ص ۰۵۷ ح۵ . 
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خداوند تعالی به آنها فرمود: ای بندگان من ؛ عرش مرا بردارید» آنها روی پا ایستادند و 
دست‌ها را به طرف آن‌بالا بردند که آن را بردارند ولی توانایی برداشتن آن بلکه حرکت 
دادنش را نداشتند. 

خداوند عرُوجل به تعداد آنها فرشته دیگر آفرید که آنها را کمک کنند ولی نتوانستند 
عرش را حرکت دهند.جمعیت آنها را ده برابر کرد باز هم قدرت نداشتند آن را حرکت 
دهند» خداوند تبارک و تعالی در مقابل هر یک از آنهابه تعداد همه آنها آفرید باز هم 
نتوانستند آن را تکان دهند. 

خطاب فرمود: آن را رها کنید خودم به قدرت بی‌نهایتم نگه می‌دارم» آنگاه فرشتگان 
کنار رفتند و خداوند آن رابه قدرتش حفظ کرد» سپس به هشت نفراز آنها دستور داد که 
شما عرش مرا به دوش بگیرید» عرض کردند:بارپروردگارا! ما همراه این جمعیت بسیار 
زیاد نتوانستیم. چگونه بدون آنها توانایی برداشتن آن را داریم ؟ 

خداوند عروجل فرمود: من دور را نزدیک» سنگین را سبک و سخت را آسان می‌کنم» 
آنچه را بخواهم انجام‌دهم و آنچه اراده کنم فرمان دهم. کلماتی را به شما می‌آموزم آنها را 
بگویید و براحتی آن را بردارید. 

عرض کردند: آن کلمات حیست ؟ فرمود: بگویید: 

بشم اله الرَمن الرَحم و لا حول و لا فة | لا باه ال العظم و لاه على ِ 
مر لِه لین . 

«به نام خداوند بخشنده مهربان» هیچگونه نیرو و توانایی جز به سبب خداوند 
بلند مرتبه بزرگوار نیست. و درود خداوند برمحمّد وآل پاک و پاکیزه او باد». 

فرشتگان این ذکر شریف را گفتند و عرش الهی را به دوش گرفتند و به قدری برایشان 
سبک گردید که گویا موبی‌برشانه شخصی چابک و قوی روییده است. 

آنگاه خداوند عظیم‌الشآن به بقیه فرشتگان فرمود: این هشت نفر عرش مرا بدوش 


دارند و شما اطراف آن طواف کنید و تسبیح و تمجید و تقدیس من نمایید» و این 


وت 


3 ب 


شام 
نمونه‌ای از قدرت من بود که مشاهده کردید و من برهرچیزی توانا هستم.! 

پس روشن شد برایت که با صلوات بر محمد وال محمد چ بود که فرشتگان عرش 
الهی را برداشتند و اگرصلوات نبود توان حمل آن را نداشتند و سنگینی آن بردوش آنان 
سبک نمی‌گردید. 

فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد ل2 در روز حمعه 

۲- صدوق یژ به سند خود از امام صادق ِا روایت کرده است که از محضر 
مبارکش سوال شد از برترین عمل در روز جمعه. و امام مب فرمودند: 

«عملی را با ارزش‌ترو برتراز صلوات بر محمد و آل محمد لها نمی‌دانم»." 

۳ - شیخ مفید ‏ در «مقنعه» از امام صادق شا روایت کرده است که فرمودند: 

روز پنج‌شنبه و شب جمعه که فرا رسد فرشتگانی از آسمان فرود آیند که به همراه 
قلم‌هایی از طلا و صفحه‌هایی از نقره دارند و تا غروب روز جمعه عملی‌جز صلوات بر 


۳ ِ 


۴ ونیزازامام صادق بل روایت کرده است که فرمودند: 

شب و روز جمعه صدقه هزار حسنه دارد» صلوات بر محمد و آل محمد 9 نیز در 
شب و روز جمعه دارای هزار حسنه است و باعث می‌شود که هزار سیئه و گناه از انسان 
فروریزد و مح و گردد و هزار درجه مرتبه او بالا رود» و همانا صلوات فرستنده بر محمد وآل 
محمد لا در شب و روز جمعه نورش در آسمان‌ها تا روز قیامت می‌درخشد. و فرشتگان 
الهی در آسمان‌ها برای او استغفار می‌نمایند» و فرشته‌ای که موکل به قبر رسول خدا ل 
است تا برپایی قیامت برای او طلب آمرزش می‌کند. ' 
۱. تفسیرامام: ۱۴۶ ۷۴ ؛ بحارالانوارد ج ۰۲۷ ص ٩۷‏ ح۶۰. 
۲ خصال. ص ۰۳۹۴ ح۱۰۱؛ بحار الانوار: ج ۰۹۴ ص۰۵۰ ۱۲. 


۳ المق لمقنعة:ص ۱۵۶؛ وسائل | مسر لشیعه: ج ۵ .ص۰۷۱ ۰۱2 
.٤‏ المش: لمقنعة: ص ۱۵۶؛ بحار الانوار: ج۰۸۹ ص ۰۳۱۴ ۲۱2؛ وسائل الشیعة:ج ۰۵ ص۱٩۰‏ ح۴ . 


رن 


ِن الذین يُوْذُونَ اللَه و رسُولهٌ لَعَتَهَم الله فى ادن وَالأَخِرَة و اَعَد له 
عدّابا مُهینا ه و لین يدون الْمُوْمِنِينَ و الَْوْمتاتِ بغَیر ما | ککَسَبُوا فد 
اختملوا بُهتانا و انما مُبينا» @ و 


«همانا کسانی که خدا و رسول او را آزار دهند در دنیا و آخرت مورد لعنت خدا هستند 


و برای آنان عذابی خوارکننده آماده ساخته است *و کسانی که مردان و زنان مؤمن 
را بدون هیچ جرمی اذیت نمایند و آزار دهند بی‌گمان بهتان و گناه آشکاری 
به دوش گرفته‌اند». 

تأویل این دو آیه: خداوند سبحان هنگامی که خبرداد از فضیلت پیامب رل و به 
مومنان دستور داد که بر او صلوات فرستند بعد از آن از اذیت و آزار آن حضرت 
نهی‌نمودو فرمود: (ن لوح الله وَرَسُولَُ 4 اذیت و آزار رسولش را اذیت و آزار خودش 
قرار داد گویا فرمود: اگر حایز بود و اگرفرض می شد که من از حیزی اذیت شوم و آزار 
ببینم اذیت و آزار پیامبر مرا آزار می نمود. و پیامبر ی اذیت و آزار ولیش و وصی‌اش 
علی ا قلإ را اذیت و آزار خودش قرار داده است. 

۵- طبرسی ب# به سند خود از امام سجاد یذ و آن حضرت از پدر بزرگوارش 
حسین بن على ی و او از امیرالمومنین اا روایت کرده است رسول خدا ب برایم 
حدیث نمود درحالی که مویی از موهای مبارکش را گرفته بود. فرمود: 

یا عل من آذی مغر منك فقذ آذاني و مَن آذاني فذ آذی الله و مَنْ آذی الله 
له له اله 

علی جان. هر کس مویی از تو را آزار دهد مرا آزار داده و کسی که مرا آزار دهد خدا را 
آزار نموده» و کس ی که خدا را آزار دهد لعنت خدا براوباد.! 

۶- و موید آن روایتی است که در تفسیرامام عسکری بل نقل شده آن حضرت 


فرموده است: 


۱ مجمع البیان: ج۰۸ ص۳۷۰: شواهد التنزیل. ۲ ص۰۹۷ ج۷۷۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۰۸۰ ح۲ . 
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انا 

رسول خدا نع لشکری به راه انداخت و علی لا را فرمانده آن ساخت؛ هیچ لشکری 
فرمانروای آنان می‌گردانید. هنگامی که غنیمتی به دست آوردند حضرت علی :ِا مایل 
گردید که جاریه‌ای را که در میان غنائم بود خریداری نماید و قیمت آن را در غنایم قرار 


دهد. دو نفراز لشکریان به نام (حاطب» و «پریده» مکر و حیله نموده و نقشه کشیدند و 
آن را به مزایده گذاشتند. امیرالمؤمنین هنگام ی که دید آن دو نفر جنین کردند منتظرماند تا 
قیمت آن به قیمت عادلانه آن روز برسد وآنگاه به آن قیمت خرید. 

هنگام بازگشت آن دو نفربا هم هماهنگ شدند که این مطلب را به رسول خدا ع 
عرض کنند و لذا بریده روبروی حضرت ایستاد و گفت: ای رسول خداء آیا فهمیدید که 
علی بن ابی طالب لبه جاریه‌ای را از غنائم گرفت و اجازه نداد به سایر مسلمان‌ها برسد. 


۰ سرت او ویر 
۱ ۱ رسول خداءع از او روی گردانید. 


از طرف راست آمد و این مطلب را گفت» رسول خدا به او اعتنایی ننمود و از او روی 
۱ ۱ گردانید. از طرف چپ خدمت حضرت رسید و گفته اش را تکرار کرد؛ باز هم رسول خدا 
اعتنایی نکرد. از پشت سرآمد و سخن خود را به عرض پیامبررسانید» و رسول خدا ي به 
او توجهی ننمود و از اوروی گردانید. 

دو مرتبه پیش روی رسول خدا ظاهر شد و آن را گفت» رسول خدا َه به گونه‌ای 
خشمگین گردید که پیش از آن و بعد از آن» او را آن‌گونه ندیده بودند» رنگ جهره 
مبارکش تغییر کرد. رگ‌های گردنش ورم کرد و اعضاء بدنش به لرزه درآمد و فرمود: 

ای بریده؛ تو را جه شده که امروز رسول خدا را اذیت می‌کنی و آزار می‌دهی؟ مگر 
نشنیده‌ای گفتار خداوند تبارک و تعالی را که فرموده است: « ی بوذ الله و رو 
لعتهم الله في انیا والأخرة.. قَقَدِ اختتلوا انا ونما مُبینا) 

بریده عرض کرد: من قصد اذیت و آزار شما را نداشته‌ام. 

رسول خدا بی فرمود: آیا تو گمان می‌کنی تنها کسی مرا اذیت نموده که شخص مرا 
اذیت کند؟ آیا نمی‌دانی که علی از من و من از علی هستم و کسی که علی اا را اذیت 


در سرهاحابهی 

نماید مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند خدا را آزار داده و کسی که خدا را آزار دهد 
سزاوار است بر خدا که او را با عذاب دردناکش در جهنم آزار دهد. 

ای بریده» توداناتری یا خداوند تبارک وتعالی؟ توآ گاه‌تری یا آنان که لوح محفوظ را 
می خوانند؟ تو بیشتر خبر داری با فرشته ارحام ؟ رسول خدا يم فرمود: ای بریده. تو 
داناتری یا دو فرشته موکل بر علی بن ابی طالب نی که اعمال او را حفظ می‌کنند ؟ بریده 
عرض کرد: آن دو فرشته. 

رسول خدا ب فرمود: پس چگونه او را سرزنش و توبیخ می‌کنید و براو در کارش عیب 
می‌گیرید در حالی که این جبرئیل است و به من خبر می‌دهد از آن دوفرشته که هرگز 
خطایی از روز ولادت علی بن ابی طالب 21 برای او ننوشته‌اند» و این فرشته ارحام خبر 
می‌دهد که پیش از ولادت علی بن ابی طالب نوشته است که هرگز از او خطایی سر 
نمی‌زند و این قاریان لوح محفوظ به من در شب معراج خبر دادند که در لوح محفوظ 
دیدند که نوشته شده: «عَلٌ اکغصوم من کل خطا و للٍ» علی مج از هرگونه خطا و لغزشی 
معصوم است و مصون و محفوظ می‌باشد. پس تو چگونه او را متهم به خطا می‌کنی در 
حالی که پروردگار جهانیان و فرشتگان مقرب تمام کارهای او را صواب می‌دانند و او را به 
راستی و درستی وعدم خطا توصیف می‌نمایند ؟ 

ای بریده» هرگزبا علی یذ برخوردی جز برخورد نیکو نداشته باش و جزآنچه نیکوو 
زیبا است دربارهاش نگو که او امیرمومنان و سید اوصیاء و سرور صفحا و جنگنده‌ای به 
نام و پیشوای روسفیدان و تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. می‌فرماید: این برای من و 
آن برای تو. 

سپس فرمود: ای بریده. نمی‌دانی که از حق علی بن ابی طالب لی برشما مسلمان‌ها 
این است که با او از در کید و نیرنگ وارد نشوید و با او دشمنی نکنید» و برقیمتی که او 
می‌گذارد نیفرایید ؟ 

مهات هات ان قد قذ رین عند ال أغقلم من قذره عندگم. 


ای بریده» ارزش علی باب و قدر و مرتبه او نزد خداوند به مراتب بیشتر از قدر و منزلت او 


@ 
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ای امه 
نزد شماست. آیا گوشه‌ای ا زآن را برای شما بگویم ؟ عرض کردند: آری ای رسول خدا. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی گروهی را در قیامت برمی انگیزد که کقه میزان آنها از 
گناهان پراست. به آنها گفته می‌شود: اینها گناهان شما است» پس حسنات و کارهای 
خوب شما کجاست؟ می‌گویند: پروردگارا» برای خود حسنات و کارهای خوب سراغ 
نداریم. آنگاه از پیشگاه الهی ندایی رسد که اگر شما برای خودتان کارهای خوب و 
واب سراغ ندارید من آن رامی‌شناسم و پاداش کاملی به شما در مقابل آن می‌دهم. سپس 
ورقه کوجکی را باد به همراه می آورد و در که حسنات آنها قرار می‌دهد پس حسنات 
آنها ب رگناهانشان به بیشترا زآنجه در میان آسمان و زمین است ترجیح پیدا می‌کند. 

به یکی از آنها گفته می‌شود: دست پدر و مادر و برادران و خواهران و نزدیکان و 
آشنایان خود را بگیرو همه آنها را واردبهشت کن. 


اهل محشرمی‌گویند: پروردگارا؛ گناهان آنها معلوم بود و دیدیم که کفه بدی‌های آنها را پر 


۱ | کرده بود. اما حسنات آنها که برآن همه گناهان ترجیح پیدا کرد نفهميدیم چه چیزی بود؟ 


خداوند تبارک و تعالی فرماید: ای بندگان من. یکی از آن‌ها باقیمانده بدهی خود را 
نزد برادر مؤمن خود برده و به او گفته‌است: این پول را از من بگی و من تو را به خاطر 
اینکه به آمیرالمومنین ابلا محّت داری دوست دارم دیگری به او پاسخ داده است: آن را 
به خاطر دوستی و محبتی که به امیرالمومنین اټ داری به تو واگذار کردم» و آنچه 
می خواهی در مال من تصرف کن. 
خداوند تبارک و تعالی از آن دو نفر به خاطر این عمل خشنود گشته و به عنوان 
قدردانی همه خطاها و گناهان آن‌ها راآمرزید. و آن را در ضمن صحیفه اعمال و میزان آن 
دو قرار داد» و بهشت را برای ایشان و پدر و مادرشان واجب گردانید. سپس فرمود: 
يا بريدةء ق من یذ التازیبفض عل تن ادف الذي زتی عند 
ترا فياك أن تکون ینهم. ۱ 
ای بریده ؛ همانا کسانی که به دشمنی علی ا داخل آتش دوزخ می‌شوند از 
پاره‌سنگ‌ها و سفال‌های ی که وقت رمی جمره رها می‌کنند بیشترند» پس بپرهیز که مبادا از 


2 


سورغاحزاب«۳۳) 


۳ الذِينَ منوا ل تکو نوا | لین ادوا موسّی تا الله معا او ۳ 
گان عند الله زجیهاک 9 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند. و 


خداوند او را ازآنچه درباره او گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند بود». 


۷ - کلینی # به سند خود از محمد بن مروان و او مرفوعا از اهل بیت 94۶ روایت 
کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

جرا شما رسول خدا ب را در مورد علی بن ابی طالب و ائمه طاهرین +22 آزار 
می‌دهید. مانند کسانی که موسی ابا را آزار دادند و خداوند او را از آنجه درباره‌اش گفتند 


مرا ساخت.؟ 


«و من يُطع اللَة و رسُولة قَقّذ قار زا عظیتا» @ 


«هر کس خدا و رسول او را اطاعت کند به رستگاری بزرگی د ست یافته است» . 


۸ - محمد بن عباس و به سند خود از ابوبصیر و از امام صادق لا روایت کرده 
است که فرمودند: 
کسی که خدا و رسول او را در مورد ولایت امیرالمومنین و امامان پس از او فرمانداری 
نماید او در حفقت به رستگاری بزرگی نائل آمده است». ۲ 
علی بن ابراهیم 4 به سند دیگری از ابوبصیرو او از امام صادق ی مثل این حدیث 


را روایت کرده است. ' 


. تفسیرامام اج : ۸ ۷۰2 ؛ برهان: ج۸؛ ص۸ ح۲ . 
۲ کافی: جاء ص۴۱۴ ح٩؛‏ بحار الانوار: ج ص ۰۲۰۲ ۶۱ تفسیر قمی: چا ص۲ ۰۱۷ 
۳ بحار الانوار: a‏ ۰۲۰۱ ۵۶. 


۶ تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۲ ۱۷؛ بحار الانوار: ۲۴.ص ۲۰۲ ۶۲. 
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انا عَرَضتا الأمَاَة عل السَمَاواتِ و الأَرْضِ و یبال فَأَبَْنَ آن یشیلتها و 


اب 


۰2 مها و لها الافسَان إِنَهُ گان طلوما جَهولا> 9 


۷ 


اجس 


«ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم همه از پذ یرش آن امتناع 
ورزیدند و از آن هراسان شدند جزانسان که آن را به عهده گرفت و برداشت. به 
راستی او ستمگری نادان بود». 
تأویل مفردات آیه 
(ِعرضتَا)یعنی عرضه نمودیم. (الْمَانَة 4 در انحا به معنای ولایت است. 
لی السَمَاواتِ و الأَرض و الْجبال 4 در آن دو قول است. قول اول: عرضه نمودن بر 
اهل آسمان‌ها و زمین بوده از فرشتگان و حن وانس. مضاف یعنی کلمه «أهل) حذف 
| شده و مضاف‌الیه یعنی السَمَاوات و الأَرْض و الْجبال4 جای آن قرار گرفته است. قول 


تمه دوم: که قول این‌عباس است عرصه نمودن بر خود آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها بوده و آن‌ها 
| از حما امانت امتناع ورزیدند وازآن هراس داشتند. 


تھے 
۳ 


و اشففی منها؟ یعنی این امانت با موقعیت والا و شأن عظیمی که دارد اگر با 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها مقایسه شود و به آن‌ها عرضه شود قدر و ارزش آن ارزنده‌تر و 
وزن آن از نظرمعنا سنگین‌تراست وبا این وصف انسان با تمام ضعف و ناتوانی‌اش آن 
را حمل کرد و معنای حمل آن ضایع کردن آن و خیانت نمودن به آن است. و هر کس 
که این امانت را حمل کرده آن را ضایع نموده و تباه کرده و به آن خیانت ورزیده و کسی 
که آن راحمل ننموده آن را ادا کرده است. 

و حَمَلها الانسَانْ > مقصود از انسان دراینجا کافرو منافق است. 

نا ظلُوما) یعنی اوبسیار ستمگراست به نفس خودش. (جَهُولاً نادان است 
نسبت به عقوبت و کیفری که برای او در روز بازگشت آماده شده است. 

و اما اينکه «امانت» درآیه تأویل آن ولایت است شاهدش روایاتی است که به بعضی 

ازآن‌ها ذیلاً اشاره می‌کنيم. 


2 


۹- محمد بن عباس ۶ به سند خود از اسحاق بن عمار او از امام صادق اد 
روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه نّا عَرضتا الا ی السَمَاَاتِ والاض 4 
فرمودند: 

مقصود ولایت اميرالمۇمنين إ است.! 

۰- کلینی بل به سند خود از امام صادق ابا روایت کرده است که فرمودند: 


مراد از «امانت» در آیه شریفه ولایت امیرالمومنین بل است. 
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و جعلتا تَا بیتهُم و بين ین ای الى بار كتا فیها فری طَاهرَةً و قَدَرتًا فیها 


و أیاما 


۳6 یروا فیها یال و أیّاما ءامییت> © 
«و ميان آن‌ها 9 شهرهایی که یه آن‌ها برکت دادیم آبادی‌های آشکاری قرار دادیم 9 
میان آن‌ها مسافرت را آسان کردیم و گفتیم که شب‌ها و روزها با ایمنی و خاطری 


آسوده در آن‌ها سیر کنید» . 


۱ - محمد بن عباس 4 به سند خود از حضرت علی بن موسی الرضا لك و آن 
حضرت از پدر بزرگوارش و او نیزاز پدرش امام صادق لا روایت کرده‌اند که فرمود: 

بعضی از کسانی که تفسیر قرآن می‌نمود خدمت پدرم امام باقربیلا رسید پدرم به او 
فرمود: تو فلانی هستی ؟ -و نام اورا گفت - عرض کرد: آری . 

فرمود: تو هست ی که قرآن را تفسیر می‌کنی ؟ عرض کرد: آری . 

فرمود: این آیه شریفه را چگونه تفسیرمی‌کنی: «و جع توبن القری ۳ بارکتا 
یا رت اهر وق يها اسر میژوافیها یال أيّاما عینیج ۲4 

عرض کرد: مقصود بین مکه و منی است. 

امام یلا فرمود: پس چگونه محلّی که خداوند می‌فرماید مردم ایمن هستند و امنیت 


دارند دران بیم و هراس و ناامنی باشد ؟ 


@ 


٣ 


5 


۳ 


عرض کرد: پس مقصود چیست ؟ 

امام ی فرمود: مقصود ما اهل بيت هستیم» ما «سرزمین مبارکیم». 

عرض کرد: فدای شما شوم آیا در کتاب خدا موردی یافت می‌شود که مقصود از 
«قری= سوزمین» رجال باشد؟ 

امام اا فرمود: آیا خداوند تبارک و تعالی نمی‌فرماید: (وّاشأل لقرْية التي کنا فیها و 
الیل فیها» ‏ «از آن شه رکه در آن بودیم سؤال کن و نیزاز آن قافله که با آن آمدیم 
بپرس». آیا سوال و پرسش از در و دیواراست يا از مردم ؟ 

و خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ون ین فیلات مُهْلِکوها قبل یوم 


ا ۳ 
او وس و ص 


لْيامَة أو مُعَذِبُوها عتابا مدیدا» " «هیج شهر و آبادی نیست مگرآنکه آن را پیش از روز 
قیامت هلاک می‌کنيم. یا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهیم ساخت» جه کسانی عذاب 
۳ 
می‌شوند ؟ مردم یا در و دیوار؟ 
۲ و نیزبه سند خود از عبدالله بن سنان و او از امام صادق لا روایت کرده است 


[| که فرمودند: 


حسن بصری بر امام باقر حضرت محمد بن على 2 وارد شد. امام ا به او فرمود: 

برادر بصراوی به من خبررسیده که توآیه‌ای از کتاب خدا را به گونه‌ای غیر صحیح تفسیر 
کرده‌ای» اگرجنین باشد خود را هلاک کرده‌ای و دیگران را به هلاکت رسانده‌ای. 

عرض کرد: فدای شما شوم کدام آیه منظور شما است؟ امام لا فرمود: این آیه شریفه: 

و جعَلتا یه وی ری ۳ ارکّافیها قری ظاهرٌ.. وای بر تو چگونه ممکن است 

خداوند محلی را برای مردم امن قرار دهد در حالی که متاع آن‌ها در آنجا به سرقت رود. در 

مکه و مدینه و بین راه که می‌گویی مقصود از آیه شریفه است نه امنیت مال است و نه 

امنیت جانی. 
۱. سوره یوسف. آیه ۸۲. 


۲ سوره اسراء. آیه ۵۸. 


۳. پحار الانوار: ج۲۴ ص۴٣۲‏ ج تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۱۰۷ و 


@ 


سپس امام مقداری مکث کرد و تأمل نمود» آنگاه به سینه مبارکش اشاره کرد و فرمود: 
ما آن سرزمین مبارک هستیم. 

عرض کرد: فدای شما شوم آیا در کتاب خدا موردی یافت می‌شود که مقصود از 
(فری< شهر» رحال باشد ؟ 

حضرت فرمودند: آری» نمونه اش این آیه شریفه است: : (وگاین من قَریة بو ڪٺ عن افر 
رها وَرْسلِهِ قَحَاسَبتاهَا جسابا مدید وَعَذَبَُاهًا غاب نکرا4 ' «چه بسا شهرو روستا که از امر 
خدا و رسولان او سرپیچی کردند و ما به شدت به حسابشان رسیدگی کردیم و به عذاب و 
مجازات ناخوشایندی گرفتارشان ساختیم». سرپیچی کننده از فرمان خدا کیست؟ خانه‌ها 
یا درودیوارویا مردم ؟ عرض کرد: مردم هستند. 

سپس عرض کرد: فدای شما شوم» زیادتر بفرمایید» یعنی نمونه دیگر و شاهد دیگری 
ذک ر کنید. 

حضرت فرمودند: گفتار خداوند تبارک و تعالی در سوره پوسف که فرموده: : وواسأل 
ری لي نّا فیها یلق قبلا فيهًا) «از شهری که در آن بودیم و از قافله‌ای که با آن 
آمدیم بیرس» آیا مقصود پرسش از شهر و قافله یا اهل آن‌ها هستند ؟ 

عرض کرد: فدای شما شوم مراد از ری اهر ) یعنی «آبادی‌های آشکار» چیست؟ 


فرمود: مراد شیعیان ما یعنی عالمان از آن‌ها هستند. " 


«#سیروا فیهّا تال و آیّاما ءامنیت> 4۵ 
«در آن سرزمین روزها و شب‌هایی را آسوده سیر کنید» . 
ابو حمزه تمالی از حضرت على بن الحسین بل روایت کرده است که در تفسیر 


۲. سوره یوسف, آیه ۸۲. 
5 بحار الانوار: ج۲۴. ص ۲۸۵ ۲؛ تفسیر برهان: ج ۸ ص ۰۱۰۷ ح۸؛ المستدرک: ج ص ۰۱۸۸ ح14. 


وه 


این آیه شریفه فرمود: 
مراد از «آمنین» ایمن بودن از انحراف است یعنی در آنچه از آنان از علم دنیا و دين 


اقتباس می‌کنید از هرگونه انحرافی آسوده و ایمن هستید.! 


ِن فی دك لیات لک صَبّارٍ قکور» @ 


«همانا در آن آیات و نشانه‌هایی است برای هر شکیبای شکرگزار». 


۴ محمد بن عباس : په مدا خود از رین وید و ر مرف بلا روایت کرده 
است که در تفسیر این قسمت از آیه شریفه: ِن في ذلك لايا لکل صبًا صَبّار کور» 
فرمودند: 

بر موذت و دوستی ما و برآنچه از سختی‌ها و سستی‌ها بر آنان وارد می‌شود یعنی بر 
| اذیت وآزاری که در راه ما برای آنان پیش می‌آید صابرو شکیبایند و برولایت ما اهل بیت 


خدا را شاکرو سپاسگزارید».؟ 


«و لقَذ صَدّق عَلَيْهمُ ابلیش لَه قائبَعُوهُ ولا قریقا من الْنُوْيِنينَ» © 
«به راستی ابلیس گمانی که در مورد آنان داشت عملی یافت. همگی از او 
پیروی‌کردند جز گروهی از مومنان» . 

۵- محمد بن عباس # به سند خود از عطیه عوفی و او از امام باقر یا روایت کرده 
است که فرمودند: 

هنگامی که رسول خدا ب دست مبارک حضرت علی بإ را در روز غدیر بالا برد و 
فرمود: «مَنْ كنت مولا فَعَلٌ مَوْلا» «هر که من مولای اویم این علی مولای او است». 
ابلیس ملعون همراه کارگزارانش شیاطین حیله‌گر در آنجا حضور داشتند» آن‌ها وقتی این 


۱. تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۱۰۸ ۹؛ ؛ المستدرک: ج۲ ص ۰۱۸۸ ۰.۱۹2 


۲ بحارالانوان ج ۰۲۴ ص۰۲۲۰ 2 ۱۷؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۱۱۱ ح ۰۱۲ 


@ 


گفتار رسول خدا را شنید ند که فرمود: «مَنْ كَنْتٌ مله قعل موه به ابلیس گفتند: به خدا 
سم تو این‌گونه به ما نگفته بودی بلکه خبر داده بودی که وقتی این شخص از دنیا رود 
اصحاب او متفرق و پراکنده می‌شوند. اما با حنین برنامه‌ای وبا حنین دستوری که داد این امر 
ثابت و استوار می‌ماند و پراکندگی پیش نمی آید. ابلیس گفت: پراکنده شوید و ناراحت 
نباشید زیرا اصحاب او به من وعده داده‌اند که هرگز به هیچ یک از گفته‌های او اقرار 
نکنند. و این مضمون فرمایش پروردگار است که فرموده: ومد صَدّقَ علیهم اليش ظَنَهُ 
ابو لا ریا مق ون ) یعنی «ابلیس در مورد آنان چنین گمانی داشت و گمان خود 
را مطابق با واقع و انجام شده یافت» آن مردم جاهل و آن سران نادان از او پیروی کردند». ' 
۶ علی بن ابراهیم بژ به سند خود از زید شخام روایت کرده است که گفت: قتاده 
خدمت امام باقر ال رسید و از آن حضرت در مورد این آیه شریفه ولد دق یه 
الیش ظنَه... 4 سوال کرد امام اغلا فرمود: 
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر دستور داد که امیرالموّمنین ابلا را به 
۳ ۱ 
لول بل ما أن لك من رَبك - فى علی - وان لم تفعل قَمَا َغ رصَاله..» «ای 


پیامبرآنچه به سوی تو از پروردگارت در مورد علی آیه نازل شده ابلاغ نما. و آگرچنین نکنی 


خلافت منصوب نماید و ولایت او را به مردم ابلاغ فرماید با نزول این آیه شریفه «يا 


رسالت او و پیام او و فرمان او را نرسانده‌ای». رسول خدا ب در روز غدیر خم دست 
علی اا را گرفته وبالا برد و فرمود: «مَن کثث مولا قعل مولا» (هر که من مولای اویم این 
علی مولای او است». 

پس شیاطین با شنیدن این خبر خاک بر سرها ریختند. شیطان بزرگ - لعنه‌الله- به 
آن‌ها گفت: شما را جه شده است ؟ گفتند: امروز این مرد عقد و قرارداد و پیمانی را استوار 


ساخت که تا روز قیامت هیچ چیزنتواند آن را از بین ببرد). 


5 بحارالانوار: ج۷ ص۱۶۸ ٤‏ تفسیر برهان: Ae‏ ص۱۱۳ ؛ اثبات الهداة: ج٣‏ ص ۰۵٩۵‏ ۷۱۸ . 


۲. سوره مائده» آیه ۶۷. 


INE 2‏ 3 رز 
برا الاق 


ابلیس به آن‌ها گفت: هرگز چنین نیست و کسان ی که اطراف او را گرفته‌اند به من وعده 
داده‌اند که اورا ناکام بگذارند و آن‌ها در مورد وعده خود تخلف نمی‌کنند. 

دراین هنگام خداوند این آیه را نازل نمود «وَلمَد صَدَ عََیهم إبلٍیش که ابو 
فریقا مق لو ». 

و مراد از (الْمُوْمنینَ) در آیه شریفه که استثنا شده‌اند و متابعت شیطان نکردند؛ 
شیعیان و پیروان امیرالممنین ا9ا هستند. ' 

۷- کلینی # به سند خود از جابرو او ازامام باقرلب روایت کرده است که فرمودند: 

هنگامی که رسول خدا 4 در روز غدیر دست علی بن ابی طالب لٹ را گرفت و بالا 
برد ابلیس در میان لشکریانش فریاد برآورد به گونه‌ای که هیچ کدام از آن‌ها در دریاها و 
خشکی‌ها باقی نماندند مگرآن که نزد او حاضر شدند و به او گفتند: ای سید و مولای ما 
چه رخ داده و جه جیز شما را به وحشت انداخته است؟ ما تا کنون وحشتناک‌تر از این 
فریادی که امروز برآوردی از تونشنیده بودیم» ابلیس به آن‌ها گفت: 

این پیامبرامروز کاری انجام داد که اگرپایدار بماند هرگز خدا معصیت نخواهد شد. 

شیاطین گفتند: ای سرور ما تو پیش از این آدم ابوالبشر را فریب داده‌ای و گرفتار 
ساخته‌ای» فریب دادن این بولهوسان و نادانان که کار مشکلی نیست. 

پس هنگامی که منافقین گفتند: او از روی هوا و خواسته‌های نفسانی خود سخن گفته 
و یکی به دیگری گفت: او را ببین چگونه چشمانش در سرش می چرخد گویا مجنون 
است» وقتی ابلیس این مطالب زشت و ناروا و کفرآمیز را از آنان شنید فریاد شادی برآورد. 
فریادی که بار دیگر لشکریانش گرد او جمع شدند. آنگاه به آن‌ها گفت: آیا نمی‌دانید که 
من پیش زاین برآدم توانستم پیروز شوم و او را به دام افکنم ؟ گفتند: آری. گفت: اما آدم 
عهدشکنی کرد ولی به پروردگارش کافر نشد ولی این منافقین عهد خود را شکستند و به 
رسول خدا کافر گردیدند. 


۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص۲۰۱؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۱۳ ۴؛ بحار الانوار: ج ۰۳۷ ص٩۹‏ ۱۶. 


5D 


در رسای 
و هنگامی که رسول خدا ب دار فانی را وداع گفت و مردم کسی غیر از علی‌بن ابی 
طالب را به جای او نشاندند ابلیس تاج پادشاهی برسرنهاد و منبری برپا نمود و بر فراز آن 
تکیه زد و تمام سواره و پیاده خود را جمع کرد وبه آن‌ها گفت: شاد باشید و به شادی 
بیردازید که دیگر خدا اطاعت نمی‌شود تا آن امام (یعنی مهدی موعود لب ) قیام کند 
آنگاه امام باقروٍ این آیه را تلاوت نمود «وَلْذ صَدّق عَلَیهم الیش نّهُ ابو 
فریقا مق الُْوْمِنينَ). 
سپس فرمود: تأویل این آیه هنگام رحلت رسول خدا ب است. منافقین در غدیر خم 


e 


وقتی در مورد رسول خدا یل گفتند: از روی هوا و هوس سخن می‌گوید. شیطان به آن‌ها 
گمانی پیدا کرد و در هنگام رحلت پیامبر با عملکرد ناروای خود گمان او را تصدیق 
نمودند." 

9و لا تنم الشَمَاعَةُ عند الا یمن أذِنَ 4 @ 


«شفاعت نزد او سودی نمی بخشد مگر برای کسی که به وی اجازه دهد». 


۸- علی بن ابراهیم ل در تفسیرش گوید: از امام صادق لالا روایت شده است که 
فرمودند: 

روز قیامت خداوند شفاعت هیچ کدام از پیامبران و رسولان را نمی بایرد تن به او 
در مورد شفاعت احازه داده شود. جز رسول خدا ل زیرا خداوند پیش از قيامت به آن 
حضرت و حضرت در شفاعت داده است. 

پس شفاعت ابتدا برای آن حضرت و امیرالمومنین و ائمه طاهرین از فرزندان او است» 
سپس بعد ازآن همه انبیا را شامل می‌شود. " 


© 


درباره شفاعت پیامبراکرم ب در روز فیامت سوال کردم حضرت فرمودند: 

روز قيامت همه مردم در یک سرزمین وسیعی محشور می‌شوند» عرق آن‌ها را در 
برمی‌گیرد و به دهان آن‌ها می‌رسد و همچون لجامی مانع از تکلم آنان می‌شود. پس 
می‌گویند: با هم نزد پدرمان آدم برویم تا برای ما شفاعت کند. 

پس به محضر حضرت آدم آمده و از او تقاضای شفاعت می‌کنند. حضرت آدم 
می‌گوید: از من گناهی و خطایی سر زده و من از پروردگارم حیا می‌کنم. بر شما باد به 
حصرت نوح. 

آن‌ها نزد حصرت نوح آمده» و او نیز به پیامبر بعد از خود حواله می‌دهد و به همین 
صورت هر پیامبر به پیامبر بعد از خود حواله می‌دهد تا به حضرت عیسی می‌رسند. 
حضرت عیسی به آن‌ها می‌گوید: بر شما باد به حضرت محمد ب نزد او روید و از او 
درخواست کنید. 

همگی به محضررسول خدا ب آمده و عرض حال می‌کنند و از آن حضرت تقاضای 
شفاعت می‌نمایند رسول خدا َل به آن‌ها می‌فرماید: به همراه ما حرکت کنید و آن‌ها راه 
می‌افتند تا به درب بهشت می رسند. 

آنگاه رسول خدا بب در پیشگاه ربوبی به سجده می‌افتد و به قدری که خدا بخواهد 
درنگ می‌کند. پس خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ای محمد. سر از سجده بردار و 
شفاعت کن که شفاعت توپذیرفته می‌شود و بخواه که درخواست تورد نمی‌شود. 


9 ِ ۱ ۱ 
پس پیامبر یل در مورد ان ها شفاعت می‌کند . 


فل تما أعِظُْم بوَاحِدَة آن تَومُوا لله مفی و فُرَادى» @ 
«بگو: من شما را تنها یک اندرز می دهم و آن اینکه: دو نفر دو نفریا یک نفری‌برای 
خدا قیام کنید». 


۱. تفسیربرهان: ج۸؛ ص ۰۱۱۵ ح۴. 


U 


۰- محمد بن عباس ب# به سند خود از یعقوب بن يزيد روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق ا درباره این آیه شریفه فل ام آَظکم بوَاجدة> سوال کردم. 
امام غا فرمودند: 

یعنی آن‌ها را به ولایت توصیه فرمود. 

عرض کردم: چگونه چنین کرد ؟ 

فرمود: هنگامی که پیامبر اکرم ل میرالمومنین ا را به عنوان خلیفه و جانشین خود 
معرفی کرد و نصب نمود و فرمود: «مَنْ کت ماه فعلن مَوْلاهْ» هر که من مولای اویم» این 
علی مولای او است شخصی در غیاب آن حضرت گفت: همانا محمد ب هرروز ما را به 
امر تازه‌ای فرا می خواند» و اکنون به اهل بیت خود ابتدا نموده تا آنان را مالک رقاب ما 
یعنی صاحب و فرمانروای ما قرار دهد. و خداوند تبارک وتعالی دراین هنگام بر پیامبرش 
این آیه شریفه را نازل نموده و فرمود: قل ما أجظکم یواح یعنی آنچه را پروردگارتان بر 
شما واجب فرموده‌به شما رساندم و ابلاغ نمودم. 

عرض کردم: معنای این فرمایش پروردگار که فرموده است: أن تمه ی و 
فراای € جیست ؟ فرمود: 

اما «مَغْنی 4 که به معنای «دو تا» است. مقصود اطاعت رسول خدا ٤‏ و اطاعت 
امیرالمؤمنین اا است. اما «فرادی) که به معنای «یکی» است. مقصود اطاعت امام از 
ذریه آن دو بزرگوار پس از ایشان است. ای یعقوب ‏ به خدا قسم غیرا زآنجه برایت گفتم از 
این آیه اراده نشده است. ' 

۱ کلینی ل به سند خود از ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر اب در مورد یک اندرز الهی که در آیه شریفه فرموده است: «شما را تنها یک اندرز 
می‌دهم» چیست ؟ امام اا فرمود: 

ولایت علی بن ابی طالب لبه است. " 


۲ کافی: جا ص۲۰ ۰۴ ۴۱ بحار الانوار: ج ص ۰۲۹۲ ۴ تفسیر فرات. ص ۳۵ ۰۳ a‏ 


رن 


«و و تری اذ قزغوا قلاً وت و أَخدُوا من مَگانِ قریپ» 
«اگر ببینی هنگامی که کافران وحشت‌زده گریز گاهی نمی یابند و از مکانی‌نزدیک 
گرفتار می شوند». 

۲- محمد بن عباس 4 به سند خود از ابوخالد کابلی و او از امام باقریةٍ روایت 
کرده است که فرمودند: 

امام قائم اا خروج می‌کند و در مسیر حرکت به محلی به نام «مز» که پنج میل با مکه 
فاصله دارد می‌رسد. به آن حضرت خبر می‌رسد که کارگزار او به قتل رسیده است. به 
سوی آنان بازمی‌گردد و به جنگ با آن‌ها می‌پردازد و چیزی را برآن نمی‌افزاید. سپس به 


راه می‌افتد و مردم ر فرامی خواند تا به محلی به نام (بیداء) می رسد . دو لشکر سفیانی به 


سوی ایشان خروح می‌کنند . در این هنکام خداوند تبارک وتعالی به زمین دستور می دهد 


| تا آن‌ها را بگیرد و در خود فروبرد. و در همین رابطه خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 


و لو تری لد فرغوا فلاً قوت و خذُوا من مَکانِ قریب4 «اگر ببینی زمانی که کافران دچار 
وحشت گشته و نمی‌توانند از عذاب الهی بگریزند و از جای نزدیک گرفتار می‌شوند». 9و 
الوا ءامَنّا) دو بگویند به او -یعنی به قیام امام قائم ا -ایمان آوردیم» وقد كفَروا په مِن 
بل 6 «در حال ی که به اوو قیام اواز پیش کافربوده‌اند»...! 


۱. بحار الانوار: ج۵۲. ص ۰۱۸۷ ح۱۳؛ اثبات الهداة: ج ۰۷ ص۱۲۷ ح ۴۷ ۶: المحخةء ص ۰.۱۸۰ 


وه 


نت 


چ O‏ —” سس سح ی ۳ 3 مس 
Ef‏ ۸ مر تسوا ك 7 ن 
E ۳ 2‏ ۰ کوک 4 2 EDE‏ 
E‏ ود تسم ممو هک سے ن 
مت کت( ۱ SSE‏ € ار 3۵ E‏ 


اور 


وم یفتح الله لاس من رَحَة تلا نیت لها © 


«آنچه خداوند از رحمت برای مردم گشاید بازدارنده‌ای برای آن نمی‌باشد». 


۱- محمد بن عباس له و به سند خود از مرازم و او از امام صادق ا روایت کرده 
است که در تفسیراین آیه شریفه یج اله لاس من رخ قلا منرت لها زمرد 

مقصود کلامی است که خدا آن را برزیان امام اا جاری می‌سازد.! 

مولف گوید: یعنی گفتاری را که خدا برزبان امام الا جاری می‌سازد رحمتی است 
که برروی مردم می‌گشاید. زیرا که او از روی هوی و هوس و خواسته‌های نفسانی‌سخن 
نمی‌گوید, بلکه آنجه می‌گوید از طرف خدا است و آنجه از طرف خدا باشد رحمت 


است و از این قبیل است این فرمایش پروردگار که در مورد پیامبرش فرموده است: وما 


سلاك أ لا مه الم »" رما تو را جزرحمت برای ی اهل عالم نفرستادیم». 


5 
سے 


۱ بحار الانوار: ج۴ ص ۶۶ ۵۱؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۳۴ ح۲ . 
۲ سوره انبیاء آیه ۱۰۷. 


ED 


۳7 


ومن ک ن رید الْعِرَةَ له مره جي جييعا ای يَصَعَدُ الم الكْيَبُ و الْعَمَلُ 
الصالخ یرْقَعْهُ» © 
«هرکه خواهان عزت است بايد بداند تمام عزت ازآن خدا است. سخن پاک به 
سوی او بالا می‌رود و کار شایسته بدان رفعت می‌بخشد». 


سر 


۲۳- کلینی « به به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در تفسیراین ۰ أي 
شریفه: اليه یَضعَد الکلم الب وَالْعَمَل الصَالِح یرف فعَه 6 فرمودند: 

مقصود ولایت ما اهل بیت است و به سینه مبارک خود اشاره کردند -. پس هر کس 
ولایت ما را نیذیرد و ما را سرپرست امور خود نداند خداوند هیچ عملی‌از او را بالا نمی 

برد؛ یعنی به آن ارزش نمی دهد ونمی‌پذیرد. 

مولف گوید: یعنی ولایت آن عمل صالحی است که کلام طب طیب و پاک را به درگاه 
ربوبی بالا می‌برد. 

۳ - على بن ابراهیم : از امام صادق ٤با‏ روایت کرده است که فرمودند: 

مقصود از الكل الطَیَبٌ 4 «سخنان پاک» گفتار موّمن است که می‌گوید: رلا اله الا 
الله » محمد رسول الله » على ولى الله و خليفة رسول الله» . 

یعنی اقرار زبانی به یکتایی خداوند و رسالت حضرت محمد ي و اینکه حضرت 
علی بن ابی طالب له ولی پروردگار و جانشین بلافصل رسول خدا ب است. 

و مراد از الم الصَالِحٌ) اعتقاد قلبی است به اینکه این گفتار بدون هیچ شک و 


۹ ۰ سم ۳ ۳ 
سبهه از ناحیه پروردگار و حق است.. 


۱. مرحوم علامه مجلسی در شرح این حدیث می‌فرماید: ظاهر این است که «ولایتنا» در کلام امام اا 
تفسیر عمل صالح درآیه شریفه است ضمیر مستتر در «یرفعه» به عمل صالح و ضمیر آشکار به «الکلم 
الطیب» برمی‌گردد. یعنی عمل صالح که ولایت است. کلام طیب را بالا می‌برد و به حذ قبول 
می‌رساند و احتمال دارد که «ولایتنا» تفسیر«الکلم الطیب» باشد. 

۲ کافی: ج۱. ص۰۴۳۰ ۸۵؛ بحار الانوار: ج۲۴, ص ۰۳۵۷ ۷۵؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۳۷ -۱. 

۲ تفسیر قمی: ج۰۲ ص۱۱۸۳ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۳۹ ح۷. 


دم 


سورففاطر« ۵( 


۴- و موید آن روایتی است که از حضرت علی بن موسی الرضا له در تفسیراین 
آیه شریفه نقل شده که فرمودند: 

مراد از «الْکلم لیب گفتن «لا اله الا الله» محمد رسول الله» علی ولی الله و خلیفته 
حمّا و خلفاژه خلفاء الله» است یعنی اقرار زبانی به یکتایی خدا و رسالت پیامبراست و 
اینکه علی بن ابی طالب ی ولی پروردگار و به حق جانشین اواست و جانشینان اوه همه 
جانشینان خداوند برروی زمین هستند. 

ووالْعملْ الصَالحیرفعه مه » «عمل صالح آن را بالا می‌برد»» پس دلیل او است؛ و عمل 
صالح اعتقاد قلبی است به اینکه این کلام همان‌طور که به زبان گفتم صحیح است. ' 

موف گوید: ر یعنی اقرار زبانی زمانی که همراه با قلب و جوارح نباشد و با هم 
هماهنگی نداشته باشند کفایت نمی‌کند. 


«و ما ینوی الأغْتى و الْبَصِيرٌ» و لا الطْلْمَاتُ و لا اور » 
لا الظل و لا انحزوژ4 6 - ® 
«هرگز کور و بیناء تاریکی و روشنایی. سایه و حرارت سوزنده مساوی نیستند. و هرگز 
زندگان و مردگان یکسان نمی‌باشند». 
- از طریق عامه از ابن‌عباس روایت شده است که در تفسیر آیات مذکور گفته 
است. 
مراد از (لاعْمی 6 یعنی «کوره درآیه شریفه ابوجهل است. 
و (الْبَّصير) يعنى «بینا» وحود مقدس امیرالمغ‌منین ِا است. 
مقصود از (الظَاتُ » د ر آیه ابوجهل است که قلب او به خاطرشرک تاریک است 
و مراد از «لبور امیرالمومنین 4 است که قلب مبارک او سرشار از نور ایمان 


e 


است. 


.١‏ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص۳۵۸ ح۷۶؛ تفسیر برهان: ج۸ ص۱۳۷ ح۲. 
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ZEEE 


ال 4 حایگاه علی بن ابی طالب ی در بهشت است که سایه رحمت پروردگار 


لور جایگاه سوزنده ابوجهل در جهنم است. 

سيس به صورت جمع که همه را مخاطب قرار داده فرموده است: «زندگان و مردگان 
هرگز یکسان نیستند» مقصود از «زندگان» علی بن ابی طالب نی حمزه» جعفر امام 
خسن امام حسین و حضرت صدیقه کبری فاطمه نا واولین بانوی مسلمان حصرت 


خدیحه :فا هستند که درود خدا برهمه آنان باد» و مراد از «مردگان» کفار مکه‌اند. ' 


نما تى ال مِن عباده العََُء> @ 
«از میان بندگان خدا تنها عالمان و دانشمندان هستند که از خدا می‌ترسند». 


@ 3 این آیه شریفه (ا یکی ال من جباده الْعَء > فرمود: 

0 مقصود علی بن ابی طالب اك است. اوعالم بود نسبت به خداوند. و قلب پاکش 
سرشار از خشیت الهی بود. کاملاً مراقب بود به فرائض و واجبات الهی عمل می‌کرد و 
در راه او جهاد می‌نمود. و در تمام کارهایش رضای خدا و خشنودی رسول خدا یی را در 


نظرمی‌گرفت. " 


. بحار الانوار: ج۲۴ ص ۷۲ ۲؛ تفسیر برهان: ج۸ ص۱۴۳ شواهد الننزیل: ج۲ ص ۴ ۰۱۵ ۷۸۱ 


ره 


تا الکتاب الِينَ اضَطقیتا من عبادتا منم الم آتذیه و یلم 


1۳ 


ن 
مُْتصد و مِنْهُمْ ساب با يرات بِذْن الله دَلِكَ هُو الْقَضْلُ لگن 2 
«سپس این کتاب را به بندگان برگزیده خود به ارث نهادیم» پس برخی از آنان بر 
خود ستم کردند و برخی میانه‌رو و برخی دیگربه اذن خدا در کارهای نیکو پیشی 

گیرنده‌اند و این همان فضیلت بزرگ است». 

۷- محمد بن عباس بل به سند خود از ابواسحاق سبیعی روایت کرده است که 
گفت: 

به قصد حج و زیارت خانه خدا حرکت کردم با حضرت محمد بن علی یھ 
ملاقات و از آن حضرت در مورد این آبه شریفه در رت الکتاب لس اضطَفیتا من 
عبادنا؟ سوال کردم. امام ی فرمود: 

ای ابواسحاق اهل کوفه در مورد آن چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: در مورد 
آن‌ها است. 
امام ا فرمود: پس چه جیزآن‌ها را می‌ترساند زمانی که ازاهل بهشت باشند؟ 
عرض کردم: فدای شماشوم. نظرشما در مورد آن جیست ؟ 
فرمود: ای ابواسحاق. این آیه تنها درباره ما نازل شده است. مراد از عابق بالْخَنرات 4 
«پیشی‌گیرنده به سوی خوبی‌ها» علی بن ابی طالب. امام حسن» امام حسین و امامی است 
که از ما باشد. 

مراد از «مُْعَصدٌ > یعنی «میانه‌روا کسی است که روزها روزه‌دار و شب‌ها شب زنده‌دار 
باشد. 

ام یه 6 «ستم تم کننده بر خود» در او آنجه در مردم است می‌باشد و او آمرزیده 
شده است. 

ای ابواسحاق. به واسطه ما خداوند شما را از یوق بردگی و اسارت رهایی‌می بخشد» و 

به واسطه ما خداوند قید و بندهای ذلت‌بار را از گردن شما باز می‌کند و گناهان شما را 


ی 
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می‌آمرزد؛ و به ما خداوند آغاز می‌کند و خاتمه می‌دهد نه به شماء و ما مانند پناهگاه 
اصحاب کهف پناهگاه شما هستیم و مانند کشتی حضرت نوح کشتی شما هستیم و 
مانند باب حظه بنی‌اسرائیل باب حظه شما می‌باشیم.! 

۸- و نیز به سند خود از سورة بن کلیب روایت کرده است که گفت: به امام 
اق رد عرض کردم: معنای این آیه شریفه چیست که فرموده: رفن الکتاب لِ 
اضطفیتا من عبادتا» 

امام لاا فرمود: : لام لته 6 «ستم تم کننده بر خود» کسی است که معرفت و شناخت 
نسبت به امام ندارد. 

عرض کردم: «ُمعَصدٌ 4 ؟ فرمود: کس ی که امام را می‌شناسد. 

عرض کردم: ساب لیا ) چه کسی است؟ فرمود: ما ات 

عرض کردم: : پس جه جیزی برای شیعیان شما است؟ یعنی آن‌ها جه بهره‌ای و 


)| نصیبی دارند؟ 


فرمود: گناهان آن‌ها بخشیده و دیون آن‌ها ادا می‌شود. و ما «باب حظه» آن‌ها هستیم و 
به واسطه ما آن‌ها آمرزیده می‌شوند. " 

-٩‏ سید بن طاووس ل فرموده است: 

مراد از این آیه شریفه ذریه پیامبر #٤‏ است. «ظلم کننده به خود» کسی است که 
نسبت به امام زمانش جاهل باشد. «مُقْعَصِدٌ) عارف به امام زمان اڊ و سايق 
بالخیرات امام هرزمان بل است. 

و فرموده است: و شاید «اصطفاء» نسبت به استم کننده به خود» در پاکی ولادت او 
باشد با به این باشد که اورا در ذریه پامیرقررداده وبا غیراز این م باشد از آنحه به لفظ 
«اصطفاء» و این مرتبه الهی شایستگی داشته باشد.؟ 


. سعد السعود: ص۱۶۰؛ بحارالانوار: ج ص۰۲۱ ۳۱۳ 


@ 


سورفاطر«۲۵» 


۰- ونیزبه سند خود ازامام باقرلثِ روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه 
فرمودند: 

مقصود از بندگان برگزیده که فرموده: «اصَطَنیتا من عبادتا )آل محمد 221 هستند» 
آن‌ها برگزیدگان الهی می‌باشند. 

«ظلم‌کننده به خود» هلاک شونده است. 

َمْتَصد ؟ یعنی «میانه رو» افراد صالح و نیکوکار هستند. 

ساق بالخیرات ؟ یعنی «پیشی گیرنده در خوبی‌ها» علی بن ابی طالب 3 است 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: (جََاتُ عَذنِ يَذْحُلْودَّا) یعنی آل محمد له در 
قصرهایی از بهشت وارد می‌شوند که هر قصری از یک مروارید است» در آن هیچ‌گونه قطع 
و وصلی نیست اگرتمام مسلمین در آن جمع شوند فضای آن همه آن‌ها را دربرمی‌گیرد و 
کم نمی‌آورد. قبه‌هایی از زبرجد دارد» هر قبه‌ای برایش دو لنگه است و هر لنگه طولش 
دوازده میل می باشد. 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «یَْلنَفیها ین ورین دعب و لوا ولباشهز 
فیها حریژه و او لد يله اي دعب عَلَا لح رن لَعُووحکو4 «با دستبندهایی از 


طلا و مروارید آراسته می‌شوند و لباسشان در آنجا حریر است * می‌گویند: حمد و ستایش 


زاوار خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت. همانا پروردگار ما آمرزنده و 
سپاسگزار است». و مراد از «حزن» در این آیه گرفتاری‌های دنیا از ترس و سختی و 
دشواری است. ' 

۱- علی بن ابراهیم # درتفسیراین آیه شریفه فرموده است: 
این آیه تنها ناظربه آل محمد 94 است. 
الم لتَفُسه ) در آیه از آل محمد لول غیراز ائمه طاهرین را ناظراست و مقصود آن 


عده از آل‌محمدند که منکرامام شا باشند. 


1. بحار الانوار: ج ص۲۰ ۰۲ ج ۲۲. 


له 


مُفْعّصدٌ )کسی است که نسبت به امام ا اقرار دارد. 


ساب بلْحَیرات ) وجود مقدس امام اب است. 

سپس خداوند آنجه را برای آن‌ها مهیا نموده ذکرمی‌کند و می‌فرماید: 

«(جناتْعَذن يوتا الزي اعلا دار الْقَامة من له لا یمتا فیها صب وله 
یمتا فیها لوب ) «حمد و ستایش سزاوار خداوندی است که... ما را به فضل و عنایتش در 
این سرای جاودان جای داد که در آن نه رنجی به ما می‌رسد و نه گرفتار سستی و درماندگی 
می‌شویم».! 

۲ - ابن‌بابویه ‏ در تأویل این آیه حدیثی را روایت کرده که متضهن بعضی‌از 
فضائل حضرت زهرا تلا است. او به سند خود از ابوذر روایت کرده است که گفت: 

سلمان و بلال را دیدم که به سوی پیغمبر خدامی‌آمدند. سلمان با نندیک شدن به 
پیغمبر خود را روی پای مبارک آن حضرت افکند و بوسه زد. رسول خدا ب او را به 
| شدّت ازاین عمل بازداشت و فرمود: 
با من آن گونه که فارس‌ها نسبت به پادشاهان خود می‌کنند رفتار نکن من بنده‌ای از 
| بندگان خدا هستم» ازآنجه بندگان می خورند می خورم» و همانند بندگان می نشینم. 

سلمان عرض کرد: ای مولای من! از تو تقاضا دارم که به خاطر خدا از فضائل 
فاطمه ي در قیامت به من خبردهی. 

رسول خدا يبل شادمان شد و با خرسندی ازاین درخواست استقبال کرد وفرمود: 

سوگند به آن کسی که جان من در اختیار او است. فاطمه تنها زنی است که در قیامت 
سواره عبور می‌کند. 

او بر روی شتری می‌نشیند که سر آن جلوه‌ای از ترس خدا. و دو چشمش از نور 
پروردگا و زمام آن از جلالت و بزرگی حق تعالی» و گردنش از حسن و نورانیت الهی؛ 


قسمت بالای آن از خشنودی خداوند. و قسمت پایین آن از پاکی اوه و جهاریای آن از 


@ 


عرّت خداوند است. وقتی راه می‌رود خدا را تسبیح می‌گوید» و وقتی صدا می‌کند تقدیس 
پروردگار می‌نماید. 

برآن کحاوه‌ای از نور نهاده و زنی که حوریه‌ای به صورت آدمیان است در آن نشسته 
است؛ وجود بی نظیری که جمع شده و خلق شده و ترکیب يافته و نمودار گشته از سه 
صنف: اوّل آن از مشک خوش‌بو وسط آن از عنبر سیاه رنگی که سفیدی برآن غالب 
باشد» و آخرآن از زعفران سرخ» که با آب حیات سرشته شده است» اگردر هفت دریای 
شور آب دهانی بیندازد همگی شیرین و گوارا می‌شوند. و آگرناخن انگشت کوچک خود 
را در دنیا ظاهر کند خورشید و ماه را می‌پوشاند. 

جبرئیل از طرف راست؛ میکائیل از طرف چپ» علی 3 از پیشاپیش اوء امام حسن و 
امام حسین له از پشت سرش در حرکتند. خداوند تبارک و تعالی هم مراقب او و 
نگهدارش می‌باشد» پس با این فر و شکوه وارد صحنه قیامت می‌گرد. 

اگهان ندایی از جانب پروردگار می‌رسد: مار الا ۶ عُضُوا آنضایکم و توا 
رسک هذه فة بث حك بكم وجه علي (عیگم أ القن و اسان 

ای مردم! چشمان خود فرو بندید و سرها را به زیرآورید» زیرا فاطمه دختر پیامبرشما و 
همسر امیرالموّمنین امام شماء و مادر امام حسن و امام حسین لبج وارد صحرای محشر 
گشته است و می خواهد عبور کند. فاطمه ا از صراط عبور می‌کند در حالی که خود را با 
دو جادر سفید رنگ پوشانیده است. 

و وقتی که وارد بهشت می‌گردد و به نعمتها و بخششهای الهی که برایش فراهم گردیده 
می نگرد این آیه را تلاوت می‌کند: + پسم الله الرحمن الرحیم (الحَندله لڏي اذهب عنا 
اکن ان رین مور س كورء الذي انا دار المُقامة مِن فضله لایِمَشنا فیها نصّب ولایَمَشْنا 
فیها لوب 4 «بنام خداوند بخشنده مهربان. سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که غم 
و اندوه را از ما برطرف کرد و همانا پروردگار ما بخشنده گنه‌کاران و پاداش دهنده نیکوکاران 
است. او که ما را به لطف و کرم خود در سرای همیشگی وارد کرد. جایی که در آن هیچ رنج 
و دردی به ما نرسد. و هرگز خستگی و رنجوری و ضعف به ما راه پیدا نکند ». 


له 


درادامه حدیث رسول خدا ع فرمود: 
پس از آن خداوند تبارک و تعالی به فاطمه ن پیغام دهد: 
ی اطع سليني أَغطك و تي َل آزض. 
ای فاطمه! آنچه می‌خواهی درخواست کن. به تو عطا می کنم و آنچه ارزو کنی 
برآورده می نمایم تا تو خشنود گردی. 
فاطمه نی عرض می کند: 
اي أنت الى قوق ا حى سأك أن لا نب عُيي و میب نرتي بالا 
توآرزوی من و نهایت آمال و امید من هستی» از تو درخواست می‌کنم که دوستان من و 
دوستان خاندان مرا به آتش سوزنده خود عذاب نکنی. 
دوباره از درگاه ربوبی ندا رسد: 
يا فاِعه. و رت و جلا و ازفاع مکاني. نقذ آیث على تفسي من قبل أن 
E‏ التماوات و الأرضٍ بلق عام. أن ك رب نیت ويي عنرتك بالتّار 
ای فاطمه! به عرّت و جلالم و بلندی مقام و مرتبه‌ام دو هزار سال پیش از آفرینش 
آسمان‌ها و زمین سوگند یاد کرده‌ام که دوستان تو و دوستان خاندان تو را در آتش عذاب 
۱ 
نکم. 
مؤلف # گوید: هنگامی که خدای تبارک وتعالی آیاتی در مورد کسانی که کتاب را 
به ارت بردند» یعنی یعنی امیرالمومنین و ائمه طاهرین ع از فرزندان آن حضرت. ذکر کرد؛ پس 


آن درباره دشمنان ایشان یعنی کافرانی که مستوحب عذاب وآتش‌اند فرمود: 


۱. بحار الانوار: ج ۰۲۷ ص۱۳۹ ۴ ۱۴؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۴ ۰۱۵ ۲۱. 


ID 


سور4‌فاطر«۳۵» 


K ۳‏ ۳ اس 1 4 سر سر ا سے 4 ~1 o‏ مرو ر & 4 
«و الذین ڪَمَرُوا لهَمتار جَهْتَم لا یُمَضی علیّهم فَيَمُوتوا و لا خفف 
اس ۾ ص ‏ ) سر مب ورس و ر ع ۳ ۾ سر ټس 4 ٭ مرا سر 


آخرجْتا تغل صَال جا عَيْرَ الى کت تَعمَل رم میم ما ید کر فیه 
من ند کر و عم الگذیر قَذوقوا قتا كاين ین تصیره @ و9 
«کسانی که کافر شدند آتش جهنم برای آنان خواهد بود. نه حکم مرگ برآنهاجاری 
می شود که بمیرند و نه عذاب ازآن‌ها کاسته شود. آری هرناسپاسیرا این گونه کیفر 
می دهیم * و آنان در آنجا فریاد برمی‌آورند: «پروردگارا ما را بیرون بیاورء تا کار 


شایسته انجام دهیم غیر از آنچه انجام می‌دادیم».» 


۳ محمد بن عباس ۶ به سند خود از علی بن حعفر و او از برآدرش حضرت 
موسی بن جعفرلثٍ و آن حضرت از پدر بزرگوارش» از جذش از حضرت علی بن 
الحسین. از یدرش, از جّش امیرالممنین -که درود خدا برهمه آنان باد - روایت کرده 
است که فرمود: رسول خدا بو به من فرمودند: 

علی جان. میان کسی که تو را دوست می‌دارد و دیدار آنچه باعث چشم روشنی 
می‌شود. چیزی جزمشاهده مرگ نیست» سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

ورین رجا تعمل ایحا َراي کنّا تفت » یعنی دشمنان امیرالمومنین هنگامی که 
داخل دوزخ شوند می‌گویند: «پروردگارا ما را بیرون آور تا عمل شایسته‌ای در ولایت علی بن 
ابی طالب انجام دهیم غیراز آنچه در دشمنی‌او عمل می کردیم». 

در جواب آن‌ها گفته می‌شود: 

ولم رم ما تفه من کرو جام لیر «آیا شما را به انداز‌ای که هر 
عبرت‌گیرنده‌ای عبرت گیرند عمر ندادیم و آیا شما را بیم‌دهنده نیامد» که او وحود مقدس 
پیامبر ٤ة‏ بود. 

«قذوقوا ما للظالمين لآل محمد من تصهر» «پس عذاب را بچشید. برای ستمگران 
به آل محمد !2 یار و یاوری نیست که آنان را یاری کند و کسی نیست که آن‌ها را از آتش 


نید 


UHH Ié 

فالا اق 
نجات دهد ونه کسی که آتش را ازآنان بپوشاند. ' 

حمد و ستایش سزاوار پروردگار جهانیان است که ما را از دوستان اميرالمۋمنین و 


وه 


a 
ا چ ا من‎ 


«لِغنذِر قؤْما ما أُدذِرَ ءَابآوهُمْ -الی قوله - بِمَعْفِرَةٍ و اجر گربیه 4 


«تا قومی را که پدرانشان بیم داده نشدند و درغفلت مانده‌اند بیم دهی * فرمان 


الهی (و وعده عذاب) درباره بیشترایشان تحقق یافته و حتمی گردیده و آن‌ها ایمان 
نمی‌آورند * ما در گردن‌های آنان غل‌هایی قرار دادیم که تا چانه‌ها ادامه دارد و سر 
درهوا بمانند * و پیش رویشان سذی قرار دهیم و پشت سرشان سدّی دیگرو 
چشم‌های ایشان را بپوشانيم که نبینند * و آن‌ها را بیم دهی یا بیم ندهی یکسان 
است و آن‌ها ایمان نمی آورند * تنها کسی را بیم می‌دهی که از این تذکر(و یا از قرآن) 
پیروی کند و از خداوند رحمان در پنهانی بترسد. چنین کسی را به آمرزش الهی و 
پاداش فراوان او بشارت بده». 
۱ - کلینی ا به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: ازامام صادق لا 
درباره این آیه مدقو ما ما آنذِرءاباژهم فهُز غافلوح ‏ سوال کردم. حضرت فرمودند: 
یعنی به مردمی که تو در میان ایشان هستی بیم دهی همان‌طور که بدرانشان بیم داده 
شدند. زیرا آنان از خدا و رسول او و از وعده‌ها و وعیدهای الهی بی‌خبرند. 
فد حق الق عی رهم ) مقصود کسانی هستند که به ولایت امیرالمزمنین و اثمه 
طاهرین بعد از ایشان اقرار نکردند. 


«قَهُم لا تون » آن‌ها به امامت امیرالمومنین و اوصیاء بعد از آن حضرت ایمان 


roy 


IN 2‏ از 
افا اام 


نمی‌آورند» و کیفرشان این است که خداوند فرموده: نّا جَعَلنا في أغتاقهم اغلا قیال 
ان فهر مُفْمَحونَ > و آن درآتش دوزخ است. 

سپس فرموده است: «وَجَعلا من ین دهم سنا ومن خلفهم سا ایهم هم لإ 
یُبُصرُونْ ‏ و این عقوبت و کیفر دنیوی آن‌ها به خاطر انکار ولایت امیرالمومنین و امه 
طاهرین بعد از ایشان است و اما در آخرت در اتش دوزخ سردر هوا خواهند بود. 

پس از ان فرموده است: ای محمد «وسواء عم ند هر لز ثُدذِرْهُم ) «نسبت به 
آن‌ها فرق نمی‌کند بیم دهی یا ندهی. آن‌ها به خدا و رسول او و به ولایت امیرالمومنین و 
امامان بعد از او ایمان نمی‌آورند). 

و درادامه فرموده است: تعکر تو تنها کسانی را بیم می‌دهی‌که از 


۱ ذکر یعنی امیرالمومنین اا پیروی می‌کنند و از خداوند رحمان در پنهانی می تدرسنك› پس 


چنین کسی را ای محمد به آمرزش الهی و اجرو پاداش کریمانه او بشارت بده.! 


«و کل قیء أَحصَیتاه فى ما بن> @ 
«و هر چیزرا در کتابی روشن و آشکار گرد آورده‌ایم» 
۲- محمد بن عباس 4 به سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که 
گفت: 

از امام صادق اا شنیدم که این آیه را قرائت می‌کرد و می‌فرمود: 
مراد از مام مين 4 امیرالممنین لا است. ' 
۳- صدوق ‏ به سند خود از امام باقر .یل روایت کرده است که فرمودند: 
هنگامی که این آیه شریفه وکل کی أَحصَيْنَاه ني ما مبین 6 نازل شد آن دو نفر 


(یعنی ابوبکر و عمر) از جا برخاستند و عرض کردند: ای رسول خداء آیا مراد از «امام 


۱. کافی: جا ص ۰۳۲۲ ح۹۰ بحار الانوار: ج۲۴ ص ۲۲ ۲؛ تفسیر برهان: ج۸, ص ۰۱۶۷ ح۶. 
5 تفسیر برهان: ج۸ ص۴ ۱۷, ح ۰۱۷ 


مبین) تورات است ؟ حضرت فرمودند: نه. سوال کردند: آیا انجیل است ؟ فرمودند: نه. 
عرض کردند: آیا قران است ؟ فرمودند: نه. 

در این هنگام امیرالممنین ابا وارد شدند. رسول خدا ب با اشاره به آن حضرت 
فرمودند: این است (امام مبین» که خداوند عام هرحیزرا در وحود او گرد آورده است.' 

۴ ۔ صاحب کتاب مصباح الائوار به سند خود از مفضّل بن عمرروایت کرده است 
که گفت: روزی خدمت امام صادق رب رسیدم به من فرمود: 

ای مفصّل» آیا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 22 را به حقیقت معرفت 
شناخته‌ای ؟ 

عرض کردم: ای سرور من شناخت حقیقی و واقعی آنان چگونه است؟ 

فرمود: اينکه بدانی آن‌ها در جنب روضه خضراء هستند. پس کسی که به حقیقت 
معرفت آن‌ها را بشناسد در درجات عالی مؤمن خواهد بود. 

عرض کردم: سرور من به من بشناسان. 

فرمود: بدانی که ایشان می‌دانند آنجه را خدا آفریده و خلق کرده و به وجود آورده» و 
اينکه آن‌ها نشانه تقوا و خزانه‌دار آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و ریگ‌ها و دریاها هستند» و 
می‌دانند جه تعداد در آسمان ستاره و فرشته است و وزن کوه‌ها و اندازه آب دریاها و رودها 
و جشمه‌ها را می‌دانند» «و برگی از درخت نمی‌افتد) مگراینکه آن را می‌دانند «و دانه‌ای در 
تاریکی شب نیست و هیچ ترو خشکی نیست مگرآنکه در کتاب مبین می‌باشد» و آن در 
علم ایشان است و تمام آن را می‌دانند. 

عرض کردم: ای سرورمن, این مطلب را دانستم وبه آن اقرار کرده وایمان آوردم. 

امام اڊ فرمود: آری ای مفصّل» آری ای گرامی, آری ای نعمت داده شده» ای‌نیکو 


پاک شدی و بهشت برای تو و برای هرمومن که به این مطلب ایمان دارد گوارا باشد. ' 


۱. امالی صدوق: ص ۰۲۳۵ ۶؛ معانی الاخبار: ص ۰۹۵ ۱2؛ مدينة المعاجز ج۲ ص ۰۱۲۷ ح۴۴۵ . 


۲ مصباح الانوار: ص ۲۳۷ (مخطوط)؛ بحار الانوار: ج۲۶ ص ۱۱۶؛ تفسیر برهان: ج۸؛ ص۸۵ ۰۱۷ 


WD 


نامر 

۵ - واز آنجه آن را از نظربیان توضیح می‌دهد این دعای شریف است: 

«(-خداوندا از تو می خواهم به آن اسم تو که به ان آسمان را بیاداشتی» و به وسیله آن 
زمین را بپاداشتی و بین حق و باطل جدایی افکندی ومیان پراکنده شده‌ها جمع نمودی 
ومیان جمع شده‌ها پراکندگی ایجاد کردی» و عدد ریگ ها و وزن کوه‌ها و پیمانه دریاها 
را احصاء فرمودی. بر محمد و آل محمد درود فرستی و نسبت به کار من گشایشی و راه 
خروجی قراردهی. که توبرهر چیزتوانا هستی».! 

و این اسم عظیم در ميان اسمایی است که آن‌ها را تعلیم نموده از اسم اعظم. و 
شاهدش روایتی است که آن را ذکرمی‌کنيم: 

۶ کلینی له به سند خود از جابرو او از امام باقرلا روایت کرده است که فرمودند: 

«اسم اعظم خداوند» هفتاد و سه حرف است. نزد آصف بن برخیا یک حرف از آن 
بود. به آن تکلم نمود و زمینی را که بین او و تخت بلقیس بود در هم پیجیده و در نوردید و 


تخت را به دست آورد و دوباره زمین را به شکل اول آن یعنی همان‌طور که بود برگردانید و 


2 مجموع این کار سریع‌تراز یک چشم به هم زدن انجام گرفت. و نزد ما هفتاد و دو حرف 
از اسم اعظم است و حرف دیگرآن را خداوند به خود اختصاص داده و درعلم غيب نزد 
اواست و هیچ حرکتی و جنبشی ونیرویی جزبه سبب خداوند بزرگ و بلندمرتبه نیست . " 

۷ ونیزبه سند خود از کسی که نام او را حفظ نکرده روایت کرده است که گفت: 
ازامام صادق لب شنیدم که فرمودند: 

همانا به حضرت عیسی لا دو حرف از اسم اعظم داده شده بود و با آن دو حرف 
کارهای شگفت انگیز خود را انجام می‌داد. به حضرت موسی بن عمران چهار حرف» و به 
حضرت ابراهیم هشت حرف و به حضرت نوح پانزده حرف و به حضرت آدم بیست و 


پنج حرف داده شده بود و خداوند برای حضرت محمد َه همه آنجه را به آن‌ها داده 


۲ کافی: جا ص۲۲۰ حا بحار الانوار: fa‏ ص ۰۱۱۲ ح۵ا. 


A) 


شده بود جمع نمود. 

و همانا اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است» هفتاد و دو حرف از آن را به 
حضرت محمد ب عطا نمود و تنها یک حرف را از او پنهان نمود و به خود اختصاص 
داد. وازآنجه در تأویل «احصاء» آمده خبرزیبایی است که آن را ذکرمی‌کنيم . 

۸- شیخ طوسی چ در کتاب مصباح الألوار می‌گوید: از عجایب آیات و معجرات 
آن حضرت یعنی امیرالمومنین لا روایتی است که ابوذر غفاری له آن را نقل کرده 
است» می‌گوید: 

همراه امیرالمومنین ی به یک وادی رسیدیم که پراز مورچه بود مانند سیلی که 
حاری باشد با مشاهده آن دجار حيرت شدم و گفتم: الله اکبرچه‌قدر بلند مرتبه و بزرگ 
است کسی که اینها را شمارش نماید. 

امیرالمومنین لا فرمودند: این‌گونه نگو بلکه بگو: چه‌قدر بلند مرتبه و بزرگ است 
کسی که اینها را افریده است. 

قسم به آن که تورا نقش و نگار نموده» من نه تنها عدد اینها را می‌دانم بلکه تعداد نرو 
ماده آن‌ها را به اذن خداوند عروجل می‌دانم .۲ 

-٩‏ و از آنجه در زمینه علم اهل بیت لچ وارد شده روایتی است که کلینی از 
حضرت موسی بن جعفر له نقل کرده است» راوی این حدیث شریف عبدالحمید پدر 
ابراهیم است می‌گوید: 

به امام ا عرض کردم: فدای شما شوم به من خبردهید که آیا پیامبراکرم ب وارث 
تمام پیامبران است وازتمام آن‌ها ارث برده است ؟ امام الا فرمودند: آری . 

عرض کردم: از حضرت آدم تا به شخص خود ایشان برسد؟ 


امام اا فرمود: خداوند هیچ پیامبری را مبعوٹ نفرموده مگرآنکه حصرت محمد ا 


۱ کافی: جاء ص۳۲۰ ۰۲ ج ۲؛ بحار الانوار: ج۱۷ ص ۰۱۳۴ ج۱. 
۳ بحار الانوار: ج۴۰ , ص ۰۱۷۶ ح۵۸ . 


i 
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از او اعلم بوده است. 
عرض کردم: عیسی بن مریم مردگان را به اذن خدا زنده می‌کرد. فرمود: درست است. 
عرضص کردم: سلیمان بن داود زبان پرندگان را می‌دانست. آیا رسول خدا ی بر 

این‌گونه امور توانایی داشت ؟ 
امام اا فرمود: سلیمان بن داود هنگامی که هدهد را نیافت و در امراو دچار شک و 

تردید شد فرمود: «مَاليٍ ری الهُذهد مرک من العاییینَ»" «چه شده هدهد را نمی‌بینم آیا 

از غایبین است» و براو خشمگین شد و فرمود: «لاعَْبتَهُ عدا 


پشلظان مُبین 4 «او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم یا می‌کشم یا دلیل روشنی برای من 


سے ۳۹ مر س ۳۹ زاس 4 اس 
با شدید او لاذبحته أو لیاتینی 


بیأورد». 

ودر حقیقت حضرت سلیمان نسبت به هدهد خشمگین شد زیرا او حضرت را ب رآب 
م راهنمایی می‌کرد. یعنی به این پرنده حیزی داده شده بود که به حضرت سلیمان داده 
نشده بود با آنکه باد. مورچه» جن و انس و شیاطین همگی از او اطاعت می‌کردند» ولی با 
| این وجود محل آب را در زیرهوا نمی‌دانست و آن پرنده می‌دانست ؛ در حالی که خداوند 
سبحان در کتابش می فرماید: 

ولوان رانا شرت به الجبال أَفطعث به الأَرصُ کم به لوق 4" «اگرقرنیباشد که 
به وسیله آن کوه‌ها به حرکت درآیند یا زمین‌ها قطعه قطعه شوند. یا به وسیله آن با مردگان 
سخن گفته شود (همین قران است)» و ما وارث این قرآنی هستیم که در آن علوم و اسرار و 
رموزی است که به وسیله آن‌ها کوه‌ها به حرکت درآیند» شهرها قطعه قطعه یعنی کوتاه 
شوند و به وسیله آن‌ها مردگان زنده شوند» و ما محل آب را در زیر هوا می‌دانیم. 

و همانا در کتاب خدا آیاتی است که امری از امور به آن‌ها اراده نمی‌شود مگر آنکه 


خداوند به آن اذن دهد. 


۱. سوره نمل. آیه ۳۰ و۳۱ 


5 سوره رعد. آیه ۳۱. 


خدا آن را در ام الکتاب برای ما قرار داده است» خداوند تبارک و تعالی‌می فرماید: و 
ما من غایبة في السَمَاءِ و الارض الا في کتاب مُبین 4 ۱ «هیج چیز پنهان در آسمان و زمین 
نیست مگرآنکه در کتاب مبین هست». سپس خداوند سبحان فرمود: ی تا الکتاب 
لین اصُعَمیتا من عبادتا 4 / «سیس ما کتاب را به بندگان برگزیده خود به ارث دادیم» ما 
هستیم کسانی که خداوند برگزیده واین کتابی را که در آن بیان هر جیزی است نزد ما به 
ارث نهاده است." 

موف ی گوید: و از این جا روشن گشت که امیرالمومنین تلا آن امامی است که 
خدا علم هرجیزرا دراو گرد آورده. زیرا که اواز کتابی که درآن بیان هرجیزاست کاملا 
آگاه است وتمام آن را می‌داند. و توفیق به سبب خدا است» وازاومی‌خواهيم که ما را 


به راه راست و پیروی از اهل تحقیق هدایت فرماید. 


«قاوا ايتا من بعتا ِن متا هَذا ما وَعَد لخن وصدق المرسلُون» 
«گویند: وای برما چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ این همان وعده خداوند 
رحمان است و فرستاده‌شدگان راست گفتند». 

۰ کلینی 4 به سند خود از حسن بن شاذان واسطی روایت کرده است که 
گفت: 
نامه‌ای به حضرت رضا رثا نوشتم و در آن از ستم اهل واسط و آزار آن‌ها شکایت 
کردم - و آنها گروهی عثمانی مذهب بودند که مرا اذیت می‌نمودند - امام ا به خط 
مبارک خویش در پاسخ من نوشتند: 
ق اله تبارك و تعالى اد میثاق أولياينا على الصَبرني لبط فاضبز 


۱. سوره نمل. آیه ۷۵ . 
۲ سوره فاطر آیه TY‏ 


۳ کافی: جا ص ۲۲۶, ح۷؛ بحار الانوار: ج ۱۴ء ص ۰۱۱۲ ح۴ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۱۴۶ ح۴. 
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کم ری فَوقذ قام سید ال قالوا«یا وَيْلّنا من بَعتنا من مدنا هذا ما 
وَعَدَ الم وَصَدق المرسَلُونَ». 
همانا خداوند تبارک و تعالی از دوستان و اردتمندان ما عهد و پیمان گرفته که در 
دولت باطل صبر کنند پس تو نسبت به حکم پروردگارت صابر باش و شکیبایی پيشه 
کن. که اگرآن سرور خلائق قیام کند آن‌ها خواهند گفت: يا وین من بَعنا من مَرقَدِنا 
هنا ما وَعَ الرَحُمَنْ وَصَدَق مرلو » «وای بر ما چه کسی ما را از آرامگاه خویش 
برانگیخت. این همان وعده خداوند رحمان است و پیامبران راست گفتند»» و مقصود از 


۱ 
پیامبران سید و سرور خلق است». 


۱ کافی: ۸ ص ۰۲۳۷ ح۳۴۶: بحارالانوار: ج ۰9۵۲ ص۰۸۹ ۸۷ الایقاظ من الهحعة: ص ۰۲۹۵ ۱۳۱2 


تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۹ ۰۱۸ ۳؛ عوالم العلوم: جا ص ۲۰۶ ح ۰۵۱۲ 
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سوره‌صافات«۲۷» 


2 rE 1 ر‎ CX 3 ۱ رک‎ 
۳: رح‎ NO را‎ 11 2 
PR IN ESS E سوا‎ 


2 ر 
ھر یر EY tT‏ 
ر 2 ۴+ 
۳ ۲ + رل سل SCI‏ اک CGE‏ 


۱۹ CN 


«اخشرُوا الذي نوا و أروَاجَهُم وَمَا وا يَعْبُدُونَ * من دون ال 
َاهدُومم إل صرّاط اجيم ۰ وََومم نم مُسَوُولُون» ۵ - ۵ 
«ستمکاران و همردیف‌های آنان و معبودهایی را که همواره به جای خدا 
می پرستیدند گرد آورید. پس همه را به سوی دوزخ راهنمایی کنید * و آن‌ها را متوقف 
سازید و نگه دارید تا بازخواست شوند». 
معنای آیه: 
خداوند سبحان روز قیامت به ملائکه می‌فرماید: «کسانی که در حق آل محمد 4 
ستم کردند وهم ردیفان آنان را ومعبودهایی را که به جای خدا می‌پرستیدند گرد آورید و 
همه را به سوی دوزخ راهنمایی کنید *وپیش از داخل شدن درآتش آن‌ها را نگه دارید تا 
آن‌ها مورد سوال قرار گیرند از ولایت علی بن ابی طالب _ثْلٍ». 
۱- محمد بن عباس ۀ به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه قفوم اه مَسْولُوحَ گفت: 
آنجه در مورد آن سوژال می‌شود وازآن‌ها بازخواست می‌شود ولایت حضرت علی بن 
ابی طالب یھ است 


۱ یجار الانوار: ج ۰۲۴ ص۲۷۰ ح۴۴ . 


WD 


ELE 


۱ ث_ِ ۱ ۲ 

۲- و مثل حدیث فوق از طریق عامه از ابن‌عباس. و از ابوسعید خدری و از 
سعید بن حبیر نقل شده و همگی از پیامبر له روایت کرده‌اند. 

هیچ بنده‌ای فردای قیامت قدم برنمی‌دارد تا از حهار جیزاز او سوال شود: از عمرش 
که در حه راهی آن را مصرف کرد. از مال وثروتش که از کجا به دست آورد و در جه راهی 
استفاده نمود. از علمش که جه مقدر به آن عمل کرد وازدوستی ما اهل بیت. ۲ 

علی بن ابراهیم ی در تفسیرش می‌گوید: 

مقصود از انوا در این آیه شریفه که می‌فرماید: «اخشروا زین لوا و واجهر 4 
کسانی هستند که نسبت به آل محمد لا ستم روا داشتند 

و روجهم 4 به معنای «آشباههم» یعنی هم‌ردیفان آنان است. 

و پرسشی که از آن‌ها می‌شود که می‌فرماید: هم مسشوءلون 4 در مورد ولایت 
نقل کرده است که گفت: رسول خدا ا فرمود: 

هنگامی که قیامت فرارسد خداوند به (مالک» که فرشته موکل بردوزخ است دستور دهد 
تا آتش جهنم های هفتگانه راشعله‌ور گرداند. و به «رضوان» که دربان بهشت است فرمان 
دهد که بهشت‌های هشتگانه را زینت دهد و آراسته کند و به‌میکائیل فرماید: صراط را بر 
روی جهتم بکشد. و به جبرئیل گوید: میزان عدالت را در زیر عرش برقرار کند. و به حضرت 
محمد ب می‌فرماید: امت خود را برای حساب آماده کن و آن‌ها را نزدیک گردان . 


۱. شواهد التنزیل: ج ۰۲ ص ۰۱۰۷ ۷۸۹2 . 
۲ شواهد التنزیل: ج ۰۲ ص ۷۸۸۰۱۰۷ . 
۳ شواهد التنزیل: ج۰۲ ص ۰۱۰۶ ۷۸۶ . 
.٤‏ بحا ر الانوارن ج۰۲۷ ۰۳۱۱ ح۱؛ تفسیر ثعلبی» ج۰۸ ص ۱۴۲. 
۵ تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۱۹۵. 
مه 


سورء‌صافات«۳۷» 


سپس خداوند تبارک و تعالی دستور دهد که بر صراط هفت پل بنا کنند که طول هر 
پل هفده هزار فرسخ باشد. و برهریک از آنها هفتاد هزار فرشته بایستند. 
اوق هذه ال نیساء‌هم و رجا على ان الأولى عن و آمر 
ومني و أل بيت حكر ده ن أ بو جارالنط لو البق 
الخاطفي. ومن لا يحب أل يته سقط على أم راه في فَعرجَهََم و لو كان 
همین آغمال برعل بوي یا 
آن فرشتگانی که در پل صراط مستقرند از زن و مرد این امّت از ولایت علی ابن ابی 
طالب ِا و دوستی اهل بیت پیغمبراکرم بم سئوال کنند. هر کس بتواند به آنها جواب 
صحیح دهد مثل برقی شتابان عبور کند. و کسی که از دوستی اهل بیت علیهم 
السلام‌بی‌بهره باشد با سر در ته جهتّم سرنگون گردد. گرجه به اندازه هفتاد صدّیق 
کارهای خوب انجام داده باشد. ' 
۵- شیخ طوسی :: به سند خود از انس بن مالک روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا نع فرمودند: 
هنگامی که روز قیامت فرا رسد خداوند اولین و آخرین را در یک سرزمین گرد آورد. 
صراط را برروی جهتّم نصب نماید» کسی برروی آن عبور نمی‌کند مگرآن که به همراه او 
برائت ا زآتش از امیرالمومنین لا باشد. 
۶- و نیزدر کتاب مذکور حدیث دیگری از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا م فرمودند: 
هنگامی که روز قیامت فرارسد من و علی بن ابی طالب لبها بر صراط می‌ايستیم و به 
دست هر کدام از ما شمشیری است؛ هیچ یک از خلق خدا می‌گذرد مگ رآنکه از او 
درباره ولایت علی بن ابی طالب لبه سوال می‌کنيم. کسی‌که بهره‌ای از آن برده باشد 
نجات پیدا می‌کند و پیروز و سعادتمند است. و کسی که چنین نباشد گردن او را می‌زنيم و 


۱ مناقب ابن شهرآشوب: a‏ ص ۲ ۰۱۵ 


ره 


اورا درآتش می‌افکنيم. سپس این آیه شریفه را قرائت فرمود: «وَقفُوهُ هم مَسْوولونَ » ما 
کم لا تتاصزوق » بان هم الم مُستش لوق ۱۰ 

موف به گوید: این تأویل دلالت می‌کند براینکه ولایت امیرالمومنین برتمام خلق 
واجب و فریضه است. و وقتی قضّه چنین باشد او ازتمام خلق جزخاتم انبیاء و سرور 
رسولان برتراست» خداوند ما وشمارا ازاهل ولاو محبت آن حضرت و ذریه پاکش قرار 


دهل واو شنواتراز هرشنونده و مهربان‌ترازهرمهربان است . 


سے 4 و سس 8۵ مر ۳۹ 
وان من شیعته ا برَاهیم»> 2 
«و همانا ابراهیم از پیروان او بول)»). 


معنای تأویل آیه: شیخ طبرسی ب# گفته است: شیعه گروهی هستند که از رئیس 

خود متابعت و پیروی می‌کنند و عرفا به پیروان حضرت علی بن ابی طالب هه اطلاق 
| می‌گردد. 

۷- امام باقرلا به راوی فرمودند: 

گوارا باد برشما این اسم . عرض کرد: چه اسمی؟ فرمودند: اسم شیعه. 

عرض کرد: مردم ما را با این اسم سرزنش می‌کنند. 

امام اا فرمودند: آیا این کلام خدا را نشنیده‌ای که فرموده است: ون من شِيعَيه 
اراهیر > وفرموده است: سا اي من شیعته علی اي ین َو 4" 


و معنای إن من شیعته لابراهیم 4 یعنی ابراهیم فلا از پیروان حضرت محمد 4 


بوده است همان‌طور که خداوند سبحان فرموده است: «وعَاَة لها ندیه 
لك المَشخون» " 


۱. مصباح الانوار: ص ۱۳۳ (مخطوط)؛ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰.۲۷۳۲ ح۵۶ . 
۲ سوره قصص. آبه ۱۵ آنکه از پیروانش بود از موسی بر ضذٌ کسی که از دشمنانش بود درخواست یاری کرد. 
۳ سوره پس. آیه ۰۴۱ و برای آنان نشانه‌ای دیگر (از قدرت و رحمت ما) این است که فرزندانشان را در 


کشتی‌هایی پر(از اجناس) حمل کردیم. 


اطلاق ذریه بر آباء به اعتبار آن است که ایشان اصل خلقت اولادند. جون اولاد از 
ایشان خلق می‌شوند. 

یا آنکه مراد آن باشد که خداوند بدران پیشین آن‌ها را در کشتی نشاند و ذریه در 
اصلاب آن‌ها بودند زیرا حمل ذریه مستلزم حمل خود آنان می باشد. 

۸- از امام صادق ِا روایت شده است که در تفسیراین آیه شریفه وان من شیفته 
نهیم فرمودند: 

یعنی ابراهیم یا از شیعیان نبی اکرم ا '› پس از شیعیان علی لیذ است؛ وه رکس 
شیعه علی لا باشد در حقیقت شیعه نبی اکرم بل است. 

و این تأویل را که ابراهیم ا از شیعیان امیرالمومنین إا است روایت زیر تأیید 
می‌کند: 

۹- شیخ محمد بن الحسین به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: 
حابرجعفی از امام صادق لا در مورد این آیه شریفه سژال کرد امام لد فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی وقتی ابراهيم با را خلق کرد پرده از مقابل چشمان او کنار زد 
پس او نوری را در کنار عرش مشاهده کرد. 

عرض کرد: پروردگارا ؛ این جه نوری است که می‌بینم ؟ 

گفته شد: این نور محمد ب برگزیده من از میان خلقم می باشد. 

نور دیگری در کنارآن مشاهده کرد سوّال کرد: خدایا این جه نوری است ؟ 

گفته شد: این نور علی اا یاری کننده دین من است. 

و سه نور دیگر کنار این دو نور مشاهده کرد و از آنها سوال کرد» گفته شد: این‌ها یکی 
نور فاطمه بل است که دوستانش را از آتش دوزخ رهانیده‌ام وآن دو نور دو فرزند فاطمه 

عرض کرد: خدایا نه نور دیگر را مشاهده می‌کنم که اینها را احاطه کرده‌اند. گفته شد: 


۱ ضمیر در ظاهر کتاب شریف به حضرت توح نبی بازمی‌گردد. 


نو 


متام 
ای ابراهیم. آن‌ها نور انمه 3 است که همگی از فرزندان فاطمه و علی لب هستند. 

سپس حضرت ابراهیم لب عرض کرد: خدایا بح این پنج نور مقاس این نه نور را به 
من بشناسان. گفته شد: 

ای ابراهیم؛ اوّل ایشان نامش علی بن الحسین است و بعد از او به ترتیب فرزندش 
محمّد. فرزند او جعفی فرزند او موسی» فرزند او علی» فرزند او محمّد . فرزند او علی؛ 
فرزند او حسن» و آخرین آنها فرزند حسن است که حجت قیام کننده من 231 است. 

ابراهیم ا عرض کرد: نورهای زیادی در اطراف آن انوار می بینم که عددش را غیر از 
تو کسی نمی‌داند. 

گفته شد: ای ابراهیم. اینها نور شیعیان آنهاست که شیعه امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب‌اند. 

ابراهيم اا سئوال کرد: علامت آن‌ها چیست و به چه چیزی شناخته می‌شوند؟ 
حواب داده شد: 

در شبانه روز ۵۱ رکعت نماز خواندن» (بسم الله الرحمن الرحیم4 را بلند گفتن» قتوت 
را قبل از رکوع انجام دادن و انگشتررا دردست راست نمودن است. 

در این هنگام حضرت ابراهیم عليه السلام عرض کرد: «اللهم اجعلني من شيعة 
آمیرالزمنین». بار پروردگارا» مرا از شیعیان امیرالممنین ٍلا قرار بده. وخداوند در کتابش 


آن را خبر داده و فرموده است: «وَان من شیعته لاءپرهیم؟ یعنی ابراهیم از شیعیان 


هستند روایتی است که: 


° امام صادق ا فرموده‌اند: 


۱ تفسیر برھان: ج۸ ص ۲۱۶ ح۲. 


غیراز خدا و رسول و ما وشیعیان ما همگی درآتش‌اند 
پس نتیجه می‌گيریم که تمامی اهل ایمان از پیامبران و رسولان و پیروان ایشان از 
شیعیان اهل بیت لها هستند. " 
- وبه خاطرفرمایش پیامب ر٤‏ که فرمود: 
اگر خلق بردوستی علی بن ابی طالب یل گرد می‌آمدند. خداوند آتش را نمی‌آفرید. ' 


وو فدَیْتاءٌ بذج عظیی» © 
«ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم». 
«ذبح» در آیه شریفه به معنای مذبوح است و مقصود آن گوسفندی نیست که 
حضرت ابراهیم ذبح کرد به خاطرصفت «عظیم» که خدا برای آن آورده است. 
- ولی معنای آن. حیزی است که صدوق :# در کتاب عیون الاخبار به سند 
خود از فضل بن شاذان روایت کرده است. می‌گوید: از حضرت رضا فلا شنیدم که 
فرمودند: 


هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابرآهیم ا دستور داد که به حای 


اسماعیل ابا گوسفندی ر دبح کند» حضرت ابراهیم ا آرزو نمود که ای کاش توفیق 
داشتم اسماعیل رد را در راه خدا ذبح می‌نمودم تا پاداش مصیبت از دست دادن فرزند 
نصيبم مبي شد . 
خداوند به او وحی نمود: ای ابراهیم از مخلوقات من جه کسی را بیشتر دوست داری ؟ 
عرض کرد: خداوندا هیچ کدام از مخلوقات تو را به اندازه حبیب تو حضرت 


محمد ع دوست ندارم . 


5 تفسیر برهان: ج۸ ص۲۱۶ ح۲. 
5 تفسیر برهان: ۰۸ ص ۰۲۱۷ ح۴. 


وه 


انامه 


فرمود: آیا محمد ی را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ عرض کرد: او را بیشتر از 


خودم دوست می‌دارم . 

فرمود: فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خود را عرض کرد: فرزند او را بر الم بیشتر از 
فرزند خود دوست دارم . 

فرمود: بریده شدن سر فرزند محمد عا به دست دشمنانش قلب تو را بیشتر می سوزاند 
یا پریده شدن سر فرزندت به دست خودت در راه اطاعت من ؟ 
دشمنانش بیشتر دل من را می‌سوزاند. 

فرمود: بدان ای ابراهیم» گروهی که خود را از امت محمد که می‌پندارند» فرزند او 


5 هم . 
۱ ۰ کار گرفتار خشم و عضب من می‌شوند. 


ابراهیم اا با شنیدن این مطلب سخت ناراحت شد و به شدت گریست و جزع نمود. 
خداوند فرمود: ای ابراهیم بر این بی‌تابی و گریه تو همان باداشی را دادم که اگر 
۱ | فرزندت سماعیل را به دست خودت ذبح می‌کردی پاداش می‌دادم و برای تو بالاترین 


«سَلام عل ٍل یاسیت» © 
«درود بر خاندان پاسین». 
۳- محمد بن عباس :: به سند خود از امیرالمه‌منین ا روایت کرده که فرمودند: 
رسول خدا ت نام مقدسش «یاسین» است وما هستیم کسانی که خداوند درباره ایشان 
فرموده است: لام علی إل یاس 4 


۱۴ - و نیزبه سند دیگری از حضرت علی بن ابی طالب + یل روایت کرده است که 


و 


سورصافات«۲۷» 


در تفسیراین آیه شریفه لام علی ال یَاسینَ 4 فرمودند: 

«یاسین» محمد بإ است و ما آل محمد لوو هستیم.! 

۵ - ونیزبه سند خود از ابوعبدالرحمان سلمی روایت کرده است که گفت: 

عمربن خظاب آیه را «سلام علی آل یس)» قرائت می‌کرد» یعنی سلام برآل محمد +92 . 

۶ - و نیزبه سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه 
گفت: «ما آل محمد هستیم». ۲ 

۷- وبه سند دیگری ازابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیر سلا یل 
یاسینَ 4 گفت: «یعنی سلام بر آل محمد ۲.421 

۸- صدوق لث در کتاب عیون الاخبار روایتی نقل کرده است که در آن مأمون از 
حضرت رضا اا مسائلی را سوال کرده است؛ یکی از آن مسائل مسأله «اصطفاء» بوده 
است امام ال ضمن برشمردن آیاتی که دلالت بر اصطفاء می‌کند فرمودند: 

ما آیه تم ایآ شریفه است: 3 الله واه لوح على ال يا لب 
ام منوا صَلوا عليه یه و سَلنوا تنلیما4. ۱ 

و همه می‌دانند که جون این آیه نازل شد به رسول خدا ب عرض کردند: ما طرز سلام 
گفتن برشما را دانستیم. چگونه بر شما صلوات بفرستیم ؟ حضرت ی فرمودند: می‌گویید 
للم صل على حَمَدٍ ی مر و آل حَمَدِ مد کما یت علی ابريم و آل ناه ان ی ی آیا در 
میان شما کسی هست که دراین مطلب اختلاف داشته باشد ؟ عرض کردند: نه . 


۱. تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۲۵۴ ۸؛ و علامه مجلسی لے این حدیث را در بحار الانوار: ج۲۳ ص۰۱۶۸ ح۰۷ 
از امالی صدوق: ص ۰۵۵۸ ح۱؛ معانی الاخبار: ص ۲2۰۱۲۲ نقل کرده است. 

۲ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۲۵۴ ح۹؛ و در بحار الانوان ج۲۴. ص۰۱۷۰ ۰۱۱2 این حدیث با کمی‌اختلاف از 
معانی الاخبار: ص۱۲۳ . ح۵ نقل گردیده است. 

۳ بحار الانوان ج ۰۲۳ ص۰۱۶۸ ح ۳؛ تفسیر برهان: ج۸» ص ۴ ۰۲۸۵ <۱۰. 

.۱۱- ۰۲۵۵ بحار الانوار: ج۰۲۳ ص ۰۱۶۸ ۴؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص‎ .٤ 


ره 


E 


e 3 


ا 
امت برآن است» آیا درنزد شما در مورد «آل» جیزی واضح‌تراز این در قرآن هست ؟ 

حضرت رضا یذ فرمودند: آری» به من در مورد این آیه شریفه یس * وان 
الحکیم 4 خبر دهید که مقصود از «یس» کیست ؟ 

علما عرض کردند: «یاسین» حضرت محمد اة است و کسی در آن تردید ندارد. 

حضرت رضا رب فرمودند: خداوند تبارک وتعالی از این حهت فضیلتی به محمد و 
ال محمد لي عطا نموده است که به کنه وصف آن و حقیقت آن نمی‌رسد جز کسی که 
اهل خرد باشد و انديشه کند. و آن فضیلت این است که خداوند بر کسی جز پیامبران 
سلام نفرستاده» فرموده: لام لی وج فی العالمیت > «سَلام علی [نراهیم4 و لام على 
مُوسی وّهاون » و نفرموده است: سلام علی آل‌نوح و نه آل‌ابراهيم و نه آل‌موسی و هارون» 
اما فرموده است: «سَلام علی إل این € یعنی سلام برآل محمد 24 . 

مأمون عرض کرد: می‌دانستم که در معدن نبۆت شرح این مطلب و بیان آن 
هست ` 

ودرود ب رکسانی که خدا حایگاه آنان را والا ومقام ومرتبه آنان را بالا و بلند گردانیده 
یعنی محمد و آل‌محمد :32 و مؤمنین پیرو آنان و یاران و انصار ایشان که دلیل و برهان 


مر اکا و ras‏ 4 اه کی ۵ و او سو 4ے ی 
و نا لحن الصافون » و نا لكَحْنْ المُسَبّحُونَ4 @ و 
«و همانا ماییم که صف زندگانیم * و ما هستیم که تسبیح‌گویانیم». 
۱۹ - محمد بن عباس ل به سند خود از امیرالمومنین ا روایت کرده است که در 
بعضی از خطبه‌هایش فرمودند: 
ما آل‌محمد باره‌هایی از نور در اطراف عرش الهی بودیم. خد‌اوند تبارک وتعالی مارا 


به تسیبح خود امر فرموده و ما او را تسبیح نمودیم. فرشتگان به تسبیح ما خدا را تسبیح 


, ۳۰ ۱ عیون اخبار الرضا 2 : جا ص۲۶ ۳: امالی صدوق: ص۲۲ ۶؛ بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص۲۳۹‎ .١ 


O 


سورف‌صافات«۳۷» 


نمودند» سپس به زمین فرود آمدیم. در آنجا خدا ما را به تسبیح خود امر فرمود و ما او را ۱ 
تسبیح گفتیم اهل زمین به تسبیح ما خدا را تسبیح گفتند و لخن الضفو »و و 
خن اندسیخوع 4 

۰- وازاين قبیل حدیثی است که مرفوعا از محمد بن زیاد روایت شده است که 
گفت: ابن مهران از عبدالّه بن عباس از تفسیراین فرمایش پروردگار: «وَإنا لخن الصافون 
* ونا لكَحنْالمُسَبَحُون 4 سئوال کرد. 

ابن عباس گفت: در خدمت رسول خدا ل بودیم که علی بن ابی طالب ا وارد 
شد. همینکه چشم پیغمبراکرم َة به علی اټ افتاد در جهره او تبشم کرد و فرمود: 

خوش آمدی ای کس ی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از آفرینش آدم آفریده است. 

عرض کردم : ای رسول خدا؛ آیا فرزندی قبل از پدر به وحود آمده است ؟ فرمود: 

بلی. خدای تبارک و تعالی من و علی را بے پیش از آفرینش آدم به آن مذت ی که ذکر شد 
آفرید» وآن هم به این شکل بود که: 

نوری آفرید و آن را به دو نیم تقسیم کرد» مرا از نیمی از آن وعلی را از نیم دیگرآن قبل 
از هر چیزآفرید. سپس عالم هستی را بنا نهاد و موجودات را آفرید» و ظلمت و تاریکی را به 
نور من و علی ان برطرف کرد. بعد از آن ما را در دو طرف راست عرش قرار داد. آنگاه 
فرشتگان را آفرید. ما تسبیح خدا گفتیم» و آن‌ها تسبیح گفتند. ما تهلیل گفتیم یعنی به 
یکتایی خدا اعتراف کردیم. آن‌ها تهلیل گفتند. ما تکبی رگفتیم آنها تکبی رگفتند. و اینها 
را از من و علی اا آموختند. 

و از ابتدا در علم ازلی پروردگار این بود که دوستان من و علی ثل را به دوزخ نیندازد. و 
دشمنان من و علی اا را به بهشت راه‌ندهد. 

بدانید خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی را آفریده است که در دست. آفتابه‌های 


سیمین و نقره‌ای دارند که پر از آب حیات از فردوس برین است. هر یک از شیعیان علی 


5 بحارالانوار: ج ص ۰۸۸ ج تفسیر برهان: a‏ ص ۰۲۶۶ ح ۰۱۵ 
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بن ابی طالب ابا پدر و مادری پاکدامن و پرهیزکار و پاکیزه و مؤمن دارد و توفیق الهی 
شامل حال ایشان است. پس زمان ی که پدر یکی از آن‌ها بخواهد با همسر خود همبستر شود 
فرشته‌ای از آن فرشتگان که در دست آن‌ها آفتابه‌ای از آب بهشت است می آید و در 
ظرف ی که می خواهد از آن آب بیاشامد از این آب بهشتی می‌ریزد» و بر اثرآن ایمان درقلب 
او رویش پیدا می‌کند و شکوفا می‌گردد همانطور که زراعت از زمین می‌روید و رشد می‌کند. 
و آنان از طرف پروردگارشان و پیغمبرش» و وصی پیغمبرو دخترم زهرا بل و امام حسن 
وامام حسین وسایرامامان پاک 92 از فرزندان امام حسین لا دلیل و برهان روشن دارند. 
ابن عباس عرض کرد: ای رسول خدا ؛ مقصودت از امامان جه کسانی هستند؟ 
فرمود: «أحَدَ عَشرمتي و وف عل بن أي طالب» آنها بازده نفراز فرزندان من و پدر آنها 
علی بن ابی طالب هستند. سپس فرمود: 
اند له الذي جَعَل مب علن و النیبان سیب يعني سباً یحو لد و 
سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که دوستی علی لا و ایمان را دو سبب و 


دست آویز قرار داد: سببی برای داخل شدن در بهشت و سببی برای نحات یافتن ازآتش." 


۱ . تفسیربرهان؛ ج۰۸ ص۲۶۶ ح۱۶؛ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۴2۰۸۸ . 


@ 


«اضبر عل ما یَولوت» 4 


«در براب رآنچه می‌گویند صابر و شکیبا باش». 


۱- محمد ین عباس ب به سنك خود از امام صادق رد روایت کرده است که در 
این آیه پیامبراکرم افا ر مخاطب قرار داده و فرموده است: 
«اضبزعَلى ما مولو 4 يا محمّد. من تکذییهم لیا قاي منم میم برجُل 
منك و هوقامی الذي سَلظثّه على دماء الظلَمَة. 
همانا من از آنان به وسیله مردی از خاندان تو انتقام خواهم گرفت و او قیام کننده من 
است که او را بر خون ظالمان و ستمگران مسلط خواهم ساخت. ' 
ام بل الَذِينَ ءامَئوا و عیلُوا الصَاعتاتِ کالغشییین ف الاض اه 
َل المّمی کالفجّار» @ 
«آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند مانند مفسدین در 


روی زمین قرار دهیم یا اهل تقوا و پرهیزکاری را مانند تبه‌کاران به حساب آوریم». 


5 بحار الانوار: ج۲۴ ص۲۰ ۰۲ ح۱۹ اثبات الهداة: ج۷ ص ۰۱۲۸ ۶۳۸ عوالم الامام المهدی: ra‏ 
ص ۰۳۰۷ ۵۱۴2: معجم احادیث الامام المرهدی: fa‏ ص ۰۵۱۵ ۵۶ ۰۱۷ 
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۲- محمد بن عباس په به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه گفت: 

مقصود از «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند, حضرت علی بن 
ابی طالب لیے و حمزه و عبیده است و مقصود از «مفسدین در روزی زمین» عتبه و شیبه 
وولید هستند. 

مراد از «متقین» حضرت علی بن ابی طالب یه و اصحاب آن حضرت‌اند. و مراد از 
(فخار» فلانی و اصحاب اومی‌باشند.! 


هَدّا عطآژنا قامثن أو یف بقیر جساب» @ 
«اين عطای ما است. بدون حساب به هر که می خواهی ببخش و نسبت به هر کس 
که می خواهی دست نگهدار» . 

۳ - محمد بن عباس ی به سند خود از زکریا زحاحی روایت کرده است که گفت: از 
امام باق ریا شنیدم که فرمودند: 

بدون تردید حضرت علی لا در آنجه عهده‌دار آن گردیده به منزله سلیمان بن داود 
است که خداوند سبحان درباره‌اش فرموده: «هَنا عاونا فان مس پغیرجسَاب 4 ۱ 

موف کتاب گوید: معنای فرمایش امام تلا این است که آنجه را امیرالممنین اها 
عهده‌دا رآن گشته از امامت و خلافت وریاست کلی و کامل برتمام جن و انس و آنجه 
خدا آفریده به منزله آن جیزی است که سلیمان آن را عهده‌دار گشته از پادشاهی و 
ریاست فراگیر بر جن و انس و پرندگان و وحوش و غیرآن و به امیرالمومنین اا عطا 
شده آنحه به سلیمان عطا نشده. زیرا خداوند به آن حضرت تمام آنچه به شخص 
پیامبراکرم ب عطا شده. مرحمت فرموده است. و می‌دانیم که به پیامبرچیزهایی عطا 
شده که به حضرت سلیمان و پیامبران دیگرعطا نشده است. 


5 پحار الانوار: fa‏ ص۰۷ ج تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۲۸۷ حم. 
5 پحار الانوار: ج ۲۵ ص ۰۲۲۵ ولا و ج۰۲۹ ص ۰۱۴۷ 1 
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پس آنجه به امیرالمومنین لا بحشیده شده بیشترو با ارزش‌ترا زآن حیزی است که 
به سلیمان بخشیده شده است. و پیش ازاین در تأویل آیه شریفه وک شیء أَحصَنینَاء 


«واذ که عبدّنا يوب ِد تادی ریه 4 ق مس الشَيْظَانُ بصب وعذاب4 ی 


«و به خاطر بیاور بنده ما آیوب را هنگامی که پروردگارش را خواند و عرض کرد: 


پروردگارا شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است). 


۴- در بعضی از اخبار حیزی از قصه حضرت ايوب آمده است که دوست دارم آن 
را در اینجا ذکر کنم» و آن حدیثی است که نقل کرده آن را از خط شیخ طوسی چ از 
کتاب مسائل البلدان. روایت کرده آن را به سند خود از آبومحمد فضل بن شاذان و او 
مرفوعا از جابرجعفی از یکی از اصحاب امیرالممنین وا که گفت: 

سلمان 4 برامیرالمومنین 41 وارد شد و از معرفت و شناسایی آن حضرت سئوال 
نمود. حضرت فرمود: 

ای سلمان. من کسی هستم که تمام امّت‌ها را به اطاعت خود خواندم آنها که 
سرپیچی کردند در آتش افکندم و من خازن آتش برآنها هستم. 

ای سلمان. هر کسی آنگونه که سزاوارم مرا بشناسد در ملاً اعلی یعنی محل قرب 
پروردگار که جایگاه ملکوتیان است با من خواهد بود. 

آنگاه امام حسن و امام حسین لھ وارد شدند و آن حضرت به سلمان فرمود: 

این دو فرزند من دو گوشواره عرش پروردگارند و به خاطر این دو بهشت درخشندگی 
دارد و روشن است و مادر ایشان بهترین زنان عالمند. 


خداوند از مردم عهد و میثاق برای من گرفته است» عده‌ای آن را تصدیق کردند و 


گروهی تکذیب نمودند که در آتش‌اند 
من حجت بالغه یعنی تام و تمام» و کلمه همیشگی و دائمی پروردگارم و من نماینده 


ر 
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سلمان لے عرض کرد: ای امیرمومنان. اوصاف شما را در تورات وانحیل همین گونه 
یافتم. پدر و مادرم به فدایت ای کسی که در مسجد کوفه کشته خواهی شد. به خدا 
قسم اگر مردم نمی‌گفتند: واشوقاه خدا قاتل سلمان را رحمت کند درباره‌ات مطالبی 
می‌گفتم که نفوس مردم تاب و تحمل پذیرش آن را ندارد. بخاطراینکه توهمان حجخت 
خدا هستی که آدم به سبب توتوبه‌اش پذیرفته گردید و یوسف از حاه خلاص شد و 
سرگذشت ایوب واینکه نعمت درباره او تغییر کرد به شما مربوط است. 

امیرالمومنین ااا فرمود: 

آیا قصّه ایوب و علّت تغییرکردن نعمت خدا براورا می‌دانی جیست ؟ 

عرض کرد: خدا بهترمی‌داند وشماای امیرمومنان. 

فرمود: آنگاه که خداوند میثاق می‌گرفت. ایوب در پادشاهی من شک کرد و گفت: 
این مطلب بزرگی است» خداوند تبارک و تعالی فرمود: 

ای ایوب» آیا شک می‌کنی در صورتی که من آن را اقامه کرده و برپا داشته ام ؟ آدم با 
را که به بلاء گرفتار کردم به خاطراو بخشیدم و چون به امیر مؤمنان بودن او تسلیم گردید 
ازاو و خطایش گذشتم. 

و عرِّ لت من عذابي أو توب إل باللاعة لییرلوغمنت. 

به عرّت خودم قسم از عذابم بر تو می‌جشانم و یا اینکه با اعتراف به اطاعت 
میرالمومنین توبه کنی. سپس به واسطه من سعادت نصیب او گشت. یعنی توبه کرد و 
به اطاعت امیرالمومنین و ذریه طاهرین اولچة اقرار کرد. 

۵- صدوق ی درامالی به سند خود از پیامب راکرم ا روایت کرده است که فرمودند: 

هنگامی که روز قیامت فرا می رسد عرش پروردگار جهانیان را تماما آذین می بندند. 
آنگاه دو منبر از نور می آورند. طول آنها صد میل است» یکی از آنها را در طرف راست 


عرش و دیگری را در طرف چپ عرش می گذارند. 
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سپس امام حسن و امام حسین ی را می آورند» امام حسن مجتبی اا برفراز یکی از 
آنها و امام حسین اثٍ برفراز دیگری قرار می گیرند. خداوند متعال با آن دو بزرگوار عرش 


سر ۱ 
خود را زینت می‌نماید همان طور که زن با گوشواره هایش خود را زینت می کند. 


«هَدا ورن لِلظاغِينَ لَعَمَ مَأب... تام أهْل الگار» 8 9 


«وهمانا برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است... گفتگوهای خصمانه اهل آتش» 


۶ علی بن ابراهیم 4 در تفسیرآیه شریفه هدا ون ِلظاغِین لب 4 گفته است: 

روایت شده است که مقصود از «طاغینَ»«طغیانگران» آن دو ظالم و بنوامیه هستند. 

و درتفسیراین آیه وان کله اواج * ها فوْعْمُتجم معکم لا مرب بهم له 
صَالو ار می‌گوید: 

آن‌ها (ینوفلان» هستند» هنگامی که آن‌ها را داخل دوزخ کنند و به آن پیشینیان 

ق شوند» آن پیشینیان به این محلق‌شدگان می‌گویند: «خوش آمد برای آن‌ها مباد. 
همگی در آتش خواهند سوخت». 

آن گروه دیگربه آن‌ها می‌گویند: بل آنشم لا مزعبا کم نفد موه اقب الا4 
«بلکه خوش آمد برشما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. چه بد قرارگاهی 
است اینجا». یعنی شما کسانی هستید که ابتدا کردید به ظلم و ستم کردن نسبت به 
آل محمد ل و ما از شما پیروی کردیم. سپس بنوامیه و بنوفلان می‌گویند: رتا من 
دم لا هلا فزده عتابا ضغفا في > «پروردگارا هرکس این عذاب را برای ما فراهم ساخته. 
عذابی چند برابربه عذاب او بیفزا در آتش». 


سپس در حالی که در دوزج ودرآتش بسر می برند می‌گویند: ما لا لا تی رجالاکنا 


١‏ امالی صدوق: ۱۷۴ ح1. 
۲. و جزاینها کیفرهای دیگری همانند آن دارند * این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می شوند 
(اینها همان سران گمراهی‌اند) خوش آمد بر آن‌ها مباد. همگی در آتش خواهند سوخت. 
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بت ام 


دهم مج الأفْار) «چه شده مردانی را که ما آن‌ها را در دنیا از اشرار می‌شمردیم - که 


ر نس 


مقصودشان شیعیان حضرت علی بن ابی طالب 2اه به هستند - در این دوزخ نمی‌بینیم». 
ودلیل براین مطلب: 
۷- فرمایش امام صادق با است که فرمودند: 
اه نکم نی ال لبون و أن في اه فصبژون. 
به خدا قسم شما را در دوزخ جستجومی‌کنند» در حالی که در بهشت به سر می‌برید و 
غرق در شادمانی و نعمت هستید. 
سپس خداوند سبحان فرموده است: ون ذلك ۹ تحاص هل التار) «اين یک 
واقعیت است گفتگوهای خصمانه دوزخیان در میان خودشان». 
سپس خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود. «فُل هو تا یم * تشز عَنه 
۳ مُعْرضُونَ 4 «بگواین خبری بزرگ است که شما از آن روی گردان هستید» و مقصود از «نباً 
عظیم» «خبربزرگ» امیرالممنین لإ است. ' 
لف په گوید: و این دلیل است بر اينکه آیات پیش از آن در مورد دشمنان آن 


حضرت نازل شده است. 

۸ - طبرسی # در تفسیرش نقل می‌کند که عباشی به سند خودش از جابرجعفی و 
اواز امام صادق إل روایت کرده است که فرمودند: 

همانا اهل دوزخ می‌گویند: وما لا لا نی رجالا کنا نع َع هم من ج الأشرار «جه شده 
نمی‌بينيم مردانی را که ما آن‌ها را از اشرار می‌شمردیم» و مقصود آن‌ها شما هستید و شما را 
جستجومی‌کنندو در دوزخ نمی‌بینند» نه به خدا قسم یکی از شما را در دوزخ نمی‌بینند." 

-9٩‏ کلینی 4 و صدوق # به سند خود از سلیمان دیلمی روایت کرده‌اند که گفت: 


امام صادق إا به ابو پصیر فرمودند: 


5 مجمع البیان: ج۰۸ ص ۸۴ ۴؛ بحارالانوار: ج۴ ح۲۶۰ ح۱. 
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خداوند تبار رک و تعالی از شما در کتابش یاد فرموده هنگامی که گفتۀ دشمنان شما ر را 
ده هم من الرار» به خدا قم ۲ آن‌ها به ین گفتار یر از شما را اراد نکرده و قصد 
که چون شما نزد اهل این عالم بدترین مردم شمرده می‌شوید ولی به خدا قسم شما 
بهترین مردم هستیده شما را به خدا قسم در اتش ش می حویند در حالی که در بهشت غرق در 
شادمانی و سرور و نعمت هستید. ' 
امام صادق بٍلا وارد شد» آن حضرت از او سئوال کرد: 
ای سماعه ! بدترین مردم (از دیدگاه مردم و جامعه) جه کسانی هستند؟ 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! ما را بدترین مردم می‌شناسند. 
می‌گوید: امام صادق ید که این پاسخ را شنید خشمناک شد به طوری که چهره 
مبارکش دگرگون گردید» سپس او که تکیه داده بود در برابررمن نشست و دوباره سئوال 
فرمود: ای سماعه ! مردم بدترین اشخاص را چه کسانی می‌دانند ؟ 
عرض کردم: بخدا قسم دروغ عرض نکردم ای فرزند رسول خداء نزد مردم ما بدترین 
آنگاه امام صادق لب نگاهی به من کرد و فرمود: جگونه خواهید بود وقتی که شما را 
به طرف بهشت راهنمایی کنند و آنها را به سوی جهتّم برانند» و حون شما را در دوزخ 
نبینند آنگاه بگویند: ما دا لاتّری رجالاکتا نهر مر الاشرار4 «چه شده است کسانی را 
که بدترین مرد م می دانستیم اکنون اینجا در میان آتش نمی‌بینیم. 
تا مفران. إل من أساء منک إساءة مب ينا إلى الله تعالى یوم 
دامن تشم فيه د نه 
ای سماعة بن مهران! اگر یکی از شما گناهی را مرتکب شده باشد ما با پای خود به درگاه 
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الهی می‌رویم و برای او شفاعت می‌کنيم؛ و خداوند شفاعت ما را درباره او می‌پذیرد. 
واه لا يذځُل النَازمنکم عفر رجَالٍ واله لایخ التازینکم َة رجا و 
لله لا یَجْلْ لارینکم لام له رجال و الله لا یدح اللَارَمِنْكُمْ رَجْل واجد 
اون الدَرَجَاتِ و مد دک بالْوع 
یخدا قسم ده نفر از شما وارد دوزخ نمی‌شود» بخدا قسم پنج نفر از شما وارد دوزخ 
نمی‌شود بخدا قسم سه نفراز شما وارد دوزخ نمی‌شود. بخدا قسم حتّی یک نفراز شما 
به جهلم نخواهد رفت» در درجات بهشت با یکدیگررقایت کنید» ودشمنان خود را با 
دار شتن تقوا و پاکدامنی برای هميشه اندوهناک سازید. ' 


۳ 


هيا ٳبلِيش مَا مََعَكَ آن دج لما حَلَفث بیَدت أستَکبزت اَم گنت من الْعَالِينَ) 
«ای ابلیس چه چیزی تو را بازداشت از سجده کردن برای آنچه با دستان خود 
آفریدم. آیا تکبرورزیدی یا از آن گروه برتر بودی» ؟ 

۱- ابن‌بابویه ‏ به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت: 

نزد رسول خدا ي نشسته بودیم که ناگهان شخصی به طرف آن حضرت آمد 
وعرض کرد: ای رسول خداء درباره این آیه که خداوند به ابلیس فرموده: «(سْعَکبرّت اَم 
کنت من العالین 4 «تکترورزیدی یا تو از عالی رتبه ها هستی» مرا خبرده. مقصود از این 
«بلندمرتبه‌ها» که از فرشتگان برترند کیستند؟ 

پیغمب راکرم ا فرمود: 

من» علی» فاطمه. حسن و حسین ل در سراپرده عرش دو هزار سال پیش از آفرینش 
آدم بودیم. تسبیح خدا می‌کردیم و فرشتگان از ما تسبیح کردن آموختند. هنگامی که 
خداوند آدم را آفرید فرشتگان را فرمان داد تا برای آدم سحده کنند. و آنها را جنین فرمانی 
نداد مگر به خاطرما که در صلب او بودیم. تمام فرشتگان این فرمان را اطاعت کرده و بر 


5 امالی شیخ طوسی: ۳۹۵ ۵۸۱ ٤‏ وسائل: جا ص۱۹۷ ۳ 


رت 


ر سورؤ سے 

اوسجده کردند جزابلیس که از سجده کردن خودداری کرد. 

خداوند تعالی فرمود: «ای ابلیس. چه چیز مانع شد آدم را که من به قدرت خود 
آفریده‌ام سجده کنی؟ آیا تکترورزیدی یا از عالی رتبگان -یعتی از آن پنج نور مقذ س یکه نام 
آنها بر سراپرده عرش نوشته شده است - بودی؟؛ 

ما آن در رحمت پروردگاريم که هر که بخواهد به او راه پیدا کند باید از آن وارد شود. 
آنها که هدایت شدند بسبب ما راه یافتند هر که دوستی ما را داشته باشد خدا او را دوست 
دارد ودر بهشتش او را ساکن گرداند» وهر که با ما دشمنی کند خدا او را دشمن دارد و در 
دوز خش او را جای دهد وما را جزآنکه پاک متولّد شده دوست ندارد. ' 


«قَال رب نرق ! ال یوم يُبَْقُونَ * قال فانک من المنظرین * إلى يوم 
اوقت اللوم هه 
«گفت: پروردگارا مرا مهلت بده تا روزی که برانگيخته می‌شوند * فرمود: تو از مهلت 


داده‌شدگانی * تا روز وقت معین و معلوم) . 


۲- تأویل آن حدیئی است که با حذف سند مرفوعاً از وهب بن جمیم روایت 
کرده است که گفت: 
از امام صادق لا در مورد این درخواست ابلیس که به خداوند عرض کرد: «مر 
مهلت بده تا روزی که برانگیخته می‌شوند» و خداوند در پاسخ او فرمود: «تا روز و وقت 
معینی به تو مهلت داده می‌شود» سوال کردم مقصود جه روزی است ؟ امام ا فرمود: 
ای وهب. آیا گمان می‌کنی که مقصود روز رستاخیز است که مردم برانگیخته 
می‌شوند ؟ نه این طور نیست. 
ام اله آنظرة إلى یوم یبْعت یْبْعتْ فيه قامناء فاذا بَعَتَ بعت اله قافنا یلا کا في مَشجد 
الكوفة و جاء انلیش خی یوب یی على رتیه فیول: يا وله من هذّا 
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نو 


یوم یذ باصیته فَیضرب غََه, قَذلِك الوم و (لفت لور  »‏ 
خداوند به او مهلت داده است تا روزی که قائم ما اهل بیت 4 در آن روز برانگیخته 
می‌شود و قیام می‌کند» هنگامی که به قیام و ظهور مآموریت یافت» آن حضرت در مسجد 
کوفه است که ابلیس می‌آید و در مقابل ايشان زانو می‌زند و می‌گوید: وای بر من از چنین 
روزی. آنگاه امام بإ او را می‌گیرد و گردنش را می‌زند و آن روز «وقت معلوم» است که 


- ۹ 
خداوند به اوتا آن زمان مهلت داده است. 


«فل ما ٺاڪ عَلَيْهِ من اجر و ما آتا ین المتکلییت ۰ ان هو رل دک 
ای » و فنق تباء بَعْدَ جین» @ - @ 

«بگو: براین رسالت اجری ازشما نمی خواهم و من از کسانی نیستم که شما را به 

کاری دشوار وادار کنم * او نیست جزیادآور برای جهانیان * و حتما پس از مدتی 


کوتاه خبرش را خواهید شنید». 


- کلینی 4 به سند خود از امام باقر روایت کرده است که در تفسیراین آیه 

شریفه فرمودند: 

آنکه ذکر و یادآور برای جهانیان است وجود مقدس امیر الممنین ٤‏ است و پس از 
زمانی چند یعنی هنگام خروج امام قائم یذ خبرش را خواهید دانست. ! 

موف 4 گوید: «یادآوری کننده جهان» امیرالممنین لإ است» بعد از چندی 
خبرش را خواهید دانست. یعنی شأن و فضیلت او را و اینکه او و فرزندان معصوم او 
ححت خدا برجهانیان هستند» هنگامی که امام قائم ا از فرزندان او با شمشیرقیام 
کند. درآن هنگام خبراورا با مشاهده و با چشم خواهید فهمید. 
۱. تفسیرعیاشی: ج۰۲ ص ۰۴۲۸ ۱۴ ؛ دلائل الامامة: ص ۰۴۵۳ ۴۳۰ ؛ بحار الانوار: ج ۰۶۳ ص ۴ ۰۲۵ ۱۱۹ 


عوالم العلوم: جا ۰۲۶۷ ۲۸۹ ؛ معجم احادیث الإمام المهدی تہ ج۰۷ ص ۰۲۸۷ ۱۶۰۴ ٤‏ 
تفسیر صافی: ج ۲ ص ۲ ۱۸ المحخة: ص ۱۱۲ : حلية الابرار: ج۰۵ ص ۰۴۱۰ ح. 
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«وذا م مَس الاءنسان صر دعا ری رَه منیا الیه دٌ ثم ٳڏا َو مه ّنه یی ما 


کان یذ غو الْیْه به من قبل وج له انا یسک عى سبل بیله قل تَمتَم 
بکفرة قلیلا إِنّكَ من أضحاب اار4 ۵ 
«چون به آدمی گزندی برسد. به پروردگارش روی می‌آورد و او را میخواند و چون به 
او نعمتی بخشد. همه آن دعاهایی را که پیش از این کرده بود. از یاد می‌برد و برای 
خدا همتایانی قرار می‌ دهد تا مردم را از طریق آن گمراه کند؛ بگو اندکی از کفرت 
بهرمند شو که تو از دوزخیان خواهی بود». 
۱ کلینی ل به سند خود از عمار ساباطی روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق بل در مورد آیه (واذا ء مَس الانسان ردعَا یه 4 سوال پرسیدم» حضرت اا فرمود: 
این آیه راجم به ابی فصیل نازل شده است. پیامبر 4 در منظر او جادوگر بود» پس 
هنگامی که مریض شد «به پروردگارش رو آورد» یعنی از آنچه درباره پیامبر گفته بود» توبه 
کرد «اما هنگامی که خداوند به او نعمت ارزانی داشت» یعنی او را عافیت داد «آنجه را که 
قبلاً گفته بود. فراموش کرد» و توبه خود را زیرپا گذاشت و همان کلمات را تکرار کرد. 
و خداوند به این سبب به پیامبر فرمود: «بگو, اندکی از کفرت بهرمند شو. که تو از اهل 
دوزخ خواهی بود» یعنی مراد از بهره بردن اندک از کش فرمان روایی بر مردم است که از 


جانب خدا و رسول او نباشد. 
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زار 
سپس حضرت ی فرمود: خدا بعد از بیان این مطلب کلام خود را در مورد علی بت( 
بیان فرموده و از حال و فضل او خبرداده و فرموده: 
من هو ان آتاء اَل اجه واا ید الا خر یحو رَحمَة ره قل هَل يسوي 
ین فون , یعنی آیا برابرند کسانی که می‌دانند محمد ب رسول خداست» وت ل 
َو »و کسانی که نمی‌دانند محمد بل رسول خداست و می‌گویند او ساحری دروژگ 
است ؟ ای یداو الاب 6 (که «صاحبان خرد» شیعیان ما هستند). 
سپس حضرت فرمود: ای عمار تأویل این آیه اینگونه است که گفتم.! 
و موید این که آیه شریفه من هُوَقَانْتٌ) در شأن امیرالمومنین است و به این آیه آن 
وحود ۳ شده. این روایت است: 
- دیلمی ‏ به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در تفسیر آیه 
من هوقَانت ءانء الیل ساجداوقَمیخدَ رال خر یروا رَحمَة ره 4 فرمودند: 
این آیه در شأن امیرالممنین علی بن ابی طالب په نازل شده است .۲ 
خداوند سبحان خبر از فضل او و عبادت و علم و حلم و منزلت عظیم او نزد 
خودش. داده است. 
سیس خداوند تبارک و تعالی از علم آن حضرت و علم اولادش و از حهل و نادانی 


دشمنانش خبرداده و فرموده است: 


«فْل هَل ینتوی الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لاَيَعْلَمُونَ 
ما يكر وا لالباب4 ۵ 
(«بگو: آیا دانایان با آنان که نمی‌دانند یکسانند. تنها صاحبان عقل و خرد 


متذ کر می‌گردند» 


۱ کافی: ج۸. ص ۳۰۳ FF‏ 


ری 


سورة زمر« ۳۹( 


۳- محمد بن عباس 4 به سند خود از جابرو او از امام باقر روایت کرده است 
که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

ما هستیم که (می‌دأنیم»» و«کسانی که نمی‌دانند» دشمنان ما می‌باشند و ولو الباب» 
یعنی «صاحبان عقل و خرد» شیعیان ما هستند. 

۴ ونیزاین حدیث را به سند دیگری از جابربا همان مضمون روایت کرده است. ' 
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هو الذیی اجْتَتبُوا الملاغوت آن يَعْبْدُوهَا و تابا لى الله لَهُمُ البْرَی» © 
«بشارت باد بر کسانی که از عبادت طاغوت اجتناب کردند 
و به سوی خدا بازگشتند». 

۵- محمد بن عباس له با حذف سند از امام باقر لش روایت کرده است که 
فرمودند: 

شما (شیعیان) هستید که از پرستش طاغوت احتناب کردید. و کسی که از زمامدار 
ستمگری اطاعت کند در واقع او را بندگی نموده است. " 

۶- وتأیید می‌کند آن را آنجه در مقدمه کتاب گفته شد که: 


طاغوت از اسامی دشمنان ایشان است و اينکه دوستان ایشان کسانی هستند که از 
پرستش طاغوت اجتناب می‌کنند وبه سوی خدا بازگشت می‌نمایند و برای آنان مزده و 


بشارت است و آنان بندگانی هستند که خداوند سبحان به پیامبرش فرموده است. ۲ 


۱. بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۲۱۰۱۱۹ ۰۱2 ۷. 
۲ بحار الانوار: ج۰۲۳ ص۰۳۶۱ <۲۰. 
۳ لطفا به مقدمه کتاب. ۰۲2 مراحعه کنید. 


FD 


انااد 
ا _ e‏ 


«قَبَقّرْ عِبَاد * الذي َسْكَيعُون الْقَوْل فَيَّبعُونَ أَخسَته اوليك الذي 
َدَاهُم الله زلبك هى او الآلْبّاب4 


«پس بندگان مرا بشارت بده * کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آن‌ها 
پیروی می‌کنند. آن‌ها کسانی هستند که خدا هدایتشان نموده و آن‌ها صاحبان عقل 
و خرد می باشند.» 
۷ - کلینی 4 به سند خود ازابوییرروایت کرده است که گفت: ام ق اا 
در مورد این آیه شریفه (فَبَرعباده ای ینم و القَوْل. .. 4 سهال کردم » فرمود: 
آن‌ها کسانی هستند که نسبت به آل محمد 0ا تل هستند. همان کسانی که حون 
حدیثی را بشنوند» آن را کم یا زياد نکنند و همان‌گونه که شنیده‌اند آن را نقل کنند. ' 


«َفَمّن شَرَحَ ال صذره للاشلام فهو عل ور من رَبَه4 @ 


«آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای اسلام گشاده نموده و برخوردار از نوری از جانب 


پروردگارش می باشد...» 


۸- علی بن ابراهیم ‏ در تفسیرش می‌گوید: 

این آیه شریفه درشأن امیرالمومنین لا نازل سل ه است ۲ 

۹ واحدی دراسباب نزول از عطاء نقل کرده که او در تفسیرآیه مذکور گفته است: 
این آیه مبارکه در شأن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب طب و حضرت حمزه ا 


1 
نازل سل ه است. 


۱ کافی: جا ص۰۲۹۱ حA؛‏ وسائل الشیعه: ج۱۸ ص ۰۵۷ ج 
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سور؛ُزهر«۲» 
ص هو وله .۰ ر و اص س رز 6 o‏ 
صرب الله متلا زجلا فيه شر مَتَمَا کون و رجْلا سَلما لِرجْل هَل 
سم مس ما o)‏ & ره ۶ وم و هر ه 3 ۳ 
یَسَویّانِ ملا امد له بل اڪره لا یعلمون» © 
«خداوند مثلی زده. مردی را که دراو شریکان متعددی است که ناسازگارند 


ومشاجره دارند [هر یک او را به کاری می‌گمارند] و مردی که تنها فرمانبردار و تسلیم 
یک نفراست. ایا این دو در مثل یکسانند». 


تأویل و معنای آیه: 

این مَتل است. خداوند سبحان برای مشرک و مومن زده است. مَثل مشرک مَثل 
مردی است که در او چند شریک با نظرات مختلف باشند و با هم مشاجره داشته 
باشند» زیرا که او حند معبود مختلف از بت ستاره؛ ما خورشید و غیر آن ر 
می‌خواهد و امراو را به غیر و می‌گذارند در نتیحه او از منافع بی‌بهره واز هدایت محروم 
می‌ماند. و این مَثلی است که خداوند برای دشمنان اهل بیت 8 زده است و بیان آن 
مردی است که برای یک نفر خدمت می‌کند و حزاو امید و آرزویی‌ندارد. کسی که 
این‌گونه باشد ثمره حدمت خود را دریافت می‌کند مخصوصاأ زمانی که مخدوم او حکیم 
وقادرو کریم باشد واین مَثل برای امیرالمومنین وإ است. 

على بن ابراهیم ی در تفسیراین آیه صرب الله مكلا رَجُلاً فیه شرا متشا ڪسُونَ) 
گفته است: 

این مَّل برای دشمنان امیرالممنین اا است» مقصود از (شراءُ مَنسَاڪسُونَ) 
دشمنان او هستند که به او ظلم کردند و حق او را غصب نمودند «مَتَشاکشون» 
یعنی«متبأغضون») با آن حضرت بغض و کینه ودشمنی دارند. 

و مقصود از ورجلا سلما > امیرالمومنین رثا است که خالص است «لرخْل»یعنی برای 


نی 


7 


ات ام 


«هَل تون معلا یعنی آیا این دوازنظرحال و صفت با هم یکسان هستند.! 

۰- محمد بن عباس 4 به سند خود از محمد بن حنفیه و او از پدر بزرگوارش 
میرالمومنین ا روایت کرده است که درتفسیر رجلا عماج € فرمودند: 

من آن رجل خالص برای رسول خدا ب هستم وتنها تسلیم فرمان اومی‌باشم. ' 

۱- ونیزبه سند خود از حمران روایت کرده است که گفت: از امام باقرلا شنیدم 
که در تفسیراین آیه شریفه: «خداوند مَْل زده. مردی که در او شریکان مختلفی باشند که با 
هم نزاع دارند و سازش ندارند و مردی که خالص است برای یک نفر» فرمودند: 

مقصود از «مردی که خالص است» امرالمومنین ا می‌باشد «برای یک نفره مقصود 
رسول خدا ب است یعنی تنها تحت فرمان رسول خدا ۶ می‌باشد. 

کسانی که مملوک شریکان مختلف هستند یعنی تحت فرمان جند نفرند که آن‌ها با 


6| هم سازش ندارند. در نتیجه در میان آن‌ها پراکندگی است سپس فرمود: اصحاب 


۳ 5 aî 
نب امیرالمومنین الا همگی برولایت آن حضرت مجتمع هستند.‎ 


۲- ونیزبه سند خود از ابوخالد کابلی روایت کرده است که گفت: از امام باقر ا 
در مورد این آیه شریفه «رَجُلاسَاّما رل 4 سوال کردم حضرت فرمودند: 

مقصود از «مردی که فقط تسلیم یک نفر بود» علی بن ابی طالب ی و شیعیان آن 
حضرت اند ۲ 

۳- کلینی بل به سند خود از ابوخالد کابلی و او از امام باقرلا روایت کرده است 
که در تفسیراین آیه مبارکه: «خدا متّلی می‌زند. مردی که شریکان مختلف و با آراء مختلف 
بر سراو نزاع و کشمکش دارند و مردی که تسلیم مرد دیگر است. آیا حال این دو یکسان 


است» فرمود: 


۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص۲۱۹؛ بحار الانواره ج ۰۲۴ ص ۰۱۶۲ ح۰۱۴ و ج۰۳۵ ص۳۴۹, ۳۳. 
۲ تفسیر برهان: ج۸ ص ۰۳-۰۳۶۵ 

۳ تفسیر برهان: ج۸ ص ۴۰۳۶۵. 

. بحار الانوار: ج۲۴. ص۱۶۰ ح۸‎ .٤ 


@ 


اما «کسی که شریکان مختلفی بر سراو نزاع و کشمکش داشتند» فلانی .یعنی خلیفه 
غاصب اولی .بود» که گروه‌های مختلف تحت ولایت او گرد آمدند و آن‌ها با این حال 
یکدیگررا لعن و نفرین می‌کردند و بعضی ازآن‌ها از بعضی دیگر بیزاری‌می جستند. و اما 
«مردی که تسلیم یک نفربود». او پیشوای به حق مومنان و شیعیان آن حضرت بودند.! 

هریک از شیعیان او تسلیم یک نفریعنی علی بن ابی طالب یه بودند بدون اينکه 
کسی دیگر را در ولایت او و محبت و اطاعتش شریک گردانند و حال این‌گونه است 
نسبت به ذریه پاک و عترت معصومش. خداوند به شفاعت آنان بهشت را روزی ما 


«قَن أَظلَمُ ئن کذّب عل له و دب پالّنق لد جَاء؛ الیش ف جهتم 
مفوی للکافرین * و الى جَاء ادق و صَكَق به اوليك هم المتَقُونَ» 
«چه کسی ستمکارترازآن است که بر خدا دروغ بندد و مطلب راست و درستی که 
برای او آورند تکذیب کند و دروغ بپندارد آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست * 
آنکه راستی و درستی آورد و آن را باور کند. آنان پرهیزکارانند». © و 
معنای آیه: من أَظلَمُ متّن دب على الّه ) «چه کسی ظالم‌ترراست از کسی که بر خدا 
دروغ ببندد» .به اينکه ادعا کند فرزندی یا شریکی را برای او.«و سخن راست و مطلب 
درستی را که برای او آورند تکذیب کند». 
۴ و آن گفتار پیامبر خدا به درباره علی بن ابی طالب 2+ است بنا بر آنجه 
ابن‌مردویه ازاهل سنت مرفوعا از حضرت موسی بن جعف ری نقل کرده است که فرمودند: 
مقصود از «آنکه صدق و راستی را تکذیب نماید».کسی است که گفتار رسول خدا چ را 


در مورد حضرت علی بن ابی طالب نب رد کند. " 


۱ کافی: ج۸. ص ۰۲۲۳ TAY‏ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۲۴۶۳ ح1. 
۲ تفسیر برهان: ج۸. ص ۰۲۶۸ ۳2 . 


انب اهن 


۵- و آن را تأیید می‌کند روایتی که شیخ طوسی در کتاب امالی از علی بن ابی 
طالب یه نقل کرده که در تفسیر ذب بالَذق دج فرمودند: 

مراد از «(صدق» ولایت ما اهل بیت است. ' 
۶ - طبرسی ل گفته است: 

مراد از اي اء بالصَدق 6 رسول خدا ي است. 

و مقصود از وضَدّقَ په » علی بن ابی طالب لك می‌باشد. 

از مجاهد این مطلب نقل شده»" ضحخاک از ابن‌عباس آن را روایت کرده» و از 
پیشوایان هدایت از آل محمد ا نیز همین مطلب روایت شده است. " 

۷ علی بن ابراهیم 4# در تفسیراین آیه شریفه گفته است: 

ولي حاء بالَدّق4 «آنکه صدق را آورده» یعنی رسول خدا صلی الله عليه وآله» 

و دَق په 6 «و آنکه آن را تصدیق نموده». یعنی اميرالمۋمنین و ۰" 

۸ - محمد بن عباس ی به سند خود از حضرت موسی بن جعفرل و آن بزر 
امام صادق ا روایت کرده‌اند که در تفسیراین آیه شریفه ولي اء بالق وق 
په 4 فرمودند: 

مقصود از و الي عاء الصَذق) رسول خدا بإ و مراد از صَدّقَ به 4 علی بن ابی 
طالب لك است ° 


۲. ابن مغازلی شافعی به سند خود از مجاهد آن را نقل کرده است. 

۳ مجمع البیان: ج۰۸ ص ۴۹۸؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۰۳۶۹ ۱۱2؛ بحار الانوار: ج۰۳۵ ص۴۱۶ . 
.٤‏ تفسیرقمی: ج۲. ص۲۱۹؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۳۶۸ ح۵؛ بحار الانوار: ج ۰۳۵ ص ۴۱۵ . 

۵. تفسیر برهان: ج۸ ص ۰۳۶۸ ۰۷ 


وه 


و ادا ذکر الله وحده اشماً و فوب الذین لا یومبُونَ بالاخرة ودا د كر 


لَِينَ ین دونه دا هم ؟ پستبشرون4 © 


«هنگامی که خداوند به تنهایی یاد شود دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند 
منزجر گردد. و جون کسانی غیراز او یاد شوند آنان شادمان شوند». 

- محمد بن عباس ی به سند خود از سدیر روایت کرده است که گفت: از 
صامت بیاع هروی شنیدم که اوازامام باقر ا در مورد «مرجثه» ‏ سوال کرده و حضرت 
فرموده‌اند: 

با آنان نماز گزارء در تشییع جنازه آنان شرکت کن و از بیماران آن‌ها عیادت نماء ولی 
هنگامی که مردند برای آن‌ها استغفار نکن آن‌ها این‌گونه‌اند که وقتی ما نزد ایشان یاد شویم 
دل‌هایشان تنفر پیدا می‌کند و منزجر می‌گردد. ولی چون غیر ما یاد شود آن‌ها شادمان 
می‌گردند ' 

۰- کلینی له به سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: حدیث کرد مرا 


ابوالخطاب در بهترین حال خود و گفت: از امام صادق ا در مرد این آیه شریفه سوال 


۱ المرجثه: صنفی از مسلمان‌ها هستند که می‌گویند: «الایمان قول بلا عمل» ایمان صرف گفتار است و 
عمل در آن دخالت ندارد گویا قول را مقدم داشته و عمل را موخر نموده‌اند. آن‌ها بر این عقیده‌اند 
که اگر نماز نخوانند و روزه نگیرند ایمانشان آن‌ها را نجات می‌دهد. رسول خدا بُ فرموده است: 
«صنفان من أمّتی ليس لهما فى الاسلام نصیب. المرجئة و القدریة». صحیفةالامام الرضا اا . 
ص۱٩۹.‏ امام صادق فرمود: لعن الله القدرية. لعن الله الحرورية» لعن الله المرجثة. لعن الله المرجثة. 
راوی عرض کرد: فدای شما شوم چرا آن دو گروه را یک بار امن کردید و مرجثه را دو بار؟ حضرت 
عیاشی. ج۱. ص ۰۱۶۷ ذیل آیه ۳۱ سوره آل‌عمران. 
5 از این عبارت فهمیده می‌شود که او یعنی ابوالخطاب زمانیی در صراط مستقیم بوده و سیس منحرف 
گشته است. او در ابتدا از اصحاب امام صادق اضر بوده و سپس درباره آن حضرت غلو کرده و قائل یه 
الوهیت آن حضرت گردیده است و روایات زیادی در ذم و لعن او صادر شده است. 


ند 
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کردم حضرت فرمودند: 
«ولذا ذُڪرالله وَحدهُ .بطاعة من آمرالّه بطاعته من آل محمد .مار قوب 
ی لا بودمئون بالأآخرَة و زذا ریت ۸۰ يأمر الله بطاعتهم . إذا هر 
یَسْتَنْشرُونَ» . 
یعنی هنگامی که خدا یاد شود به اطاعت کسانی که خدا دستور به اطاعت آنان داده. 
یعنی آل محمد تج دل‌های کسانی که ایمان به آخرت ندارند رمیده شود» ولی هنگامی که یاد 


شود به ذک ر کسان ی که خدا به اطاعت آنان دستور نداده شادمان شوند. ' 


«فل یا عبادی الذین أسْرَفُوا عل آنشیهم لا تَْتظوا مِن رَحْمَة الله إن ال 
زاو و ق رم کو هر ا4 و و ۳۹ 
يَعْفِرٌ الانوبِ جييعا رنه هو العْمور الرَجيم > 

«بگو: ای بندگان من که بر خود زیاده نمودید (در نافرمانی) از رحمت خدا ناامید 


نباشید. بدون تردید خدا همه گناهان را می‌آمرزد. همانا او آمرزنده و مهربان است». 


۱ محمد بن عباس ین به سند خود از امام باقر لا روایت کرده است که فرمودند: 

فردای قیامت خداوند از کسی این عذر را نمی‌پذیرد که بگوید: پروردگارا ندانستم که 
فرزندان فاطمه یټ اولیاء امور و فرمانروایان هستند و بر همه خلق ولایت دارند. و تنها در 
مورد شیعیان فرزندان زهرا ب این آیه شریفه نازل شده است: (قل يا عِجاوي ی انوا 
على مُه لا تفتوا ین رَحمَة الله ِن الله رالوب جمیع ال هُوالعَهُورُالرًجيم). ' 

علی بن ابراهیم په به سند خود از ابوحمزه و او از امام باقر ا مثل این حدیث را 
روایت کرده است.؟ 


۲ - صدوق لا به سند خود از محمد بن سلیمان دیلمی و او از پدرش روایت کرده 


۱ کافی: ج ۰۸ ص ۰۲۰۴ ح۴۷۱ ؛ بحارالانوار: ج ص ۰۳۶۸ ۳۹ تفسیر برهان: A‏ ص ۰۲۷۲ ح۲ 


۳ تفسیر قمی: ج۰۲ ص۲۱۲ ۲؛ بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۰۱۴ ح ۱۵ . 


رنه 


سوروُزمر«۲۹» 


است که گفت: در محضر مقدس امام صادق بو شرفیاب بودم که ابوبصیر وارد شد 
امام یذ به او فرمودند: 

ای ابوبصی خداوند شما شیعیان را در کتابش یاد نموده و فرموده است: يا عبادي 
لين نوا على آنشیهم لا توا من رخمة 2 له .4 به خدا قسم غیراز شما را به این آیه 
اراده نفرموده است. ای ابامحمد (کنیه ابوبصیر است) آیا مسرور گردیدی ؟ ابوبصیر عرض 
کرد: آری. 

۳ رآن راتأیید می‌کند آنچه محمد بن علی به سند خود ازابویصیرروایت کرد 
است که گفت: : امام صادق ا آیه من رَحْمَة الله له | له یم یف لوب جميعا) را این‌گونه 
فرائت نمود: 

«انّ الله یغفرلکم همیعا الذنوب» خداوند گناهان همه شما را می‌آمرزد . 

ابویصیر عرض کرد: ما آیه شریفه را این‌گونه قرائت نمی‌کنيم: 

امام یذ فرمودند: ای ابامحمد. اگر خدا همه گناهان همه را می‌آمرزد پس چه کسی 
عذاب می‌شود؟ به خدا قسم از #عبّادي 4 که در آیه فرموده غیر از ما و غیراز شیعیان ما را 
اراده نفرموده است. و آیه شریفه نازل نشده. مگرهمان‌گونه که قرائت کردم. ' 


«آن تقول تفش يا حرق على ما فَرّطثْ فی جَنب اللّه 
ون کدث لین السَاخریت» 9 


«تا مبادا کسی بگوید: آه و افسوس بر آنچه درامر خدا کوتاهی کردم و از 
مسخره‌کنندگان بول م۰ 
مولف ل در توضیح معنای آیه می‌گوید: آیه شریفه می‌فرماید: 
بپرهیزید و برحذر باشید از اينکه روز قیامت بگویید واحسرتا برآنچه تفریط نمودم 


5 بحار الانوار: جچ؟۲. ص۲۶۰ ۰ ح۱۳. 
۲ بحار الانوار: ج۴ ص۲۶۰ ۰.۱۳ 


وه 
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یعنی ضایع کردم و سستی نمودم نسبت به آنجه انجام آن برمن واحب بود. 

ون جَنب له # یعنی در قرب پروردگار و جوار او 

وان کت لَمِنَ السَاخرییَ» یعنی مسخره‌کنندگان نسبت به پیامبر و اهل بیت 
اطهاراوونسبت به قرآن و مومنان. 

۴ - محمد بن عباس ی به سند خود از امام صادق شدٍ و آن حضرت از بدران 
بزرگوارش روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

به خدا سوگند خدا ما را از نور (جَنپ الّه € آفریده است» و مقصود از (جَنپ الّه 4 در 


فرمایش پروردگار یا نرق عَلی ما فرطت في جَنپ الله 4 ولایت علی بن ابی طالب لٹ 


۵ ونیزبه سند خود ازامام باقرلٍ روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه: 
ي س حرق على ما فرط في جنب الله ؟ فرمودند: 


امیرالمومنین علی بن ابی طالب تاه لش فرموده‌اند: : مقصود از جنب الله €" منم » ومن 


۲ این عنوان مانند عناوین دیگری همچون «یدالله». «عین اللّه» و «أذن اللّه» روشن است که در معانی 
حقبقی به کار نرفته‌اند. زیرا خداوند منزه است از اينکه صاحب ید یا عین باشد بلکه هر کدام در 
معنای محازی به کار رفته‌اند. («جحنب » به معنای قرب است : و مقصود قرب معنوی است نه قرب 
مکانی. زیرا خداوند منزه است از اينکه به او نسبت جا و مکان داده شود. حضرت رضا اش 
فرموده‌اند: «من وصفه بالمکان فهو کافر» «کسی که خدا را به مکان توصیف کند و برایش جا و مکانی 
اینکه پیامبر اکرم مر و ائمه طاهرین بم به عنوان جنب الله معرفی شده‌اند یعنی آن‌ها در مرتبه 
رفیعی از قرب پروردگارند و هیچ کس به مقام قرب آن‌ها نمی‌رسد. این قرب معنوی را در عالم 
محسوس تعبیر کرده‌اند به «جنب». «جنب» به معنای طاعت نیز آمده است. گفته می‌شود: «هذا 
صغیرفی جنب اللّه» یعنی در اطاعت خدا. 
بنابراین فرمایش امیرالممنین معنایش اين است که «أنا الذي ولایتی طاعةاللّه» «من كسى هستم 
که ولایت و دوستی من اطاعت خد! است». و معنای آیه «علی ما قبطت فی جنب الله»یعنی «علی ما 
نت فى ولاية أوْلیائه». کوتاهی کرده‌ام در ولایت اولیاء او. 


نله 


سور هزم ر«۲۹۱) 


مایه حسرت مردم فردای فیامت هستم.! 
۶ ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن جعفرنا ریت کرد است که فرمود: 
مراد از جنب الله در آیه شریفه يا شرق لى ما قرطت في جنب اه 
امیرالمومنین اط است و همچنین اوصیاء بعد از ایشان که دارای مرتبه رفیع و مقام والایی 


هستند اراده شده‌اند تا به آخرین آنان منتهی شود و خداوند به آنجه بعد از آن اتفاق افتد 


۷- و نیز به سند خود از سدیر صیرفی روایت کرده است که گفت: شخصی از 
امام صادق لا در مورد این آیه شریفه سوال کرد امام اد فرمودند: 

به خدا قسم ما از نور (جَنپ الله € آفریده شده‌ايم» و این کلام کافران است هنگامی 
که در سرای آخرت در جایگاه خود قرار می‌گیرند. می‌گویند: یا رڈ َس على ما فطل في 
جنب الله € واحسرتا و صد آه و افسوس بر آنجه در «جنب الله» یعنی ولایت محمد و 
آل محمد ا اکوتاهی و تفریط نمودیم." ۱ 

۸ - علی بن | براهیم یذ ل از ز امام صادق با روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور 2 
فرمودند: 

مقصود از جنب الله € ما هستیم." 

۹ این قول موافق است با آنجه کلینی و صدوق ی روایت کرده‌اند» در برخی از 
آن‌ها #جنب اه 6 به امیرالمو‌منین ِا تفسیرشده و در برخی دیگر فرموده‌اند مراد ولایت 
است» واین هردودارای معنای واحدی هستند ° 


۱. بحار الانوار: ج۰۳۶ ص۰۱۵۰ ۸ ۱۲؛ غاية المرام: ج۴. ص۰۹ ۶؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۳۸۱ ح۸. 
۲ بحار الانوار: ج۲۴. ص ۰۱۹۲ ۱۰؛ تفسیر برهان: ج۸. ص۰۳۸۱ ۰۹ 

۳ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۹۲ ۹2؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص۰۳۸۱ ح۱۰. 

۶ تفسیر قمی: ج۰۲ ص۲۲۱؛ بحار الانوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۹۴ ۱۴. 

.۱۴ ۰۱۷ التوحید: ص۱۶۰ ح۲؛ معانی الاخبارن ص‎ :٩ کافی: ج۰۱ ص ۰۱۴۵ ح۸ و‎ .٥ 
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«و یوم القِيَامَةٍ کزی الذِينَ کََبُوا عل الله وَجُوهُم مُسوَده ایس فى جهتَم 
موی ِلمُتَحیرین» © 
«و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته‌اند روسیاه می‌بینی آیا جای‌متکبران 


در جهنم نیست ؟) 


موف گوید: دروغ بستن برامام در واقع دروغ بستن برپیامبرو دروغ بستن برپیامبر 
دروغ بستن برخدا است. 

۰- عیاشی ل به سند خود از خیثمه روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق لا شنیدم که فرمود: 

ه رکس از ما حدیثی نقل کند ما روزی از او سؤال خواهیم کرد. اگرراست گفته و از ما 
بوده» در حقیقت سخن راستی را به خدا و پیامبرش نسبت داده است. و اگر بر ما دروع 
پسته در واقع به خدا و رسول دروغ بسته است, زیرا ما هنگامی که حدیثی می‌گوييم 
| نمی‌گوييم فلانی و فلانی گفته» بلکه می‌گوییم: خدا فرموده و رسول خدا فرموده است؛ سپس 
این آیه شریفه را تلاوت فرمود: یم لام ریا كَذَبُوا علی الله وجُوهُهُم منود 4 

سپس خیئمه به دو گوش خود اشاره کرده و گفت: این دو گوش من کرشود آگراین 
حدیث را نشنیده باشم. ' 

۱ - کلینی ی به سند خود از حسین بن مختار روایت کرده است که گفت: به 
امام صادق اه عرض کردم» فدای شما شوم تفسیراین آیه شریفه 9و یوم لام ری 
رین باعل له جوم مُسودة» چیست؟ 

امام ا فرمودند: مقصود کسی است که خود را امام پندارد در حالی که امام نباشد. " 

عرض کردم: اگرجه ازنسل علی ند واولاد فاطمه نا باشد؟ 


۲. یعنی ادعای امامت و رهبری آلهی اگر واقعیت نداشته باشد از مصادیق روشن دروغ بستن بر خداوند 


ر 


سورفزم ر«۲۹» 


فرمودند: آری» اگرجه از نسل علی اټ واولاد فاطمه نڅ باشد. ' 


جو لَقَذ أو لك و رل ا اين مين مَك لين آشرکت لَیحبَطن عَمَلكَ و 


کے ر 
ار 


تن من الاسرين» @ 
«به تو و به رسولان پیش از تو وحی شده که اگربه خدا شرک ورزی عملت محو و 
نابود می‌گردد و از زیانکارن خواهی بود»." 

۲- محمد بن عباس ی به سند خود از ابوموسی مشرقانی روایت کرده است که 
گفت: در محضرامام بودم که گروهی از کوفیین حاضرشدند و از آن حضرت در مورد 
این آیه شریفه لن رت يخبط ععَلك ) سزال کردند. در پاسخ آن‌ها فرمود: 

آن‌گونه که خیال کرده‌اند نیست. هنگامی که خداوند به پیامبرش وحی نمود که على 
را به عنوان عَلّم و نشانه برای مردم نصب نماید معاذ بن جبل مخفیانه گفت: اولی و 
دومی را در ولایت او شریک گردان تا مردم نسبت به کلام توآرام بگیرند و تو را تصدیق 
کنند» هنگامی که خداوند آیه شریفه يا ی لول بل ما نایک من رَبك € را نازل 


نمود» رسول خدا ا به جبرئیل شکوه نمود و فرمود: همانا مردم مرا مرا تکذیب با یش و گفته 


مرا نمی‌پذیرند» در این هنگام آیه مبارکه لين لت لبط عَعَلْكَ و نونج من 
الحالی ری 4 نازل گردید. 


پس در حنین موردی ايه نازل شده نه اینکه بیم آن بوده که به پروردگارش شرک 
ورزرد» جگونه ممکن است پیامبری را که خداوند او را به سوی عالم فرستاده و او صاحب 


شفاعت در مورد گنهکاران است جنین ترسی نسبت به او باشد؟ رسول خدا َي نزد خدا 
۱. کافی: ج۱. ص 2۰۳۷۲ ۳: تفسیر برهان: ج۸؛ ص ۰۳۸۶ ج . 


۲. منظور از این‌گونه آیات. امت است هرچند مخاطب رسول خدا ب می‌باشد. این از قبیل ضرب المثل 
معروف عرب است: «ایاک آعنی و اسمعی ۳ جارة» به تو خطاب می‌کنم ولی مقصودم این است که 


همسایه پشنود. 
@ 


مطمئن‌تر است از اينکه به او یگوید: ولئن اشرکت ی( «اگر به من شرک ورزی». او آمده 
برای از بین بردن شرک و نابودی بت‌ها و طرد معبودهای ساختگی, مقصود شرکت دادن 
دیگران در امرولایت ورهبری خلق بوده است.! 

۳ - و موید آن روایتی است که کلینی به سند خود از امام صادق ا نقل کرده 
است که درتفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

ما به تو و پیامبران پیشین وحی نمودیم لین رت . فى الولاية غير على . لَیحبطن 
مک کون من الْحَاسِریی» اگردر ولایت» غیرعلی اها را راشریک گردانی عمل خود را 
حبط نموده و نابود ساخته و از زیارنکاران خواهی بود. 

سپس خداوند سبحان فرمود: یل ال اعد وکن من السا ریق 4 یعنی «بلکه خدا را 
عبادت کن با اطاعت از او و از شاکرین باش» که تو را به وسیله برادر و پسرعمویت 
یاری‌نمودم.؟ 

۴- علی بن ابراهیم ی به سند خود از ابوحمزه روایت کرده است که گفت: از امام 
باق رب درباره این فرمایش پروردگار به پیامبرش سوال کردم » حضرت فرمودند: 

تفسیر آیه این است که خداوند به پیامبرش می‌فرماید: اگر برای بعد از خودت. با 
ولایت على بن ابی طالب + ت به ولایت شخص دیگری نیز ام رکنی: عمل خود را نابود 
ساخته و از زیانکاران خواهی بود. " 


و أفرقت الازض يئور ربا و رضم الاب وجیء بالئیییت و الشُهَدَآءِ و 
وی بَيْتَهُم باحق و هُمْ لاَيُظلَمُونَ4 @ 


«و زمین به نور پرورگارش روشن گردد و کتاب (کارنامه اعمال) در میان نهاده شود و 


پیامبران و شاهدان را بیاورند و میان ایشان به حق داوری شود و به ایشان ستم نشود». 


١‏ بحارالانوار: ج٣۲‏ ص ۰۲۶۲ ج وج ۰۲۶ ص۱۵۲ ٍ تفسیر برهان: چب۸. ص ۰۳۸۹ جح 
۲ کافی: ج ۸ ص ۰۳۲۷ ح۷۶؛ بحارالانوار: ج ص۲۸۰ ؛ تفسیر برهان: چ ۰۸ ص ۰۳۸۸ حا. 


رس 


سورهُزمر«۲۹» 


۵ علی بن ابراهیم ‏ در مورد این آیه در تفسیرش می‌فرماید: 

وضع الکتاب وجيء لبم والشْهَنء) یعنی هر پیامبری را با امتش می‌آورند» و 
مقصود از #شهداء ؟ ائمه ف هستند. و کلام خداوند در سوره حج براین مطلب دلالت 
دارد که می‌فرماید: لیکو لول هید یک و تَکوُوا شُهداء علی اللا( «تا پیامبر 
گواه برشما و شما گواه برمردم باشید». مورد خطاب در (تکووا) ائمه لا هستند. 

و در تفسیرآیه و سیق اد الما اریَهُه بهم إلى الج مرا ی إذا جاو ها و تک أبوبها و 
قال هر رها سلام عَلَيْكۂ طبر قادخُلوها خالدیی4 «و کسانی که تقوای الهی پیشه 
کردند. گروه گروه به سوی بهشت سوق داده شوند. هنگامی که به در بهشت می‌رسند. به 
روی آنان گشوده می‌شود و نگهبانان به آنان می‌گویند: سلام بر شما. گوارایتان باد این 
نعمت‌هاء داخل بهشت شوید و برای همیشه بمانید»» علی بن ابراهیم می‌گوید: 

طب یعنی تولد شما در دنیا پاک بوده. پاک به دنیاآمده‌اید. زیرا کسی که از 
فساد تولد یافته باشد داخل بهشت نمی‌شود. ' 

۶ ودلیل آن فرمایش امیرالمومنین لا است. که فرمودند: 

همانا فلانی و فلانی حق ما را غصب کردند و با آن کنیز خریدند و با آن زن به تزویج 
خود درآوردند. آ گاه باشید» ما نسبت به شیعیانمان آن را حلال گردانيديم تا ولادت آنان 
پاک باشد." 

۷- علی بن ابراهیم چ به سند خود از مفضل روایت کرده که گفت: از امام 
صادق ا شنیدم که در تفسیرایه «وآثرقت الاّض بنوررَها4 فرمودند: 

ارب الارض» یعنی امام الارض. 

عرض کردم: هنگامی که خروج کرد چه می‌شود؟ حضرت فرمودند: 


۳ ط ی‎ ۰ 13 "a 
مردم به نورامام 3 از روشنایی خورشید و نور ماه بی‌نیاز می‌شوند.‎ 


5 تفسیر قمی: ج ۲. ص ۲۴ ۲؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۳۰۲ جا. 
. تفسیر قمی: ج۳ ,.ص ۲۲۳؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص ۴۰۳ ۲ بحار الانوار: ج۹۶ ص ۰۱۸۶ جح 
51 تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۲۳ ۲؛ تفسیر برهان: ج۰۸ ص۳۹۹ ۰.۱2 
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«و قالوا ا لحد دته الّذى صد قنا وغده و ورتا لَص ۳ من اه 
حیث شاه نا الْعاملينَ4 @ 

«(موّمنان به بهشت درآیند) و گویند: حمد و ستایش سزاوار خداوندی است که 

وعده خود را درباره ما محقّق ساخت و ما را وارث زمین گردانید که هر جای آن 


بخواهیم منزل گزينيم. پس جه نیکو است باداش عمل کنندگان». 


۸ ۔ کراجکی ل به سند خود از رجال و بزرگان و مرفوعا از امام صادق + روایت 
کرده است که فرمودند: 

روز قیامت که فرارسد گروهی بر شترهایی از نور روی می‌آورند. با صدای بلند فریاد 
می‌زنند و می‌گویند: سپاس خدا را که به وعده‌اش وفا نمود و ما را وارث زمین گردانید هر 
جایی از بهشت که بخواهیم منزل می‌کنيم . 

مردم می‌گویند: پروردگارا» ای سرور ماء به چه عملی این‌ها به این مرتبه و مقام 
رسیدند ؟ 

ندا از طرف باری تعالی بلند شود که به خاطر داشتن پنج خصلت: 

انگشتر در دست راست کردن. روزی پنجاه و یک رکعت نماز خواندن. به مسکین 
غذا دادن» پیشانی را برخاک نهادن» و بلند گفتن #بسم الله الرحمن الرحیم 4 .۱ 

۹ - علی ب بن ابراهیم - به سند خود از حضرت موسی بن حعفرتثاروایت کرده 
است که فرمودند: 

هنگامی که لحظه وفات حضرت على بن الحسین ##افرارسید. سه مرتبه بی‌هوش 


۱ 
سے سے چ 


شدند و در مرتبه آخراین آیه را تلاوت نمودند: «احَمد لله الذي صَدَقَنا وَعْدَه و اور 
۲ 


کے 


لرض نََبر ۳9۳ من الْجَنَةَ < حیبث قشاء قیغم جر العاملیی > آنگاه از دنب رحلت نمودند . 


۱ بحار الانوار: ج ۰۲۶ ص۶۹ ۱۶ مستدرک الوسائل: ج٣‏ ص ۰۱۸۶ ۰۱۰۲2 


۲. تفسیر قمی: fa‏ ص۲۲۵؛ تفسیر برهان: ج ص ۰۳۰۲ ۲ بحار الانوار: ج۳۶. ص ۰۱۴۷ ح1. 


AD 


«و تری الَْلايگة حاقی من حول العش َُبَحُونَ ند رَبَهمْ و فجی 
مر هس ور و يهم باق ۹ و قیل الد لله ره بت الْعالمیت > 2 


«فرشتگان را می‌بینی که اطراف عرش به ستایش پروردگارشان تسبیح گویانند. و در 
میان بندگان به حق داوری شود و گفته شود: سپاس و ستایش سزاوار خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است» . 
۴° تأویل آیه این است که از طریق عامّه در احادیث علی بن حعد از قتاده واواز 
انس بن مالک روایت کرده که در تفسیراین آیه شریفه رسول خد ات فرمودند: 
در شب معراج به زیر عرش در پیش رویم نگاه کردم» ناگهان علی ب بن ابی طالب ج 
O ODS‏ 
است؟ عرض کرد و امطاب این است که خداوند تاک و تعالی فوق عرش 
خود زياد مدح و تنای امير المومنین ا می‌نمود و بر او درود می‌فرستاد» عرش مشتاق 
دیدن علی بن ابی طالب 9 گردید. خداوند تبارک و تعالی فرشته‌ای را به شکل علی بن 
ابی طالب مه آفرید و درزیر عرش قرار داد تا عرش به اونگاه کند وشوق واشتیاق او آرام 
گیرد» و او همان است که وی را علی ۷ پنداشتید, و خداوند ثواب تسبیح و تقدیس و 
تمجید این فرشته را به شیعیان اهل بیت شما هدیه می‌نماید.! 
بس بهترین درود و کامل‌ترین سلام و تحیات از طرف پروردگار عرش عظیم بر 


محمد واهل بیت او باد. 


۱. بحار الانوان ۰۳۹ ص ۰۹۷ ۰۹2 


تاوا و ائَعُوا سَبیل و قَهم عَذاب اجحیم4 @ 


«فرشتگانی که عرش را بر دوش دارند و آنان که اطراف ایشان هستند به ستایش 


پروردگارشان تسبیح گویانند و به او ایمان دارند و برای مومنان طلب آمرزش می‌کنند. 
پروردگارا رحمت و دانش تو هرچیزرا فراگرفته است. پس کسانی را که توبه کرده و راه 


تو را متابعت می‌کنند بیامرز و از عذاب سوزنده و دردناک دوزح حفظ کن». 


۱- محمد بن عباس ل به سند خود مرفوعا از اصبغ بن نباته روایت کرده است که 
5 ا 5 ت 
همانا فضل من از آسمان بررسول خداء نازل شد و آن» این آیه شریفه است: الین 
مه ره و ت 4 1 ۾ 2 ۰ ۰ 4 ۱ 
یخملون العزش وَمَنْ حَوله...6 و روی زمین دران روز موّمنی غیراز رسول خدا و من نبود. 
سرد 


فرشتگان برای من پیش از تمام مردم از امت محمد هفت سال و هشت ماه 


استغفار می‌کردند . 


۱ بحار الانوار: ج۲۴ ص ۰۲۰۸ fa‏ تفسیر برهان: ۰۸ ص ۰۴۱۲ ح۷. 
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۲ - ونیزبه سند خود ازامام باقرروایت کرده که فرمود: امیرالمومنین لك فرمودند: 

ملائکه هفت سال و جند ماه درنگ کردند و در آن مدت جزبرای رسول خداعهٌ و 
من استغفار نمی‌کردند ما این آیه شریفه و آیه بعد از آن نازل شده است: ط ای 
لوح ری ومن عوله... »ال آنت العزیژالحکی» . 

رهی ارس کن پدر علی و ذریه او که درباره‌اش این آیه شریفه نازل شده 
کیست؟ 

امیر المومنین 32 فرمودند: سبحان الّه! آیا پدران ما ابراهیم و اسماعیل نیستند؟ آي 
این‌ها پدران ما نیستند؟" 

۳- و نیزبه سند خود از عبد الله بن عبد الرحمان واو از پدرش روایت کرده است 
که گفت: رسول خد اه فرمودند: 

فرشتگان الهی دو سال (و طبق نسخه‌ای دیگر چند سال) بر من و بر علی ا درود 
می‌فرستادند زیرا تنها ما بودیم که نماز می‌گزاردیم وغیراز ما کسی با ما نبود." 

۴ - ونیزبه سند خود ازابوبصیرروایت کرده که گفت: امام صادق ابا به من فرمودند: 

يا أبا محمد ! إِنَ لله ملائكة تسقط الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح 
الورق من الشجرأوان سقوطه . 

ای ابا محمّد! به راستی که خداوند را فرشتگانی است که گناهان را از دوش شیعیان 
ما می‌ریزند همان طور که باد در فصل پاییزبرگ درختان را می‌ریزد! 

واین است تفسیر فرمایش خدای متعال که می‌فرماید: عون للْذی آمنوا6: «و 
برای مؤمنان استخفار می‌کنند» . 

سوگند به خدا! استغفار آنها به شما اختصاص دارد. نه به دیگران. ای ابا محمّد! آیا 
این سخن موجب سرور و خوشحالی توشد؟ عرض کردم : آری ." 
۱. بحار الانوارد ج۰۲۴ ص ۰۲۰۹ ۳: شواهد التنزیل: ج ۰۲ ص ۱۸۲. 


۲" بحارالانوار: ج۴ ص ۰۲۰۹ ۳ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۴۱۴ ح۹. 
۳ بحارالانوار: ۰۲۴ص ۰۲۰۱ ح۵؛ تفسیر برهان:ج۴. صس ۰۷۴۷ ۰1۰ 
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۵ ودرحدیث دیگری با همان سلسله سند آمده است: حضرت فرمود: 

این همان تفسیر فرمایش خدای متعال است که می‌فرماید: «وََسْتَعُفرونَ لیاوا 
.. بو سَبِيلَكَ وقهم عَناب الْجَحیم» «و برای مؤمنان استغفار می‌کنند (و می‌گویند) 
خداوندا ! رحمت و علم تو همه چیزرا فرا گرفته است . پس کسانی را که توبه کرده‌اند و از 
سبیل و راه تو پیروی می کنند بیامرز . و آنان را از عذاب جهتم حفظ و نگهداری کن». 

بنابراین سبیل الله 6 ؛ «راه خدا» علی ‏ است و منظور از لین آمنوا)؛ «مومنان»» 
شما هستید و غیرشما اراده نشده است .۱ 

۶ على بن ابراهیم قمی بل در کتاب تفسیرش از امام صادق ی نقل کرده است 
که : از آن حضرت سئوال شد آیا تعداد فرشتگان بیشتراست یا آدمیان ؟ 

فرمود : سوگند به آن کسی که جان من در حیطه قدرت او است عدد فرشتگان در 
آسمان‌ها بیشتر از عدد ذزات خاک برروی زمین است. و در اسمان حای قدمی نیست 
مگراینکه در آنجا فرشته ای به تسبیح و تقدیس پروردگار مشغول است» و برروی زمین بر 
هردرختی و کلوخی فرشته‌ای موکل است» و هر روز احوال آنها و اعمال آنها را به خداوند 

گزارش می‌دهد در حالی که خدا به همه آن‌ها داناتراست . 
وما منهم أحد الا ویتقزب کل يوم إلى ال بولایتنا آهل البیت ویستغفر لمحبينا 
ویلعن آعداء‌نا ویسأل الله أن يرسل علیهم العذاب ارسالا . 

و فرشته ای نیست مگر آنکه هر روز به ولایت ما اهل بیت به درگاه الهی تقّب 
می‌جوید. و برای دوستان ما آمرزش می‌خواهد و دشمنان ما را لعن و نفرین می‌کند و از 
خداوند فرستادن عذاب را برآنها درخواست می‌کند .۲ 

۷- واز تأویل این آیه روایتی است که جابربن بزید نقل کرده است از امام باقر که در 
تفسیراین آیه شریفه «وذلک عم کل رت على ای کرو أضحاب التار4 فرمودند: 


51 تفسیر قمی:ج ۲.ص ۲۲۶؛ بصائر الد رجات : جا ص ۲.۰۱۵ . 
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وی لاه 


مراد از «اصحاب آتش» در آیه بنی اميه می‌باشند آن‌ها هستند که کفر ورزیدند و در 


تش افکنده می‌شوند. 

سپس فرمود: مراد از حمل کنندگان عرش در آیه: دين يحون العَرْسَ ) رسول 
خداء و جانشینان بعد از آن حضرت می‌باشند که حمل کننده علم خداوند هستند. 

سپس در ادامه حدیث فرمود: او مَنْ حول «آنانکه در اطراف عرش‌اند» فرشتگان 
هستند که با ستایش پروردگارشان تسبیح می‌کنند و به اوایمان دارند. 

مرو ی آمنُوا» «و برای کسانی که ایمان آورده‌اند طلب آمرزش می‌نمایند؛ 
یعنی برای شیعیان آل محمد ا2 می‌گویند: را ست کل َيْءِ رَخمة و لا فاغیز 
ی تاوا «پروردگارا رحمت و علم تو هر چیزی را فراگرفته است. کسانی را که توبه 
کرده‌اند بیامرزه مقصود از تویه کنندگان کسانی هستند که از ولایت خلفای سه گانه وبنی 

| امیه بازگشتند و توبه نموده‌اند. 


و مقصود از «راه خدا» در و ابا وا سَبیلک € امير المومنین ويا ولایت امیرالمومنین 


سپس امام 3 ادامه آیه را تا لو قهم السَّناتِ) تلاوت نمود و فرمود: مراد از «سیتات» 
درایه مذکور بنی اميه و غیرایشان از خلفای جور و پیروان آنان هستند 

و در تفسیر آیه ون دی منوا فرمود: مقصود از «کسانی که کفرورزیدند» بنی امیه‌اند 
«یْنادون لَمَْ اللّه من میک آنفعکم اذ د عون ج ی آلا یمان » «روز قیامت به آن‌ها 
گفته می‌شود: خشم خداوند نسبت به شما از خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است. 

چراکه به سوی ایمان یعنی علی بن ابی‌طالب لبه فراخوانده می‌شدید ولی انکارمی‌کردید» . 

و درتفسیراین آیه شریفه ذیکر باه ادا دي له وَخدَ؛ خده کفرثر وان شرا رك به هواک 
فرمود: 

یعنی این به خاطران است که وقتی تنها به ولایت علی ا خوانده می‌شدید انکار 
می‌کردید و چون برای او شریکی آورده می‌شد ایمان می‌آوردید» یعنی هنگامی که امامی 
غیر از علی مذ نام برده می‌شد به او ایمان می‌آوردید فلکم لها الكبير4 «اکنون 

@ 


سور غافر«۴۰» 


انين «پروردگارا ما را دوبار میراندی و دو مرتبه زنده گرداندی» از امام صادق نا روایت 
کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

این آیه مربوط به رحعت است ۲ 

۹ - ونیزبه سند خود از محمد بن حمدان و اوازامام صادق ع روایت کرده است 
که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

یعنی ه رگاه خداوند از شما بخواهد تنها ولایت یک نفر را که صاحب ولایت است 
بپذیرید» انکار می‌کنید امّا اگر دیگری که برایش ولایت نیست شریک قرار داده شود 
ایمان می‌آورید که او دارای ولایت است. " 

SE‏ امام عسکری نا درباره مومن آل فرعون که خداوند در قرآن کریم ازاو حکایت 
کرده و فرموده: «وّقال رَجُل موم من آل فرعَون یکتم ايمانة » فرموده‌اند: 

مؤمن آل فرعون. حزقیل بود که قوم فرعون را به توحید پروردگار و نبؤت حضرت 

:1 ۳ ۹ س اه ۰ اتل 

و اولاد طاهرینشان 22 بر سایر اوصیاء پیامبران و برائت و بیزاری از ربوبیت فرعون فرا 
می خواند. " 

۱ - وازتأویل آیه شریفه روایتی است که محمد برقی به سند خود از امام باق لا 
نقل کرده است که در تفسیرآیه شریفه «ذلِکم بت اذا دذعی الله وه فرمود: 


ولایت معرّفی می‌شد شما نمی‌پذیرفتید که برای او ولایت است. و اگربا او شرکت داده 


۱. بحار الانوارد ۰۲۳ ص ۰۳۶۳ ۲۳؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص ۰۴۱۷ ح ۱۷. 

۲. تفسیرقمی: ج ۰۲ ص ۱۲۲۷ بحار الانوار: ۰۵۳ ص ۵۶ ۳۶ 

۳ تفسیرقمی: ج۲. ص۲۲۷ ؛ بحار الانوار: ۰۲۳ ص ۰۳۵۶ ح۷. 

. تفسیرامام عسکری لْلا: ص ۳ ۸؛ بحار الانوار: ج ۰۱۳ ص۰۱۶۰ ح۱؛ احتجاج: ج۰۲ ص۲۹۰‎ .٤ 
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ا مت دوس اه 


می‌شد کسی که ولایت نداشت ایمان می‌آوردید. حکم و داوری برای خداوند بلند مرتبه و 


بزرگ است. ' 

۲ و نیزبرقی به سند خود از زید بن حسن روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق ادر مورد این آیه (قالوا را مت ان د ن وَأَحَييتتا اه ثنتئن 4 سوال کردم فرمودند: 

خداوند پاسخ آنان را در آیه «ذلکر با ۵ دی الله وج داده و فرموده: این به 
جهت آن است که اگ ر کسان ی که اهل ولایت هستند خوانده می‌شدند شما انکار می‌کردید 
که برای آنان ولایت است و اگردیگران که برایشان ولایت نیست خوانده می‌شدند» ایمان 
می‌آوردید و می‌پذیرفتید که برای آنان ولایت است «قالْحکم نله ال الكبير4 .۲ 

۳ - و گفته است: بعضی از اصحاب از حابرین یزید روایت کرده است که گفت: 
ازامام باق رثا سؤال کردم در مورد این آیه «الَذِيیَ یلو ال وَمَنْ ...4 «کسانی که 
عرش را به دوش دارند و آنان که اطراف آن هستند» فرمود: 

مقصود فرشتگان هستند. 

«یسَبَحونَ بِحَمْدِ په و یُونینون به وَكَسَكَفُفِرُون لح منوا «به ستایش پروردگارشان 
تسبیح می‌نمایند و به او ایمان دارند و استغفار می‌کنند برای کسانی که ایمان آورده‌اند» فرمود: 
یعنی برای شیعیان محمد و آل محمد طا . 

جریا وسفت که بد شىء رَحْمَة و علا قَاغفر للدي تابُوا) «پروردگار!. رحمت و علم تو هر 
چیز را فراگرفته. پس بیامرز کسانی را که توبه کرده‌اند» فرمود: یعنی از ولایت آن سه 
طاغوت ی بازگشتند و توبه کرده‌اند. 

لو اتَبَخُوا مبیلك4 «پیروی از راه تو کرده‌اند؛ فرمود: یعنی از ولایت علی بن ابی 
طالب ال ون راه خدا است. 


«وَقَهم السَیَات» «آن‌ها را از گناهان نگهدارا فرمود: یعنی از آن سه نفردور بدار, 


. بحار الانوار: ج ۰۲۳ ص۳۶۴ ح۴٣‏ . 


® 


فن لین کقرو» کسان یکه کفرورزیدند» مقصود بنی اميه هستند 

«یْاتز لمفث الله كبر من عفتکر سکم لد عون إلى آلایمان)» «روز قیامت 
صدا می زنند که عداوت و خشم خداوند به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به 
خودتان بیشتراست. زیرا که به سوی ایمان دعوت شدید ولی انکار نمودید» فرمود: یعنی به 
ولایت علی لا دعوت شدید زیرا ولایت آن حضرت حقیقت ایمان است «فتَکنرو > 
«ولی شما آن را انکار می‌کردید».! 


«تانضر سل و الذي آمو فى انیاة الذي ی 


رما پیامبران و کسانی را که ایمان آورده‌اند در زندگی دنیا و و روزی 


بپاخیزند. یاری می‌کنیم» . 


۴ علی بن ابراهیم ی به سند خود از جمیل روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق به در مورد این آیه شریفه سؤال کردم» حضرت فرمودند: 
ذیك وال في الَجعَةء آما علنت أن أنبياء ثي ا بنصزوا في ادنيا توا 
الا بَعْدَهُمْ فتلوا ول يُنْصَرُواء ذلِكَ في الرَجْعَةٍ 
به خدا قسم این مطلب یعنی یاری فرستادگان الهی .در رجعت تحقق پیدا می‌کند. 
آیا نمی‌دانی که تعداد زیادی از پیامبران در دنیا یاری نشدند و به شهادت رسیدند بعد از 
آنان انمه طاهرین عم م نیز یاری نشدند و به شهادت رسیدند؛ آنجه در آیه گفته شده در 
رجعت خواهد بود." 
۵ - ونیزدر تفسیراین قسمت از آیه يوم یوم لها گفته است: 


مقصود از «اشهاد» یعنی «گواهان» انمه طاهرین لا هستند . " 


١ء‏ بحارالانوار: ۲۳ ص۲۶۴ ح۲۶ . 
5 تفسیر قمی: ج٣‏ ص۲۲۰؛ بحارالانوار: بللا ص۲۷ .۱۵ 
5 تفسیر قمی: fa‏ ص۲۲۰؛ تفسیر برهان: ج ۰۸ ص۴۳۹ حج۵. 
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مولف یف گوید: «اشهاد» جمع شاهد است و آن‌ها کسانی هستند که به حق گواهی‎ 
می‌دهند بر خلق› اهل حق باشند یا باطل و آن‌ها ائمّه طاهرین 2 م هستند. زیرا که‎ 
آن‌ها روز قیامت گواهان برمردم می‌باشند.‎ 
به دلیل این آیه شریفه که می‌فرماید: «لکوئوا شُهَداء ی التاس و یَکونَ لول‎ 
لک هیا ' «تا آن که شما گواه برمردم و پیامبر گواه برشما باشد».‎ 
وهنگامی که آن‌ها گواه برمردم باشند آیا عذرخواهی ظالمان در ظلمی که کرده‌اند‎ 
سودی به حالشان می‌بخشد؟ در آیه بعد پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: يوم م لا ینف‎ 
الظالِمين مغذرتهم وم لول شو م تاره «در آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به‎ 


حالشان نمی بخشد. و لعنت خدا برای آن‌ها و خانه و جایگاه بدی نیزبرای آنان است) . 
و قال ریم اذغونی أَسْتَجبٍ لَڪ ان الذينَ یَستَکیرون عَنْ عبادق 


«مرا بخوانید تا دعای شما را به اجابت رسانم. کسانی که از عبادت من تکټر 
می‌ورزند » به زودی با ذلّت وارد دوزخ می‌شوند». 
۶ - محمد بن عباس ل به سند خود از محمد بن نعمان روایت کرده است که 
همانا خداوند تبارک و تعالی ما را به خودمان وانگذارده و اگر ما را به خودمان وا 
می‌گذاشت ما نیز همانند بعصی اژ مردم بودیم . ماییم کسانی که خداوند درباره آن‌ها 
فرمود: لاذعُوني أُسكَجب لكر« بخوانيد مرا تا دعای شما را به اجابت برسانم»." 
۷- ونیزدر تفسیراین آیه شریفه «وَیْریکم آیاته )4 «نشانه‌های خود را به شما نشان 


۱ سوره بقره. آیه ۳« 
51 بحارالانوار: ج۴ ص ۰۳۲۱۰ ج۱۴. 


۳ سوره غافر آیه۸۱. 


سور؛غافر«۴۰» 
دهد» گفته است: 
مقصود از «آیات» وحود مقذس امیر المومنین و انمه طاهرین 2 هستند که در رحعت 


باز می‌گردند. 


«فَكَمَا رآوا بسا قالوا آمتا بالله وده و کَمونا بما کتا به مُشرکیت» @ 
«هنگامی که عذاب ما را دیدند گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به آنچه به آن 
شرک می‌ورزیدیدم و همتای خدا قرارش می‌دادیم کافر گشتیم» . 

۸ - محمد بن عباس لے گوید: تأویل آیه مذکور آن حیزی است که على بن 
ابراهیم ب در تفسیرش ذکر کرده است» ایشان گفته‌اند: 

این گفتار مشرکین مربوط به زمانی است که امام قائم در رجعت قیام می‌کند. 

پس مراد از «بس» در آیه شریفه امام قائم 2 است» او رسحمت برای مومنان و عذاب 


۰ ۳ 
برای کافران و مشرکان خواهد بود. 


.۲ ۷ ۵۶ تفسیر قمی: ج۲ ص ۲۲۲ بحار الانوار: ۰۵۲ ص‎ ١ 
.۱۶۷ تفسیر کنزالدقائق: ج٩. ص‎ . 


سو رۇفصلت «ا۴» 


اہ اا م2۱ * 2 4 و 
«#بسم الته رن الرَحیم حم * تنزیل من الرَحمنِ الرحیم * كتابٌ فصلث 


آیائة فُرآئا عَرَييًا موم يَعْلَُونَ * بشیرا و تذیرا فرص أَْترهم قَهُْ لا 


«به نام خداوند بخشنده مهربان * حم * این کتابی است که از سوی خداوند رحمان 
و رحیم نازل شده. کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده, فصیح و 
گویا است. برای گروهی که اهل معرفت و آگاهی هستند قرآنی که بشارت دهنده و بیم 
دهنده است» ولی بیشتر آنان روی گردان شدند. از این جهت چیزی نمی شنوند» 
۱ محمد بن عباس ل به سند خود از حسین بن علی علوی روایت کرده است که 
گفت: به من خبررسیده است از امام صادق که به داود رقی فرمودند: 
کدام یک از شما به آسمان راه پیدا می‌کند؟ به خدا قسم ارواح ما و ارواح انبیاء هر 
شب جمعه به عرش راه پیدا می‌کنند. 
ای داود» پد رم حضرت محمد بن على سوره حم سجده را فرائت نمود تا بدین حا 
رسید «فْهُمٌ لا يَشْمَعُونَ) » سپس فرمود: جبرئیل بر رسول خد ام نازل شد (و عرض 
کرد:) امام بعد از او حضرت علی بن ابی طالب ج است . 
سپس آیات حم * یل مق لالح را قرائت کرد تا رسید به فعض 
کته که فرمود: ایشان از ولایت علی 3 روی گردانیدند و ادامه آیات را تا نا 
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عاملوت 4 تلاوت نمود." 


«وَوَْْ لش رکیت * این لا یوت اه وم ارو هم کافزوت4 @ر 
«وای بر مشرکان. کسانی که زکات نمی دهند و به آخرت ایمان ندارند» 

۲- محمد بن عباس بل به سند خود آزابان بن تغلب روایت کرده است که گفت: 
امام صادق ا آیُ مذکور را تلاوت نمود و فرمود: 

ای ابان» ایا فکر می کنی خداوند سبحان از مشرکان خواسته که رکات اموالشان را 
بپردازند در حالی که به او شرک می ورزند و با او معبودی غیراز او را می‌پرستند ؟ 

عرض کردم: پس آن ها چه کسانی هستند؟ 

فرمود: مقصود از «مشرکان» کسانی هستند که با امام اوّل غیراو را شریک قرار دادند و 
۰ نسبت به امامان دیگرآن چه در مورد امام اول گفته شده‌بود جاری نکرده و انکار کردند. " 
۳و احمد بن محمد بن سيار به سند خود از ابان بن تغلب همین معنایی را که 
| ذکرشد ازامام صادق ا روایت کرده است. ۲ 

مولّف گوید: معنای «زکات» در اینجا زکات نفس یعنی پاک کردن آن از شرک است 
که به آن اشاره شده و خداوند مشرکین را حکم به مخالفت نموده و فرموده است: انم 
رود نجش و کسی که به امام شرک ورزد گویا به پیامبر شرک ورزیده و کسی که 
به پیامبرشرک ورزد در حقیقت به خدا شرک ورزیده است. 

واينکه فرموده ‏ لایوْبوقَ الصا 4 یعنی آنجه موجب ترکیۀ نفس است که آن ولایت 
اهل بیت 20 است بجا نمی آورند؛ زیرا به برکت ولایت اهل بیت #9 است که اعمال در 


قیامت ارزش پیدا می‌کند و پاک و پاکیزه می شود. 


. پحار الانوار: ج ۲۶ ص ۲۶۰۹۶ ؛تفسیر برهان: ج ۸ص ۰۲۰۳۵۵ 


@ 


سورة‌فصلت« ۴1« 


«قلئذيق دی کمروا عدابّا قدیذا و آتجریگهم دی کاثو 
يَعْمَلُونَ « ذلك جراء آغداء الله التارز لَه فيها داژ ال جَزاء بما 
کاثوا بآیاینا یجحذون4 @ و 
«قطعاً کسانی را که کفر ورزیدند عذاب سختی می چشانیم و به بدترا زآنچه عمل 
می کردند کیفری می دهیم . آری کیفردشمنان خدا آتش است.برای آنان در آتش 
سرای همیشگی است و این کیفر آن ها است که آیات ما را انکار می کردند» 
۴- محمد بن عباس جه به سند خود از ابویصیرو او از امام صادق لګ روایت کرده 
است که در تفسیر ای مذکور فرمودند: 
آنان را که کفر ورزیدند با ترک ولایت علی بن ابی طالب ۷ عذاب سختی در دنیا 
می‌چشانیم و به بدتراز آنچه عمل می‌کردند در آخرت کیفرمی دهیم . ذلك جَرء عدا الله 
لالم فیها داالحُلّ جزاء پما کاوا انا یَححَدونَ € «اين آتش کیفردشمنان خدا است و 


ڊ ج اسف 
کے 


سرای جاودان آنان است و این سزای آنان است که آیات ما - یعنی ائْمّه طاهرین 9 را انکار 
می‌کردند.! 
و قال الذي ڪَمَرُوا ربا ارا لین أصَلانا مق این و لاس نما 
مت آقداینا لیکونا ین ألأَنْمَلينَ» @ 


«و کسانی که کافرند می گویند: پروردگارا کسانی که ما را گمراه کردند از جڻو 


انس به ما نشان بده تا زیر پای خود گذاریم تا آنکه از پست ترینان شوند». 


۵ - کلینی له به سند خود از امام صادق مه روایت کرده است که در تفسیر یه 
مذکور فرمودند: 
مقصود آن دو نفرهستند. سپس فرمود: و فلانی در حقیقت «شیطان»بوده است. ' 


۱ بحار الانوار: ج ۲۲:ص ۲۶۵ح ۲۸؛ تفسیر برهان: ج۸ ص ۰.۲۰۴۵۶ 
5 کافی:ج ۰۸ ص ۲.۲۲۲۳ ۵۲؛ بحار الانوار: a‏ ص ۰۲۷۰ ۱۳۹2 


ر 


انا اهن 


۶- ونیزبه سند خود از سورة بن کلیب واوازامام صادق کیک روایت کرده است 
که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
ای سور آن دو نفر که در آیه آشاره شده که باعث گمراهی خلق شدند به خدا قسم 
آن دو غاصب خلافت هستند» و سه مرتبه این مطلب را تکرار کردند. 
سپس فرمودند: ای سوره. به خدا قسم ما خزانه دار علم خدا در آسمان و خزانه دار 
علم او در زمین هستیم.! 
توجیه این تأویل: 
راصنا » یعنی آن دو گمراهند که خلق را از جن وانس گمراه نمودند من 
الجن لاس 4 یعنی و کسانی که پیروی کنند از آن دو » از حن و انس . سپس فرمود: 
جلها تحت تحت آقدامنا» ضمیر در «نَحعَلْهُما» به آن دو باز می‌گردد. وکونا م 4 
۳ ۳ 
اُنقلین 4 تا از «اسفلین» یعنی کسانی که در دوزخ مرتبۀ پایین‌تری دارند. باشند؛ و آن 
ها منافقین هستند که خداوند فرموده است: + المُنافقينَ ٤‏ لك نم م من التار4 


م «منافقان در پایین‌ترین مرتبه دوزخ قرار دارند». 

مراد از فلانی که فرموده‌اند شیطان بوده است «دومی» است وبرآن دلالت می‌کند 
این آي شریفه: يا یلق لین لخد فلانا علبلاً» لد الى عن ال کربَغد اذ جاءعن و 
کان الَبْطان ُلانسان دول «وای بر من کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم * 
او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد از آنکه یاد حق سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خوار 
کننده انسان بوده است» 

«شیطان» در اینحا همان شخص گمراه کننده یعتی دومی است و مفعصود از 
«انسان» درآیۂ مذکوراولی است. 

موف لھ گوید:تأویل این آیات در سور فرقان ذکر شد. 

أبن قولویه لھ در کتاب کامل الزیارات روایتی طولانی در این زمینه نقل کرده که 


۳ 


سوره‌فصلت«۴۱» 

در آخرکتاب خواهد آمد ‏ در ضمن آن روایت آمده است: 

آن‌گاه او و رفیقش را می‌آورند و تازیانه‌هایی از آتش برآن دو می‌زنند که اگریکی از 
آن‌ها بردریاها زده شود از مشرق تا مغرب آن به جوش آید» و آگربر کوه‌های دنیا وارد آورند 
آن ها را ذوب کرده و به خاکستر تبدیل نماید. 

سپس امیر المومنین ت در پیشگاه پروردگار برای خصومت با چهارمی زانو می زند. و 
آن سه نفر در جب ' داخل می شوند وروی آن را می‌پوشند به گونه‌ای که نه کسی آن‌ها را 
می‌بیند و نه آن‌ها کسی را می‌بینند. آنگاه کسانی که ولایت آن‌ها را پذیرفته‌اند می‌گویند: 
درب رصان من الجن لاس تجعَلهما تخت آفداید لیکونا ین شْنقلیق4." 

موف گوید: و دلالت می کند بر اين‌که آن دو آن گمراهی هستند که جن وانس را 
گمراه ساخته‌اند و اينکه فلانی دشمن آل محمد 2 است. فرمايش پروردگار که بعد از 
آن آمده است ول لذن قالوا ربا الله ثم استفاموا تنل هم الْمَلائكة) «کسانی که 
گفتند پروردگار ما خدا است.سیس استقامت ورزیدند - بر ولایت آل محمد ا وبا دشمنان 


ایشان هم پیمان نشدند و ولایت آنان را پذیرفتند -ملانکه برآنان نازل می شوند». 


ِن لد قالوا رَبُتا ادگ کم اسقامُوا کول عَلَيْهم لملایکَة لا تخافوا و 
لا روا و روا با ئة الى کنشن ثوعذون» ۵ 

«همانا کسانی که گفتند پروردگار ما خدااست و مقاومت نمودند ملائکه برآنان نازل 

شوند (و بگویند:) نترسید و غمگین نباشد و شما را بشارت باد به بهشتی که به شما 


وعده داده می‌شد» 


۱ جب جاهی است در قعر جهنم در ميان تابوت. برسرآن چاه سنگی است. هر وقت خدا بخواهد آتش 
دوزخ را شعله ورسازد مقداری آن سنگ را کناری می زنند. دوزخ از حرارت آن اذیّت و آزارمی شود.و 
به خدا پناه می برد. 


۳ کامل الزیارات:ص۰۵۵۱ ضمن ح۱۲؛ بحار الانوار: ج۲۸.ص ۲۴۳۰۶۱ . 


FED ON £‏ 
ار 
۸ محمد بن عباس بل به سند خود از امام باق اش روایت کرده است که در تفسیر 


کسانی که اطاعت خدا و رسول خدا و ولایت آل محمّد ل را کامل گردانیدند و 


سپس بر آن پایداری نمودند روز قیامت ملائکه بر آنان نازل می شوند و به آن ها می 
گویند: ‏ تافالتخا روا له ال يکنئز وعدون . 

روز قیامت هنگای که برانگیخته می شوند و از قبرها بیرون می آیندو وارد محشر می 
شوند خوف و وحشت آن ها را میگیرد. در آن هنگام ملائکه با آن ها ملاقات می کنند و 
به آن ها می گویند: نترسید و حزون و غم به خود راه ندهید. ما فرشتگای هستیم که در 
دنیا با شما بودیم و اکنن از شما جدا نمی شویم. تا وارد بهشت شوید لو روا بلح 
اَي کنثم توعدو 4 «بشارت باد شما را به بهشتی که به شما وعده داده می شد ' 

٩‏ - و نیز به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام 
صادقق الا در مورد این آیۀ شریفه 5 الین قالوا را الله تُر اشقامُوا) سوال کرد 


حصرت فرمودند: 


پایداری نمودند در راه ولایت امه طاهرین لچ یکی پس از دیگری» یعنی ثابت 
ماندند در اعتقادشان به امامت ایشان وازآن منحرف نشدند. ' 

۰ - و نیز به سند خود از ابوبصیر روایت کره استک هگفت:از امام باقر ٍلا تفسیبر 
این آیۀ شریفه ِن ال او رتا الله ر اشکقاموا) سوال کردم» فرمودند: 

به خدا قسم مقصود آن است که شما بر آن هستید. یعنی عقیده ای است که شما 
معتقدید وراهی است که شما می روید. همان که خداوند فرموده: «وأنْ لو اشتقاموا ی 
الظريقة ناه ماء عَدَقا) اگر بر طريقة اهل بیت ل4 یعنی ولایت ایشان پایداری 
نمایید به ضما آب ژلال و گوارا می نوشانیم. 


5 بحار الانوار: ج۲۴ ص۲۵ جا تفسیر برهان: ج۸ ص۴۶۸ ۱۰ 
5 بحارالانوار: ج۴ ص ۲۶ ح۲؛ تفسیر برهان: ج۸ ص۴۶۹ حا 


دم 


سورء‌فصلت «۴۱» 

عرض کردم: جه زمانی ملائکه بر آنان نازل می شود و به آنان دلداری می دهند که 
نترسید وغم به خود راه ندهید وبشارت می دهند به بهشتی که به آن وعده داده می شدند؟ 

امام اا فرمودند:هنگام مرگ وروز قیامت. ' 

مولف گوید: هنگام مرگ» یعنی در دنا وروز قیامت درآخرت است. 

۱- و مۇټد آن روایتی است که امام عسکری الا از رسول خدا ل نقل کرده 
است که فرمودند: 

مومن همواره از بدی سرانجام کار می‌ترسد و یقین پیدا نمی‌کند که به رضوان پروردگار 
و نعمت‌های ابدی او در بهشت خواهد رسید تا آنکه هنگام جان دادن او فرا رسد و فرشته 
مرگ را مشاهده کند. 

وقتی آن فرشته برممن وارد می‌شود او سخت گرفتار درد است» و سینه اش به شذات 
تنگی می‌کند که می خواهد مال و ثروت خود را رها کند و اهل و عیال و بستگانش پریشان 
شوند» افسوس و حسرت در خاطرش باقی مانده که بین او و آرزوهایی که هنوز به انها 
نرسیده جدایی می افتد. 

فرشته مرگ به او می‌گوید: جرا این قدر غصّه می‌خوری و ناراحتی؟ جواب می‌دهد: 
حالم پریشان گشته و تواکنون بین من و ثروت وآرزوهای من جدایی می اندازی. 

فرشته مرگ گوید: آیا عوض کردن درهم پست و بی ارزش با چیزی که هزار برابر دنیا 
ارزش دارد هیچ عاقلی را غمناك و اندوهگین می‌سازد؟ جواب می‌دهد: نه. به او می‌گوید: 
بالای سرت را نگاه کن. وقتی نگاه می‌کند مراتب بهشت و قصرهای باشکوه آن را که فوق 
همه آرزوهای او است می‌بیند. 

فرشته مرگ گوید: آنچه را دیدی منزلگاه تو و نعمت‌ها و اهل و عیال و اموال تو بود. از 
نزدیکان وبستگان و فرزندانت در دنیا هر باك صالح و نبکوکار باشد در آنجا با تو خواهد بود 


آیا حاضری اینها را با آنچه در دنیا داری عوض کنی؟ جواب می‌دهد: بلی بخدا قسم. 


وه 


سپس فرشته مرگ به او می‌گوید: یک بار دیگرنگاه کن. 
فینظر فیری حتداً وعلیاً والطیبین من آهما في أعلى علَيّين فیقول له: أو 
تراهم ؟ هؤلاء سادتك وأمتك. هم هناك جلاسك وأناسك آفا ترضی بهم بدل ما 
تفارق هنا؟ 
وقتی نگاه می‌کند وجود مقدس پیغمبراکرم ما واهل بیت طاهرین اورا در عالی‌ترین 
مراتب و منازل بهشت مشاهده می‌کند. 
فرشته به او می‌گوید: آیا آنها را دیدی؟ ایشان سروران و پیشوایان تو هستند» در آنجا با 
تو همنشین و مأنوسند . آیا دوست داری و شادمان می‌شوی که به جای دنیا و آنجه از 
دست می‌دهی با این بزرگواران ملاقات کنی ؟ جواب می‌دهد: بلی به خدا قسم. 
و این همان است که خداوند تبارک وتعالی فرموده است: ول قالوا ریت اه کر 
اکقامُوا رل عَلَیْهم الملایِکَة آلا افوا ولاتَخَُنو؟». «همانا کسانی که گفتند: پروردگار ما 


:5 می‌گویند که هیج هراسی نداشته بافید و هرگز غمگین مباشید». آنجه در پیش روی شما از 


هراس و وحشت می‌باشد شما ازآن درامانید» و برآنچه از خود بجا می‌گذارید که فرزندان 
و اهل و عیال و اموال باشد اندوهی نداشته باشید» جون آنجه از نعمت‌های بهشتی 
مشاهده کردید جایگزین آن می‌گرده » راجت التي ْنم توعد ون )4 «شما را به آن 
بهشتی که وعده داده شده اید بشارت باد» » آنجا منزلگاه شماء وآن بزرگواران باعث انس و 
آرامش و همنشینان شما می‌باشند و ما یاوران شما در دنیا وآخرت هستیم . لوْلکم فیها ما 
َشکهي فشک ولکم فیها اون »ثرا ین عَمُوررَحیم 4 «و برای شما آنچه بخواهید و 
مایل باشید در بهشت وجود دارد * و این عنایت پروردگار آمرزنده و مهربان است». ' 

۲- علی بن ابراهیم بل به سند خود از امام صادق بل روایت کرده است که 


فرمودند: 


ری 


سورهُ‌فصلت«۴۱» 

هیچ کس از اهل ولایت و محبّت ماء که کینه دشمنان ما را نیز در دل داشته باشد 
نمی‌میرد مگرآن که رسول خدا بم و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین 9۶ نزد او 
حاضر می‌شوند» و او را مسرور و شادمان گردانده و بشارت می‌دهند» و اگراهل ولایت و 
محبت ما نباشد ایشان را به گونه‌ای می‌بیند که او را ناراحت می‌کنند. و دلیل این مطلب 
فرمایش امیرالمومنین به حارث همدانی است که فرمود: 

يا خارهندان من شبن من ممن أو ماقي فبلا 
ای حارث همدانی هر کس بمیرد مرا می‌بیند» مؤمن باشد یا منافق مرا روبروی خود 


۱ 
خواهد دید. 


«وّلاً قوی الحسَتَةُ و لا الْسَيَعَهُ اذْقَعْ بای هى أَحسَنْ» 
«خوبی و بدی هرگز یکسان نیست. به آنچه آن نیکوتر است بدی را دفع کن». 

۳ - محمد بن عباس یه به سند خود از از امام صادق اش روایت کرده است که 
فرمودند: 

هنگامی که این آیه شریفه بر رسول خدا بُ نازل شد» فرمود: به تقيّه مأموریت 
یافته‌ام. پس ایشان مّتی امر خود را پنهان نمود تا آنکه مأموریت یافت آنچه به آن فرمان 
داده شده آشکار نماید. 

امیر المؤمنین ا نیزبه تقیه فرمان داده شد و او نیزامر خود را مذتی پنهان نمود تا آنکه 
مأموریت یافت آن را علنی و آشکار نماید. سایرائمّه طاهرین #2 نیز همین طور برخی از 
آن‌ها برخی دیگررا به تقیه سفارش می‌نمودند. 

وچون قیام کننده ما قیام کند تقيّه در برنامه کار آن حضرت نیست و او شمشیر را از 


ص ص 
نیام بیرون می‌آورد» حیزی از مردم نمی‌گیرد وحیزی به آن‌ها عطا نمی‌کند مکربه وسیله شمشیر. 


5 تفسیر قمی. ج ۰۲ ص ۲۲۷؛ بحارالأنوار. ج۶ ص۰۱۸۰ ۸ و ج ۰.۳۹ ص۴ ۲۶. 


YD 


7277 


۴ ونیزبه سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از حضرت 
موسی بن جعفراتله در مورد این آیه شریفه «وّلاً كوي الْحَسََة و لا سین سوال 
کردم فرمودند: 

مقصواز .حسنه) ما هستیم و مراد از «سیِّئه» بنی‌امیه است. 

۵- على بن ابراهیم درتفسیرش گفته است: امام باقر ا در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 


«حسنه» تقيّه واظهار نکردن است. «سیّثه» فاش کردن و پخش نمودن است. 


«و لَقَذْ ءائَیْنا موی الْکتاب قاخثلف فید> ۵ 
«ما به موسی کتاب دادیم سپس درآن اختلاف شد». 
۶ کلینی له به سند خود از امام باق ر علیه‌السلام روایت کرده است که در تفسیر 


این آیه شریفه فرمودند: 
اختَلْفوا كما اخْكَلفت هذه الم في الکتاب و سَيَخْكَلِفونَ في الكتاب الذي مَم 
القائم لا الذي اتهم به خی يكره تاش كَثيرَفيْقَدَمُهُم فْيَصْربُ آغناقهم. 
اختلاف کردند همان طور که این امّت در کتاب اختلاف کردند» و به زودی 


اختلاف می‌کنند در کتابی که با امام قائم اقا است و برای آن‌ها بیاورد» به حذی که 


مردم زیادی آن را انکار نمایند» امام لا آن‌ها را پیش دارد و گردن زند. ' 


یف بربك انه عل کل شىء شهیدب 
«به زودی نشانه‌های خود را در کرانه‌ها و در درونشان به آنها می‌نمايانيم تا 
برایشان آشکار شود که آن حق است آیا این کافی نیست که پروردگارت بر همه جیز 


گواه می‌باشد» . 


۱. کافی:ج۸. ص ۲۸۷. 


وه 


سوره‌فصلت«۴۱) 


۷ - محمد بن عباس ل به سند خود از ابراهیم واوازامام صادق اب روایت کرده 
است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «آیات آفاقی» نقص و کاستن از اطراف و جوانب زمین است. و روشن است 
که منظور از زمین در اینجا اهل زمین است یعنی زوال و نابودی اقوام و تمدن‌ها و 
حکومت ‌ ها است . 

مقصود از «آیات انفسی ) مسخ» یعنی دگرگونی صورت انسان به حیوان است. 

TES)‏ هرآ لْحَق 4 تا آنکه برای آنان روشن شود که امام قائم لا و خروج آن 


۱ 


2 


سوم 


سورء‌شو ری (۴۲» 


RES 


بشم اللّه التَّن الرَجیم » حم » عسق 4 © و 

۱ - محمد ین عباس ل به سند خود از این‌عباس روایت کرده است که گفت: 

«حم» نامی از نام‌های خداوند تبارک و تعالی است. «عسق» علم امیرالمومنین على بن 
بی طالب ی به فسق ه رگروهفاسق ونفاق هرطایفه منافق است. 

۲ - على بن ابراهیم بل به سند خود از یحیی بن میسره روایت کرده است که گفت: 
از امام باقرلا شنیدم که فرمودند: 

(حم عسق» مقصود مدت حکومت امام قائم ا است» «قاف» کوهی است از زمرد 
سبز که به تمام دنیا احاطه دارد و سبزی آسمان از آن کوه است. و دانش هر حیزدر 
«عسق» است که از رموزو اسرارالهی است. " 

۳- تأویل دیگرآن است که سکونی ازامام باقر روایت کرده است که فرمودند: 

(حم» حتم است «عین» عدذاب. «سین) سال‌هایی همانند سال‌های حضرت یوسف 
(ق» قذف و خسف و مسخ است که در آخرالزمان نسبت به سفیانی و یاران او و مردمی از 
طایفه کلب که سی میلیون نفرند و با او خروج می‌کنند رخ خواهد داد وآن هنگامی است 
که امام قائم اا در مکه ظهور نماید و او مهدی این امت و هدایتگرایشان است. 


۱. این دو کلمه از حروف مقطعه قرآن کریم است «حم» در آغاز هفت سوره (سوره‌های مومن» فصلت. 
شوری » زخرف. دخان. جائبه و احقاف) آمده و دراین سوره کلمۀ «عسق» به آن افزوده شد ه است. 
۲. بحارالأئوار, ج۰۲۴ ص ۰۳۷۳ ۰۹۹ 


5 تفسیر قمی. ج۲ ص۲۴۰: بحارالانوار ج ۰۵۲ ص ۰۲۷۹ ۴؛ تفسیر برهان. ج۸ ص ۰۳۸۳ حم۲. 
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NIN 2‏ ( ۷ 
ف امن 


«و و اء الله جَعَلَهُمْ امه وَاڃدَة وحن يُڏخِل من یَِاء في رَه 
و الظَالمُونَ مَا لهُم ين وَل و لا تصير4 @ 
«اگر خدا می خواست آنان را امت واحد قرار می‌داد. ولی هر که را که بخواهد در 
رحمت خویش وارد می‌کند و ستمگران برایشان یار و یاوری نیست». 
۴- محمد بن عباس بل به سند خود از امام صادق طبلا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه «ه رکه را بخواهد در رحمت خویش وارد کند» فرمود: 


مقصود از «رحمت» ولایت حضرت على بن ابی طالب اش است.! 


رع کم من لین معا ومّی به وحاً و الى أَوْحَيْتا یل وَمَا 
یا بهبراهیم و موی و یی أن یو لین و لا روا فيه 
گار عل انفشرکیت ما ذو له له تایه تن شاه و یی 
یه من ينيب © 
«خدا برای شما از دین مقزر فرمود آنچه را به نوح سفارش کرده بود. و آنچه به تو 
نیز وحی نمودیم و آنچه درباره آن ابراهیم و موسی و عیسی را سفارش کردیم که 
دین خدا را برپا دارید و هرگزدر آن اختلاف نکنید و پراکنده نشوید. آنچه مشرکان را 
بدان دعوت می‌کنی - پرستش خدای یگانه و ترک بت‌ها - قبول آن برای ایشان 
بزرگ می‌آید و سنگین است (از انکار آنها میندیش) خدا هرکه را بخواهد برمی‌گزیند و 
کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می‌کند». 
۵- محمد بن عباس په به سند خود از امام صادق لا و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش و ایشان نیزازامام سجاد ا روایت کرده‌اند که درتفسرآیه مذکور فرمودند: 


ما کسانی هستیم که خدا دینش را در کتابش برای ما آیین نهاد و مقرر فرمود» و این 


8 بحارالانواں Aha‏ ص ۰۶۶ ۲ ۰۵ و ج ۰۲۵ ص ۰۴۲۵ ح۸؛ تفسیر برهان. ج ۰۸ ص۳۹۰ ۲. 


(AY 


سوروشوری«۴۲) 


فرمایش خداوند عزیز و بلند مرتبه است که فرمود: «آئینی را برای شما تشریع کرد - ای 
خاندان پیامبر که به نوح توصیه کرده بود. و آنچه را برتو وحی نمودیم و به ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را به پا دارید ای آل‌محمد و در آن فرقه 
فرقه و گروه گروه نشوید برمشرکان گران است آنچه که آنان را بدان دعوت می‌کنی - یعنی 
ولایت علی بن ابی طالب لا خدا هر کسی را که بخواهد به سوی این دین جلب می- 
کند و برمی‌گزیند. و هر کسی را که به سوی او بازگردد - یعنی نسبت به ولایت علی بن ابی 
طالب اا به توپاسخ مثبت دهد - به آن هدایت مو کند». ' 

۶ - ونیزبه سند خود از عبدالرحمان بن آبی نحران رویات کرده است که گفت: 

حضرت رضا الا نامه‌ای به عبداللّه بن حندب نوشتند وآن را برای من قرائت کرد و 
آن نامه حنین بود: 

حضرت على بن الحسین اا فرمود: ما سزاوارترین مردم به خدا و کتاب خدا و دين 
او هستیم. وما کسانی هستیم که خداوند دینش را برای ما آئین نهاده و مقرر فرموده» در 
کتابش فرموده: كمع لک من لین ما ومّی په وحا4 «از دین برای شما تشریم نمود آن چه 
نوح را بدان توصیه فرمود». یعنی به ما سفارش کرد آنچه را که به نوح سفارش کرده بود. 

«وّاليي یتآ رلک > «و آنچه را به تو وحی نمودیم» ای محمد کله و آنچه بدان 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی را سفارش کرد به ما آموخت و 
علم آنان را نزد ما به ودیعه نهاد» پس ما وارث پیامبران اولوالعزم هستیم. 


ر 


سر سے چو 


أن أقِیمُوا الین ) ای آل محمد دین را به پا دارید «ولا تقو فیه 4 و درآن فرقه فرقه 
نشوید و مجتمع باشید «کرَعَی مکی ما تَذعغوهز له 6 بر مشرکین سنگین و گران 
است آنچه آنها را بدان دعوت می‌کنید - یعنی ولابت علی بن ابی طالب الله يت 
لهه من َسَاء وَيَهْدِي له من یب 4 خداوند هر کس را که بخواهد برای آن برمی‌گزیند و 
کسی که دعوت تو را نسبت به ولایت علی بن ابی طالب ا اجابت کرد به سوی آن 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۳۶۵ ح۲۹؛ تفسیر برهان. ج۰۸ ص ۰۴۹۵ ح۸۔ 


2۳ 


هدایت ا 

۷- على بن ابراهیم په مشابه حدیث فوق را ذکر کرده و در مورد آیه بعد از آن گفته 
است: 

دك فاذعٌ) یعنی برای این امور و برای آنچه مقدم شد از ولایت امیرالمومنین لژ 
آنان را فا بخوان ات گم آبزت ولتت ...4 . 

و در مورد این آیه شریفه الله الي أن الاب بالق و من 4 «خدا است که به 
حق کتاب و میزان را نازل کرد؛ فرمود: 

مراد از «میزان» امیرالمومنین ًإ است. و دلیل آن در سوره «الرحمن» است که می- 
فرماید: و السَمَاءَ ها وضع میرن که از آن «امام» اراده شده است. 

ودرمورد این آیه: ولا که الْفَصْل لَقَوي يت > گفته است: 

مقصود از «کلمه» امام است. 
e‏ و در مورد این آیه: ری الظَالِمِینَ مُشْفْقَحَ ما کسَبوا6 «ستمکاران را می‌بینی که از 
9 اعمالی که انجام داده‌اند بسیار بیمناکند» گفته است: 


مقصود از «ظالمین» دراین آیه ظالمین در حق آل محمد ل24 است ۲ 


> 


«قل لا آسالگه عَلَيْه جرا إلا الْمَوَدَةَ فى الْفرق4 © 
«بگو: پاداشی برآن از شما نمی خواهم جزاظهار دوستی با خویشاوندانم». 
۸- محمد بن عباس بل به سند خود از حضرت على بن الحسین لبه نقل کرده 
مردم خطبه خواند ودر بخشی ا زآن فرمود: 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص۰۳۵ ۳۰؛ تفسیر برهان» ج۰۸ ص ۰۴۹۵ ح۹. 


ص ۰۳۷۳ ۲۲. 


سورشوری«۴۲» 


من از خاندانی هستم که مودت آنها را برهرمسلمانی واجب کرده و به پیامبرش فرمود: 
پاداشی برآن جزدوستی با خویشاوندانم نمی‌خواهم. و هر کس حسنه کسب کند برای او در 
حسن آن بیفزاییم». 

مقصود از «اکتساب حسنه» موذت ما اهل بیت است." 

-٩‏ ونیزبه سند خود از حسین بن علی ا روایت کرده است که در تفسی رآیه قل 
سکم عیه جرا دفي اهر فرمودند: 

آن خویشاوندی که خداوند به صله و احسان با آن امر فرموده و حق آن را عظیم 
دانسته و خیررا درآن قرار داده» قرابت و خویشاوندی ما اهل بیت است که خداوند ادای 
حق ما را برهرمسلمانی واجب فرموده است. ' 

۰ - طبرسی یل به سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که گفت: 

هنگامی که این آیه شریفه نازل شد اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا 
خویشاوندان شما که مودت آنها برما واحب است جه کسانی هستند؟ رسول خدا ع 
فرمود: حضرت علی و فاطمه و دو فرزند آن دو " 

۱ و نیز گفته است: ابوحمزه ثمالی در تفسیرش به سند خود از عبدالله بن 
عباس روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که رسول خدا عفر در مدینه قدم نهادند و پایه‌های اسلام محکم گردید. 
انصاردرمیان خود به گفتگوپرداختند و گفتند: نزد رسول خدا َم برویم وعرض کنیم: اگر 
دحار کمبود مالی هستید این اموال ما در اختیار شماء بدون هیچ منعی و مشکلی 


۱. بحارالأنوار, ج۰۲۳ ص۰۲۵۱ ح۲۶؛ مستدرک صحیحین, ج۳. ص ۱۷۲: محب‌الدین طبری این حدیث را 
در ذخا ص ۱۳۷ و ابن حجر در صواعق. ص۱۰۱ آورده‌اند. 

۲ بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص۰۲۵۱ ۲۷. 

۳ مجمع‌البیان. ج٩‏ ص ۲۸؛ بحارالأنوار ۰۲۳ ص۲۳۰. احمد در فضائل‌الصحابه به سند خود از سعید 


WY 


انیا اهن 


هرگونه می‌خواهید در مورد آن حکم کنید. در پی این گفتگونزد رسول خدا َه آمدند و 
قصه را به عرض حضرت رساندند» دراین هنگام آیه شریفه «فل 9 تنالکن علیه جر ۳ 
لو الق € نازل شد و رسول خدا عم آیه را برای آنها قرائت نمود و فرمود: 

بعد از من نسبت به خویشاوندان من مودت و دوستی داشته باشید. 
گفتند: این حیزی است که از پیش خود آورده و می‌خواهد ما را در برایر خانواده‌اش ذلیل 
سازد. دراین هنگام این آیه نازل شد: ام یلو افکری علی اللو کنبا «آیا می‌گویند: بر 
خدا دروغ بسته است» ؟! 

رسول خدا به به سوی آنها فرستاد و آیه را برآنها تلاوت فرمود. آنها گریستند و امربر 
آنان دشوار گردید» خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: اوهو الي یب وی 
عن چا توق وتان و فا تلو۹3 ار کی است که توبه را از بندگانش 
۱ می‌پذیرد و از بدی‌ها و زت شتی ها چشم‌پوشی می‌نماید و آنچه را انجام می د هید می‌داند» ‏ 
| رسول خدا ب با این آیه به آنها بشارت داد. سپس خداوند سبحان فرمود: «َیَّْجیبٍ 
لس منوا «و درخواست ت کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده‌اند به 

لف یه گوید: اخبار در فضیلت مودت اهل بیت 2 و وحوب آن از طریق عامه و 

خاصه بیش ازآن است که دک شود و مشاه است که تسرد 

معنای «اقترف حسنه» در آیه شریفه این است که اگر کسی اطاعتی را بحا آورد؛ 
خداوند سبحان به خسن آن طاعت می‌افزاید تا مستحق ثواب افزونتری گردد. 

۲ و نیزابوحمزه ثمالی از سدی نقل کرده است که گفت: 


مقصود از«اقتراف جسنه و اکتساب حسنه) مودت و دوستی آل محمد ل82 است. 


۱. مجمع‌البیان. ج۰۹ ص۱۲۹ بحارالأنوار, ج۰۲۳ ص۲۳۱؛ تفسیر قمی, ج ۰۲ ص۲۴۸ 
۲ مجمع‌البیان» ج٩۰‏ ص۰۲۹ 


۳ کلینی ی به سند خود از محمد بن مسلم و او از امام باقر لد روایت کرده 
است که در تفسیراین آیه شریفه لمن یقرف حَستَهة ترذ له فیا خسنا فرمودند. 
مقصود از «اقتراف یعنی کار نیکوانجام دادن» تسیلم ما بودن و درباره ما راست گفتن 
و دروغ را به ما نسبت ندادن است. ' 
۴ - کلینی یو به سند خود از جابر و او از امام باقرلا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه من يقرف حَسَتَة ترذ له فيا حُسناً4 فرمود: 
کسی که ولایت اوصیاء از آل محمد لول را بپذیرد و ازآثار آنان بیروی کند» این ولایت 
متابعت می‌افزاید برای او ولایت پیامبران گذشته و مومنان پیشین راء تا آنکه می‌رساند 
ولایت آنان را به آدم ااا و این است معنای فرمایش خداوند تبارک و تعالی که فرموده: 
من جاءَ بالْحَسََة فَلَهُ خَیرَمنهَا» کسی که کار نیکویی بجا آورد و با خود آورد پاداشی بهتر 
از آن دارد» او را به بهشت می‌برد» و این است معنای گفتار خداوند تبارک و تعالی که 
فرموده: قل ما سکم ین آخرفهولکز» (بکو آنچه از اجرو پاداش از شما درخواست 
کردم برای خود شما است». یعنی اجر همان مودتی که چیزی جزآن از شما نخواستم به 
خودتان بازمی‌گردد. به سبب آن هدایت می‌شوید و از عذاب فردای قیامت نجات پیدا 
می‌کنید. و به دشمنان خدا که دوستان شیطان و اهل تکذیب و انکارند فرمود: «قل ما 
نالک علیه من اجر و ما آنا می کی" «بگو: من از شما پاداشی نخواهم و از 
متکلفین نیستم که از شما چیزی بخواهم که اهل آن نیستید». 
منافقین دراين هنگام به یکدیگ رگفتند: آیا محمد( ۶) را این بس نیست که بیست 
سال است برما جیره گشته که می‌خواهد اهل بیت خود را ب رگردن ما سوار کند؟ و گفتند: 


خدا جنین جیزی نازل نفرموده واواز پیش خود گفته است تا خاندانش را بالا ببرد و بر 


۱ کافی. جا ص۳۹۱ ح۴؛ بصائر الدرجات. ج ص ۰۹۲۹ ح؛ بحارالانوار ج۲ ص۰۱۶۰ ج ۶. 
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1 
یا کک یت بل سم سرت 


گردن ما سوار کند. و اگر محمد( عْْ) کشته شود و یا از دنیا رود ما این افتخار را از اهل 

بیتش خواهیم گرفت و هرگزنخواهيم گذاشت که قدرت به دست آنها درآید. و خدا اراده 
فرمود که پیامپرش را از آنجه آنها در سینه‌ها دارند و پنهان می‌کنند آ گاه گرداند» پس در 
کتابش فرمود: : ام يلون افتری علی الله کذٍباً فان کا الله د تخ یَخْتَمُ علی قلبك» «یا می‌گویند 
بر خدا دروغ بسته. اگر خدا بخواهد بر دل تو مُهرمی‌نهد» یعنی اگر بخواهم وحی را از تو 
بازمی‌دارم تا درباره فضیلت اهل بیت خود و مودت ایشان لب نگشایی و سخن نگویی. 

و به دنبال آن خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: و ین اله لباطل و یْحق الْحَقّ 
باه > «خدا باطل را محو کند و حق را با کلماتش محقق سازد و پابرجا نماید». یعنی 
برای اهل بیت توولایت را پابرجا سازد. 

و الله علي عَلِيمُ بذات الصدُور4 «و خداوند به آنچه در سینه‌ها است آ گاه است». یعنی به 
] آنچه در سینه‌هایشان از دشمنی و عداوت و ظلم نسبت به خاندانت برای بعد از توپنهان 
نموده‌اند دانا است» واين است مقصود پروردگار از این کلام نورانی‌اش که فرموده: 

اسر نوی ارب نوا هَل هدا إلا ملک فتأئون خر و آنثر ِرون «و 
ستمگران پنهانی نجوا کردند و گفتند: آیا جزاین است که او بشری همانند شما است. آیا به 
سراغ سحرمی‌روید در حالی که چشم دارید و می‌بینید».! 

۵ - طبرسی بل از شواهدالتنزیل حاکم حسکانی که از مفسران اهل سنت است از 
ابوامامه باهلی نقل کرده که گفت: پیامبراکرم له فرمودند: 

ام له تعالی خَق النبیاء ین آشخار شتی ی و خلفث انا ول من شُجرة واجدة 

خداوند انبیاء را از درختان گوناگون آفرید ولی من و علی را از درخت واحدی خلق 

کرد من ريشه آن و علی شاخه آن فاطمه موحب بارآوری آن. حسن و حسین میوه‌های آن؛ 

و شیعیان ما برگ‌های آن هستند. هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن بیاویزد نجات 
پیدا می‌کند و کسی که روی بگرداند سقوط می‌کند. 


OÈ 


سورهشوری «۲ ۳ 


اگر کسی خدا را در میان صفا و مروه هزار سال» سپس هزار سال» و پس ازآن هزار سال 
عبادت کند اما محبت ما را نداشته باشد. خداوند او را به صورت در آتش می‌افکند 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «قل أشالکم عليه جرا لَْودة فى مرن .۱ 

مولف له گوید: تردیدی نیست در این که مودت اهل بیت اجر و پاداش رسالت 
است و اجر رسالت عظیم است و مودت آنان همچنین عظیم است. و همه أنبياء 
احرشان ر در تبیلغ رسالت بر خدا قرار داده‌اند حز پیامبر ما که احر خود ر مودت و 
دوستی خویشاوندان نزدیک خود قرار داده است. 

۶ درباره مودت اهل بیت 2 فضیلت فراوانی نقل شده است: 

از رسول خدا ل روایت شده است که فرمودند: 

من در قيامت برای حهار طایفه شفاعت می‌کنم اگرجه با گناهان اهل دنیا وارد محشر 
شوند: کسی که ذریه مرا یاری کند» کسی که مال و ثروت خود را به ذُریَهُ من در حال 
تنگدستی ببخشد» کسی که با ذریه و فرزندان من با زبان و قلب خود دوستی و محبت کند» و 
کسی که در حاحت فرزندان من هنگامی که آواره یا پراکنده شوند سعی وتلاش کند. ' 

۷ وازامام صادق رش روایت شده است که فرمودند: 

وقتی قیامت بریا شود در آن صحرای محشر ندائی بلند شود که ای مردم ساکت 
باشید. می خواهد محمد ما با شما صحبت کند. هم خلایق آرام گیرند و ساکت شوند. 
آنگاه پیغمب راکرم ب برخیزد و به آنها بفرماید: 

ای گروه مردمان» هر کدام از شما برمن حقی دارد یا به من احسانی نموده و یا نعمتی 
بخشیده اکنون برخیزد تا به او پاداش دهم. 

همگی عرض کنند: پدران و مادران ما فدای شماء چه حقّی بر شما داریم و چه 


ج ص۲۲۰. 


۳ کافی. ج۴ ص۰۶۰ ح1 تهذیب› ج۴ ص۰۱۱۱ ۵۷؛ وسائل الشیعه. a‏ ص ۰۵۵۴ ح۲؛ مین ۷ یحضره 


4 


إا اا 


احسانی به شما کرده ایم ؟ همه خوبی‌ها و بزرگواری‌ها و احسان‌ها از طرف خدا و رسولش 
برما بندگان بوده است . 
رسول خدا ام می‌فرماید: 
بلی من آوی أحداً من أهل بيتي» أو بزهم. أو كساهم من عرى أو آشبع جائعهم 
فليقم حتی أكافيه . 
هر کس یکی از اهل بیت مرا جا و پناه داده. یا با آنها خوشرفتاری کرده و احسان 
نموده» یا برهنگان آنها را لباس پوشانده و یا گرسنگان آنها را سیر نموده برخیزد و پاداش 
خود را دریافت کند . 
گروهی که این توفیق را در دنیا داشته اند از جای خود برخیزند. 
دراین هنگام ندایی از طرف پروردگا رآید که: ای محمّد. ای حبیب من» پاداش آنها 
را به توواگذار کردم» آنها را در بهشت جایی که خودت هستی ساکن گردان . 
رسول خدا ب آنها را در جایگاه وسیله جای دهد. چون آنجا از پیغمبرو اهل بیت او 


که درود خدا براو و برآنها باد .در حجاب وپنهان نیستند." 


۲ 
«وَلَمَنِ انكَصَرَ بَعْدَ طلیه فَأولَيكَ ما عَلَيْهم ين سبیلِ» @ 
هر که داد خواهی کند و یاری طلبد بعد از ستمی که به او شده براو ایرادی و 
۸ - محمد بن عباس له به سند خود از جابر جعفی و او از امام باقرلا روایت 
کرده است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
این آیه درباره امام قائم ثْا است. هنگامی که امام قائم ا قیام کند از بنی اميّه و 
تکذیب کنندگان و ناصبی‌ها که آشکارا به دشمنی و جنگ با اهل بیت نجل بر 


می خیزند» انتقام خواهد گرفت. 


۱ من لایحضره الفقیه: fa‏ ص ۵ ۶ ۱۷۲۷ ارشاد القلوب: ج ص ۰۲۵۲ 


م 


«و ری المّالمیت ما رَأوا الْعَدَابَ يَمُولُونَ هَل إلى مَرَدٍ من سبیل4 ف 


«و ستمگران را می‌بینی که چون عذاب را مشاهده کنند بگویند: آیا راهی به سوی 
بازرگشت هست». 


٩‏ - محمد بن عباس به سند خود از ابوحمزه روایت کرده است که گفت: امام 
باقر آیه مذکور را این‌گونه قرائت فرمود: 

و ری الَالمیی - آل محمد حقهم - ۳ وا الاب بوعل هوالعذاب - یلو هَل ٍل 
رَد من سبیل». می‌بینی آنان را که در حق آل محمد ل4 ستم کردند چون عذاب را ببینند» 
و علی اا برای ایشان عذاب است» می‌گویند: آیا راه بازگشتی هست؟ 

مولف ی گوید: یعنی علی و سبب عذاب است. زیرا که او تقسیم کننده 
بهشت و دوزخ است. 

«و تراهم یُعرَضونَ عَلَيْهَا خاشعبت من الل یروت 


«و آنان را می‌بینی که برآن عرضه می‌شوند و از شدت زبونی و خواری سررا به زیر 
افکنده و فروتنی می‌کنند و زیر چشمی می‌نگرند» . 
۰- محمد بن عباس ی به سند خود از جابرروایت کرده است که گفت: امام 
باقر اش در تفسیراین آیه شریفه: زیر چشمی نگاه می‌کنند) فرمودند: 
fe‏ ع ۲ ۰ سس 9 اس ۲ 
یعنی به امام قائم اا با زبونی و سرافکندگی زیر چشمی می‌نگرند. 
و کَدَلت أَوحَیتا الیل ژوحاً ین أمُرتا ما گنت تذری ما الْکتَاب و 
لا الایمَان ولحین لاه را تفیی په میا من عِبادتا وت 


۱. بحارالأنواره ج۰۲۴ ص ۰۲۲۹ ۳۰2. 
۲ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۲۲۹ -۳۲: اثبات الهداة. ج ۰۷ ص ۰۱۲۹ ۶۵۳ 
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«و این‌گونه ' روحی از امر خود را برتو وحی کردیم. و تو نمی‌دانستی کتاب چیست و 
ایمان چیست. ولی ما آن را نوری گرداندیم تا بدان هریک از بندگانمان را که 
بخواهیم رهنمون گردیم و تو بدون تردید به سوی راه راست هدایت می‌کنی». 

۱ محمد بن عباس له به سند خود از ابویصیر و ابوصباح کنانی روایت کرده 
است که این دو گفتند: 

به امام صادق لا عرض کردیم: خدا ما را فدای شما گرداند در مورد این آیه شریفه 
«وكَدَِكَ أَوحَيتاإِلَيك رُوحأمِن أَمْرً...) جه می‌فرمایید؟ 

امام ا فرمودند: ای ابا محمد - کنیه ابوبصیراست -روح مخلوقی عظیم تراز جبرئیل 
ومیکائیل است» همواره با رسول خدا بُ بود» به آن حضرت خبر می داد و باعث درستی 
رفتار و کردار او می‌شد» و او نیزهمراه ائمه 92 است» به آنها خبرمی‌دهد و باعث درستی 
قول و فعل آنان می‌شود." 

۲ و نیزبه سند خود از جابرجعفی و او از امام باقرال روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه: وکن جَعلء وا هي په من ناه من عبانا > فرمودند. 

مقصود على بن ابی طالب لا است. 

و در تفسیراین قسمت از آیه َك هي | صراط مُستقی > (تو به سوی صراط 
مستقیم هدایت می‌کنی» فرمودند: 

یعنی به ولایت علی بن ابی طالب اا هدایت می‌کنی." 


وعلی بن ابراهیم په مشابه آنجه ذکر کردیم روایت کرده است. " 


۱. تعبیر به «این‌گونه» ممکن است اشاره به این باشد که تمام انواع سه‌گانه وحی که در آیه قبل آمده 
برای پیامبر اسلام تا تحقق یافت. گاه بدون واسطه و گاه از طریق فرشته وحی و گاه با شنیدن 
آوازی با پروردگارش ارتباط داشت. 

۲ بحارالأنوار. ج۰۲۴ ص ۰۳۱۸ ۲۵. 

۳. بحارالأنوار ج۲۴ ص ۰۲۴ ح۵۴. 


۰۲۵ ۲ تفسیرقمی. ج۰۲ ص‎ .٤ 


سورةز خرف «۴۲» 


ا 


«و همانا او درام‌الکتاب درنزد ما بلند مرتبه و دارای حکمت است». 


مولف گوید: ضمیردر کلمه إن 4 به علی بن ابی طالب فلا باز می‌گردد (اگرجه 
ظاهراً به «الکتاب» برمی‌گردد) همان‌طور که در تأویل این آیه شریفه آمده است. و این 
در قرآن و غير قرآن فراوان یافت می‌شود و «التفات» نامیده می‌شود یعنی از مطلبی به 
مطلب دیگرو یا از کسی به کسی دیگرتوجه دادن. مثل این آیه شریفه ما برد اله 
لیب نکم الزخس 4 که آیات پیش از آن درباره زن‌های پیامبرعلٌ است» و مانند 
این آیه شریفه ی تورث بالججّاب 4 . 

| واز تأویل آیه روایتی است که دیلمی به سند خود از حمّاد سمندری نقل کرده 
است که گفت: 

سوال کننده‌ای از امام صادق ی در مورد این آیه شریفه «وَإِلَّه ف ر الکتاب لديا 
لعٌَِ حَکیمٌّ «همانا او در االکتاب در نزد ما بلند مرتبه و حکیم است» سال کرد» 


۲ سوره ص. آیه ۳۲. 
۳. بحارالانوار ج ۰۲۳ ص۲۱۰ ح ۱۶. 
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۲- محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن علی بن حعفرروایت کرده است 


تال 
ام 
سے 


پدرم آیه مذکور را تلاوت کردند و فرمودند: مقصود علی بن البیطالب للها است. ' 

۳ وازآن حضرت روایت شده است که از محضرمبارکش سوال شد: 

در «امالکتاب» یعنی سور فاتحه کجا یاد علی بن ابی طالب له و ذکرآن حضرت 
شده است ؟ 

مام ا فمود: در آیه شریفه اهيدا ریت4 «ما را به صراط مستقیم 
هدایت کن»» مقصود از «صراط مستقیم» علی بن ابی طالب لیج است. ' 

۴ ونیزمحمد بن عباس بل به سند خود ازاصبغ بن نباته روایت کرده که گفت: 

به همراه اميرالمؤمنین بل بیرون رفتیم تا به صعصعة بن صوحان رسیدیم؛ او در 
بسترآرمیده بود» همین که علی بن ابی طالب لهه را دید اظهار ادب نمود حضرت به او 
فرمودند: این زیارت ما را مايه فخرفروشی بر طایفه‌ات قرار مده. 

عرض کرد: با آن فخرفروشی نمی‌کنم ولی آن را ذخیره و توشه آخرت و باعث اجرو 
پاداش می‌دانم. 

امام ِا به او فرمودند: به خدا قسم تورا نمی شناسم مگرآنکه کم خرج وپُرکار هستی. 

صعصعه عرض کرد: و شما را ای امیر مومنان نمی‌شناسم مگرآنکه به خدا قسم 
نسبت به خداوند دانا هستید و خدا در بینش شما عظیم است و بدون تردید در کتاب 
خدا علی و حکیم یاد شده‌اید ونسبت به اهل ایمان رئوف و مهربان می‌باشید. " 

۵ ونیزبه سند خود از امام صادق الا روایت کرده است که فرمودند: 


در جنگ جمل هنگامی‌که زید بن صوحان از اسب به روی زمین افتاد. امیرالمومنین 4ا 


۱. بحارالانوار ج ۰۲۳ ص ۰۲۱۰ ح ۱۷. 
۲. بحارالانوار ج ۰۲۲۳ ص ۰۲۱۱ ج۱۸. 
۳ بحارالنوار, ج۰۲۳ ص ۰۲۱۱ ح۱۹. 


ره 


سور حرف «۴۲» 


بربالای سراو آمدند و فرمودند: ای زید. رحمت خدا بر تو باد» تو خیلی کم خرج و پرکار 
بودی» زید سر خود را بلند کرد و نگاهی به آن حضرت نمود و عرض کرد: | 
امیرالمومنین. خدا به شما جزای خير دهد به خدا قسم درباره شما نمی‌دانم جز آنکه 
نسبت به خدا بسیار دانا هستید و در «امالکتاب» علی و حکیم یاد شده‌اید و در سینه 
مبارکتان خدا جایگاه عظیمی دارد. ' 
۶ دردعای روز غدیر آمده است: 
و أشهَد أله اما ااي التتیید آبیرانتزمیی الَذِي ده في کتابك مك 
لت «واَه في أ لتاب ینلع عکیم». 
بارالها گواهی می‌دهم که او پیشوای هدایت کنده و رشد دهنده و رشید . امیرمومنان 
علی لا است» که در کتاب خود از او یاد نموده و فرموده‌ای: : وان ۳ الکتاب لد 
لعل حکیمٌ» و همانا او در ام‌الکتاب در نزد ما بلند مرتبه و حکیم است. ‏ 


سحتب عَهَادتَهُم و و مساو > 2 
«گواهی ایشان نوشته می‌شود. و به زودی مورد سؤال قرار می‌گیرند». 

۷- محمد بن عباس ی به سند خود از امام صادق الا روایت کرده است که 
فرمودند: 

رسول خدا م به ابوبکر و عمرو حضرت علی بن ابی طالب الا دستور دادند که به 
کهف و رقیم بروند» ابتدا ابوبکر وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند وآنگاه سه مرتبه فریاد 
بزند» اگربه ندای او جواب دادند» و گرنه عمرمانند او عمل کند » آگربه او جواب دادند 
وگرنه علی بن ابی طالب ِا مانند آن عمل کند. 

آنها طبق دستور رسول خدا به آنجا رفتند و همان‌گونه که امرفرموده بود عمل کردند آنها 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص۲۱۱ ۲۰2. 
و5 اقبال الاعمال. ص۴۷۷؛ تهذ یب ج ص ۰۱۴۵ ۳۱۷ بحارالانوار ۰۹۸ ص ۳۰۴. 
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به ابوبکر و عمر جواب ندادند» آنگاه علی بن ابی طالب بل برخاست و به دستور رسول 
خدا ل عمل کرد» و جون آنها را صدا زد. در جواب آن حضرت سه مرتبه گفتند: لێیک . 

امیرالمومنین ا به آنها فرمود: چرا شما به صدای اولی و دومی جواب ندادید؟ 

عرض کردند: ما مأموریم که جزبه ندای پیامبرو یا وصی پیامببر پاسخ ندهیم. 

سپس بازگشتند و خدمت رسول خدا بم رسیدند پیامبراکرم ب از آنها سؤال کرد که 
چه کردید؟ و آنها قصه را بازگونمودند. 

رسول خدا باه صفحۂ قرمز رنگی را بیرون آوردند و به آنها فرمودند: با خط خودتان 
آنچه دیده‌اید و شنیده‌اید در این صفحه بنویسید و خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه 
را نازل فرمود: «سَتْکتَبٍ ماه و یلو 4 «گواهی ایشان نوشته می‌شود و از آنها در 
قیامت سوال می‌شود).! 

۸- سید بن طاووس له این منقبت را در کتاب «الیقین» و در کتاب «سعد السعود» از 
طریق عامه نقل کرده ودرآن زیادتی است برآنجه گفته شد. که آن را نقل می‌کنيم: 

امیرالمومنین اا بر بساطی نشست که آن را رسول خدا يه فراهم نموده بود و به 
همراهانش دستور جلوس برآن را صادر کرده بود آنگاه لب‌های مبارک خود را حرکت داد 
و چیزی گفت که هیچ کس آن را نفهمید. بساط با پرواز خود آنها را به کهف رسانید» و 
مدت رفت و بارگشت آنان از هنگام زوال شمس تا وقت نماز عصربوده است. 

ودرروایت بسط بیشتروتأکید است برآنحه به ولایت آن حضرت مربوط است." 

۹ ونیزبه سند خود ازابوبصیرروایت کرده است که گفت: 

امام باق ِا نوشته‌ای را که برآن در کعبه عهد وپیمان بستند ودرآن گواهی دادند 
وبرآن با مهرهای خود مهرزدند؛ یاد نمود و فرمود: 


ای ابامحمّد. همانا خداوند پیامبرش را به آنچه آنها انجام می‌دهند پیش از آنکه 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص ۰۳۱۹ ح۰۲۶ و ج۰۳۶ ص ۰۱۵۳ ۱۳۳ 


۲ الیقین. ص‌۱۳۵: سعد السعود. ص ۱۱۲: بحارالانوان ج۰۳۹ ص ۰۱۳۸ ح ۵ 


بنویسند خبرداد و درمورد آن کتابی را نازل فرمود. 
عرض کردم: آیا در مورد آن خداوند کتابی ناز فرمود ؟ 
امام اا فرمود: آری» آیا این آیه شریفه را نشنیده‌ای که فرموده است: «َُکتَبٌ 


هم وو و ۴ے ۳ :۳ ۱ 
شهادتهم ویشالون 4 «به زودی گواهی ایشان نوشته می‌شود و از آنها سؤال خواهد شد». 


سس 


۳۳ سر مر سے 2 f ۰ f» ۳ tt‏ و a‏ 
و جعَلها طِمَة بَاقِیَه ف عقبه لعلهم پزجعون4 © 
«و آن را کلمه باقی و ماندگار در پی او قرار داد. شاید بازگردند». 


۰ - محمد بن عباس ی به سند خود ازسلیم بن قیس روایت کرده است که گفت: 
امیرالممنین الا بر ما وارد شد و ما در مسجد بودیم» همگی گرد آن وجود مبارک 
جمع شدیم» حضرت فرمود: 
از من سوّال کنید پیش از آنکه مرا از دست دهید و نیابید» از من درباره قرآن سوال 
کنید که در آن علم پیشینیان و آیندگان است؛ برای هیچ گوینده گفتاری را وانگذاشته 
است و تأویل آن را جز خدا و کسانی که راسخون در علم هستند و علم در قلب مبارکشان 
س رر او د و 
رسوخ کرده نمی‌داند سېس این ایه مبارکه را فرائت نمود: «وبَقَبْهُ مما ترك ءال موی وءال 
هازون تمه لمَْکة». ۲ 
حایگاه ٠‏ لست خدا ا حایگاه ها ن است نسب سر 
پس ۳ب من نسبت به رسول جاب رول است سبت به حصرت 
وذریه ما است تا برپایی قیامت. سپس این آیه شریفه را قرائت نمود: و جَعَلَهَاكَمَة بَاقيَة 
في عقبه » سپس فرمود: رسول خدا َو دنبالهٌ ابراهیم و از نسل مبارک او بوده است. و ما 
ser.‏ سرت در - سے ۳ 
اهل بيت دنباله ابراهيم و حضرت محمد َة واز نسل آن دو بزرگوار هستیم . 
۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۲۷۰۳۱۹ و ج۰۳۶ ص۳ ۰۱۵ ذح ۱۳۳. 


5 سوره بقره . آیه TFA‏ 
۳ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۱۷۹ ۱۱2. 
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۱ - ونیزبه سند خود از ابوبصرو او از امام باق رثا روایت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه: «وَجَعَلَهَاكَمة بَاقية في عقبه 4 فرمودند: 

همانا آن در نسل حسین بن علی الإ است. این امریعنی امامت از زمانی که به امام 
حسین اا واگذار شد پیوسته از پدر به پسرمنتقل می‌شود» نه به برادر و نه به عمو واگذار 
می‌شود» و هیچ یک از آنها نیست که از دنیا رود و فرزندی برایش نباشد. و همانا عبدالله 
بن جعفراز دنیا رفت در حالی که فرزندی برایش نیست. و او در میان اصحابش جز چند 
ماه درنگ نکرد.' 

۲۳- صدوق : لا در کتاب نبوت به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت: 
به امام صادق بل عرض کردم: ای فرزند رسول خدا ّم به من خبردهید در مورد این 
آیه شریفه «وعَلََا َة بَاقية في عقبه ۹؟ امام ا فرمودند: 

مقصود از «کلمه باقیه» امامت است» خداوند آن را تا روز قیامت در نسل امام 
حسین الا قرار داده است. 

عرض کردم : ای فرزند رسول خداء. جگونه امامت در فرزندان امام حسین ا قرار 
گرفت و در فرزندان امام حسن طلا قرار نگرفت ؟ درحالی که هردو فرزند رسول اعا 
و دو سبط آن حضرت و دو سرور جوانان اهل بهشت بوده‌اند ؟! 

امام اا فرمودند: ای مفضْل» همانا موسی و هارون دو پیامبر مرسل و هر دو برادر 
بودند» خداوند تبارک و تعالی نبوّت را در صلب هارون قرار داد و در صلب موسی اا 
قرار نداد» و کسی را نشاید که بگوید: جرا خداوند جنین کرد و همجنین در مورد امامت 
که آن منصب جانشینی خدا است کسی حق ندارد بگوید: جرا امامت را در صلب امام 
حسین اا قرار داد و در صلب امام حسن ا قرار نداد زیرا خداوند در تمام کارهایش 
حکیم است و از روی حکمتی که می‌داند کارهایش را انجام می‌دهد لا یگل عَمَا 
یفن وم تلو «او از آنچه انجام می‌دهد سوال نمی‌شود. و این مردم هستند که سوال 


۱. بحارالانوار ج۰۲۴ ص ۰۱۷۹ ح۱۲. و ج۲۵. ص ۰۲۵۲ ح۱۲؛ تفسیر برهان, ج۸, ص ۰۵۴۸ ج۶. 


سِ 


سورة خرف (۴۲» 


می‌شوند و مؤاخذه می‌شوند و کارهایشان مورد بازجویی قرار می‌گیرد».! 
علی بن اپراهیم 4 در تفسیر این قسمت از آیه شریفه که می‌فرماید: له 
یعنی آنها ائمه طاهرین 32 - به دنیابازمی‌گردند و رجعت می‌کنند. ! 


1 سر پا ص ار هم ° oI‏ و 2۶ ۵ :۰ مس > ۵ رط سر 
و لن یَنمَعگم الیرم إذ طْلمْتَمْ انکم فى العذاب مُشتركون» @ 
«و امروز هرگزاین تمنا سودی به شما نمی بخشد» زیرا ستم کردید. و بدون تردید 
شما در عذاب مشترک هستیل». 

1۳ محمد بن عباس ل به سند خود از جابرو او از امام باقر اا روایت کرده است 
که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
نمودید» و همانا شما در عذاب مشترک هستید. ۲ 
یعنی این گفتار خداوند عژوحل: 

«و من بعش عَن ذکر الرَخمن نقیض له شیْطانا فهو له قري * و هم لیضذوتهم عن 
السّبیل و یَخسبُون آنهم مُهْتَدون » حبی اذا جاءتا قال لت بینی و بيك بغد المشْرقَیّن 
فیس القرینٌ) «و هر کس از یاد خدا روی گرداند شیطان را براو می‌گماريم و همواره قرین او 
است * و آنها یعنی شیاطین این گروه را از راه خدا بازمی‌دارند در حالی که می‌پندارند 
هدایت یافتگان واقعی آنها هستند * تا آنکه در قیامت در پیشگاه ما حاضر شود. می‌گوید: 


ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود. چه بد همنشینی بودی». 


۱. معانی الاخبار, ص ۰۱۲۶ ح۱: کمال‌الدین. ص ۰۳۵۸ ۷ ۵؛ بحارالانوار ج ۰۲۵ ص ۰۲۶۰ ج۲۵. 
۲ تفسیرقمی. ج۲. ص ۱۲۵۶ بحارالأنوار ج ۰۵۳ ص ۰۵۶ ۳۸؛ تفسیر برهان. ج۰۸ ص ۰۱۲۰۵۵۲ 
۳. بحارالانوار ج۰۲۴ ص۰۲۳۰ ۰۳۳ و ج۳۶. ص ۱۵۲, ۲2 ۱۳؛ تفسیر برهان, ج۸. ص ۰۵۶۰ ۳. 


هه 


کر 
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به آنها بعد از آن گفته می‌شود: ول ینفعکم ایو اذ تشر آتکر في الاب 
مُشْترکون؟» این آرزوها امروز به حال شما سودی نمی‌بخشد. زیرا که در حق آل - 
محمد ل ظلم کردید و همه شما در عذاب مشترک هستبد. یعنی آنان که پیروی 


کردند و آنان که پیروی شدند. ریشه‌های طلم و ستم و شاخه‌های آن همه در عذاب 


«و چون تو را از میان آنها ببریم بدون تردید از آنها انتقام خواهیم گرفت». 
معنای آیه: هر گاہ تو را از دنیا بردیم و قبض روح نمودیم ما از آنها بعد از توانتقام 
خواهیم گرفت» زیر خدا اقتش ر از عذاب بیجاره کننده ایمن گردانیده و شاهدش 
1 1 ۰ ۲ ساط وی ےو کو سر ص 
این آیه شریفه است که می‌فرماید: و ماکان له لِيْعَذَبَهُمُ وان فیهم 4" «خدا این‌گونه 
نیست که آنها را عذاب کند در حالی که تو در میان آنها هستی» و چون آنها را از انتقام در 


1 2 دوران حیات پیامبرایمن گردانید به انتقام گرفتن بعد از وفات آن حضرت به دست 
توانای وصی او تهدید نمود. زیرا که به او فرمود. 

۴ - علی جان» توبرمبنای تأویل جنگ می‌کنی. همان‌طور که من برمبنای تنزیل 
جنگ کردم وهمانا توب ناکئین وقاسطین ومارقین جنگ خواهی کرد." 

ودرتأویل آیه شریفه اخبار و روایاتی وارد شده است: 

۵ - طبرسی له در تفسیرش گفته است: جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده 
است که من در حجه‌الوداع درمنی نزدیک‌تراز همه به رسول خدا یل بودم» فرمود: 

من می‌بینم و می‌شناسم شما را که بعد از من به کفربرمی‌گردید» گروهی از شما گردن 
گروه دیگررا می‌زنید» به خدا سوگند که اگراین کار را انجام دهید مرا در صف لشکری 


۱. سوره انفال, آیه ۳۳. 


۲. شرح نهج‌البلاغه ابن آبی الحدید, ج۱۳. ص ۰۱۸۲ 


WD 


خواهید یافت که با آن می‌جنگید». سپس به پشت سر نگاهی کرد و فرمود: با آنکه 
علی لا را خواهید یافت -و این جمله را سه بار تکرار فرمود. آنگاه دیدیم که جبرئیل به 
حضرتش اشاره‌ای کرد وبه دنبال آن این آیه مبارکه نازل شد: فما ند 3 هب بك فا منهم 
مُنتقمون» «اگر شما را از دنیا بردیم حتما به وسیله علی بن ابی طالب اڊ از آنها انتقام 
خواهیم گرفت». ' 

۶ محمد بن عباس ل به سند خود از حذیفه نقل کرده است که در تفسیر آیه 
مذکور گفت: 

اگرتورا از میان آنها ببریم» ا زآنها حتما به وسیله علی بن ابی طالب مش انتقام خواهیم 
گرفت. " 

۷ - و نیزبه سند خود از ابوالاسود دژلی روایت کرده است که گفت: هنگامی که 
آیه شریفه كت لح بت مهم مُنتَقمُوت» نازل شد. » رسول خدا ل فرمود: 

۴ 

حدیت کرده و خبرداده است. 

۸ - و نیزبه سند خود از عدی بن ابت نقل کرده است که گفت: از ابن‌عباس 

فریش نسبت به على ب بن ابی طالب اب حسد نورزید به جیزی که بر او شدیدتر 

چگونه خواهید بود ای گروه قریش که در صورت کفرورزیدن بعد از من» مرا در صف 


لشکری ببینید که با شمشیر بر چهره شما زنم ؟ پس جبرئیل در این هنگام فرود آمد و عرض 


۱. «فٍما» در اصل «فأن ما» است. إن شرطیه ما زائد و برای تأکید می‌باشد. 

۲ مجمع‌البیان. ج٩۰‏ ص۴۹: بحارالنوار ۰۳۶ ص ۰۲۳ ذح۶؛ آمالی طوسی. ص ۰۳۶۳ -۱۱؛ بحارالانوار 
ج۰۳۲ ص۲۹۰ ۲۴۲. 

۳ تفسیر برهان, ج۰۸ ص۵۶۱ ۲. 

.۳2 ۰۵۶۲ تفسیر برهان. ج۸. ص‎ .٤ 


کرد: بگو: «ان‌شاء الّه» او علی» اگر خدا بخواهد یا علی بن ابی طالب الا بخواهد. رسول 
خدا ا فرمود: اگر خدا بخواهد یا علی بن ابی طالب بخواهد. ' 

٩‏ - و نیزبه سند خود از عبدالرحمان بن سالم از پدرش و او از امام صادق ا 
روایت کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

به خدا فسم در روز بصره به وسیله علی بن ابی طالب له از آنها انتقام گرفت. و آن 
وعده‌ای بود که خداوند به رسولش داده بود. " 

۹ ونیزبه سند خود از محمد بن ربیع روایت کرده است که گفت: 

در حضور یوسف آزرق قرآن را قرائت کردم تا رسیدم در سورهُ زخرف به این آیه شریفه 
ِا نی بك فا ملهم مَُهوق» به من گفت: خودداری کن» و من از خواندن 
خودداری کردم. 

آنگاه یوسف گفت: من در حضور اعمش قرآن را قرائت کردم تا به این آبه رسیدم؛ به 
من گفت: ای یوسف. آیا می‌دانی در شأن جه کسی این آیه شریفه نازل شده است؟ 


| عرض کردم: خدا داناتراست» گفت: در شأن علی بن ابی طالب له نازل شده است 
یعنی در واقع آیه جنین بوده است: «قامًا تهب بك قاتا منهم -بعلی ‏ مُتَقمُون» به خدا 


۳ TT N ۰ ۰ ۰ با‎ u 
قسم آن را از قران محوکردند وبه خدا قسم آن را از قران ربودند.‎ 


4 و سر ۵ 8 گ 1 1 ا e a‏ 
«فاستنيك بالذی اوی لك نك عل صراط مُستقییه ‏ 
«پس تمشک کن به آنچه به تو وحی شده است. همانان تو بر صراط مستقیم هستی». 
کرده است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
۱. تفسیر برهان» ج۸. ص ۴2۰۵۶۲؛ بحارالأنوار ج ۰۳۲ ص ۰۲۹۴ ۲ ۲۵. 


۰.۲ تفسیر برهان» ج ۰۸ ص ۰۵۶۲ ح۵؛ بحارالانوار ج۲ ص ۰۲۱۳ ۸۰2 ۲. 
۳ تفسیر برهان. ج۸. ص ۰۵۶۲ ح۶؛ بحارالأنوار ج۰۳۲ ص ۰۳۱۳ ۲۸۱. 


له 


پس تمسک کن به آنچه به تووحی شده درباره علی بن ابی طالب اه . ! 

و۹ کلینی اه به سند خود از ابوحمزه ثمالی واو از امام باقر روایت کرده است 
که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش وحی فرمود: : «قاشكفيىك بلٍّي أو لیات 
.نك في ولاية على على صراط مُستَقَی؛ تس ککن ب هآنچه به سوی تووحی شده. - 
همانا تو در ولایت علی بن ابی طالب - برصرط مستفیم هستی». و على اا مصداق 
روشن صراط مستقیم است. " 


سے و 1 2 ۳ ۹۲ ۳ 1 ی متیر سَوف 
و انه لذکر للك ت و لِقَومِك و ف سالونَ4 ی 
«و همانا قرآن برای تو و قم تو وسیله یادآوری و عزت و شرف است 
و به زودی سوال می‌شوید». 


ابی طالب ل رو روایت کات که در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 


ما «قوم» آن حضرت هستیم» و ما «مسئول» می‌باشیم یعنی باید از ما سؤال شود. ' 

۴- و نیزبه سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: به امام باقر الا عرض 
کردم تفسیراین آیه شریفه چیست: «ون رل وَلِقَومِكَ وف اون 4 فرمود: 

ما قصد شده‌ايم و ما «اهل دکرا هستیم و ما مورد سوال قرار می‌گيريم ." 

۵ - ونیزبه سند خود از محمد حلبی واوازامام صادق رب روایت کرده است که 
درتفسیرآیه «و رل ولمَكَ فرمودند: 


۱. تفسیربرهان, ج۸. ص ۰۵۶۵ ۳2: بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۲۵ ح ۰۵۵ و ج۰۳۶ ص ۴ ۱۵. 

۲ کافی, ج۱. ص ۰۴۱۶ ۲۴؛ بحارالأأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۲۳ ۴۸؛ تفسیر برهان. ج ۰۸ ص ۰۵۶۴ <۱. 

۳ برای کلمه «ذکر» دو معنا ذکر شده است: یکی تذکر و یادآوری, دیگری. باد. عظمت و آوازه نیک. و 
معنای آیه چنین است: قرآن سبب ياد تو در تاریخ است و به تو و اقت تو شرف و عظمت می‌بخشد. 

۱۳۳ ۰۱۵۴ بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۱۸۶ ۰۵۸ وج۰۳۶ ص‎ .٤ 


۵. تفسیربرهان A‏ ص ۰۵۶۸ ۰۱۵ 


وه 


E 


1 بک اچ 


1۳ 1 31 
لاه 


رسول خدا لله مصداق بارز «ذکر» است و اهل بیت او - که درود خدا بر آنان باد - 
اهل ذکرهستند و آنها مسئولند خداوند تبارک و تعالی به مردم دستور داده است که از آنها 
سؤال کنند. آنها سرپرست مردم و ولی امرایشان هستند. برای هیچ یک از مردم روا نیست 

که این حقی را که خدا برای آنان واجب فرموده از آنان بگیرند. ' 

۶- ونیزبه سند خود از صفوان روایت کرده است که گفت: 

به امام صادق اب عرض کردم: جه کسانی از این آیه شریفه: وا کرت لول 
وف دالو اراده شده‌اند؟ امام الا فرمودند: ما اراده شده‌ایم." 

۷ - از محمد بن خالد برقی روایت شده است که او به سند خود از امام 
صادق لب روایت کرده است که در مورد آیه مذکور فرمودند: 

لو لِقَومِكَ » یعنی امیرالممنین الا و توف ُشالوت» یعنی به زودی از ولایت او 
سؤال می‌شوید. " 

و دلالت می‌کند بر آن. أيه شریفه «وقوهز انم مَشۇولونَ ه «آنها را نگهدارید که از 

| آنها سوال شود». و نیز دلالت می‌کند برآن» آیة شریفه #وشگل مَن را من لك هن 
۱ رشلتا» «از رسولان ما که پیش از توآنها را فرستادیم سوال کن». 


۸ ابونعیم حافظ روایت کرده است: 


در شبی که پیامبر اکرم اة به آسمان بالا برده شد خداوند تبارک و تعالی میان آن 
حضرت و پیامبران جمع کرد. سپس به او فرمود: ای محمد. از انها بپرس که بر چه 
اساسی مبعوث شدید ؟ 

آنها عرض کردند: ما بر اساس شهادت به یکتایی پروردگار و اقرار به نبوت شما و 
ولایت علی بن ابی طالب اا برانگیخته شدیم." 


۱. بحارالانواں ج۰۲۳ ص ۰۱۸۷ ۵۹؛ تفسیر برهان. ج ۰۸ ص ۰۵۶۸ ۱۶. 
۲ بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۱۸۷ ح۶۰؛ تفسیر برهان, ج ۰۸ ص ۰۵۶۹ ح ۱۷. 
۳ بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۱۸۷ ح۶۱؛ تفسیر برهان. ج۸. ص ۰۵۶۹ ۱۸. 
.٤‏ بحارالانوار ج ۰۳۶ ص ۱۵۵, ذح ۱۳۴: احقاق الحق. ج۳. ص ۰۱۴۴ و ج۰۴ ص ۰۳۳۸ 


من 


سورهُزخرف(۴۳۲» 


٩‏ - محمد بن عباس له به سند خود از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که 
گفت: رسول خدا ا در ضمن حدیث معراج فرمودند: 

ناگاه فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: ای محمد بُ از پیامبرانی که پیش از تو آنان را 
فرستادیم سؤال کن که بر چه اساسی برانگیخته شدید؟ من به آنها گفتم: ای پیامبران و 
ای رسولان» شما پیش از من بر چه اساسی برانگیخته شدید؟ آنها عرض کردند: بر ولایت 
توای محمّد ب و برولایت علی بن ابی طالب بل" 

۳- دیلمی له به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: رسول 

خدا ا فرمودند: 

هنگامی که به آسمان بالا برده شدم» به همراه جبرئیل مسیرما به آسمان چهارم منتهی 
گردید. در آنجا خانه‌ای از ياقوت سرخ دیدم» جبرئیل به من گفت: ای محمد ی این 
خانه «بیت‌المعمور» است» خداوند تبارک و تعالی آن را پنجاه هزار سال یپش از خلقت 
آسمان‌ها آفریده است» در آنجا نماز بگزاره من برای نماز از جا برخاستم و خدا تمام 
پیامبران و رسولان را جمع کرد و جبرئیل آنها را به صف نمود و من با آنان نماز گزاردم. 
هنگامی که سلام نمازرا گفتم فرستاده‌ای از جانب پروردگا رآمد و عرض کرد: 

ای محمّد. پروردگارت به شما سلام می‌رساند و می‌گوید: از رسولان من بپرس که بر چه 
چیزی پیش از من فرستاده شدید؟ گفتم: ای پیامبران و ای رسولان پروردگارم شما را بر 
چه وظیفه‌ای و مأموریتی برانگیخت؟ 

آنها گفتند: برولایت تو و ولایت علی بن ابی طالب له و این فرمایش خداوند تعالی 
است: «وسگر من اسلا من قَبلك من رسلا ' 

۱ - و از عامّه. ابونعیم در کتاب حليةالأولياء در تفسیر آیه سل من أرلنا من 
قبِك مين رشلتا؟ می‌گوید: ابن‌عباس از رسول خدا م روایت کرده است که فرمودند: 
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هنگامی که خداوند میان من و پیامبران دیگر در شب معراج جمع نمود فرمود: از 
ایشان بپرس به چه چیز به پیامبری برانگیخته شدید؟ آنها گفتند: خداوند ما را مبعوث 
فرمود برشهادت به یکتایی معبود واقرار به نبوت توء و لایت علی بن ابی طالب يك .' 

۲- محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که 
فرمودند: 

شخصی خدمت امیرالمومنین الا شرفیاب شد و آن حضرت در مسجد کوفه بودند در 
حالی که نشسته و شمشیر حمائل نموده بودند» عرض کرد: ای امیر مؤمنان» در قرآن آیه‌ای 
است که دین مرا تباه نموده و مرا دجارشک و تردید ساخته است. 

امام اا فرمودند: کدام آیه است؟ عرض کرد: این سخن پروردگار که می‌فرماید: 
وستن من سا من قَبلِكَ من شآ «از پیامبرانی که پیش از تو آنها را فرستاده‌ايم سؤال 


پل کن»» آیا درآن زمان غیراز حضرت محمد بُ پیامبری بود که از اوسوال کند؟ 


امیرالمومنین ِا فرمود: بنشین تا به تو خبر دهم إن‌شاءالله. خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: «سبحَا الي آنری پعبده یلا مق المنجد الْحَرمٍ إلى المشجد الصا اي 
بازکتا حول یره من ات4 «پاک و مزه است خداوندی که بنده‌اش را شبانگاه از 
مسجدالحرام تا مسجدالأقصی. که اطراف آن رارکت بخشیده و مبارک گردانید‌ایم. برد. تا 
نشانه‌های خویش را به او بنمایاینم». 

از ان آیات و نشانه‌های الهی که خداوند به حضرت محمد عا نشان داد این بود که 
جبرئیل او را به بیت المعمور که همان مسجدالاقصی است رسانید» نزدیک آنجا که رسید 
کنار چشمه‌ای آمد و وضو گرفت. سپس به رسول خدا ٤ ٤‏ وضو بگین سپس جبرئیل 
برخاست و اذان گفت و سپس به پیامبراکرم بم عرض کرد: جلو بایستید و نماز را به پا 
دارید. و قرائت شما را صدای بلند باشد همانا پشت سر شما حمعیتی از ملائک اند که 


عدد آنان را جز خدا نمی‌داند» و در صف اول آدم و نوح و ابراهیم وهود و موسی و عیسی و 
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هرپیامبری است که خداوند از هنگام خلقت آسمان‌ها و زمین تا زمان بعشت محمد 4 
برانگیخته است. پس نماز را بدون هیچ‌گونه ترس و وحشت و خجالت به پا داشت» پس از 
پایان نماز خداوند مانند چشم به هم زدنی به او وحی فرمود: «و ستل _ با محمّد - 
تا من نك من لاه ای محمد از پیامبرانی که پیش از توآنها را فرستاده‌ایم بپرس. 

رسول خدا یا روی مبارک طرف آنها نمود و فرمود: به جه جیزی شهادت می‌دهید؟ 
عرض کردند: شهادت می‌دهیم به یکتائی خدا و اينکه معبود شایسته‌ای جزاو نیست و 
شریک ندارد و شهادت می‌دهيم که تو رسول خدا و علی الا امیر مؤمنان و وصی تو 
است. تو سید و سالار همه انبیاء و علی 3 سرور و سالار همه اوصیاء است. از ما برای 
شما دو بزگوار به این شهادت عهد وپیمان گرفته شده است. 

شخص سوال کننده عرض کرد: ای امیر مؤمنان قلب مرا زنده نمودی و مشکل مرا 
حل کردی وغصه‌ام را برطرف ساختی. ' 

موف لھ گوید: سید بن طاووس ی این حدیث را از طریق عامه با سندهای 
مختلف در مواضع گوناگونی از کتاب‌هایش روایت کرده است و آن را تأیید می‌کند 
روایتی که در جلد اول این کتاب نقل شد ' 

۳ - کلینی یه به سند خود از محمد بن فضیل و او از حضرت موسی بن 
جعف رل روایت کرده است که فرمودند: 

وة علي ان م ويه في جیع صحفب الأنبياءء و آن يَبْحَتَ اله زشو إل 
بثیوهة محمد حَمَرٍ صلى الله عليه وآله. ووصِيَةعَلن عليه السلام. 

ولایت نی ثِلزٌ در همه کتاب‌های انبیاء نوشته شده است و خدا هیچ پیامیری را 
مبعوث نفرموده مگربا اقراربه نبوت حضرت محمد بُ وولایت و وصایت على .۲ 
۱. الیقین. ص۲۹۴ و ۴۰۵؛ بحارالأنوار ج۱۸. ص ۰۳۹۴ ح۹۹, و ج۰۳۷ ص ۰۳۱۶ ۴۷؛ مسند الامام 


۲ سوره مائده. ذیل آیه ۱۴2۰۶۶ و ۱۵. 
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۴ ونیزبه سند خود ازامام صادق اب روایت کرده است که فرمود: 
ولا و یه اله ال ا یب بِعث تببا قظ الا اه 
ولایت ما ولایت خدا است که هیچ پیامبری را جزبه آن مبعوث نفرموده است.۲ 
۵- شیخ طوسی یل به سند خود از امام صادق بل و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش. از جدش روایت کرده‌اند که رسول خدا م فرمودند: 
خداوند هیچ پیامبری را قبض روح نکرد مگر آنکه به او امر کرد به بهترین فرد از 
خویشاوندان خود وصیت کند و او را وصی خویش قرار دهد و به من نیز امر فرمود که 
وصیت کنم. من عرض کردم: پروردگارا به چه کسی وصیت کنم و چه کسی را وصی 
خویش قرار دهم ؟ فرمود: 
اوص يا محمد ب إلى ابن عمک علن بن أبي طالب بيك فاني قد آثبته في 
الكتب السالفة و کتبت فیها أنه وصیّک وعلى ذلک أخذت میثاق الخلايق و 
موائیق آنبياني و رسلي» و أخذت میثاقهم لي بالربوبيّة و لک يا محمد بالنبوة و 
لعل بالولية. 
ای محمّد ب به پسر عمویت علی بن ابی طالب ل وصیت نماء من نام او را در 
کتاب‌های پیشین ثبت کرده‌ام و درآن‌ها نوشته‌ام که او وصی تواست. و براین امراز همه 
خلایق و انبیاء و رسولان پیمان گرفته‌ام» از آن‌ها برای ربوبیّت خودم و برای نبوّت تو و 
ولایت حضرت علی ا پیمان گرفته‌ام." 
۶ کلینی ی به سند خود از عبدالاعلی روایت کرده است که گفت: از امام 


۱ حذیفه از رسول خدا ع روایت کرده است که فرمودند: : «مَا تکَامَلت اموه نی في 1۳ حْتّی 
رصن عَلَيهِ ولايتي و وی ُهل : بتي و موا لَه قروا بطاعیهم و ولاینیخ» در عالم ذر نبوت هیچ 
پیامیرتکمیل نشد مگر پس از اقرار به ولایت ماء هنگامی که ولایت ما برآنها عرضه شد آنها به اطاعت 
ما و ولایت ما اقرار نمودند. بحارالأئوار, ج۰۲۶ ص۲۸۱ ۲۷. 

۲ کافی, جا ص ۰۴۷۳ ۳؛ بحارالأنوار ج ۰۲۶ ص۸۱ ۰۳۳۰۲ 
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صادق را شنیدم که فرمودند: 
ما من ٽي جاء قظ الا غرقة نا و تفضینا على من سوانا 

هیچ پیامبری هرگزنیامده مگربا شناخت حق ما و برتری دادن ما برغیرما." 

واز آنچه وارد شده که امیرالمومنین ال مقامی برتراز همه انبیاء 9 دارد. 

۷- روایتی است که از جابربن عبدالله نقل شده است که گفت: رسول خدا ا 
به من فرمودند: 

ای حاین کدام برادر افضل است ؟ 

عرض کردم: آنان که از یدر و مادر واحد هستند. 

فرمود: ما گروه انبیاء برادریم و من برترآنان هستم» و محبوب‌ترین برادر نزد من علی بن 
ابی طالب 3 است. او نزد من برتراز انبیاء الهی است» کسی که بیندارد که انبیاء از او 
برتر هستند در واقع مرا کمترین پیامبران قرار داده و کسی که مرا کمترین انها قرار دهد کافر 
گردیده است. زیرا من علی ‏ را برادر نگرفته‌ام مگر به خاطرآنچه از فضل او می‌دانم و 
پروردگارم به من چنین دستوری داده است. ؟ ۱ 

بیان مطلب: معنای اخوّت و برادری ميان آن دو بزرگوار همانندی و همسانی در 
فضیلت است. یعنی از نظر فضیلت هردو مساوی هستند جزمرتبۀ نبۆت که خاض 
پیامبراکرم إل است. 

۸- مفضل بن محمد مهلبی به سند خود از حضرت موسی بن جعفر ال روایت 
کرده است که فرمودند: رسول خدا اه به امیرالممنین الا فرمودند: 

من رسول خدا و پیام‌آورنده از طرف او هستم. و تو وجه‌اللهی که به او اقتدا می‌شود. 
برای من جزتونظیری و همانندی نیست و برای تو جزمن مثل و مانندی نمی‌باشد. " 
۱ کافی: ج۱. ص ۰۴۷۲ ۴؛ صفار در بصائر الدرجات: ج۱. ص۱۵۲ احادیثی مشابه آن با اسانید مختلف 

آورده است. 
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و لما رت ابن مزیع عقلا ِا قَزمت مثه یدود * و الوا ءَْعْتا 
۳ خیرم و ع ر صَرَبُود لت الا جَدَلاً بل هم شم قوھ قوم َصمّون * ان هو ۱ 
عَبْ متا عَلَيْهِ و جَعَلْتاء مقلاً لى (سرآییل * و لو تمه َعَلتا 

منم ملایگة نى الأزْضِ یوت 5 _ @ 
«هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد به ناگاه قوم تو به خاطر آن داد و فریاد 
به راه انداختند». 
۹- محمد بن عباس له به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 
پیامب راکرم عٍَ در میان حند تن از اصحاب حضور داشتند» ناگهان فرمودند: 

هم آکنون کسی وارد می‌شود که نظیرعیسی بن مریم در میان امت من است. 

پس از سخنان آن حضرت ابوبکر وارد شد. حاضرین سؤال کردند: آنکه فرمودید آیا 


e‏ همین است؟ رسول خدا ا فرمودند: نه. پس از او عمر وارد شد» حاضرین عرص 
م کردند: آنکه فرمودید آیا این است ؟ فرمودند: نه. 


پس ازا و علی بن ابی طالب 9 وارد شد» اصحاب عرض کردند: شخص مورد نظر 
شما آیا این است ؟ فرمودند: آری. 

عده‌ای گفتند: برای ما پرستش دو بت لات و عرّی به مراتب آسان‌تراز پذیرش این 
مطلب است. و آنگاه خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: ولا صرب این 

ریم مکلاً لا قَومُكَ مثه یَصدُونَ » و قالوا عم رام هُوَمَا َ و نهد 

وم حون * ان هللا عبد عتا علیه و جَعَلتاه مكلا لني إشرآئيل * و لوََْاء لجَعَلا 
منکم ملاک في الأَرض یلو ».۱ 

۰- ونیزبه سند دیگری از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 


گروهی نرد پیامبراکرم بُ آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا. عیسی بن مریم 
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مردگان را زنده می‌کرد» شما هم برای ما مرده‌ای را زنده کنید. رسول خدا َو به آنها 
فرمود: جه کسی را اراده کرده‌اید ؟ عرض کردند: فلانی که تازه از دنیا رفته است. 

پیامبر اکرم ب امیرالمومنین ٍلا را فراخواندند و کنار گوش او چیزی گفتند که ما 
نفهميدیم سپس به او فرمودند: به همراه اینان به سوی میّت برو و آنگاه او را به اسمش و 
اسم پدرش صدا بزن. 

امیرالمومنین للا به همراه آنها رفتند تا کنار قبرآن میت رسیدند. آنگاه با صدای 
بلند فرمودند: یا فلان بن فلان. 

و میت از جا برخاست. از او سوالاتی کردند و آنگاه در لحد خود آرام گرفت. و آنها 
بازگشتند در حالی که می‌گفتند: این از عجایب فرزرندان عبدالمطلب است. و 
خداوند این آیه را نازل نمود: و لا صرب ان مَرَيَمَ مقلا لا قمكک من یَصدُوتَ> «و 
هنگامی که در مورد فرزند مریم مثلی زده شد به ناگاه قوم تو به خاطرآن می‌خندند». 

۱ - و نیز به سند خود از عبدالرحمان بن آبی‌لیلی روایت کرده است که گفت: 
امیرالمومنین ا به من فرمود: مَّثل من در میان این امت مَتّل عیسی بن مریم است» 
گروهی او را دوست داشتند و در دوستی او افراط کردند و به هلاکت رسیدند گروه دیگر 
با او دشمنی نمودند و در دشمنی با او افراط نمودند و هلاک شدند» گروه سوم که راه 
میانه و اعتدال را در مورد او پیمودند. آنها نحات یافتند». 

۲ - و نیز به سند خود از محمد بن جعفر و او از پدرش امام صادق ِا و آن 
حضرت از پدرانش روایت کرده است که: رسول خدا ع در حالی که علی اا می‌آمد و 
اصحاب در اطراف آن حضرت بودند نگاهی به علی اا کرد و فرمود: 

«علی جان» در توشباهتی به عیسی بن مریم با است و آگربیم این نبود که عده‌ای 
از امتم درباره‌ات بگویند آنچه نصاری درباره عیسی بن مریم گفتند» امروز درباره تو و در 
شان تو مطالبی می‌گفتم که عبور نمی‌کردی از جایی مگرآنکه خاک قدمت را به عنوان 
تبرک می‌گرفتند». 

کسانی که در اطراف حضرت بودند از شنیدن فرمایش رسول خدا خشمگین شدند و 
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در ميان خود به گفتگو پرداختند و گفتند: محمد( ی ) راضی نگردیده مگر آنکه 
پسرعمویش را به عیسی بن مریم تشبیه نموده و او را نمونه و الگویی برای بنی‌اسرائیل قرار 
داد. پس خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل نمود: و لما صرب این مَیّم مََلاً إا 
نك منه یَصدُونَ4 تا آنجا که فرمود: «و لو نم لجَعَلتا - من بنی‌هاشم - ملایکة في 
۳ لفون «و | گر بخواهیم به جای بنی‌هاشم در زمین فرشتگانی قرار می‌دهیم که 
جانشین آنها گردند». راوی به امام صادق اا عرض کرد: در قران که (بنی‌هاشم» نیست؟ 


۰ , ۱ 
حصرت فرمودند: به خدا قسم محو شده است . 


وه لمع ِلسَاعَة قلاً تن بها و اتَبعُونِ هَذا صراط مُسْتَفیم» @ 
«و همانا او نشانه و سبب علم و آگاهی برقیامت است. پس در او تردید نکنید و از من 
پیروی نمایید که این راه مستقیم است». 

۳ - علی بن ابراهیم ا می‌گوید: 

سپس خداوند به جایگاه رفیع امیرالمومنین لا و موقعیت و عظمت او در نزد 
خویش اشاره نموده و فرموده است: وال ِلسَاعَة قلا رن بهاوانبعُون ها صراظ 
سیم که مراد امیرالمومنین لا است. ' 

طبرسی یل گفته است: 

ضمیر در «انه» به حضرت عیسی اا بازمی‌گردد یعنی نزول آن حضرت سبب عام 
وآگاهی برای قیامت است به وسیله آن قرب و نزدیکی قیامت دانسته می‌شود. و آن 
یعنی نزول عیسی لا در ظهور حضرت بقية الله ا است. 

۴ - جابربن عبدالله روایت کرده و گفته است که از رسول خدا ی شنیدم که 
فرمودند: 


۱. تفسیر برهان. ج ۸ ص ۰۵۸۲ ح۷. 
۲ تفسیر قمی: ج ۰۲ ص۲۶۰ . 


سو رهز حرف «۴۳» 


عیسی بن مریم از آسمان به زمین فرود می‌آید امیر و فرمانروای اهل زمین» یعنی امام 
ثم اء به او می‌فرماید: بیا و نماز بخوان تا با تو نماز بخوانیم» می‌گوید: نه. همانا 
بعضی از شما بر بعضی امیر و فرمانروا است و این کرامت الهی نسبت به این امت است.۱ 

و درحدیث دیگررسول خدا ل فرموده‌اند: 

چگونه‌اید شما هنگامی که عیسی بن مریم در میان شما فرود آید و امام و پیشوای شما 
از خود شما باشد. " 

۵ - در تفسیر اهل بیت 2 آمده است که ضمیر در «انه» به علی بن ابی 
طالب لا بازمی‌گردد. به خاطر روایت زرارة ب بن آعین که گفت: از امام صادق ا در 
مورد این آیه شریفه ان للم لسع سؤال کردم» حضرت فرمودند: 

مقصود علی بن ابی طالب ا است. و رسول خدا مر به علی بن ابی طالب افا 
فرموده است: علی جان» تونشانه برای این امت هستی» هر کس از توپیروی کند نجات 
پیدا می‌کند وه رکس از توتخلف کند سقوط می‌کند و به هلاکت می‌رسد. " 

مولف له گوید: بین این دو دسته روایات که بعضی می‌گویند ضمیر به حضرت 
علی ا بازمی‌گردد و بعضی می‌گویند: به حضرت عیسی اا بازمی‌گردد منافاتی 
نیست. زیرا که پیش از این گفته شد: مت علی الا دراین امت مَتّل عیسی لا در 
بنیاسرائیل است و اينکه عیسی هنگام قیام امام قائم لا فرود می‌آید و این دو باعث 
علم و آگاهی به قرب قیامت هستند. و زمانی که امام قائم اا نشانه برپایی قیامت 


باشد برای برپایی قیامت. " 


۱. صحیح مسلم: ۰۱ ص ۰۱۳۷ 2 ۲۴۷؛ السنن الکبری» ج٩۰‏ ص۱۸۰ 
۲. مجمع‌البیان: ج۹ ص ۵۴. 
۳. بحارالأنوار, ج۰۳۵ ص‌ ۰۳۱۵ ضمن ح۴ . 
.٤‏ قول سومی را نیز می‌توان گفت و آن اينکه ضمیر در «انّه» به حضرت مهدی موعود ی باز گردد و او 
یکی از نشانه‌های قیامت و باعث علم و آگاهی به قیامت باشد. ابن‌صباغ مالکی از مقاتل بن سلیمان 
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«هَل ینظرون رل السَاعَة آن ایهم بَْتَة و هم لا یفغزون > @ 
«آیا جزاین را منتظرند که رستاخیزبه طور ناگهانی بیاید در حالی که آنها نمی فهمند». 
۶ - محمد بن عباس یل به سند خود از زراره روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر ا در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 
هي ساعٌَ الم تیم بت 
مقصود از «ساعة» د رآیه شریفه ساعت قیام امام قائم ا است که به طورناگهانی فرا 


خواهد رسید. ! 


و جو سم ۵ و و ١ه‏ فبه 


رن المْجْریین ف عَذاب جَهَتَمَ خَالدون * لا مر عَنْهَمْ وم فیه 
مُبْلِسُونَ * و مَا طَلمْتَاهم وڪن کائوا هُمْ الَالمیت> 49 - @ 
«همانا مجرمان در عذاب دوزخ برای هميشه می‌مانند * هرگز عذاب آنان تخفیف 
نمی‌یابد و در آنجا مأیوسند ما به آنها ستم نکردیم و آنان خود ستمکار بودند». 
۷ - محمد بن عباس ل به سند خود از امام صادق ٍلا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور فرمودند: 
خداوند در این آیه می‌فرماید: ما به آنها ستم نکردیم - به خاطراینکه آنها ولایت اهل 
بیت طب را ترک کردند» ولی خود ایشان ستمکار بودند. 
مؤلف بل گوید: خداوند سبحان هنگامی که حال مجرمین را در روز قیامت 
حکایت کرد درحواب کسانی که ممکن است بگویند: خداوند به آنها ستم کرده فرمود: 


نقل کرده است که در تفسیر این آیه شریفه گفته است: هو المهدی یکون فى آخر الزمان. (فصول 


ظهور 


است ا نیست ؛› ا با روابات و ثابت است که ول عیسیی بن مریم در دوران 
5 بحارالانواں ج۲۴ ص ۴ ۰۱۶ ۴ المححة, ص۲۰۱؛ اثبات الهداة. ج۷ ص۱۲۹. 


Cy 


سورۀز خرف «۴۲» 


ما در آنجه نسبت به آنها انجام دادیم ستم نکردیم و این خود آنها بودند که با ترک ولایت 
اهل بیت پیامبرشان به خود ستم کردند. 


۳ 
‌ ۳ 
ê‏ 7 ۵ مس و 


برَمُوا مرا فِا مُبْرِمُونَ * مسیون آنا لا تسم سِرَهُمْ و 
راهم بل و رسلتا نیم یکنبون» @- @ 
«آنها تصمیم جدی بر توطئه گرفتند. ما نیز تصمیم بر خنثی کردن آن گرفته‌ایم * آیا 
آنها می‌پندارند که ما سخنان پنهانی و در گوشی آنها را نمی شنویم» آری رسولان (و 
فرشتگان) ما نزد آنها هستند و می‌نویسند». 
۸ - محمد بن عباس له به سند خود از بریده اسلمی روایت کرده است که گفت: 
پیامبراکرم َم به بعضی از اصحاب فرمود: 
به على اا به عنوان امیرالممنین مت سلام کنید. 
یکی از میان آنها گفت: نه به خدا قسم» هرگز نبوت و خلافت در اهل یک خانه 


جمم نمی‌شود و خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود. روا فا فا مرو * 
و سوت لا مغ مره و تجواهم بی ورسلا نهر لبون >. 

۹ موٍیّد آن روایتی است که از عبدالله بن عباس نقل شده است که گفت: 

رسول خدا ي از آنها دو مرتبه برای امیرالممنین باب عهد و پیمان گرفت: 

مرتبه اول هنگامی بود که فرمود: آیا می‌دانید ولی و سرپرست شما بعد از من کیست ؟ 
عرض کردند: خدا و رسول او داناترند. رسول خدا ی فرمود: شایسته‌ترین مومن - و در 
حالی که با دست مبارک به علی بن ابی طالب ب اشاره می‌کرد فرمود -: این عزیزولی 
وسرپرست شما بعد از من است. 

مرتبه دوم روز غدیر خم بود که فرمود: «مَن كنت وله فهَذا عل مَرلا» هر که من مولای 
اویم» این علی مولای اواست. 

آنها پنهانی با هم گفتگو کردند و عهد و پیمان بستند که این امررا به اهل او و 
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خاندان او واگذار نمی‌کنیم و خمس ر هم به آنها نمی‌دهیم خداوند تبارک و تعالی 
پیامبر خود را براین امرپنهانی آنان آگاه نمود و برآن حضرت این آیه شریفه را نازل نمود: 
لام آبرموا فا فا منرمُوق » اَم یخسبون أا لا سم سر و تَجواهم بى و زشلتا دهز 
مرو مس ۱ 
یکتبون 4. 


۱. بحارالائوار ۰۳۶ ص ۰۱۵۷ ۱۳۶؛ تفسیر برهان. ج۸. ص۰۵۹۱ ح۵. 


CD 


سورغدخان«۴۴) 


یسم الله امن الَجیم * حم * و الکتّاب این * لک أنرَلعاء ف 
کم وسم 2 و س هھ سا و 1 
ليلة مُبَارَكة نا کتّا مُنذِرِينَ * فیها يُفْرَق کل آمر حخکییر» ‏ - © 
«به نام خداوند بخشنده مهربان *حم (از حروف مقطعه و رموز قرآن است) سوگند به 
کتاب که روشنگر حقایق است ما آن را در شبی مبارک و فرخنده فروفرستادیم. همانا ما 


بیم‌دهنده‌ایم #۴ درآن شب هرامری (بر اساس حکمت الهی) ند بیر و جدا می‌ گرد د» . 


وارد شد و سوالاتی ازآن بحضرت پرسید. یکی ا زآن سؤال‌ها این بود که عرض کرد: 


لمپین »ره نيب مُجارة ناکنا منزرین * فيا یر کل افر حيو تفسیر باطنی - 


اش حیست ؟ 

امام اا فرمود: اما #حم4 تفسیر باطنی آن محمد باه است. و آن در کتاب هود 
است که براو نازل گشته وآن منقوص‌الحروف است . 

اما < الاب الْمْبينِ4 امیرالممنین ابلا است. 

و اما ية مُباركة4 مقصود حضرت فاطمه :3 است. «فیها یف کل آفرعکیم 4 


۱ ۰ ¥ I 
یعنی از ان خیرفراوانی خارج می‌شود.‎ 


توا 


ابا ااه 


«ولقد اغترتامم عل علی علّ انعالیین» 5 
«و آنان را آگاهانه و ازروی علم و آگاهی بر همه جهانیان برگزیدیم». 
۲- محمد بن عباس : به سند خود ازامام باقر ا روایت کرده است که در تفسیر 
آیه مذکور فرمودند: 
مقصود از آن برگزیده‌شدگان ائمه طاهرین و پیشوایان اهل ایمان می‌باشند که خداوند 
آنها را برهمگان فضیلت و برتری بخشیده است. 


«إِنَ یوم الْقَّصَلِ مهم أَجَعِينَ تی * و تن توا ن و ي 
و لا هم نْصَرُونَ * الا مَن رَجم الله لَه هو الْعَزیژ الرَجیم4 هي 
«همانا روز قیامت که روز جدایی است وعده‌گاه همه خلایق است * روزی که هیچ 
مولایی مولایی را سود نبخشد و یاری نمی‌شوند * مگ رآنکه خدا به او رحم کند. که 
که او توانای شکست‌نایذبرو مهربان است». 


در آیه شریفه از قیامت و از روز رستاخیزبه یوم الفصل تعبیرشده و چه تعبیرجالبی 
روز هیچ مولایی مولایی را سود نمی‌بخشد. مقصود از مولای اول سید و سرور و صاحب 


است و مراد از مولای دوم عبد و نوکر و غلام است و در اینحا کنایه از تابم و متبو 
5 ۳ نت 


۱. بحارالأنوار ج۲۳. ص ۰۲۲۸ ج۵۰. 

۲ برای مولا معانی زیادی در لغت ذکر شده که بعضی از آنها عبارتند ازن ۱-رب ۲-عمو ۳-عموزاده ۴- پسر 
۵ خواهرزاده ۶ آزاد کننده ۷ آزاد شده ۸- بنده -٩‏ مالک ۱۰ تابع ۱۱ کسی که مورد نعمت قرار 
گرفته ۱۲- شریک ۱۳ هم‌پیمان ۱۴ دوست ۱۵ همسایه ۱۶ میهمان ۱۷ داماد ۱۸ نزدیکان -۱٩‏ 
نعمت‌بخش ۲۰ از دست رفته ۲۱- سرپرست ۲۲ کسی که سزاوارتر است ۲۳ آقا ۲۴ دوستدار ۲۵ 
پاری‌کننده. در اینجا کلمه مولی به معنای کسی است که حق دارد در امور دیگری تصرف کند و هم 
به آن کسی که وی نسبت به او ولایت دارد اطلاق می‌شود. مولای اول در آیه به معنای اول و دومی 


سورغ‌دخان«۴۴» 


است› اینها نمی‌توانند نسبت به هول‌ها و و حشت‌های قيیامت سودی بخشند» سيس 
گروهی را استثنا کرده و فرموده: لا من زجع له 4 وآنها ائمه طاهرین 2 هستند آنها 
می‌توانند به فریاد دوستان خود برسند. 


۳ محمد بن عباس ل به سند خود از زید شخام روایت کرده است که گفت: 

شب جمعه‌ای نزد امام صادق للا بودم. به من فرمودند: قران بخوان» خواندم» بار 
دیگر فرمودند: بخوان. و من خواندم» برای مرتبه سوم فرمودند: ای شځام» شب قرآن 
است» قرآن بخوان. 

من خواندم تا به این آیه رسیدم: يوم لا يعني مول عن مَؤلى ین ولا هز يُنصَرُونَ4 
امام ا فرمودند: مقصود آنها هستند (یعنی مخالفین که اعتقاد به ولایت ما ندارند). 

عرض کردم: لا من رجم الله فرمودند: ما هستیم که مورد رحمت خداییم وما هستیم 
که استشناء شده‌ايم و ما به خدا قسم سود می‌بخشیم و به فریاد دوستانمان می‌رسیم.! 

۴- و نیز به سند خود از یعقوب بن شعیب و او از امام صادق 32 روایت کرده 
است که در تفسی رآیه شریفه يوم لین مول عن مول شین ولا هم یُنصرو * إلا من 
جع الله 4 فرمودند: اهل رحمت ما هستیم." 

۵- و نیزبه سند خود از شعیب و او از امام صادق 2 روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

خن واه لین رَحم اله وَالَذِينَ اشتثی و الَذِين ثفنی وایش. 

به خدا قسم ما هستیم که مورد رحمت خداونديم و ما هستیم کسانی که استثناء 

شده‌ایم» و ما هستیم که ولایتمان فردای قیامت سود می بخشد». " 


. بحارالانوار ج۴ ص ۰۲۰۶ ح۴ و ج ۰۸٩‏ ص۱۵2۰۳۱۱؛ تفسیر برهان: ج٩‏ ص ۰۳۴ ج 
5 بحارالانوار ج۴ ص ۰۲۰۵ ح۴؛ تفسیربرهان. ج ص ۲۴ ۴2 . 
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سور جائیه«۴۵» 
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«قل للذین ءَامَنُوا یَعفرّوا للذین لا يَرْجُون یام لته 9 


«به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو از کسانی که امید به ایام اللّه ندارند درگذرند». 


- علی بن ابراهیم له در تفسی رآیه مذکور گفته است: 

یعنی به پیشوایان عدل بگو بر عليه پیشوایان ستم دعا نکنند تا آنکه خداوند باشد 
که برای آنان از ایشان انتقام بگیرد. 

۲- و گفته است از حضرت علی بن الحسین اعلا روایت شده است که اراده فرمود 
غلامش را بزند و تنبیه کند غلام این آیه شریفه را قرائت کرد و تازیانه از دست مبارک 
امام ی افتاد. غلام شروع کرد به گریستن» امام بل به او فرمودند: چرا گریه می‌کنی؟ 


امام ا به او فرمودند: آیا تو از کسانی هستی که به ایام الهی (و روز وعده‌های 
پروردگار» امیدوار است ؟ 

عرض کرد: آری ای مولای من. امام اا فرمود: دوست ندارم مالک باشم کسی را که 
به ایام الهی امیدوار است. برخیزو کنار قبررسول خدا با برو و بگو: خداوند روز پاداش 
و جزا از خطاهای علی بن الحسین درگذر و چشم‌پوشی کن» و تودر راه خدا آزاد هستی. 

۳ وازامام صادق ا روایت شده است که فرمودند: 
یام اله ارج 


س 


n‏ )2 وو م و ا س 
لا یام یوم قیام لام و یوم الك ویزغ الْقَيامَة. 


MD 


rite 


Cu 


IOAN: |‏ 
ات امن 
یام الله» که باید به آنها امیدوار بود سه روز است: ۱- روز قیام حضرت مهدی 
موعود َا ۲- روز رجعت و روز قیامت . 
۴ علی بن ابراهیم له به سند خود از داود بن کثیرو او از امام صادق ب روایت 
کرده است که در تفسیرآیه «فن لز زین ءام موا وال لاَیرَجُونَ یم لّه 4 فرمودند: 
یعنی: به آنان که با معرفت ما برآنها متت نهاده شده است بگو: به کسانی که نمی‌دانند» 
ام سب این اجك ُترَخُوا السَیْعَاتِ آن تجْعَلَهُم کالذین ءَامَنُوا و 
عَملوا الصاات سواء حیاهم و ۳ مَمَانَهُم سَاء ما من 4 
«آیا کسانی که مرتکب زشتی‌ها و گناهان شده‌اند گمان دارند که آنان را مانند کسانی 
که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند قرار دهیم». 
۵- محمد بن عباس له به سند خود از ابن‌عباس نقل کرده است که در تفسیر آیه 
مذکور گفته است: 


مقصود از «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» بنوهاشم و 
بنوعبدالمطلب هستند. و مقصود از کسانی که «مرتکب گناهان شده‌اند» فرزندان 
عبدشمس می‌باشند. ' 

۶- ونیزبه سند دیگری ازابن‌عباس نقل کرده که در تفسیراین آیه شریفه گفت: 

این آیه در مورد علی بن ابی طالب لا و حمزه و عبيدة بن حارث نازل شده و آنان 
هستند که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و در مورد سه تن از مشرکین به ای 
عتبه وشیبه وولید نازل گشته وآنان هستند که زث شتی‌ها و گناهان را مرتکب شده‌اند. " 


۱ تفسیر قمی . fa‏ ص ۲۶۹؛ بحارالانواں ج٣‏ ص ۰۱۵ ۲۸ مستدرک الوسائل؛ ج۲ ص۰۲۴۰ ۰۸ 
۲. بحارالأنوار ج۲۳. ص ۰۳۸۴ ۰۸۲ 


(WY 


«هذا کِتابُتا َنطق عَلَيْڪُم باحق» @ 
¥ محمد بن عباس ل به سنل خود از ابوبصر روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق ابا عرض کردم: در مورد این آیه: هن کابتا نطق عَلْیکم بالحَق4 جه می- 
همانا کتاب سخن نمی‌گوید ولی حضرت محمد ب و اهل بیت او ناطق به کتابند و 
آنها کتاب ناطق الهی هستند. ' 
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سورغاحقاف«۴۶» 


ا“ 8 
ل ۷ 


اسر 


۳۹ ۰ ۳ ۵2 سم ۶ ۹ ۳ ۴ 0 و 
ائتونی بحتاب من قبل هذا او أقارَة من علو ان نتم صادقیت» © 
«کتابی آسمانی پیش از این. یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید 
اگرراستگو هستید». 


- کلینی بل به سند خود از ابوعبیده روایت کرده است که گفت: از امام باقر لش 7 


در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 
مقصود از کتاب در آیه شریفه تورات و انجیل است و مراد از «علم به جا مانده» علم 
اوصیاء پیامبران للل است. ' 8 
وه رز مش ۳ و 8 ۳ و ۳ o‏ ۳ ۵ رز 8 “< م 1“ 
«فْلْ ما کنث بذعا ین الرُسُل و ما آذری مَا یُفْعَلْ بی و لا بکم ٳِنْ 
تب با ما یکی إ4 @ 


«بگو از میان فرستادگان خدا. من فرستاده‌ای نوظهور نیستم (بلکه به من هم مانند 


آنان وحی می‌شود) و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد. فقط از آنچه به من 
وحی شده پیروی می‌کنم». 
۲ محمد بن خالد برقی ل به سند خود از امام باقر و امام صادق لج روایت کرده 


است که فرمودند: 


۱ کافی. a‏ ص ۰۳۲۴ ۷۲ بحارالانوان ۲۴ ص۰۲۱۲ ح۴؛ تفسیر نورالثقلین» ج۷ ص ۷ ح۶. 


9 


تبي بان 


هنگامی که آیه مذکور بررسول خدا بُ نازل شد قریش گفتند: پس ما برچه اساسی از 
اومتابعت کنیم» او که نمی‌داند در جنگ نسبت به خودش وما چه خواهد شد؟ 

خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود: : نا قتختالَكَ قنحا مبیناک 

وان دوامام لو در مورد آیه وان لام یو ی ال فرمودند: 


ومن پیروی نمی‌کنم جزآنچه به من وحی شود درباره علی بن ابی طالب لا > أي 
این‌گونه نازل شده است. ' 


«و یا الافسان بوالدیه سانا کر ۲ له امه گنها و وَعَثْهٌ کزها و 
له و ناه کلائون مهرا> ۵ 


«ما انسان را به نیکی کردن با پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناراحتی و 
دشواری بارداری نمود و با ناراحتی و دشواری به دنیا آورد. و دوران بارداری و از 


شیر بازگرفتنش سی ماه است» . 


۲- محمد بن عباس بل به سند خود از حسین بن زید و او از پدرانش 24 روایت 
کرده است که فرمودند: 

جبرئیل لا بر پیامبرعلٌ نازل شد و عرض کرد: ای محمد. برای شما فرزندی متولد 
می‌شود که امّتت بعد از تو او را به قتل می‌رسانند. پیامب را فرمود: من به چنین فرزندی 
نیاز ندارم. 

عرض کرد: ای محمد. ائمه و اوصیاء از نسل او خواهند بود. 

پیامب ربا به سوی فاطمه ع رفت و به آن حضرت خبرداد که دارای فرزندی می شوی 
و ات من بعد از من او را به قتل می‌رسانند. حضرت فاطمه ج عرض کرد: من به چنین 
فرزندی نیاز ندارم» رسول خدا ا سه مرتبه آن حضرت را با این کلام مخاطب قرار داد و 


سپس فرمود: : از نسل او انمه طاهرین و اوصیاء خواهند بود» و آنگاه حصرت زهرا لا پذیرفت . 


۱ بحارالانواں ج۴ ص ۰۲۲۰ ۲۰ . 


E 


سورغ‌احقاف«۴۶» 


و جون حضرت فاطمه تلا به حسین بل باردار شد خداوند او و آنجه را در درون 
داشت از شیطان حفظ نمود و پس از گذشت شش ماه فرزندش را به دنا آورد و شنیده 
نشد مولودی شش ماهه به دنیا آید جزحسین بن علی ا و یحیی بن ژکریا. 

هنگامی که حسین ا به دنیا آمد پیامبراکرم ب زیان مبارک در دهان او می‌نهاد و 
او می‌مکید و حسین ًا از هیچ زنی شیر نخورد و گوشت و خون او از آب دهان رسول 
خدا ب رویید» و این تفسیر کلام خداوند است که فرمود: و وَصَیتا الانسا بولیه 
خسانا عم مه کرها وصَعنه کرها و حمل وفصّله اکن کر 

۴- کلینی له به سند خود از ابوخدیجه و او از امام صادق با روایت کرده است 
که فرمودند: 

هنگامی که حضرت فاطمه ّج به امام حسین اا باردار شدند جبرئیل خدمت 
رسول خدا ی شرفیاب شد و عرض کرد: به زودی فاطمه ټګ پسربه دنیا خواهد آورد و 
امتت بعد از او را می‌کشند لذا حضرت زهرا لا هنگام بارداری به امام حسین ا از 
حمل او کراهت داشت و هنگامی که او را به دنبا آورد از به دنب آوردنش نیز کراهت 


داشت» سپس امام صادق رس فرمود: 


در دنیا دیده نشده است که مادری بسری به دنیا اورد و از ان کراهت داشته باشد 
البته این کراهت او به خاطراین بود که دانسته بود این فرزند را به زودی خواهند کشت . 

و در همین مورد این آیه شریفه نازل شد: «ووصَیْتا الانسان بولدیّه اخسانا حَملَه مه 
کزهاوضَعَنه کرها نله فصا تون هرا». ۲ 

۵- کلینی ل به سند خود از امام صادق الا روایت کرده است که فرمودند: 

جبرئیل اا خدمت پیامبراکرم بم رسید و عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی سلام 


می‌رساند و شما را بشارت می دهد به فرزندی که از فاطمه چ متولد می‌شود و امتت او را 


۱. بحارالانوار: ج۰۲۳ ص ۲۳۰۲۷۲ و ج۳۶ ص ۰۱۵۸ ۱۳۷ 


O 


SEEN 
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بعد از شما به قتل می رسانند. 

رسول خدا َة فرمود: ای جبرئیل سلام بر پروردگارم» مرا حاجتی نیست به مولودی که 
از فاطمه متولد می‌شود و امتم بعد از من او را به قتل می‌رسانند. 

آنگاه جبرئیل به آسمان بالا رفت و سپس فرود آمد و عرض کرد: ای محمد علا 
پروردگارت به شما سلام می‌رساند و بشارت می‌دهد که امامت و ولایت و وصایت را در 
نسل آن فرزند قرار می‌دهد. رسول خدا عا فرمودند: راضی شدم. 

سپس به سوی فاطمه ج فرستاد و به او پیغام داد: خداوند تبارک و تعالی مرا به 
مولودی بشارت داده که از تو متولد می‌شود و امتم بعد از من او را به قتل می‌رسانند 
حضرت زهرا ت در پاسخ آن حضرت عرض کرد: مرا حاجتی نیست به مولودی که امت 
شما بعد از شما او را خواهند کشت. رسول خدا م پیغام داد که خداوند عزیز امامت و 
ولایت و وصایت را در ذریّه او قرار داده است. حضرت فاطمه ی در پاسخ آن حضرت 
۳ پیام داد که راضی گشتم. 
پس مادرش با کراهت به او باردار شد و با کراهت او را به دنیا آورد» و بارداری و از شیر 
)| گرفتن او سی ماه شد تا به رشد کامل رسید و چهل ساله گردید. گفت: «پروردگارا به من 


توفیق بده که شکر نعمتت را که به من و به پدر و مادرم مرحمت کرده‌ای بجا آورم و کار 


شایسته‌ای انجام دهم که از آن خشنود باشی و فرزندام را برایم شایسته گردان». 

امام ی فرمود: اگر نگفته بود «َضلِخ لي في دی کلمه «فی» را نیاورده بود تمام 
ذزیه آن حضرت امام بودند. 

حسین ا نه از حضرت فاطمه ونه از زن دیگرشیر ننوشید, او را نزد پیامبر اة می - 
بردند و آن حضرت انگشت با زبان مبارک در دهان او می‌نهاد و به مقداری که دو روز یا 
سه روز او را کفایت کند می‌مکید و به این شکل گوشت حسین ِا از گوشت رسول 
خدا ب و خون حسین ال از خون مبارک رسول خدا مر رویید» و هیچ مولودی شش 


۱ 
ماهه به دنیا نیامده است جز حسین بن علی» و یحیی بن زکریا. 


۰۱۸ ۰۱۲ الکافی. جاء ص 2۰۴۶۴ ۴؛ تفسیر نورالثقلین» ج ۰۷ ص‎ .١ 


ره 


بیان معنای این تأویل: «ما سفارش کردیم انسان را» یعنی حسین بن على بٍلا را 
«بوالدیه» نسبت به پدر و مادرش یعنی علی بن ابی طالب لا و فاطمه تلا «احسانا» 
که به آنها نیکی کند با اطاعت نمودن از آنها و دوستی و دلسوزی نمودن به آنها و اينکه 
بال فروتنی از روی رحمت برای آنها بگستراند. همان‌طور که قرآن کریم در جای دیگر 
فرموده است و ياين اخساناب. 

«عمکند ند کرما و وصعنه مه کزها 4 بیان آن در تأویل آیه گذشت. 

«رَعَنلة فطل تلاو مها مدت بارداری و از شیرگرفتن او سی ماه است» یعنی 
اگر مدت بارداری نه ماه است شیر دادن کامل بیست و یک ماه و اگرمدت بارداری 
شش ماه بوده شیردادن کامل بیست و جهار ماه است. 

دراین معنا و به این مناسبت قصه‌ای نقل شده است که آن را ذکرمی‌کنيم: 

- احمد بن هوذة الباهلی از عبدالرحمان واواز جدش این جنین نقل کرده است: 

یکی از اصحاب. در زمان عمربن خطاب به همراه لشکری به خارج از مدینه رفت 
و پس از مذتی بازگشت. به فاصلة شش ماه از بازگشت او همسرش فرزندی به دنیا 
آورد. پس آن صحابی نزد عمرآمد و گفت: من در میان لشکری بودم که توبسیج نمودی 
ومی‌دانی که مدت شش ماه است که بازگشته‌ام وبا اهل و عیالم به سرمی‌برم» و دراین 
مذت همسرم فرزندی به دنیا آورده - همین نوزادی که می‌بینی - و می‌پندارد که از من 
است. عمررو کرد به زن و گفت جه می‌گویی؟ زن قسم یاد کرد که خیانت نکرده‌ام و 
این فرزند اواست. و اسم آن مرد هيشم بود. 

عمرگفته مرد را تأیید نمود و حق را به او داد و دستور صادر کرد که زن را سنگباران 
کنند؛ ولذا گودالی حفرنمودند و آن زن بیجاره را در میان آن قرار دادند. 

در همین اثنا خبربه شاه ولایت امیرالمومنین الا رسید. حضرت با سرعت تمام 
خود را به صحنه رسانید و زن را فور از آن گودال بیرون آورد» سپس به عمر فرمود: 

مقداری تأمل کن و درنگ نما و شتاب مکن» این زن راست می‌گوید» مگراین آیه را 
نشنیده‌ای که قرآن می‌فرماید: و له و فصالهُ کون شَهُره «مدت بارداری و از شیر 


۹ 
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گرفتن سی ماه است» و در مورد شیر دادن فرموده است: : «و الا د یزضعن ح الاه حَوليْنِ 
کین «دو سال کامل مادران اولاد خود را شیر می‌دهند» مجموع این دو» سی ماه می- 
شود. (بنابراین ممکن است نوزادی» شش ماه به دنیا بیاید» زیرا طبق دو آیه. سی ماه مجموع 
بارداری و شیر دادن است و بیست و جهار ماه مدت شیر دادن) و مگر نمی‌دانی که 
حسین اش شش ماهه به دنیا آمده است. 

دراین هنگام عمرگفت: «لولا علی لهلک عمر» اگرعلی لا نبود و به فریاد نمی- 
رسید با این حکمی که من کرده بودم هلاک می‌شدم. " 

اما این آیة شریفه که می‌فرماید: ی لد بل له و بل ری سَ4 یعنی 
حسین لیذ هنگامی که عمر مہ رکش به جهل سال برسد می‌گوید: رب أوزغني) 
پروردگارا به من الهام نما أن أَشُكرَنِغمَكك الي نت ّ4 که شکر کنم نعمتی را که 


به من مرحمت کردی از امامت و ولایت و وصایت «وعلی وَالَیٌ€ و بروالدین من منت 


| معصومه‌اش دارای ولایت است ولایت او و مودت او برهمگان فرض و واحب است و 
این نعمتی بسیار بزرگ است أن عم صَالِحا رَه 4 یعنی مرا به اعمال صالح موفق 
فرما و از اعمال ناشایسته باز بدار و حفظ کن. «وأضلِخْ لي في دربي یعنی ائمه 
طاهرین 3 همان طور که عمل ما را عمل صالح و شایسته قرار دادی» عمل ذریه مرا 
که عصمت آنها همانند عصمت من است و منزلت ومرتبه ومقام آنها را همانند مقام و 
مرتبه من است صالح وشایسته گردان ان تبث ال ليك وا نی م من المشلمین>. 


۱. سوره بقره» آیه ۲۳۳. ۲ بحارالأنوار ۰۳۰ ص۰۱۱ -۱۱. 


ی 
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۱- محمد بن عباس به سند خود از اصبغ بن نباته و او از حضرت امیر 
المومنین الا روایت کرده است که فرمودند: 
سوره محمد اء آیه‌ای درشأن ما وآیه‌ای درباره‌ی بنی‌امیه است. ' 


۲- و نیز به سند خود از جابرو او از امام باقر مثل حدیث سابق را روایت کرده 
۲ 


ِ 


است. 


۳- و نیز به سند خود از حضرت موسی بن جعفرل روایت کرده است که 
فرمودند: 

کسی که می خواهد فضیلت و برتری ما را بر دشمنان ما بداند باید این سوره را بخواند 
که ابتدای آن ايه «الزیی کمَروا ردو عن عبیل له ٩‏ می‌باشد» در آن آیه‌ای در شأن ما و 


آیه‌ای درباره آنان است.؟ 


. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۸۵  .۳‏ ۸۶؛ تفسیر برهان. ج٩.‏ ص ۰۷۲ ۳ . 


e 


:9 ۱۱۱ ای(‎ I 
لاس امه‎ 


و الذیق ءَامنوا و عيلوا الصا جات و ءامَوا بتا ڙل عل ند و هو 
الق ین تیم كر عنهم یتنیز 9 
«و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و به آنچه به حضرت محمد عل 


نازل شده و آن حق است از طرف پروردگارشان خداوند گناهان آنان را می‌آمرزد». 


۴- علی بن ابراهیم ا به سند خود از امام صادق ,و روایت کرده است که 
فرمودند: 
آیه مذکور این‌گونه نازل شده است «والِينَ انوا و عَملوا الصَالِعات وَءَامَُوا ما رل علی 
مُحَمَِ - في علی ‏ و هوَالحَق من رهز كَفَرَعَنْهُم سَیَاتهم...» «کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده و به آنچه بر حضرت محمد ب درباره علی بن ابی طالب ا9ا 
نازل شده نیزایمان آورده‌اند و همه آنها حق است از طرف پروردگارشان. خدا گناهان آنان را 
۱ 


ببخشد)». 


۵ - ونیزیه سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 


5 سر | ۳ 7 ۶ ۳1 ۲ 
در سوره محمد مر ایه‌ای در شان ما وایه‌ای درباره دشمنان ما است . 


«دَلِكَ بائَهُمُ کرهوا ما آنّل الله فاخبَط آغمالهم» @ 
«و آن بدین جهت است که برآنچه خدا نازل فرموده کراهت دارند و آن را 


که در مورد آیه فوق‌الذکر فرمودند: 
ذلك باتهم کرهوا ما رل الله فی عَلی ‏ فأخبَط أَغمالهمه «اعمال آنها همه نابود است. 


۱. تفسیرقمی, ج۲. ص ۲۷۷: بحارالانوار. ج ۰۳۶ ص ۸۶ ۱۴: تفسیر برهان. ج٩.‏ ص ۰۷۳ ح۱. 


و 


زیرا آنچه خدا در مورد حضرت علی لا -نازل فرموده خوشایند آنان نیست».! 

۷- علی بن ابراهیم به به سند خود از ابوحمزه و او از امام باقر روایت کرده 
است که فرمودند: 

جبرئیل این آیه را بر حضرت محمد بَا ای‌گونه نازل فرموده است: ‏ «ذَلِكَ اهر کرو 
ان ال - فی علی - خبط أَعمَالَهُ». «آنها آنچه را که خداوند در مورد علی لا نازل 
فرموده نمی‌پسندند و خدا اعمالشان را نابود ساخت». 

۸- جابرمثل حدیث فوق را ازامام باقربثْلا روایت کرده است. 

-٩‏ جابراز امام باقرثلا در مورد این آیه. اقل سیوا في الآزض فیْنظروا کف کات 
اقب ای ِن قبلهم کل علیهر ولاف ریت مها 4 سوال کردم. امام لا فرمودند: 

آیا سراغ داری کسی را که تورا در یک روز از محل طلوع شمس تا محل غروب آن سیر 
دهد؟ عرض کرد: چنین کسی کیست؟ امام ا فرمودند: امیرالمژمنین اء آیا فرمایش 


رسول خدا بإ را نشنیده‌ای که فرمود: تو به اسباب یعنی راه‌ها و درهایی می رسی» به خدا 


قسم بر ابرها سوار می‌شوی, به خدا قسم عصای موسی به تو داده می‌شو و خاتم سلیمان 
۰ ۰ میت اور ۳ 
به توعطا می‌گردد. سپس فرمود: این فرمایش رسول خدا ي است. 
و منم من تیم ال ی ذا خرجوا ین نيك قالُوا لين آوئ 
الْعِلْمَ مَاذا قال ءانغاه © 
«از ایشانند کسانی که سخن تو را گوش می‌کنند و هنگامی که از نزد تو خارج شدند 


به آنان که صاحب علم و دانش‌اند می‌گویند این مرد الان جه گفت ؟». 


۱. بحارالانوار. ج۰۲۳ ص۰۳۸۵ ح۰۸۷ و ج۰۳۶ ص ۰۱۵۸ ح۱۳۸. 


5 تفسیر قمی. ج٣‏ ص۷۸ ۲:؛ تفسیر نورالثقلین. ج۷ ص۰۲۱ ح۲۱ . 
۳ بحارالانوار ج۰۲۴ ص ۳۲۲ ذیل ح۳۱؛ مدینةالمعاجز, ج۱. ص ۰۳۴۴۰۵۴۲ 
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نات ام 


ابی طالب ل روایت کرده است که فرمودند: 

ما در محضررسول خدا بم که شرفیاب بودیم» او از وحی الهی به ما خبر می‌داد؛ من 
آن را حفظ می‌کردم و دیگران به خاطر نمی‌سپردند و هنگامی که خارج می‌شدند به من 
می‌گفتند: این مرد الان جه می‌گفت "٩‏ 

مؤآف گوید: از این حدیث استفاده می‌شود که مقصود از« وتوا الْعِلْرَ4 
حضرت علی بن ابی طالب ابا است. 

۱ - امام صادق اا فرمودند: 

رسول خدا بم در حالی که اصحابش را فرامی‌خواند و به خیر و خوبی فرامی خواند 
می‌فرمود: کسی که خدا خیراو را بخواهد می‌شنود و می‌فهمد که او را به سوی چه چیزی 
دعوت می‌کنند و فرامی‌خوانند و کسی که خدا نسبت به او بدی را اراده فرماید بر دلش 
مهر می‌زند. در نتیجه نمی‌شنود و انديشه نمی‌کند و این کلام خدا است که می- 
| فرماید: یذ خرجوا ین عند قلْولِیحَ وا للم مدا العف تیک ای طبع ال 
| لی فلویه وَابعو هه «بعضی از آنها (منافقین) به گفتارت گوش می‌دهند و زمانی 
که از حضورت خارج شوند از روی تمسخربه صاحبان علم می‌گویند: رسول خدا الان چه 
گفت؟ اینان هستند که خدا بردل‌های آنان مهرنهاده و پیرو هوای نفس خود گردیدند». 

و فرمود: از شیعیان ما کسی خارج نمی‌شود مگرآنکه خدا بهتر از آن را جایگزین او 
می‌گرداند و این فرمایش خداوند است: ون تلا یبیل ما عبرم م لا يووا 
نالک ر» «و اگرشما روی بگردانید. خداوند به جای شما گروه دیگری را می‌آورد که مانند 


شما (سست عقیده) نیستند. بلکه بسی از شما بهترو فدآکارترند). ۲ 


۱. بحارالانوار ج۰۲۳ ص ۰۳۸۵ ۰۸۸ 
زاف - 
۲ سوره محمد کید آیه ۳۸. 


۳. بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۸۷ ۹۴. 


2 


«تَمْلْ منز وم أن تفیژوا فى الاأرض و تُقَظْعُوا أحَامَسه * 
ی الَدِينَ لعَتهم ادل قَأَصَكَهُ و آغتی بارهم > @ و @ 
«پس اگر(از خدا و پیامبر) روی گردان شوید. آیا از شما جزاین انتظار می‌رود که در 
زمین فساد کنید (و بر سر دنیا) قطع رحم نمایید * آنان (که روی‌گردانند) کسانی 
هستند که خدا لعنتشان کرده و گوش (دل) ایشان را کرو چشم (بصیرت) ایشان را 
کور کرده است». 


۲ - محمد بن عباس له به سند خود از این‌عباس نقل کرده است که در تفسیر یه 
مذکور گفته است که: این آیه درباره بنی‌هاشم وبنی‌امیه نازل شده است. ' 

۳ و نیز به سند خود از محمد حلبی روایت کرده است که گفت: امام 
صادق ِا آیه شریفه را این‌گونه قرائت کردند: 

هل عسیثر إن لیم لتو م - وسلطتم و ملکتم - آن توا | لأرْض و تقَظعُوا آَنعامکزه 

آیا آگرزمام حکومت را به دست بگیرید و سلطنت پیدا کنید جزاین از شما انتظار می- 

رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمایید» سپس فرمودند: این آیه دربارۀ پسرعموی ما 
بنی عباس و بنی‌امیه نازل شده است. 

سپس دنبالة آیه را قرائت كرد: یل لین لته الله قَأَصَكَهُمْ -عن الدين - وى 
صارهز _عن الوصى۔» «آنان کسانی هستند که خداوند ایشان را لعنت کرده و نسبت به 
حقایق دینی کرساخته و چشم بصیرتشان را از دیدن وصی کور نموده است». 

سپس قرانت فرمود: ن یادا على آذبارهم بعد ولاية علي - من بَعْدِ ما تلهم 
هی الْسَمطان سول هم وأملی ره «همانا کسانی که بعد از ولایت امیرالمومنین و بعد از 


۱. این در صورتی است که «تولیتم» از ماده «تولی» به معنای روگردان شدن باشد ولی بسیاری از مفسران 
این احتمال را داده‌اند که از ماده ولایت به معنای حکومت است. یعنی اگر زمام حکومت به دست 
شما افتد چیزی جزتباهی و خونریزی و قطع رحم از شما انتظار نمی رود. 

۲ بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۲۸۵ ۰۸۹ و ج۰۳۶ ص ۰۱۵۹ ۱۳۸ 


WD 


روشن شدن هدایت برای آنان به قهقرا برگشتند و به همان عقاید باطل خود روی آوردند. 
شیطان زشتی‌ها را در نظرشان آراست و آنان را در آرزوهای دور و دراز گرفتار ساخت». 

سپس قرائت نمود: «و اهنوا بولاية على - رده هی - حیث عزفهم الأئمة 
من بعده و القائم - وءَاهم واه أي ثواب تراهم أماناً مق الّاره «و کسانی که به 
برکت ولایت علی بن ابی طالب له هدایت یافته‌اند خدا بر هدایت آنان افزوده. جون 
امامان بعد از او و امام قائم لا را به او شناسانده و تقوای آنان یعنی ثواب و پاداش تقوی 
آنان که ایمنی از آتش دوزخ است را به آنها مرحمت فرموده است». 

سپس امام ا فرمود: فرمایش پروردگار عر وجل: «قاغلّم أن 9[ لاله و اشتَففز 
دنك ولوُمیِیَ - وهم على و آصحابه وَالْمُوُمِدَاتِ و هن خديجة وصو یحباتها» «پس 
بدان که معبود شایسته‌ای جز خدا نیست و برای گناه خود و نیز برای مردان مؤمن که 
حضرت علی ‏ و اصحاب او هستند. و زنان ممنه که حضرت خدیجه و دو یار و همراه 
او می‌باشند آمرزش بخواه». 
۱ سپس امام لا فرمود: «و الین منوا وعملُوا الصَالِحَاتِ و ءَامَنُوا ما درل لى مُحَتٍ - 

فی على هلح من رهم مهم سیتاتهم وضع اهر «و کسانی که ایمان آورده 

و کارهای شایسته انجام داده و به آنجه بر حضرت محمد مر نازل شده ‏ درباره علی بن 
ابی طالب لك -که آن حق است و از طرف پروردگارشان می‌باشد ایمان آورند خداوند از 
گناهان آنان چشم‌پوشی فرماید و کار دین و دنیای آنان را اصلاح نماید». 

سپس امام اا فرمود: «و اين کرو - بولاية على - یَمَتعُونَ - بدنیاهم - وَياڪَلُونَ 
كما تک نام وَاللَارْمَعُوّى هه (و کسانی که کفرورزیدند -به ولایت حضرت على بن 
ابی طالب ا - همواره سرگرم بهره‌گیری از لذات زودگذردنيایند و می‌خورند همان‌گونه که 
چهارپایان می‌خورند و جایگاهشان آتش است». 

سپس فرمود: لالج اي وعد لوح - ومع آل حك وامیامهغ» «مثل بهشتی 
که به پرهیزکاران یعنی آل‌محمد لا و پیروان آنان وعده داده شده». (امام باقرلا 


فرمودند- ادامه فرمایش پروردگار :) #فیها نهار و مقصود از «آنهاژ در این آیه شریفه 


وله 


«رجال» یعنی مردان هستند. ([من] مَاءِ بر ءاین» (آپی که مزه و رنگ آن برنگشته و 
صاف و خالص است» و این در باطن مقصود علی بن ابی طالب له است» ورن 
ن لم يعبر طعمه» «و نهرهایی از شیر که طعم آن دگ رگ ن نگردیده»» و ان مقصود امام 
است. «أَنَْارین فرع ار 4 «و نهرهایی از شراب طهور که مایه لذت نوشندگان 
است» وآن علم آنان است که شیعیان ایشان از آن لذت می‌برند. 

[و همانا کنایه آورده شده از «رحال» به «أنهارا محازا؛ یعنی صاحبان نهرها؛ و آن 
مثل «واشأل ار 4 است که مراد اهل قریه می‌باشد. پس أئمه 220 صاحبان بهشت و 
مالکان آن هستند.] 

سپس فرمود: و اما این قسمت از آیه «و مَغفراً من رهز ۹ «آمرزشی از پروردگارشان) 
همانا آن ولایت امیرالمزمنین ا است یعنی کسی که ولایت امیرالمومنین الا را پذیرفته 
مغفرت و آمرزش ازآن اواست. 

و اما این جمله «کمن هو لد في التاره «آیا اینان مانند کسانی هستند که در آتش 
جاودانه‌اند» یعنی آیا مانند کسانی هستند که داخل در ولایت دشمن آل محمد لا 
هستند ؟ و ولایت دشمن آل محمد طا در حقیقت آتش است و هر کس داخل در ولایت 
آنان باشد در حقیقت داخل در آتش و دوزخ است. سیس خداوند سبحان از حال آنها 


تمس 


خبر داده و فرموده: : إو وا ماء حمیما ماهر «و از آبی جوشان به آنها می 


نوشانند که روده‌های آنها را متلاشی می‌کند»۰! 


لن الذین ارئَدُوا عل دارم من بَعْدِ ما بت لَهُمٌ الْهُدَى المْیْطانْ سول 
لهم و آنق م4 @ 


«همانا آنان که به قهقرا بازگشتند پس از آنکه هدایت برای ایشان روشن گشت. 


شیطان کار زشت آنان را برایشان آراست» . 


۱. بحارالأئوار, ج ۰۲۴ ص۰۳۲۰ -۳۱. 


رس 


1 ری( ۲۱۸۱ 9: 
بنارا مام 


۴ محمد بن عباس هه به سند خود از امام صادق ابا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «هدایت» دراین آیه راه علی بن ابی طالب الا است. 

۵ - کلینی له به سند خود از عبدالرحمان بن کثیرو او از امام صادق اا روایت 
کرده است که در تفسیر آیه ِن لین روا علی آذبارهم من بَعْدِ ما تب هم ای 
قطان سول له مکی لَه 4 فرمودند. 

مقصود فلانی و فلانی و فلانی هستند که با رها کردن ولایت امیرالمومنین لا از ایمان 
بگسد. 


عبدالرحمان می‌گوید: عرض کردم: تفسیر این آیه شریفه «دلِكَ باه قالوا لین 
کرهوا ما درل ال سيه مت رکه في بغض الأمر4 | چیست. 

0 امام ٍلا فرمود: به خدا قسم این ايه درباره آن دو نفر و پیروان آنان نازل شده. و 

خداوند توسط جبرئیل بر حضرت محمد ب نازل فرموده: «ذَلِكَ باه لول کرو ما 


ت اله ف علن يكم فيبغض لأر 


آنها بنی‌امیه را فراخواندند و دعوت کردند به میثاقی که بستند که اجازه ندهند امر 


۰ 
ا 


خلافت بعد از پیامبر ا به ما برسد و از خمس جیزی به ما ندهند و گفتند: اگرخمس را 
به آنها دادید آنگاه بی‌نیاز می‌گردند واحتیاج به جیزی ندارند و جه بسا امر خلافت در میان 
OT‏ ی ۲ سے سر ل و ي و ۹ 
انان قرار می‌گیرد» پس گفتند: «مَنطیفکز في بعص الامر> رما از شما در بعصی از امور 
پیروی می‌کنیم» که ما را بدان فراخواندید وآن خمس است. ازآن چیزی به آنها نمی دهیم . 
و در مورد «کرهوا ما َل الله فرمود: «آنچه خدا نازل فرموده» آن حیزی است که بر 
۱. و این بدان جهت است که آنها به کسانی که کراهت داشتند نسبت به آنجه خدا نازل فرموده گفتند: 
«ما در بعضی از امور از شما پیروی می‌کنیم » . 


۲ عبارت طبق آنجه در مصدر یعنی کتاب کافی است این‌گونه ترجمه می‌شود ولی طبق آنجه در اصل 
یعنیی تأویل الایات ذکر شده ترجمه‌اش جنین است: آنگاه بی‌نیاز می‌گردند و باکی ندارند که خلافت 


در میان آنان نباشد. 


خلق واجب فرموده و آن ولایت امیرالمومنین 9إ است. 

و با ایشان ابوعبیده که کاتب و نویسنده ایشان بود همراهی می‌کرد. خداوند تبارک و 
تعالی این آیات را نازل فرمود: 

ام یو را منرمو » آز یخسبون لا مغ مره و تجخواهم بى ووشلا 
يبون 4 «آنها تصمیم محکم برتوطته گرفتند و ما نیزتصمیم محکمی دربارۂ آنان دار + 


آیا آنان می‌پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان در گوشی آنها را نمی‌شنویم؟ آری رسولان (و 


KK ورسلا‎ 


فرشتگان موکل) ما نزد آنها هستند و می‌نویسند». ' 

۶ - على بن ابراهیم ب در کتاب تفسیرش در تأویل این سوره گفته است: پدرم 
حدیث کرد مرا از اسماعیل بن مراد و اواز محمد بن فضیل که گفت: ازامام صادق تا 
در مورد این آيه: «ذَلِكَ باه الوا ی کرو ما رل الله سنطیغکز في بَعض مرا 
عم نرهم 4 سوال کردم» امام ا فرمودند: 

هنگامی که رسول خدا بُ عهد و پیمان برای امیرالمؤمنین اعلا گرفت فرمود: آیا می - 
دانید جه کسی ولی و سرپرست شما بعد از من است ؟ عرض کردند: خدا و رسول او داناترند 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: ون تظاها له فان الله هلاه و جبریل و 
صالح > «و اگر شما دو نفریکدیگررا بر عليه اویعنی پیامبرعَ پاری نمایید پس 
بدون تردید خدا و جبرئیل و صالح المومنین یار و یاور او می‌باشند»» و «صالح‌المومنین» 
یعنی علی با او ولی شما بعد از من است. 

این مرتبۀ اول بود اما مرتبهُ دوم هنگامی بود که آنها را حاض رگردانید در روز غدیر خم 
و ازآنها گواهی گرفت در حالی که می‌گفتند: اگرخدا محمد عم را قبض روح نماید این 
امریعنی خلافت را به آل محمد ل89 بازنمی‌گردانیم و از خمس حجیزی به آنها نمی‌دهیم؛ 


۾ را 


خداوند پیامبرش را از آن آ گاه نمود و براو این آیه را نازل فرمود: ار يسه یخسبون لا منم 


۱. سوره زخرف. آیه ۷۹ و ۸۰. 


۲ کافی. ۷ ص۴۲۰ ح٣۴‏ ؛ بحارالانوار ج٣۲‏ ص ۵ ۰۳۷ ۸ ۵؛ تفسیر برهان . ج ٩‏ ص ۰۱2۰۸ 


۳ سوره تحریم. آیه :5 
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رز و لاھم بی و شتا آذنهز یکبوح4 «آیا آنان می‌پندارند که ما اسرار نهانی و 
سخنان در گوشی آنها را نمی‌شنویم. آری فرشتگان موکل ما نزد آنها هستند و می‌نویسند». 
ونیزدرباره آنان فرمود: «قَهَل عَسَيشُم إن ينُم آن أن تسوا في الأرض ولمُواآزعامکز 
لک ایح تفه و آغتی آبصارهر اقلا يرون القن ام علی فوب 
اهر لت دوع اهر من بعد ما تین هم الهدی التَیَْان سَوَلَ لَه وأنق 
هر4 «اگرزمام حکومت به دست ضما افتد آیا چیزی جزتباهی و خونریزی و قطع رحم از 
ضما انتظار می‌رود * آنان کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و گوش دل ایشان را کر و 
چشم بصیرتشان را کور نموده است * آیا در قرآن تدټرنمی‌کنند و نمی‌اندیشند یا بردل‌هایشان 
مهرزده شده است * همانا کسانی که به قهقرا بازگشتند و آیین جاهلی را پیش گرفتند بعد از 


آنکه هدایت برای ایشان روشن شد -و مقصود از هدایت راه امیرالمومنین الإ است - شیطان 


ان کار زشت ایشان را آراست و در نظرشان زینت نت داد و آنها را به آرزوهای دراز گرفتار ساخت». 


وامام صادق الإ این آیه شریفه را این‌گونه قرائت کرد: «فهل عَسَيْتّم ان لیر - و 
سلعتم و ملکتم - أن توا في الأزض و نطو آحَامکزه «آیا گر شما زمامدار شدید و 
سلطه و سلطنت یافتید و زمام امور را در اختیار گرفتید - جزاین انتظار می‌رود که در زمین 
فساد کنید و قطع رحم نمایید»» و فرمود: این آیه در مورد پسرعموی ما بنی‌عباس و بنی‌امیه 
نازل گردیده است و درباره ایشان خداوند فرموده است: ای ال لته ال 3 


ذلك باتهم ابو اما أَسْحَظ ال و کرهُوا رضواتَهُ خبط أغماله> @ 
«این بدان جهت است که آنها از آانجه خداوند را به خشم آورده پیروی کردند و رضا 
و خشنودی او را خوش نداشتند. لذا خداوند اعمالشان را از ارزش ساقط کرد». 

۷ محم بن عباس له په مستا خود از جابرین دزد ریت کرد است که کف 
ازامام باقرلا در مورد این آبه لِك باهم ابوا ما سح الله وَکرهُوا رضْوَاَةُ فاخبط 
له 4 سؤال كردم» حصرت فرمود: 


امیرالموّمنین مب را خوش نداشتند در حالی که رضا و خشنودی خدا و رسول در شخص 
امیرالمومنین ی بود و او معیار و ملاک خشنودی خدا و رسول است» خداوند تبارک و تعالی 
در روز بدر و حنین و به بطن النخلة نام مکانی است بنی مکه و طائف - و نیز در روز 
ترویه به ولایت او امرفرمود. و در شأن او در حجی که رسول خدا َة را در راه بازگشت از 


مسجدالحرام در ححفه وحم بازداشت و متوقف کرد بیست و دوایه نازل گردید. ' 


اَم یب این فى قلُوبهم مرش آن لن فرح الله آضعاتهن» ® 
«آیا آنها که در دل‌هایشان مرض و آلودگی است پنداشته‌اند که خدا کینه‌های درونی 
آنها را آشکار نخواهد کرد». 

۸ - محمد بن عباس بل به سند خود از امام باقرلیْلٍ و آن حضرت از جابر بن 
عبداله نقل فرموده‌اند که گفته است: 

در روز غدیر خم هنگامی که رسول خدا ب امیرالمومنین لا را به جانشینی خود 
منصوب نمود عده‌ای گفتند: دائماً رسول خدا بُ بازوی پسرعمویش را بالا می‌برد و در 
این امر کوتاهی نمی‌کند. خداوند تبارک و تعالی از حال آنها خبر داد و اين آیه را نازل 
فرمود: ام یسب ای فی لوبهم مرش آن آن بح اضعا یعنی منشاً این‌گونه 
حرف ها مرضی است که در دل دارند و کینه‌ای است که در باطن پنهان کرده‌اند. 


«و ز اء راهم فلعرفتهم بییتاهم و أَكفرقَهم ف نن الق و 
الله یلم اعما ٽڪ 4 @ 
«و اگر بخواهیم آنها را به تو نشان می‌دهیم و تو از سیمای آنان. آنها را می‌شناسی و 
از طرز گفتارشان آنان را شناسایی می‌کنی و خداوند به کارهای شما دانا است». 


۱. بحارالأئوار, ج۲۴. ص ۲۱۹۲ و ج۰۳۶ ص ۰۱۵۹ ۱۳۹2؛ تفسیر برهان» ج٩»‏ ص۱٩۰‏ ح۶. 
۲. بحارالأنوار. ج ۰۲۳ ص ۰۳۸۶ ۱2٩؛‏ تفسیر برهان. ج۹. ص ۰۹۲ ۱2. 


وه 


٩‏ - محمد بن عباس له به سند خود از ابوسعید خدری نقل کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور گفت: 

آنان -یعنی منافقان را از راه کینه و دشمنی آنان نسبت به علی بن ابی طالب ا9ا 
می‌شناسی." 

۳۰ ونیزبه سند خود از امام باقر روایت کرده است که فرمودند: 

همانا خداوند از شیعیان ما عهد و پیمان نسبت به ولایت گرفته است و ما آنان را از 


۳۲ س‎ ZS 
. طرز سخن گفتن ولحن گفتارشان می‌شناسیم‎ 


ا. بحارالانوار ج ۰۲۳ ص ۲۸۶ ٤‏ تفسیر برهان. ج٩‏ ص۹۳ ِ مناقب أبن مغازلی. ص ۰۳۱۵ ح۵۹ . 


۲ بحارالأئوار ج ۰۲۶ ص۰۱۳۲ ح۴۰؛ تفسیر برهان, ج٩.‏ ص ۰۹۳ ح۳ . 


AD 


ليسم الله الرَمّنِ الرجیم 
إلا قَتشتا لَك فا میینا ه لیغفر ‏ الله ما تَقَدَمَ ِن ذثبلق و ما کر و 
یی مه عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطا مُستقیماه ۵ ر 
«به نام خداوند بخشنده مهربان. همانا ما فتح و پیروزی آشکاری نصیب تو نمودیم 


۶ تا خداوند گناهان گذ شته و آینده تو را بیامرزد» . 


۱- صدوق لله به سند خود از محمد بن سعید مروزی نقل کرده است که گفت: 

به شخصی گفتم: آیا حضرت محمد له گناهی را مرتکب شده است؟ گفت: نه» 
هرگر. گفتم: پس این آیه شریفه رلک الله ما تقد من دبک وما تَاَخَر4 معنایش 
جیست ؟ گفت: ۱ 

خداوند سبحان گناهان شیعیان امیرالمومنین ٌه را بر دوش رسول خداء نهاده و 
آنگاه گذشته و آینده آن را آمرزیده است. 

٣‏ - ونیزبه سند خود از امام صادق خا روایت کرده است که درپاسخ این سال 
که چرا امیرالممنین 3 با تمام قدرتش و آنجه از آن حضرت در کندن درب خیبر ظاهر 
گشته این قدرت و توانایی را نداشت که رسول خداء« را هنگام فروریختن بت‌ها از 


بالای کعبه به دوش گیرد» فرمودند: 


مان 


علی لا به سبب رسول خداع شرف یافت و بالا رفت و رسید به خاموش کردن 


آتش شرک و باطل ساختن هر معبودی جز خداوند تبارک و تعالی» و اگر علی لا 


۱ تفسیربرهان, ج٩.‏ ص ۰۱۱۳ ۷ 


وه 


۹ Neb fe 
یفام‎ 


پیامبر ۶ را برای ریختن بت‌ها بالا می‌برد د رآن صورت پیامب رت به واسطه علی م1 مقام 
و مرتبت پیدا می‌کرد. و به وسیله او به ریختن بت‌ها دست می‌یافت. و اگر چنین بود 
علی ما افضل از او می‌شد و حال آن که جنین نیست» مگر ندیدی که علی لا جون پا بر 
دوش رسول خداء نهاد فرمود: چنان اوج گرفتم و بالا رفتم و مشرف شدم که اگرمی- 
خواستم به آسمان برسم هرآینه می‌رسیدم. 

آیا ندانستی که این چراغ است که به وسیله آن درتاریکی راه یافته می‌شود و شعاع نور 
از اصل نوراست. علی 7 فرمود: من از احمدم همچون روشنایی که از نور است. 

آیا ندانستی که حضرت محمد و امیرالممنین لا دو هزار سال پیش از خلقت 
آفرینش هر دو نوری در پیشگاه پروردگار بودند و هنگامی که فرشتگان آن نور را دیدند 
برای آن اصلی دیدند که از آن شعاعی تابان درخشیدن گرفته است عرض کردند: ای 
سرور ما و معبود ما این نور جیست؟ خداوند به آنها وحی فرمود: این نوری است (از نور 
من) اصل آن نبوت و فرعش امامت است. 

آیا ندانستی که پیامبر ا در غدیر خم دست علی 1 را بالا برد به حدی که مردم زیر 
بغل آن دو را دیدند» واو را سرپرست و پیشوای مردم قرار داد. 

و روزی در سرای بنی‌نخار و ایوان آن حسن و حسین 22 را بر دوش گرفته بود» یکی از 
اصحاب آن حضرت عرض کرد: یکی از این دو را به من دهید تا به دوش گیرم؛ فرمود: 
خودم خوب مرکبی هستم و این دو خوب سواره‌ای هستند و پدرشان از آنها بهتراست. 

وروزی با اصحابش نماز می خواند سجده‌ای از سجده‌های خود را طولانی کرد» پس 
از سلام نماز در مورد آن سوال کردند» فرمود: دیدم پسرم حسین لا بر پشت من بالا رفته 
است و دوست نداشتم عجله کنم و او را برزمین گذارم تا خودش پایین آید. 

رسول خداء با این امور می‌خواست رفعت مرتبه و شرافت شأن آنها را نشان دهد. 
پیامبر اکرم ٣‏ خود رسول» نبی و امام بود وعلی ما فقط امام بود و رسول و نبی نبود و لذا 
تحمل سنگینی مقام نبوت را نداشت. 

سپس امام ا وجوه دیگری را در رابطه با کار پیامبر ذک رکردند ووآخرین وجه 


اس سے 

پیامبر اکرم عه آن حضرت را بر دوش گرفت» تا بفهماند واعلام کند که او را بردوش 
نگرفته مگر به خاطر اینکه معصوم است ؛ بسن تمام افعال او نزد مردم دارای حکمت و 
صواب باشد. و پیامبر اکرم مد به حضرت علی لا فرمود: علی جان» همانا خداوند تبارک 
وتعالی گناهان شیعیان تو را بر دوش من نهاده و سپس همه را به خاطرمن آمرزیده است؛ و 

۳ علی بن ابراهیم ی به سند خود از عمربن یزید روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق ادر مورد آیه شریفه «لِيَغْفِرَلَكَ الله مادم من بك وَمَا تخر سوال 
کردم حصرت فرمودند: 

برای پیامب رش گناهی نبوده واوآهنگ گناه و فکر گناه نکرده ولی خداوند تبارک و 
تعالی گناه شیعه را بر دوش آن حضرت نهاده و آنگاه تمام آن را به خاطروجود مقدسش 
آمرزیده است ." 

۴ وآن را تأیید می‌کند فرمایش امام هادی ما که وقتی ازآن حضرت در مورد 
آره مذکور سؤال شد. فرمودند: 

و چه گناهی بوده است برای رسول خدام پیش از این زمان یا پس از این زمان؟ 
۰ ای آن ذات پاک و معصوم هرگز گناهی تصور نمی شود خداوند گناه شیعیان علی بن 
ابی طالب ّا را . گذشتگان را و کسانی که باقی مانده‌اند .همه را بردوش رسول خدا ع 
نهاده وانگاه به خاطراو آمرزیده است.؟ 

۵ - وتأیید این مطلب. که شیعیان امیرالمومنین ا آمرزیده شده‌اند روایتی 
است که مرفوعاً از پیامبراکرم ٩2۶‏ نقل شده که به امیرالمومنین لا فرمودند: 
۱. علل‌الشرایم. ص ۰۱۷۳ ح۱: معانی الاخبار, ص۰۳۵۲ ۰۱2 اربعون حدیثاً تألیف شهید اول. ص۶۸ 

حدیث ۳۰؛ تفسیر کنزالدقائق. ج ۰۷ ص۴۹۴؛ بحارالأنوار ج۰۳۸ ص۰۸۰ 


5 تفسیر قمی. ج۲ ص۲۹۰؛ بحارالانوار ج1۷ ص۰۸۹ ح۱۹ تفسیر نورالثقلین. ج۷ ص۰۵۸ ۰۱۳ 
۳ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۲۷۳ ۵۷. 
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يا علي» نی سألت الله عزوجل أن لا يحرم شیعتک التوبة. 

علی جان. من از خداوند تبارک و تعالی درخواست نمودم که شیعیان تو را از توبه 
محروم نفرماید تا آن‌که نفس به گلوگاه آنها پرسد و خداوند خواسته مرا پذیرفت, و این 
فضیلت برای غیر آنان نیست «زیرا شیعیان علی بن ابی طالب هه گناهانشان به سبب 
اموری پاک می‌شود و هیچ یک از آنها از دنیا نمی‌رود در حالی که براو گناهی باشد»." 

۶- شیخ طوسی یه به سند خود اززید بن یونس روایت کرده است که گفت: 
به حضرت موسی بن جعفر 2 عرض کردم: 

شخصی از موالیان و دوستان شما هست که معصیت و نافرمانی می‌کند 
شراب می‌آشامد و مرتکب‌گناهان هلاکت بار می‌شود آیا از او بیزاری بجوییم؟ 

فرمود: از اعمال زشت او بیزاری بجویید و از خوبی او بیزار نباشید. او را دوست 


ته بدارید و با عمل او دشمن باشید. 


عرض کردم: آیا حایزاست بگوبیم او فاسق وفاحراست؟ فرمود: 
لا اس لاجر الکافرا جحد نا و لا أ اله أن یکوق ولا قاسفً 
اجراو ان عمل ما عمل و لکنکم ولا قاسق الْعَمَلٍ َاجرالععل مُوْمنْ انس 
خبیث الفغل طَیّبْ الرُوح وَالبدَن. 
نه, فاسق فاج ر کاف ر کسی است که منکرما و منکر ولایت ما باشد» خداوند نمی‌پذیرد که 
ولیع ما و دستدار ما فاستی فاجر باشد گرجه بعضی از اعمال ناروا را مرتکب شود. ولی بگوئید 
آدم بدکردارو زشت رفتاری است» نفس او مومن و کاراوزشت است. روح و بدن پاک دارد. 
به خدا قسم ولی ما از دنیا خارج نمی‌شود مگراینکه خدا و رسول و ما اهل بیت از او 
خشنود هستیم. و با همه آن کارهایی که کرده خداوند او را روسفید محشور گرداند در 
حالي که زشتی‌های او را پوشانیده و او را از ترس و وحشت ایمن ساخته وهیجگونه غم و 
غصّه ای ندارد. و این بخاطرآن است که از دنیا خارج نمی‌شود تا اینکه از گناهان پاک 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۷ ص ۰۱۳۷ ۱۳۸. 
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شود و خالص گرددوآن یا بخاطر حادثه ای است که در مال واولاد او پیش می آید و با به 
خاطربیماری و گرفتاری است. 

و کمترین جیزی که ممکن است کقاره گناهان او و باعث آمرزش او گردد این است 
که خواب وحشتناکی ببیند و وقتی بیدارشود غم و غصّه ای به او دست دهد يا از ناحیه 
افراد حکومتی دجار ترس و اضطراب شود. و یا جان کندن او سخت باشد.و اینها باعث 
می‌شود که خداوند را در حالیکه از گناهان پاک شده ملاقات کند و ترس و دلهره او به 
دیدار حضرت محمد لم و امیرالمومنین مب برطرف شود . 

سپس یکی از این دو امر را پیش‌رو دارد: یا رحمت بی‌پایان الهی و یا شفاعت 
پیغمبر ًة و امیرالمومنین اء اگر به خاطرنداشتن لیاقت رحمت خداوند باعث 
خلاصی او نشد شفاعت پیغمبر ی و امیرالمومنین لا او را دستگیری می‌کند» و در 
این‌هنگام به واسطه آن دو بزرگوار رحمت واسعه پروردگار شامل حال او می‌گردد و او 


سزاوار این رحمت است و خداوند به او احسان و بخشش می‌نماید. ' 


«لقَد رضی اللَه عن الُوْمِنِينَ اذ یْبَایعُوتَكَ ت المجر...» ‏ 
«به راستی که خداوند از مومنان آنگاه که درزیرآن درخت با تو بیعت کردند راضی و 
خشنود گردید». 

۷- محمد بن عباس بل به سند خود از حابرروایت کرده است که گفت: 

به امام باقرلا عرض کردم: افرادی که با رسول خداعٌ در زیر آن درخت بیعت 
کردند و آیۀ شریفه «َقذ ري له عن المُوْمِِيَ إذ بایغوتک تح السَجَرة4 ناظر بر آن 
است حه تعداد بودند؟ امام ا فرمودند: هزار و دویست نفر. عرض کردم: آیا در میان 
آنان علی ا بود ؟ فرمودند: آری» سید و سرور و شریف و بزرگوارشان علی لا بود. " 


5 الاصول الستة عشر.اصل زید النرسی: ص۵۱؛ بحار الانوار: ج۲۷ ص ۰۱۲۷ 
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«ر أَلرَمَهُمْ گلمَة الگفوی و کثوا أَحَقّ بها راهچ 
«و آنان را به کلمه تقوا ملزم ساخت و پایبند نمود. و آنان به آن سزاوارتر 
و اهل آن بودند» . 

۸ دیلمی له به سند خود از مالک بن عبدالله روایت کرده است که گفت:از 
مولایم حضرت رضا ا در مورد آیه شریفه «ورَُ اة وی واوا أحَقّ بها وبا 
سژال کردم امام 2 فرمودند: 

مقصود از کلمهٌ تقوا ولایت امیرالمومنین لا است . 

پس معنایش این است که ملزمین به کمله تقوا شیعیان امیرالمومنین 2 هستند. 

٩‏ - علی بن ابراهیم ل در تفسیرش ازامام باقر روایت کرده است که فرمود: 
رسول خداعٌ فرمودند: 

هنگامی که به آسمان بالا برده شدم چشم من به اندازه مسافت پرتاب تیری وسعت 
)ا دید پیدا کرد همان طور که سواره سوراخ سوزنی را از فاصله یک روز راه ببیند» و پروردگارم 
در مورد علی ۳ کلماتی را به من سفارش نمود و فرمود: 

اگوش کن ای محمد. علی پیشوای پرهیزگاران و زمامدار روسفیدان و رئیس مؤمنان 
است و مال و ثروت رئیس ستمگران است و او کلمه‌ای است که متقین بدان ملاژم و 
پایبند هستند و آنان به آن سزاوارترو اهل آن می‌باشند به او این مطلب را بشارت بده». 

و جون رسول خدائٌ به علی لا این بشارت را داد» علی ما به سجده افتاد تا شکر 
خدا نماید. سپس عرض کرد: ای رسول خداء من در آن مقام والا یاد شدم؟ رسول 
خد اع فرمود: آری» خداوند تبارک و تعالی تو را در آنجا معرفی نمود» و تو در عالم بالا 
ياد مىشوى. ' 


۰- محمد بن عباس له به سند خود ازامام باقر ګلا و آن حضرت از پدران 
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بزرگوارش. از امیرالمومنین ا روایت کرده‌اند که پیامبر اکرم ۶۶" به من فرمود: 

هنگامی که به آسمان برده شدم و به سدرةالمنتهی رسیدم در پیشگاه پروردگارم 
ایستادم. به من فرمود: ای محمد. عرض کردم: یک ای پروردگارم. 

فرمود: مخلوقات مرا آزمودی. کدام یک از آنها را مطیع‌تر برای خود یافتی؟ عرض 
کردم: پروردگارا علی خلا را مطیع تریافتم . 

فرمود: راست گفتی ای محمد. آیا برای خود جانشینی اختیار نموده‌ای که پیام تو را 
برساند و بندگان مرا آنجه از کتاب نمی دانند بیاموزد؟ عرض کردم: نه» تو برای من اختیار 
کن» زیرا آنچه را تواختیار کنی برای من بهتراست. 

فرمود: من علی را برای تواختیار نمودم» او را برای خود وصی و جانشین قرار بده» و 
همانا من علم و حلم خود را به او ارزانی داشتم» و او به حق امیرالممنین است» هیچ کس 
از پیشینیان و آیندگان این لقب را دریافت ننموده است. 

ای محمد. علی نشانه هدایت و پیشوای کسانی است که مرا اطاعت کنند و او نور 
اولیاء من و همان کلمه‌ای است که متقین به آن ملزم و پایبند هستند. کسی که او را 
دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که با او دشمنی کند با من دشمنی نموده است 
ای محمد او را به این مطلب بشارت بده. 

رسول خداع این بشارت را به على داد و او عرض کرد: من بندۀ خدا و در 
قبضۂ قدرت او هستم. اگرمرا عقوبت کند به خاط رگناهم بوده و او به من ستم نکرده؛ و 
اگرآنجه را وعده فرموده برای من انجام دهد. پس خدا نسبت به من سزاوارتراست. 

پیامب ر عرض کرد: خدایا قلب او را جلا بده و بهارش را ایمان به خودت قرار بده. 
خداوند سبحان فرمود: ای محمد چنین می‌کنم» ولی او را به بلایی اختصاص داده‌ام که 
هیچ یک از اولیاء خود را بدان بلااختصاص نداده‌ام. عرض کردم: پروردگارا او برادر من و یار 
و همراه من است. فرمود: در علم من چنین گذشته و مقرر گشته که او مبتلا باشد و خلق به 
وسیله اوامتحان شوند» و اگرعلی نبود اولیاء من واولیاء رسولان من هرگ شناخته نمی‌شدند. ' 


5 بحارالانوار: ج۴ ص۱۸۱ ح۱۴ مناقب خوارزمی:ص ۳۰۲ ح۲۹۹. 
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شنیدم که فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی در مورد علی 3 با من عهدی نمود و سفارشی فرمود. عرض 
کردم: خداوندا آن را برای من بیان کن» فرمود: گوش کن» عرض کردم: گوش می‌کنم. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: به على خبربده که او امیر و فرمانروای مؤمنان و سید و 
سالار مسلمانان است و نسبت به مردم از خود مردم سزاوارتر می‌باشد و کلمه‌ای است که 
متقین آن را بر خود لازم می‌دانند و بدان پایبند هستند ' 

پس مراد از «متقین» شیعیان آن حضرتند که ملزم ساخت بر آنان «کلمه» او راء و 
فرض و واجب نمود برایشان ولایت او راء پس آنان پذیرفتند. و در شعاع ولایت او و 
لایت ذزیه‌اش را عهده‌دار شدند که خدا به سبب آنان دین را کامل و نعمتش را تمام 
فرمود و فضل و احسانش را شامل حال آنان نمود و صلوات و درود و سلام و تحیت و 
| برکات عام وفراگیرورحمت خود را برآنان قرار داد. 


«هُو الٍی آزمل رَسُولّه بای و دين ات لیظهر؛ عل الّین که و کی 
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تم تراهم رکعاً مدا یَبُوَ قَصْلاً من اللّه و رضواناً سِيَماهُمْ فى 
رُجُوهِهم من أَتر السجُود دَلِكَ مَكَلُهُمْ فى القَوْرَاة و مهم فى الاجیل گرَرع 
آَخرح عَطاء فازره قاستفظ قاستوی عل سوقه يُْجت الوْرَاع لعفیظ به 
الحمّار وَعَدَ الله لین منوا و عَيلُوا الصا جات مثهم مَْفرة و جرا 
عظيماً4 ۵ ر@ 


«او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را برهردینی پیروز 


گرداند و از جهت گواهی خدا کفایت می‌کند * محمد عه فرستاده خداوند است و 


5 بحا ر الانوار: fa‏ ۰ ص۱۸۱ ح 1۵ 6 و ج۳۷ ص ۳۰۶ ۳۴ . 
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کسانی که با او هستند با دشمنان شدید و سرسخت و با خودی‌ها مهربانند. آنها را 
پیوسته در رکوع و سجود می‌بینی و آنها فضل خدا و رضایت او را می جویند. 
سیمای آنان در صورتشان بر اثررسجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و 
توصیف آنان در انجیل است همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته 

سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده و به قدری رشد 

کرده که زارعان را به شگفتی واداشته است. این برای آن است که کافران را به خشم 

آورد کسانی از آنها را که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند خداوند وعده آمرزش 

و اجر عظیم داده است.» 

بیان تأویل آیه مجملا 

«لیظهره عل لین کّ4 «تا آن را برهمة ادیان پیروز گرداند» مقصود اسلام است که 
برسایرادیان با دلایل و براهین وبا قهرو غلبه در هرشهرو دیاری برتری داده می‌شود» 
واین حزدر سایه دولت حضرت مهدی موعود لا تحقق پیدا نمی‌کند. 

سیس خداوند سبحان از رسولی که به سوی حن وانس فرستاده شده ياد نموده و 
فرموده «مُحََد رَسُول ال سیس اصحاب او را که با او در راه دين او همراه هستند 
ثنا نموده واز فضیلت آنان خبر داده و فرموده: ډو ال مَعه اء على الکفار6 در 
برخورد با کافران شدید و دارای خشم و غضب و شمشیرتیزو بزان هستند «رحمَاء 
َیْتَهُمُه بین خودشان مومنان داری محبت و رحمت‌اند و از لطف و رحمت آنان. 
این است که هنگام دیدن مومنی با او مصافحه و معانقه می‌کنند. 

نظیر این آیه شریفه که می‌فرماید: ی موی یر ی الکافرینَک «در بابر 
مومنان فروتن و در برابر کافران سخت و نیرومند و غیرقابل انعطاف». 

تراهم رکعاً شیاه خداوند از کثرت نماز ایشان و مداومت برآن خبر داده است 
َو فضْلاً م الله ورضُوان4 با این رکوع و سجده فراوان. زیادتی فضل و احسان 


پروردگار را در دنیا و رضوان او را در آخرت می‌جویند. 
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«سیَماهم في جوههم من ر الشْجُود» «علامت و نشانه ایشان در پیشانی آنان از 
زیادی سجده ظاهرو نمایان است»» گفته شده: دردنیا همانند زانوی بزپرجین و جروک ودر 
آخرت سحده‌گاه آنان همانند ماه شب جهارده روشن است و روشنی می‌بخشد. 

لک مَعَلهْر في راومه ني الانجیل» یعنی این توصیفی که در قرآن از آنان 
شده در تورات وانحیل نیزشده است. 

«رزع خر شظاه فاژره فاستَغلعّد 4 مانند زرعی که حوانه زده» پس آن را تقویت 
نموده و درشت گردیده ومحکم شده. 

فاشتَوی على شُوقه 4 یعنی بر ساقه‌اش ایستاده و توانایی یافته که روی پای خود 
بایستد. «یْعْجب الرَاع4 زارعان را به شگفتی واداشته این متّلی است که خداوند 
برای حضرت محمد و مزمنین همراه او زده است. 

گفته شده: زرع کنایه از وجود پیامبر اکرم مد و جوانه‌هایش مومنین همراه او 
هستند. که درابتدا درضعف وقلت بودند همان‌طور که ابتدا زرع باریک و ضعیف 
۱ است» سپس درشت می‌شود و قوی می‌گردد و بعضی از آن به بعضی دیگر ملحق 
می‌شود و همین طور مومنان که بعضی از آنان بعضی دیگر را تقویت نمودند تا 
محکم و استوار گردیدند. 

«لیفیظ بهم الکفار» یعنی خداوند آنها را زیاد نمود و تقویت کرد و نیرو بخشید تا 
مایه غیظ و غضب کافران باشند و جون این مطلب را شناختی بدان آنجه قصد 
شده به «و لت مَعَهُ4 وحود مقدس امیرالمومنین علی بن ابی طالب 3 است زیر 
اوصافی که ذکرشده حزدر وحود مبارک آن حضرت یافت نمی‌شود. 

واگ رگفته شود کلمه «الذین» به کار رفته وآن جمع است می‌گویيم در قرآن نظیر 
آن زياد است که به لفظ جمع آمده و مفرد اراده شده مثل این آیه شریفه «اتماویُکرٌ 
اله وله وی ءامَئوا4 و مل این آیه دیگر هي یک بتضره و بلْْومنیت 4 که 
«الذین آمنوا؛ و «مومنین» به لفظ جمع آمده ولی مفرد از آنها اراده شده است. 

و از طریق عامه روایاتی وارد شده که بعضی از این صفات در وحود مبارک علی 


WD 


ر سورف فح > 
ابن ابی طالب ۹ است. و ذکربعض مستلزم ذکر کل است کسی که دراو بعضی از 
این صفات باشد لاژمه‌اش این است که همه آن صفات باشد» زیرا بعضی از آیه به 
بعضی دیگرا زآن مرتبط است واین آیه آخرسوره است. 

۲- این‌مردویه و خوارزمی درتفسیراین آیه شریفه چاه کعا شاه گفته اند: 

درباره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب انازل شده است. 

وازامام کاظم ا مثل آن روایت شده است. ' 

و در تفسیر این قسمت از آیه شریفه (فاشتوی عَلی شوقه 4 ابن‌مردویه از امام 
محتبی ا نقل کرده است که فرمودند: 

اسلام با شمشیر علی بن ابی طالب تا استوار گردید. " 

۳ محمد بن عباس و به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در 
تفسیرآیه (گرزع خرچ طا ار فاستغلظ فاستو و ی على سوقه غب ازع گفت: 

اصل زرع و ریشه آن عبدالمطلب و جوا آن حضرت محمدگاست و مقصود 
از «ززاع» علی بن ابی طالب له می‌باشد " 

۴ - درتأویل این فرمایش پروردگار و الله ال انوا وعَملُوا الصَالحَات منهر 
را جرا عَظیماً4 خبرزیبایی از طریق عامه به نقل از ابن‌عباس رسیده است که 
گفت: 

گروهی از رسول خداعّةٌ سوال کردند: این آیه شریفه در شأن جه کسی نازل شده 
است ؟ پیامبرخدا یر فرمود : 


هنگامی که روز قيامت فرا می رسد > پرجمی از نور سفید برافراشته می شود و منادی 


فریاد می زند: آقا و سرور مومنان برخیزد و به همراه او کسانی که پس از بعثت حضرت 
محمد به ایمان آورده اند بیایند. 
۱. بحار الانوار: ج۲۶ ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 


۲ کشف الغْمّه:ج۱.ص ۰۲۱۶ 
۲ بحارالانوار: ج۲۴ ص۳۲۲ حآ۳. 


كِ 


دراین هنگام علی بن ابی طالب لٹ از جای خود حرکت می کند و آن پرچم سفید 
نورانی در اختیار حضرتش قرار می گیرد. در تحت آن پرجم همه پیشیگیرندگان در اسلام 
از نخستین مهاجران و انصار -هستند ‏ افراد دیگری را به زیر آن پرجم راه نمی دهند. 

علی .ال می‌آید و بر منبری از نور رب العرّه می‌نشیند» در این موقع یکایک آن افراد به 
آن حضرت عرضه می شوند و حضرت به هر کدام پاداش و نور مخصوص او را می دهد 
وقتی آخرین نفر پاداش خود را می گیرد به آنها گفته می شود : امتیازات خود را کسب 
کردید و جایگاه‌های خودتان را در بهشت شناختید. اینک پروردگارتان می فرماید: همانا 
برای شما نزد من آمرزش و باداش عظیمی است » که منظور بهشت است. 

آنگاه علی اب از جای خود حرکت می کند و آن گروه نیز که در زير سایه پرجم آن 
حضرت هستند حرکت م یکنند تا آنان را وارد بهشت می‌کند . 

سپس علی بای به سوی منبر خود برمی‌گردد و پیوسته همه مؤمنان به او عرضه 


می‌شوند و امتیاز و نصیب خود را گرفته و به سوی بهشت می روند و کروه‌هایی به سوی 


e x ۳ 


* وم 


می‌روند . ۱ 

آری » این است تفس رآیه شریفه که می‌فرماید: ی ما اه واه ولیک مر 
الصَدَيمُونَ وَالْهداء عند رهز له رهم وئوزشم ولذیی کژوا کب بآیاتنا ولیک 
َصَحاث الْجَحیر) «آنان که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند آنان صنّیقان و شهدا نزد 
پروردگارشان هستند . برای آنان پاداش عملشان و نورشان است - که مراد از پیشی‌گیرندگان 
نخستین . مومنان و اهل ولایت علی علیه السلام هستند - و آنان که کافرشدند و آیات ما 
را تکذیب کردند آنها از اهل دوزخ هستند. و مراد از کافران کسانی هستند که کفر ورزیدند 


وولایت علی الإ را تکذیب کرده و حتق آن حضرت را انکار نمودند». 


سو رة حج رات «۴۹» 
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رو ۵ ۳۹ و ص 


ِن الذین يَعْصَونَ أصوَاتَهُمْ عند رَسُول الله اوليك الذیق امعَحَنّ الله 
لوبهم للگفوی> @ 
«همانا کسانی که صداهای خود را نزد رسول خدا عا پایین می‌آورند آنها هستند 
که خدا دل‌های آنان را برای تقوا آزموده است». 


أ محمد بن عباس له به سند خود از ربعی بن حراش روایت کرده است که 
گفت: امیرالمومنین ادر رحبه خطبه خواند» سپس فرمود: 

در زمان حدیبیّه مردمی از قریش از اشراف مکه که در ميان آنان سهیل بن عمرو بود 
خدمت رسول خد اع رسیدند و عرض کردند: ای محمد ٤‏ تو همسایه و هم‌پیمان و 
پسرعموی ما هسئی : عده‌ای از پسران و برادران و خویشاوندان ما به شما ملحق شده‌اند 
که هیچ‌گونه آگاهی در دين و رغبتی در آنحه نزد شما است ندارند ولی به خاطر فرار از 
ملک واملاک ما و کارما و اموال ما خارج شده‌اند. آنها را به ما بازگردان. 

رسول خد اع 7 ابوبکر را فراخواند و به او فرمودند: ببین آنها جه می‌گویند؟ ابوبکر 
گفت: اینها راست می‌گویند ای رسول خداء» شما همسایه اینها هستید آنها را به اینها 
بازگردانید. سپس عمررا فراخواندند» او هم همان سخن ابوبکررا گفت» 

رسول خدا دراین هنگام فرمود: ای گروه قریش دست برندارید تا خداوند مردی را 


به سوی شما فرستد که قلب او را برای تقوا آزموده و گردن‌های شما را در راه دین بزند 


ر 


07 


رصان 


ابویکر گفت: ای رسول خدا من آن شخص هستم ؟ فرمود: نه » عمراز جا برخاست و عرض 
کرد: من آن شخص هستم؟ فرمود: : نه» ولی او که کفش را می‌دوزد. ومن مشغول دوختن 


کفش رسول خد اع بودم . 
راوی می‌گوید: آنگاه امیرالمومنین 3 رو به ما کرد و فرمود: از رسول خدا ٤‏ شنیدم 
که فرمود: 


سے ۱ 
کسی که از روی عمد دروغی برمن ببندد نشیمنگاه او پراز اتش باد. 


«یا يها الَذِينَ اشوا ان جاسم قاس نَا یلوا آن تصیبوا قَوْماً 
حهَالَة قتضبخوا على ما قا تادیین> @ 
«ای کسانی که یمان آورده‌اید. اگر فاسقی برای شما خبری آورد آن را تحقیق و 
بررسی کنید تا مبادا از روی ناآگاهی گروهی را آسیب رسانید و بر کار خود 
پشیمان شوید». 


۲- علی بن ابراهیم له درتفسیرش در مورد شأن نزول آیه مذکور می‌گوید: 

عائشه به رسول خداعٌ گفت: ابراهیم بن ماریه از شما نیست» بلکه او از جریح 
قبطی است که هر روز بر او وارد می‌شود. رسول خدا٤ٌَ‏ خشمگین گردید و به 
على فرمود: شمشیر را بردار و سرجریح قبطی را برای من بیاور. على شمشیررا 
برداشت و عرض کرد: پدر و مادرم به فدای شما ای رسول خداء هنگامی که شما مرا 
به کاری مأموریت دهید. مانند آهن آتش دیده هستم. کنایه ازاینکه بسیار جّی و 
محکم می باشم. 

پس چگونه در این مورد به من امر می‌نمائید. آیا اجرا کنم يا بگذرم؟ رسول 
خداع به من فرمود: حتماً ثابت بمان واجرا کن. 


۱ العمده. ص ۰۲۲۶ ۳۵۷ فضائل الصحاية. a‏ ص۴۹ ۶ ۱۱۰۰2 تاریخ بعغداد. ج ۰۸ ص۲٣۴۲‏ ؛ سن 


ناک 


سو رۇ حجرات (۴۹) 


در پی این فرمان امیرالمومنین ا به مشربه امابراهیم آمد (پس در را بسته دید) از 
دیوار بالا رفت و جریح فرار کرد و به درخت خرمایی بالا رفت. امیرالمومنین 12 
نزدیک آمد و به او فرمود: پایین بیا؛ عرض کرد: ای علی» از خدا بترس» در اینجا مردم 
نیستند» من مجبوب هستم (یعنی آلت من بریده شده) و عورتش را ظاهر ساخت 
(و روشن گردید که مجبوب است) او را به نزد رسول خداع؛ آورد. پیامبش به او 
فرمودند: قصه‌ات چیست ای جریح. عرض کرد: قبط برنامه‌اش این است که حسم 
خود را که براهل آنها وارد می‌شوند مجبوب یعنی مقطوعلذکر می‌نمایند» و قبطیّون 
حزبا قبطیون انس نمی‌گیرند. پدرش مرا فرستاده که به او خدمت کنم و در بیت او 
رفت و آمد داشته باشم» با شنیدن سخنان جریح چهره منور رسول خدا چون گل 
شکفت و شادمان گردید و فرمود: حمد و سپاس خدا که هموار ما را از مطالب 
ناروای دیگران مبرا می‌نماید. و دراین هنگام این آیه نازل شد ' 

۳- زراره به امام باقر ګلاعرض کرد: 

عامه می‌گویند: این آیه در مورد ولید بن عقبه نازل شده که نزد رسول خدانا آمد 
وخبرداد از قبیله بنی خزيمة که آنها بعد از اسلام کفر را اختیار کرده‌اند. 


امام لا فرمود: ای زراره» آیا نمی‌دانی که در قرآن آیه‌ای نیست مگر آنکه برایش 


ظاهری و باطنی است؟ آنچه در اختیار مردم است ظاه رآن می‌باشد و آنچه من به تو خبر 
دادم باطن آن است. 

۴- عبدالله بن بکیربه امام صادق لا عرض کرد: فدای شما شوم رسول 
خد اة که به قتل قبطی دستور داد آیا می‌دانست که برأو دروغ بسته‌اند يا نمی - 
دانست و خدا با فحص و بررسی على قتل را از قبطی دفع کرد ؟ 

امام س فرمود: آری به خدا قسم می‌دانست واگرآن قتل تصمیم جدّی رسول خداع 
بود امیرالمومنین لا تا او را نمی‌کشت بازنمی‌گشت» و رسول خدال این کار را کرد تا او 


۱. تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۱۲۹۳ بحارالانوار ج ۰۲۲ ص ۰۱۵۳ ح۸. 


@ 


إا امن 
(یعنی عایشه) از گناه خود بازگردد ولی او برنگشت و براو قتل یک نفرمسلمان با دروغ 
بستن براو دشوار نبود. 

هنگامی که خداوند سبحان مردم را از پیروی قول فاسق نهی نمود وآنها را به فحص 
و بررسی دستور داد آنها را براينکه رسول داعم در میان آنان است واخبار آسمان و 
زمین نزد او می‌باشد. آگاهی داد» پس از آن حضرت خبرر بگیرید وقول فاسق را رها 
کنید» دراین فرمایش خدای متعال : 


«و اغلَمُوا ائ نیم رَسُولَ الله رطعم فى ير من ار لیم 
ی الله حَبَبَ يڪم الایتان و ريک ف فُلُوبڪُم و کر سم 
افر و اوق و العضیان أولیك هُمُ الرَاشِدُون» ۵ 
«ولی خداوند ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل‌های شما 
بیاراست و کفرو فسق و عصیان را ناخوش‌آیند شما ساخت». 


ا 


۵- کلینی و به سند خود از امام صادق خلا روایت کرده است که در تفسیر ار 
مذکور فرمودند: 

مراد از «ایمان» وحود مقدس امیرالمومنین ا است که او را محبوب دل‌های شما قرار 
داده و مقصود از «کفرو فسوق و عصیان» اولی و دومی و سومی هستند ؟ 

علی بن ابراهیم ل به سند خود از عبدالرحمان بن کثیرو او از امام صادق لا 
مثل حدیث سابق را روایت کرده است." 

بیان مطلب: همانا از امیرالمومنین به عنوان ایمان کنایه آورده شده زیر ایمان حز 


به او وولایت او تحقق پیدا نمی‌کند واواصل واساس ایمان است و آن سه غاصب 


۱. تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۲۹۴ بحارالانوار ج۰۲۲ ص ۴ ۰۱۵ ح۹. 
۲ کافی, ج۱ ص ۰۴۲۶ ذح۷۱؛ بحارالأنوار, ج ۰۲۲ ص ۰۱۲۵ ۹۶, و ج۰۲۳ ص۳۸۰ ح ۶۷. 


۳ تفسیر قمے ۰ ج۰۲ ص ۲۹۴؛ بحارالأنوان ج۰۳۰ ص۰۱۷ ۲۸ و ج۰۳۵ ص ۰۳۳۶ ۱ 
نفسیر قمی۰ ۰۱ ص راه‌نواره ج۰ ۰۱ ص۱ 1۲ء ج۱۸ وج ۰۱ ص ج 


AD 


سورخححرات«۴۹» 
اصل و ريشه کفرو فسوق و عصیان می‌باشند. 
سپس خداوند سبحان خبرداده کسانی که اصل ایمان را دوست دارند و از اصل 


کفر و فسوق و عصیان نفرت دارند «راه یافتگان هستند) . 


«و إن طَاَیفتانِ من المُوْمِنِينَ اقتتلوا فاصلخوا بیَْهمَا... > 
«اگردو طایفه از مومنان با یکدیگر نبرد کنند بین آن دو صلح دهید» 


سین 


۶ على بن ابراهیم ل درتفسیرش ذیل این آیه شریفه وان طأیفتان ن مس 
امین توا فاضلخوا بَيَْهُمَا... 4 گفته است: 

هنگامی که این آیه نازل شد رسول دا فرمودند: همانا از شما کسی است که بعد 
از من برمبنای تأویل جنگ می‌کند همان طور که من برتنزیل جنگ کردم. 

از ان حضرت سوال شد او جه کسی است؟ فرمودند: او که مشغول دوختن کفش 
است» و درآن هنگام امیرالمومنین 3 کفش پیامب ره را می‌دوخت ." 


هيا ايها الئاس ٿا حَلَفتاڪُم من ذگر وانتی و جَحَلْتَاڪُم د شُغوباً و قبایل 
لعَعا رفوا ِن أکُرَمَُم عند الله أنقَاڪ4 ® 
«ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به صورت تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم 
تا یکدیگررا بشناسید. همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شما است». 

¥ طبرسی له الط به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: رسول 
خد ا فرمودند: 

خداوند تبار رک وتعالی خلق را دو قسم نمود ومرا دربهترین قسم آن دو قرار داد یکی 
را فرمود: «أضَعَات یمن > و دیگری را فرمود لصحا السَمال4, من از «اصحاب 


5 تفسیر قمی. ج٣‏ ص ۲۹۵:؛ بحارالأنوار ۱۰۰ ص ۰۱۷ ۰.۱2 


۲ سوره واقعه, آیه ۲۷ و۴۱. 


۳ 


یمین» هستم و از بهترین اصحاب یمین می‌باشم . 
در تقسیم دیگری آنها را سه قسم نمود و مرا در ثلث بهتر قرار داد و آن سه قسم عبارتند 


هستم که در گفتن (بلی» در عالم ذر سبقت گرفتند» و من بهترین «سبقت‌گیرندگان» 
هستم. سپس این سه گروه را قبیله قبیله نمود و مرا در بهترین آنها از جهت قبیله قرار داد. 
فرمود: و جَعلتاکن شغوباً و بای ارفا لد آکوتکز چند الله نَاکز4. و من 
باتقواترین فرزند آدم هستم بدون آن که فخ رکنم و گرامی‌ترین آنها نزد خداوند تبارک و 
تعالی می‌باشم و فخرنمی‌کنم . 

سپس در تقسیم کوچکترقبیله‌ها را بیت بیت نمود و مرا در بهترین آنها از جهت بیت 
قرار داد و این آیه ناظر بر آن است که فرمود: اّما بريد ال ذهب عَنكم لس أَهْل 
بت ویرک تظهیراک" من واهل بیتم از هرگونه گناه و پلیدی وآلودگی به دور هستیم و 
پاک می‌باشیم." 


«ٳِنَمَا المُؤمِئون الذرین ءامَنوا بالثّه و وله ثم لم یرتابوا و جَاهَدُوا 
نالیم شیم ف سبیل ال 
«همانا مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده و آنگاه تردیدی به 


خود راه ندهند و درراه خدا با مال و جان خود جهاد کنند». 


۸ محمد بن عباس له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور گفت: شرافت وفضیلت این آیه را علی ط ا زآن خود کرده‌است.' 


۱. سوره واقعه. آیه ۸ .۱۰. 
۲ سوره احزاب. آیه ۳۳. 
۳ تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۳۲۵؛ بحارالانوار ج ۰۱۶ ص ۰۳۱۵ ح۵. 
.٤‏ بحارالأنوار ج ۰۲۳ ص ۹۶۰۳۸۹ و ج ۰۳۶ ص۰ ۰۱۶ ح۱۴۱. 


@ 


وعلی بن ابراهیم ل گفته است: 

این آیه در شأن امیرمومنان علی بن ابی طالب ‏ نازل شده است. آری على لا 
مصداق برتراین آیه شریفه است و هر کجا صحبت از ایمان و جهاد باشد علی لا 
همچون خورشید می‌درخشد. او یکه‌تاز میدان ایمان و جهاد بوده و گوی سبقت را از 
همگان برده است.' 


آن هدام اد ® 
«برتو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند. بگو برمن به اسلام آوردن خود منت 


نگذارید. بلکه خداوند بر شما منت می‌گذارد که شما را به ایمان هدایت فرمود». 


۹ شیخ طوسی له به سند خود از حابربن عبدالله روایت کرده است که 
گفت: 


در حفر خندق نزد رسول خل| میاه بودم مردم حفر می‌کردند و امیرالمومنین احفر | 


می‌کرد. پیامبراکرم ب به او فرمود: 

پدرم فدای کسی که حفرمی‌کند و پیشاپیش او جبرئیل خاک را می‌روبد و میکائیل او 
را کمک می‌کند و سابقه نداشته است که کسی را پیش ازاو کمک کند. 

سپس رسول خداع به عثمان بن عفان فرمود: توهم حف رکن. عثمان خشمگین 
گردید و گفت: محمد ( 4 ) به این مقدار رضایت نمی‌دهد که ما به دست او اسلام 
آورده‌ایم که ما را به زحمت و رنج وامی‌دارد و دستور می‌دهد. در این هنگام این آیه 
شریفه بر پیامب ر نازل شد «متون عَلّیک أن اشوا فل لا توا (شلامکم بل الله 

یمن علیکم | ن هَدَاڪم للایمان ۲.4 


و 


۱ تفسیرقمی. ج۲. ص ۲۹۷؛ تفسیر نورالثقلین . ج ۰۷ ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۲2 
۲ بحارالائوار ج۳۰. ص ۰۱۴۴2۰۲۷۳ و ج۰۳۹ ص ۰۱۱۳ ۲۲. 
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و لَقَد متا الانسَان و تَعْلَم ما توس به تَفُسْه و خن اقرب یه من 


حَبْل الوریی4 ۵ 
«ما انسان را آفریدیم و آنچه نفسش او را بدان وسوسه می‌کند می‌دانیم و ما از رگ 


گردن به او نزدیکتر هستیم». 


۱- محمد بن جمهور به سند خود از بعضی از آل محمد لها روایت کرده است 


که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مراد از «انسان» دراین آیه اولی است. 

«قال قرد ینه ری تا ما یه ولکن ان في لا بَعیدٍ َعِیدٍ4 «و همنشین او می‌گوید: پروردگار. 

من او را به طفیان واداشتم ولی او خود در گمراهی دور و درازی بود» مقصود از «قرین اوه در 
آیه زفریعنی دومی است. 

و این آیات تا آبه يوم ول ل لحم هل امتلان و تقول هَل ین مَزیږٍ) «روزی که به 
جهنم می‌گوييم: آیا پر شده‌ای؟ و می‌گوید آیا افزون از این هست» همه درباره آن دو نفرو 


م۰ 4 ۳ ۱ 
پیروان ان دو نفراست و نها بدان سزاوارند و اهل آن هستند. 


۱. بحارالانواں fa‏ ص ۰۲۸۵۴ ح۱۱۵؛ تفسیر قمی. fa‏ ص۲۳۰ . 
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2|6 ۶۱۱ 
یر 
رز ر ر سر میرم ا ےو 
«هر کسی بیاید در محشر با او راه برنده و گواه باشد». 
۹ دیلمی ل به سند خود از امام صادق کل روایت کرده است که در تفسیرآیه 


مذکور فرمودند: #سائق 6 یعنی «راه برنده»؛ امیرالمومنین لاو (شهید) یعنی «گواه» 


الما ف جَهتَم کل کار عنیده 69۵ 


e‏ کر 


«هر کافر عنادپيشه و لجوج را در آتش بیفکنید» . 
۳ طبرسی از حاکم حسکانی و اوبه سند خود از رسول خداء روایت کرده 
است که فرمودند: 
۱ روز قیامت که فرارسد خداوند تبارک و تعالی به من و حضرت علی با می‌فرماید: هر 
س که با شما دشمنی کرده در آتش بیفکنید و هر که شما را دوست داشت وارد بهشت این 


واين مضمون فرمایش پروردگار است که فرمود «لْباني : جهن هل کفارعنید ید 

۴ شيخ طوسی 4ه به سند خود از حضرت دب از پدران 
بزرگوارش » از امیرالمژمنین څا روایت کرده که فرمود: رسول خدا درتفسیرآیه 
شریفه قيا ني جَه کار عَیید» فرمودند: 

این آیه در شأن من و علی بن ابی طالب له نازل شده است» هنگامی که قیامت 
فرارسد. پروردگارم من و تو را ای علی شفیع گرداند و شفاعت ما را بپذیرد و من و تورا ای 
علی بپوشاند و آنگاه به من و توبفرماید: دشمنان خود را درآتش بیفکنید وهر کس شما را 
دوست دارد وارد بهشت نمایید زیرا که او مومن است. " 
۱. بحارالنوار ۰۲۳ ص 2۰۳۸۵۲ ۷۲. 


۳. امالی طوسی: ص ۰۳۶۸ ۳۳؛ بحارالأنوان ج ۰۶۸ ص ۰۱۱۷ ۰۴۳ و ج۰۳۹ ص ۲۳۰۲۵۳ . 


U 


۵- واین روایت را روایت دیگری که محمد بن حمران نقل کرده تأيید می- 

نماید. می‌گوید: از امام صادق لب در مورد آیه شریفه لیا نی < جهن هنک کفارعییر6 
سژال کردم؛ فرمود: 

روز قيامت که فرارسد. حضرت محمد 2٤‏ و امیرالمژمنین 3 بر پل صراط بایستند. 
هیچ کس از آن عبورنکند و نگذرد مگرآن که جواز عبور به همراه داشته باشد» 

عرض کردم: جواز عبور چیست ؟ فرمود: ولایت علی بن ابی طالب 3# و ائمه طاهرین 
از فرزندان او. 

و در آنجا منادی ندا سر دهد که: +« مد يا علي لین < حَهْتَء جهن کار بنبوتک نید 
لعلي بن ابی طالب و ولده» « ای محمد و ای علی؛ در جهنم بیفکنید هر کسی را که به 
نبوت توکافر گشته و نسبت به علی بن ابی طالب و فرزندان او عناد ورزیده و لجاجت 
نموده وازروی علم وآ گاهی با حق مخالفت نموده است» ۰ 

۶ محمد بن عباس له به سند خود از شریک روایت کرده است که گفت: 

اعمش به سوی ما فرستاد در حالی که بیماری او شدید بود. ما نزد او رفتیم و 
عده‌ای از اهل کوفه که در میان آنها اپوحنیفه و آبن‌قیس ماصربودند حضور داشتند. 
اع ب برش ا : کمک کن تا ہبڈ بنشینم» و او کمک کرد و نشست. 

آنگاه گفت: ای اهل کوفه» ابوحنیفه وابن‌قیس ماصرنزد من آمده و به من گفته- 
اند: تودرباره علی بن ابی طالب احادیثی گفته‌ای» ازآنها برگرد و توبه کن» زیرا توبه تا 
مادامی که روح از بدن خارج نشده پذیرفته می‌شود. 

من به آن دو گفتم: مثل شما دو نفربه مثل من چنین حرف‌هایی می‌زند. من از 
عطا فرزند ابی‌رباح شنیدم که گفت: از رسول خدا ع درباره این آیه شریفه اقا نی 
جنوک کار ید6 سوال کردم. رسول خد ام فرمودند: 

«من و علی در جهنم می‌افکنيم هرکس را که با ما دشمنی کرده است». 


5 بحارالأنوار: ج ۲۶ ص ۰۷۲ حچ۲۲. 
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ابوحنیفه به ابن‌قیس گفت: برخیز برویم ۳ مطلبی بزرگ تر برای ما نیاورده اسست› 


۱ ۱ ۱ 
پس برخاستند و رفتند. 


۷- درهمین زمینه ودرهمین تأویل خبرزیبایی از عبدالّه بن مسعود نقل شده 
است که گفت: 

بررسول خداع وارد شدم و پس از عرض ارادت و سلام گفتم: ای رسول خداء حق 
را به من نشان‌بده تا واضح و آشکار ببینم . فرمود: 

ای ابن مسعود» داخل این اطاق شوو نگاه کن چه می‌بینی. 

می‌گوید: داخل شدم ديدم على ا درحال رکوع و سجود است و خاشعانه در رکوع 
و سجود خود می‌گوید: 

للم بحق نبیك الا ما غفرت للمذنبین من شيعتي. 
خداوندا: بحق پیامبرت شیعیان گنهکار مرا بیامرز. 


از اطاق بیرون آمدم تا آنجه دیده ام به رسول خدا ٤‏ خبردهم. دیدم آن حضرت به 


2 


2 ۱ رکوع و سجود مشغول است و درکمال خشوع و فروتنی در رکوع و سجودش می‌گوید: 
الم محق علنَ وليك الا ما غفرت للمذنبین من أت. 

بار پروردگارا» بحق ولیّت علی. گنهکاران امّت مرا بیامرز. 

از دیدن آن به من بی‌تابی و ناشکیبائی دست داد رسول خدا بُ نمازش را مختصر 
کرد و پایان داد. و به من فرمود: ای ابن مسعود. آیا بعد از داشتن ایمان می‌خواهی دجار 
کفرگردی ؟ 

عرض کردم: نه به جان شما قسم ای رسول خداء فقط تعجب من از این است که 
دیدم علی ‏ خداوند را به مقام و آبروی شما می‌خواند. و شما را ديدم که خدا را به 
آبروی علی ا می‌خوانید. نمی‌دانم کدامیک از شما دو بزرگوار نزد خدا آبرومندترهستید. 


فرمود: ای ابن مسعود» خداوند من و علی و حسنین را از نور پاک خود آفرید» و وقتی 


سوروق(۵۰» 


اراده فرمود هستی را بیافریند نور مراشکافت و از آن آسمان‌ها و زمین را آفرید و من به خدا 
قسم از آسمانها و زمین والاترو برترم. 

سپس نور علی ‏ را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید و به خدا قسم علی ال 
برتراز عرش و کرسی است. 

بعد از آن نور حسن ابلا را شکافت واز آن فرشتگان و حورالعین را آفرید و به خدا 
قسم حسن لا از حورالعین و فرشتگان رتبه اش برتراست. 

آنگاه نور حسین ابا را شکافت و ازآن لوح و قلم را آفرید و به خدا قسم حسین با از 
لوح و قلم برتراست. 

دراین هنگام که تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. فرشتگان ناله کردند و فریاد زدند: 
بار خدایاء ای پروردگار ما و ای سرورماء بحق آن اشخاص نورانی که آفریده‌ای ما را از این 
تاریکی رهایی بخش. پس خداوند به کلمه دیگری تکلّم فرمود و ا زآن‌روحی را خلق کرد 
و سپس نورآن روح را فرا گرفت. و ازآن. حضرت زهرا لا را آفرید, و او را در مقابل عرش 
نگهداشت. آن وقت همه عالم روشن گردید. و ازاین جهت او را «زهرا» نامیده‌اند. 

ای پسر مسعود. هنگامی که قیامت بپا گردد خداوند تبارک و تعالی به من و علی 
می‌فرماید: هر کس شما را دوست دارد وارد بهشت کنید و کسی که با شما دشمنی دارد به 
دوزخ بیفکنید» و دلیل آن فرمایش خداوند در کتابش می‌باشد که‌فرموده است: میا في 
جهنم کل کفار عَنید) «بیندازید در جهئم هر کافری را که آگاهانه با حق مخالفت 
می‌کند) . 

عرض کردم: ای رسول خداء مقصود از «کفار عنید» که در آیه می‌فرماید کیست ؟ 

فرمود: «کفار» کسی است که به نبوّت من ایمان نیاورد» و «عنید» کسی است که با علین 
بن ابی طالب لھ در حالیکه می‌داند اوحق است مخالفت کند. 
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ِن فى ذلك لَذکری من کات له قلثٍ أو ألقى السَمْع و هو شهیده @ 
«بدون تردید درآن یادآوری است برای کسی که دل دارد یا گوش دل فرا دهد واو 
گواه باشد». 


۸- درتأویل این آیه شریفه خبرزیبا و لطیفی ازابن‌شهرآشوب نقل شده. اودر 
کتابش به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 
شخصی دو شترفربه را به عنوان هدیه خدمت پیغمبراکرم میا آورد. رسول 
خدا ل به اصحاب وهمراهان خود فرمود: 
کدام یک از شما می‌تواند دو رکعت نماز را با همه واجبات آن از قیام و رکوع و 
سجود و سایراعمالش بجا آورد و در اثناء آن به جیزی از امور دنیوی نیدیشد و در 
۱ قلبش فکردنیا خطور نکند تا یکی از این دو شتررا به او هدیه کنم ؟ 
این مطلب را یکبار و دو بار بلکه سه بار تکرار کرد هیج یک از اصحاب 
| حواب ندادند. امیرالمومنین شا برخاست و عرض کرد: 
آن یا رسول الله أصلي الركعتين أكبّرالتكبيرة الأولی إلى آن اسلم مخها لا 
احدّت نفسي بشيء من أمور الدنیا. 
ای رسول خدا؛ من دو رکعت نماز را از تکبيرة الاحرام آن تا سلام آخر مى خوانم 
و به چیزی از امور دنیوی حدیث نفس نمی‌کنم . 
فرمود: ای علی» درود خدا برتوباد نماز را شروع کن . 
امیرالمومنین الا تکبیر گفت و به نماز پرداخت. همینکه سلام‌نماز را 
گفت. حبرئیل فرود آمد و به پیغمبراکرم ا عرض کرد: ای محمّد. خداوند به 
شما سلام می‌رساند و فرموده‌است: یکی از دو ناقه را به علی اا عطا کن. 
رسول خدا بل فرمود: من شرط کرده بودم که اگر دو رکعت نماز بخواند بدون 
اينکه به چیزی از امور دنیوی فکر کند شترا به او دهم امّا علی یذ هنگامی که 
به تشهد مشغول بود با خودش فک کرد کدام یک از دو شترا بگیرد. 


مه 


جبرئیل عرض کرد: ای محمّد. خداوند سلام رسانیده و می‌فرماید: على اا 
که فکر می‌کرد کدام یک از این دو شتر را بگیرد نه به خاطر خودش بود و نه به 
خاطر دنیاء بلکه او فکرمی‌کرد کدامیک را بگیرد که فربه‌تر باشد تا در راه خدا آن 
را بکشد و برای خشنودی پروردگار به فقرا بدهد. 
رسول خدا يه گریه کرد و هردو شتررا به او مرحمت فرمود. علی لا هردو 
را کشت و در راه خدا انفاق نمود» و در این مورد خداوند تبارک و تعالی این آیه 
شریفه را نازل فرمود: لن ف ذیک لزکری لِمَن کان لَه قلب وی السَمُع وه شهید؟ «و 
در قضيه گذشتگان تذکراست برای کسی که دل آ گاهی دارد پا به کلام پروردگار گوش فرا 
دهد. واو گواه است» ` 
مقصود امیرالممنین لا است که در نماز خود را مخاطب ساخت و با 
خودش گفتگو کرد ولی در آن‌هرگز درباره امور دنیوی فکر نکرد. و این طریق 
اخلاص و عصمت است و این دو خصلت در هیچکس جمع نمی‌شود مگردر 
شخص ایشان و فرزندان معصوم آن حضرت علیهم السلام . 


۱. مناقب آل ابی طالب: ج ۰۲ ص۰۲۰ 
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رز ق ا 6 
انما نوعدول لصادِق4 
«بی‌گمان آنچه به شما وعده داده شده قطعاً راست است». 


است از حسین بن سیف از برادرش از پدرش» از آپوحمزه تمالی واوازامام باق ا 
که فرمود ند: 


آیه مذکور این‌گونه نازل شده است: إا توعَذونَ لصادق في علي ! یعنی «آنجه در مورد 
حضرت على لا وعده داده شده‌اید راست است». 

۲ علی بن ابراهیم به به سند خود از ابوحمزه روایت کرده است که گفت: از 
امام باقرلا شنیدم که در تفسیرآیه «نمَا توعَدوق صَادق 4 فرمودند: 

یعنی آنجه در مورد علی بن ابی طالب شلا به شما وعده داده شده راست است. 


رز ۲ 


و مقصود از «دین) در آیه: وان این لام > على لا است واو حقیقت دين است. 


۱. بحارالأئوار ج۰۳۶ ص ۰۱۶۲ ۰۱۴۳ 


۲ تفسیرقمی, ج۰۲ ص ۱۳۰۵ بحارالانوار ج۰۳۵ ص۳۵۱ ؛ تفسیر نورالثقلین, ج ۰۷ ص ۰۱۳۴ ح۶. 
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۳۲ 


تام 
«و تام ذات ا لبك ۰ نم نی قول 
وقك عله من أَفت» ۵-۵ 


«سوگند به آسمان که دارای حسن منظر و زینت و راه‌های گوناگون و مدارمند است * 
شما در گفتار مختلف هسنید » کسی که از آن منحرف شود دجارانحراف است» . 


علی بن ابراهیم له به سند خود از امام باقر روایت کرده است که در تفسیرآیه 
«وَالتَماء ذّات الْحبک» فرمودند: 


5 س ۲ ۳۳ 9 ۳۳ 
مقصود از «اسمان» رسول خد اه است و علی لا #ذات الک یعنی «زینت آن» 


۱ رت کر و هس کشت وه 


با آن مخالفت کند اهل آتش است . 

یفک عَنْهُ مَنْ آفک» یعنی کسی که از ولایت آن حضرت منحرف شود از بهشت 
انحراف پیدا کرده است.' 

٣‏ کلینی لاا به سید خود ازابوحمزه واوازامام باقر روایت کرده اس که 
درتفسیرآیه کر في قول مد مُختلفی 4 فرموده‌اند: 

مقصود اختلاف در امرولایت است. 


یفک عَنْهُ مَنْ آفک» کسی که از ولایت منحرف شود از بهشت منحرف گشته 


۱. تفسیرقمی» ج۰۲ ص۳۰۵؛ بحارالانوار ج ۰۳۶ ص۰۱۶۹ ح۱۵۶؛ تفسیر نورالثقلین» ج ۰۷ ص ۱۳۵. 
۲. کافی, ج۱, ص ۰۴۲۲ ح۴۸؛ بحارالانوار ج ۰۲۳ ص ۰۳۶۸ ۸ ۳. 


MD 


«فَوَ رب السَمآء و الا ض له ی مثل ما نکم تنطون» @ 
«به پروردگار آسمان و زمین سوگند این مطلب حق است مانند آن که شما 
سخن می‌گویید» . 
۴- محمد بن عباس ی به سند خود از حضرت على بن الحسین لا روایت 
کرده است که درتفسیرآیه مذکور فرمودند: 
لَه ح4 یعنی قیام مهدی موعود لا حق است و آن وعده الهی است که در آن 
هرگزتخلف نیست» و در همین رابطه این آیه شریفه نازل شده است: 
«وعَد هل ءامَبُوا منک وَعَملُوا الصَالحَات ا في الارض کما تلف 
يي من قبلهم لیمکت هر دیتهم الي اتی لَه یرهم من بعد خوفهز ما 


¥ 
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۱. ترجمه و تفسیراین آیه شریفه در سوره نو رآیه ۵۵ گذشت. 
ص ۰۱۷۶ ۱۳۳ نقل کرده است. 
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یشم اللّه ء امن ن الرجیم * 
و الور * و کتاب مسطور * ف ف رف قي مَنشُور4 © - 9 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به طور * و به کتابی که نگاشته شده در 
سطور * و به ورقی که گسترده شد». 

۱- به سند متصل از علی بن سلیمان واواز کسی که به او خبرداده از امام 
صادق ا روایت شده است که در تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

نوشته‌ای است که خداوند آن را در برگ آس دو هزار سال پیش رخ امش 
نوشته و بر عرش خود نهاده: ای شیعیان ال محمد. من خداوندم پیش از آن که مرا 
بخوانید به شما جواب دادم و پیش از آنکه ا وت کی ا مهم 
پیش از آنکه از من طلب آمرزش کنید شما را آمرزیدم»." 


۳ زین ءَامَئُوا وَاتَبَعَنْهُم دنه بایان تا بهم یه > 
«آنان که ایمان آورده‌اند و فرزندانشان آنان را درایمان پیروی کرده‌اند. فرزندانشان 
را به آنان محلق می سازیم». 
تأویل آیه: ذریه و فرزندان مومنین پیروی می‌کنند از آنان در ایمان یعنی حکم به 
ایمان آنها می‌شود و وقتی که در ایمان متابعت کردند از آنهاء در بهشت به آنان 


۱. بحارالأنوار ج ۰۲۷ ص ۰۱۳۸ ۱۴۰2. 
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۲ علی بن ابراهیم چ به سند خود از امام صادق کا روایت کرده است که در 
تأویل آیه شریفه فرمودند: 

مقصود از لیب آم مَنوا) رسول خداعٌ و امیرالمومنین ما و مراد از در هه ائمه و 
اوصیاء ل هستند. ملحق می‌کنيم به آنها ذریّه آنها راء و کاستی پیدا نمی‌کنند ذریه 
ایشان از حجتی که حضرت محمد در مورد حضرت على د آورده» و حجت ایشان 
یکی و اطاعتشان یکی است. 

۳- کلینی له به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که درتأویل آیه 
مذکور فرمودند: 

مراد از لب آمنُوا) پیام ع و امیرالمومنین لا و مراد از «ذرَتَهُُ> ائمه و 

اوصیاء لب هستند که به پدران خود ملحق می‌شوند. 

ومعنای وتو نکن این است > خداوند نمی‌کاهد از ذریه. 


2 حجتی را که پیغمبر در حق على م آورده و حجت ایشان یکی و اطاعت ایشان یکی 


۲ 


۴ شیخ طوسی در کتاب امالی خود از محمد بن مسلم روایت کرده است 
که گفت: ازامام باقروامام صادق لَه شنیدم. 
إن اله تعالى عوّض الحسين إا من قتله أن جعل الامامة في ذرَيّتهء والشفاء في 
تربته» وإجابة الدعاء عند قبره ولاتعد یام زثریه جائياً وراجعاً من عمره. 
خداوند متعال (چند چیزرا ) درازای شهادت امام حسین ا عنایت فرمود: 
این که مقام امامت را نصیب فرزندان آن بزرگوار نمود» شفای بیماری‌ها رادر تربت 


مقذسش واجابت دعا را در نزد قبر مطهرآن حضرت قرار داد. واین که روزهایی که زائران 


۲ کافی. جا ص ۰۲۷۵ ح۱ء بحارالانوار ج1۶ ص۰۲۶۰ ح۸ ۵؛ تفسیر نورالثقلین؛ fa‏ ص ۰۱۵۵ ج*. 
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ان حضرت به زیارتش می روند و برمی گردند حجرء عمرانان محسوب نمی شود . 
منزلتی دارند؟ 
فرمود: خدای متعال» امام حسین لا را به پیامبر خدا بإ ملحق نمود. آن حضرت 
به همراه جد بزرگوارش و در درحه ومنزلت پیامبرخدا ل است. 


o2 


آن گاه اما صادق افلا این آیه شریفه را تلاوت فرمود: وَالذينَ منوا وَئبعُر 

دی يهم بایمان لْحَفُنا بهو د ينُم ...4 «و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از 
ان ایمان آوردند.فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم) . 

ھ۵ - محمد بن عباس له به سند خود از عبدالله بن عمرروایت کرده است که 
گفت: 

مشغول تفاخربودیم و می‌گفتیم: ابویکرو عمرو عثمان بعضی می‌گفتند: فلان و 
فلان» شخصی در این میان گفت: ای ابوعبدالرحمان پس جرا یادی از على اا 
ننمودی؟ گفت: على از اهل بیتی است که هرگز کسی با آنها مقایسه نمی‌شود 
علی ابا پیامب رع ودردرجه او است. 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «و ارين وا رابت رُم بإيمَانِ کف 
بهم ذریَهُر» «کسانی که ایمان آورند و فرزندانشان از ایشان پیروی کنند در ایمان. ما این 
فرزندان را به پدرانشان ملحق می‌سازیم» . فاطمه له ذریّه پاک پیامب اه است و طبق 
این آیه با آن حضرت و در درحه اواست. و علی ملا همراه فاطمه ولا است ‏ 

۶ - ونیزبه سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه 
رای ءامنوا نهر رهم بایعان فا بهز یت گفت: 


آیه مذکور در شأن پیامب رش و امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین م نازل 


۱. بحارالأئوار ج۰۲۴ ص ۰۲۷۴ ح۵۹. 
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شده است ۰ 

۷- ونیزبه سند خود ازامام صادق و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت 
کرده‌اند که فرمود: 

روز قيامت که فرا رسد یک منادی از کنار عرش الهی فریاد برآورد: ای اهل محشرو ای 
همه خلایق» چشم خود برهم نهید تا فاطمه زهرا چ دختر پیامبر خاتم و عبور کند. 

او اول کسی است که پوشیده می‌شود و از فردوس دوازده هزار حوریه به همراه پنجاه 
هزار فرشته به استقبال او آیند در حالی که برمرکب‌هایی از یاقوتند که بال آنان از زبرجد و 
زمام آنان از لل است» بر آنها کجاوه‌هایی از در می‌باشد و در هر یک ناز بالش‌هایی از 
سندس» با این هیئت خاص از صراط عبور کنند و وارد فردوس شوند. اهل بهشت به 


و kL‏ جي و # # # 
یکدیگرمزده دهند و او برتختی از نور نشیند» در وسط عرش دو قصراست» یکی سفید و 


۱ دیگری زرد » در قصر سفید هفتاد هزار خانه است که مسکن‌ها و منازل محمدو آل 


محمد یل است» در قصر زرد هفتاد هزار خانه است که مسکن‌ها و منازل ابراهیم و آل - 


خداوند تبارک و تعالی فرشته‌ای را به حضور حضرت زهراثل فرستد که نزد احدی 
چه قبل ازآن و چه بعد ازآن نفرستاده است. به آن حضرت عرض می‌کند: پروردگارت به 
شما سلام می‌رساند و می‌فرماید: بخواه آنچه می‌خواهی تا به توعطا کنم. 

فاطمه تلا می‌فرماید: پروردگارم امروز نعمتش را تمام نموده. بهشت را بر من مباح 
فرموده و کرامتش را گوارا ساخته» و مرا بر تمام زنان خلقش مقدم داشته و برتری داده 
است ؛ از او می‌خواهم که مرا در مورد فرزندان و ذریه‌ام وهمۀ کسانی که با آنها بعد از من 
دوستی نموده و مراعات حال آنها را کرده‌اند شفیع گرداند. 

خداوند تبارک و تعالی به این فرشته بدون اینکه از جای خود حرکت کند وحی نماید 


که: به فاطمه خبر بده من او را شفیح فرزندان و ذریه‌اش و همه دوستان و ارادتمندان آنان 
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قرار دادم. 

در این هنگام فاطمه تل عرض کند: «الحمد لله الذی أذهب عى الحزن و قعینی» 
سیاس و ستایش سزاوار خداوندی است که حزن وغم را از من برطرف نمود و چشمان مرا 
روشن گردانید. 

سپس امام صادق سل فرمود: 

پدرم هرگاه این حدیث را یاد می‌نمود این آیه را نیز تلاوت می‌کرد: ۵و الین انوا و 
اتبعنهم رهم بایمان لحفتا بهز در #4 

مولف ی گوید: بنگر به مقام و مرتبه حضرت زهرا سرور زنان جهانیان و آنچه 
خداوند از کرامت برای او و ذزیه او و شیعیان او آماده فرموده است. درود بی‌بایان بر 


ان حصرت وبریدر و شوهرو فرزندان پاکش درودی پیوسته وهمیشگی. 


«رَ رد لین لمُوا عَدَاباً دُونَ َلك وَلَڪِنَ رهم لا يَعْلَمُونَ > @ 
«برای ستمکاران جزاین عذاب آخرتی عذابی دیگر(در دنیا) خواهد بود. ولی بیشتر 
آنها نمی‌دانند و آگاهی از وضع خود ندارند». 

۸- محمد بن عباس « له به سند خود از ابوحمزه واو ازامام باقر روایت کرده 
است که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
مقصود از «ستمگران» دراین آیه کسانی هستند که در حق آل محمد 22 ستم کنند.؟ 


۱. بحارالانوار ج۲۴ ص۲۷۴ ۶۰. 
۲ بحارالانوار ج۰۲۴ ص ۰۲۲۹ ح۲۱ . 
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#بسم الله م لرن ن الرجیم * و التَجم دا هو ی * م ص صَاحبَحَم و مّا ۳ 
وی * وتا نی عن ای * ِن ولا غ بوتی4 © - ج 
((به نام خداوند بخشند ه مهربان * سوگند به ستاره هنگامی که فرود آید *صاحب 
شما و همنشین شما نه گمراه گردیده و نه منحرف. او از روی هوای نفس سخن 


نمی‌گوید. آنچه می‌گوید جز وحی نیست که به او از عالم بالا وحی می‌شود». 


۱- ابن‌مغازلی به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

با عده‌ای از جوانان بنی‌هاشم در محضررسول خداع شرفیاب بودیم که ناگاه 
ستاره‌ای از محل خود جدا گردید» رسول خد ا فرمود: 

این ستاره در خانۀ هر کسی فرود آید او بعد از من وصی من است. 

جوانان بنی‌هاشم از جا برخاستند و با نگاه خود ستاره را تعقیب کردند و دیدند 
که در منزل علی بن ابی طالب ل فرود آمد. آنگاه گفتند: ای رسول خدا در محبت 
علی بن ابی طالب پسرعمویت گمراه شده و منحرف گشته‌ای. خداوند تبارک و 
تعالی این آیات را نازل فرمود: و التَجُم إذا هوی »مضه صَاحبکم و ما غوی * و 
ينطق عَنِ وی ان هوالا وخ پُوعی». 


۱ مناقب ابن‌المغازلی. ص ۳.۳۱۰ ۳۸؛ بحارالانوار. ج۰۳۵ ص ۰۲۸۳ ۱۱2. 


رب 


۲ شيخ صدوق بل به سند خود ازامام صادق و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش» از پدرانش له روایت کرده است که فرمودند: 
در هنگامی که رسول دا مریض شدند» آن مرضی که منجر به وفات ایشان 
گردید» اهل بیت آن حضرت و اصحابش نزد او گرد آمدند و عرض کردند: ای رسول 
خداء اگر حادثه‌ای پیش آید و اتفاقی برای شما رخ دهد بعد از شما چه کسی ما را را 
سرپرستی نماید و عهده‌دار امور شما باشد؟ پیامبرت پاسخ به آنها نداد و سکوت کرد. 
روز دوم آنها گفتار خویش را اعاده نمودند و رسول خداع به سژال آنها پاسخی نداد. روز 
سوم نیز سوال خود را تکرار کردند و منتظر جواب ماندند. 
رسول خداعع به آنها فرمود: 
«فردا ستاره‌ای از آسمان در منزل یکی از اصحاب من فرود می‌آید. نگاه کنید و ببینید 
۱ : که او کیست ؟ همو جانشین من برشما بعد از من و عهده‌دار امور من است». 
۱ پس در میان آن افراد کسی نبود حزاینکه طمع داشت که رسول دا به اوبگوید: 
۱ توقیام‌کننده به امرمن بعد از من هستی! 
روز چهارم ه رکدام از آنان در خانه‌اش نشسته و منتظرفرود آمدن ستاره بود که ناگهان 


ستاره‌ای از آسمان و از مدار خود جدا گردید در حالی که نورآن برنور دنیا جیره گشته بود 
و به سیر خود ادامه داد تا بر بام خانه علی ا قرار گرفت. همگی هیجان‌زده شدند و 
شورش کردند و گفتند: به خدا این مرد گمراه گردیده و منحرف شد ه و در مورد پسر 
عمویش حزاز روی هوای نفس سخن نمی‌گوید و خداوند تبارک وتعالی در این مورد این 
آیات را نازل کرد. ولج ذا هوی ٭ ما صل صَاحبُکن وتا غُوی » وما ينطق عن الُْوّی » 
2 در زور مم و اس 
إن هوالا وخ بوجی4. 

1 ونیزبه سند خود آزاین‌عباس روایت کرده است که گفت: 

شبی نماز عشا را با رسول خداع خواندم هنگامی که سلام نماز را گفت رو به 


۱ امالی صدوق › ص ۰۴۸۰ حا بحارالنوار ج ۰۳۵ ص ۰۲۷۲۲ ح۲؛ تفسیر برهان؛ ج ص۰۲۴۹ حا 
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ما کرد و فرمود: 

به زودی ستاره‌ای از آسمان جدا می‌گردد و یا طلوع فحر در خانه یکی از شما فرود 
می‌آید. هر کس آن ستاره در خانه‌اش فرود آید وصی و جانشین من برشما و امام بعد ازمن 
خواهد بود. 

نزدیک فحر که رسید هریک از ما در خانه‌اش نشسته و منتظر فرود آمدن ستاره 
در خانه‌اش بود. در ميان قوم پدرم عباس بن عبدالمطلب بیش از همه طمع 
داشت. هنگام طلوع فحر ستاره از آسمان حدا گردید و در خانه علی بن ابی 

علی جان. به حق آن کسی که مرا به نبوت مبعوث فرمود» وصیت و امامت و خلافت 
برای توبعد از من واجب گردید. 

منافقین یعنی عبدالله بن آبی و اصحاب او گفتند: محمد( #) در محتت به 
پسرعمویش گمراه گردیده و منحرف شد ه ودرشأن او حزاز روی هوای نفس سخن 
نمی‌گوید. در این هنگام خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل نمود: «و انح اذا 
هوی ۰ ما ضاه صاحبک رز > خداوند عزوجل می‌فرماید: سوگند به آفریننده ستاره زمانی 
که آن فرود آید. صاحب شما و یار و همنشین شما در محبت علی بن ابی طالب 
گمراه نگردیده و منحرف نشده و او هرگز در شأن آن حضرت. از روی هوای نفس سخن 
نمی‌گوید بلکه آن چیزی جزوحی نیست که به اواز عالم بالا وحی شده است." 
خداع روایت کرده که فرمودند: 

من سرور و سالارهمه مردم هستم و فخرنمی‌کنم و علی بن ابی طالب سرور وسالارهمةٌ 
مومنان است.. خداوندا دوستان اورا دوست بدار وبا دشمنان او دشمن باش. 


مردی از فریش گفت: به خدا در مدح و ستایش پسرعمویش جیزی کم نمی‌گذارد؛ 


ردب 


خداوند سبحان این آیات را نازل فرمود: و اللَجْم ذا هوی » ما صل صَاجبُکن وما غوی * 
وما ينطق عن وی * ان ولا وخ و4 این گفتار او در شأن پسرعمویش از روی 
هوای نفس نمی‌باشد بلکه چیزی جزوحی نیست که به او وحی شده است. 

۵- ونیزبه سند خود از جابرواوازامام باقر لا روایت کرده است که در تفسیر 
آیات مذکور فرمودند: 

«و التَجر إذا هوی بعد از وفات رسول خد اع دجار فتنه نشدید مگر به سبب 
کینه و عداوتی که به آل محمد ل داشتید. 

لما صل صَاحبُکم؟ او با برتری دادن اهل بیتش گمراه نگردیده و منحرف نشده 
بلکه آنچه او گفته جزوحی الهی نبوده است. " 

۶- ونیزبه سند خود ازامام صادق 1 روایت کرده است که فرمودند: 

هنگامی که رسول خدا# در روز غدیر خم دست علی لا را بالا برد مردم سه گروه 
شدند» عده‌ای گفتند: محمد( ) گمراه گردیده. جمعی گفتند. او منحرف شده» و 
بعضی گفتند از روی هوای نفس در مورد اهل بیتش و پسرعمویش سخن می‌گوید 
خداوند تبارک و تعالی در رد افکار نادرست آنان این آیات را نازل فرمود: و التَجْ إذا 
وی »ما َو اجک وا غوی ۰ وتا نطق عن وی * ان هلاو وی 4 

۷- ونیزبه سند خود ازامام صادق لا وآن حضرت از پدرش» از جدش» از 
امیرالمومنین لا روایت کرده است که فرمود: رسول دا فرمودند: 

شبی که به آسمان بالا برده شدم» رفتم تا به سدرةالمنتهی رسیدم. جبرئیل به من 
گفت: ای محمد حرکت کن و جلو برو. من به اندازه‌ای که چشم کشش دارد نزدیک 


۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۳۳۰۳۲۲؛ تفسیر برهان» ج٩۰‏ ص۲۵۱ ۶. 

۲ «نجم» در اینجا احتمال دارد کنایه از وجود مقدس رسول خدا ی باشد. «اذا هوی» کنایه از غروب 
عمربابرکتش. 

۳ بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۳۲۳ ۳۴2؛ تفسیر برهان , ج٩۰‏ ص۰۲۵۱ ۷ . 

.٤‏ بحارالانوار ج۰۲۴ ص ۰۳۲۳ ۳۵؛ تفسیر برهان. ج ۰٩‏ ص۰۲۵۱ ح۸. 
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سورفگم«۵۳» 


رفتم . پس نور تابانی را دیدم از تماشای عظمت آن در پیشگاه پروردگار به سجده افتادم به 
من فرمود: ای محمد. چه کسی را در زمین جانشین خود ساخته‌ای؟ عرض کردم: 
پروردگارا عادل‌ترین راستگوترین» نیکوکارترین و مطمئن‌ترین آنها یعنی علی بن ابی 
طالب ‏ را که وصی و وارث و جانشین من در ميان اهل من می‌باشد. فرمود: به او از 
طرف من سلام برسان و بگو: غضب او مایه عرّت و نیرومندی و رضایت او حکم است. 

ای محمد» من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جزمن نیست. من بلند مرتبه و والا 
مقام هستمء برای برادرت اسمی از اسامی خودم هبه نمودم او را علی نامیدم و من علی 
اعلی می‌باشم. 

ای محمد. من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جزمن نیست. من آفریننده آسمان‌ها 
و زمین هستم؛ برای دخترت اسمی از اسامی خودم هبه نمودم. او را فاطمه نامیدم و من 
«فاط رکل شی» یعنی آفریننده هرموجودم. 

ای محمد. من خداوندم و هیچ معبود شایسته‌ای جز من نیست. من دارای بلای 
حسن هستم؛ برای دو سبط تودواسم از اسامی خودم هبه نمودم» آن دو را حسن و حسین 
نامیدم ومن حسن‌البلاء هستم. 

راوی گوید: هنگامی که رسول خدا این حدیث را برای قریش بازگو نمود 
گروهی گفتند: خدا به محمد هیچ وحی ننموده و اینها را از روی هوای نفس می- 
گوید. آنگاه خداوند در بیان حق و رد گفتار باطل آنان اين آیات را نازل فرمود: و 
جر ادا هی ۰ ما صل صَاجبکم وما عُوّی ۰ وتا ينطق عن هی ۰ ان هوالا وخ 


۰ 
سس 


ردب 


سین او 
کی رل عَبْده ما آزی» ۵-۵ 
«سیس نزدیک شد و نزدیک‌ترشد. آن چنان که میان او و پروردگارش به اندازه 
فاصله دو قوس بیشتر نبود. و درهمین جا بود که آنچه خواست وحی کند 
به بنده اش وحی نمود». 

معنای آیه: همانا پیامبر ع نزدیک شد در قرب به کرامت الهی و عظمت وعرّت 
و حلال او تا رسید به مقدار فاصله دو قوس. (قوس به معنای کمانی است که به 
وسیله آن تیرپرتاب می‌کند و یا به معنای ذراع است) یا کمتراز آن گردید در قرب به 
ساحت قدس ربوبی پس به اووحی نمود آنچه می‌خواست وحی نماید. 

۸ محمد بن عباس له به سند خود ازحمران بن اعین روایت کرده است که 
گفت: از امام باقر در مورد این آیه شریفه «َْ دنا فد » فان قاب تسین دی »> 
سژال کردم؛ فرمود: 

خداوند حضرت محمد َه را نسبت به خود نزدیک گرداید به حدی که ميان او و 
آن حضرت جز قفسی از لول که در آن فرشی زرین بدرخشد فاصله نبود. صورتی به او 
نشان داده شد و گفته شد: ای محمد. آیا این صورت را می‌شناسی ؟ عرض کرد: آری » این 
صورت علی بن ابی طالب لا است. و آنگاه خداوند به او وحی نمود که فاطمه را به او 
تزویج نما و او را وصی خود قرار بده. 

٩‏ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن جعفر 5# وآن حضرت از پدرش» 
زجاش» از علی بن ابی طالب 32۶ روایت کرده است که در تفسیراین آیه شریفه 
اد ی یی السَدرة ما یف یٌغشی 4 فرمودند: 


۱ این‌گونه تعبیرات. کنایه و بیان شدت قرب است وگرنه او با بندگانش فاصله مکانی ندارد تا با قوس 
سنحیده شود. باید دانست که خداوند هرگز با مکان توصیف نمی‌شود و ذات مقدسش از داشتن 


مکان منزه است و درباره او رژیت حشی چه در دنیا و جه در آخرت محال است. 


ری 


سوره‌حم«۵۳» 


هنگامی که رسول خداء به سوی پروردگارش بالا برده شد. جبرئیل در کنار درخت 
عظیمی که مانند آن را کسی ندیده ایستاد. درختی که بر هر شاخه‌اش فرشته‌ای و بر هر 
برگی ا زآن فرشته‌ای و برهرمیوه‌ای ازآن فرشته‌ای؛ و نوری از نور خدا آن را بزرگی بخشیده بود. 

جبرئیل عرض کرد: این سدرةالمنتهی است. انتهای سیر پیامبران پیشین اینجا بوده و 
از اینجا نمیگذشته‌اند» ولی شما از آن می‌گذری اگر خدا بخواهد» تا از آیات بزرگ خود 
به شما نشان دهد پس اطمینان و آرامش داشته باش» خدا شما را با ثبات و بایداری 
تأیید فرماید تا کرامات الهی نسبت به شما تکمیل شود و در جوار او قرار گیری. 

سپس مرا تا زیر عرش بالا برد. آنگاه بساطی سبزرنگ برایم آماده گردید که نمی‌توانم 
آن را توصیف کنم. آن بساط مرا به اذن الهی بالا برد تا در پیشگاه پروردگار قرار گرفتم . 
همه صداهای فرشتگان و حرکات آنها از من قطع گردید. همه بیم‌ها و هراس‌ها از ميان 
رفت و نفسم آرام گرفت» سرور و شادمانی وجودم را سرشار نمود و گمان کردم که تمام 
خلق مرده‌اند و غیر از خودم احدی از خلق او را نمی‌بینم . آنگاه به مقداری که خدا 

خواست مرا رها کرد. سپس روحم را به من بازگردانید و به هوش آمدم. و از توفیق 

پروردگارم این بود که چشم خود را پوشیدم و با قلبم می‌دیدم خیلی رساتراز چشم. و این 
فرمایش پروردگار است ما زاغ روما ی مق ری ین یات یه الکنزی 4 

پروردگارم مرا ندا داد و فرمود: ای محمد. گفتم: لیک ای پروردگار من و ای سرور من 
و معبود من» لبیک. 

فرمود: آیا به قدر و جایگاه و منزلت خودت در نزد من معرفت داری ؟ عرض کردم: 
آری» ای سرور من. 

فرمود: آیا به موقعیت خودت نسبت به من و موقعیت ذزیه‌ات آشنا هستی؟ عرض 
کردم: آری» ای سرور من . 

فرمود: ای محمد. آیا می‌دانی در ملاً اعلی خصومت و نزاع بر سر چیست؟ عرض 


کردم: تو داناتر و حکیم تر هستی ای پروردگار من و تواز همه غيب ها و ینهانی‌ها | گاهی. 


رب 


فرمود: نزاع در درحات و حسنات است. 


1E‏ ی( او 
لاش اه 


آیا می‌دانی درحات و حسنات حیست ؟ عرض کردم: تو داناتر و حکیم‌تر هستی ای 


سرور من. فرمود: برای نمازهای واجب وضو را کامل گرفتن و پیاده به سوی جماعت به 
همراه توو امامان از فرزندانت رفتن و بعد از نماز منتظرنماز بودن و سلام را آشکار ساختن و 
طعام دادن و در دل شب به عبادت و راز و نیاز پرداختن در حالی که مردم در خواب به 
سرمی برند . 

سپس فرمود: امن لول با لاله من رَه پیامبر به آنچه به سوی او نازل شده 
از طرف پروردگارش ایمان آورده است. 

عرض کردم: و الْمؤْمُِونَ کل ام الله و کته وکثبه وله لائر بآ ین 
نله و قَالواً ممغتا و اتا عُفراتک وتا ویک الْمَصِير «و همه مومنان نیز به خدا و 
فرشتگان او و کتاب‌ها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند (و می‌گویند): ما در میان پیامبران فرق 
نمی‌گذاريم و گفتند: ما شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت 
ما به سوی تو است». 

فرمود: راست گفتی ای محمد. «لایکلّف اله تسا لا ونعَها لها ما کسبث وَعَلَيْهَا ما 
| اكدَسَبَتٌ) «خداوند به کسی جز به مقدار توانایی او تکلیف نمی‌کند. و انسان هر کار 
خوبی انجام دهد برای خود انجام داده و هرکار بدی کند به زیان خود کرده است». 

ہس عرض کردم: رتا لا رذن ٍن قمیا أو طاتا ربکا ولا تخمل غیت (ضکعا 
حَمَلْعَهُ على ای من قبلتا تا ولا تا ما لا طاق لا به واغف عنّا واغفزلتا وازکنتا 
نت ملاتا فانصا علی الم الکافریک «پروردگار ما اگرفراموش کردیم یا خطا نمودیم ما را 
موّاخذه مکن پروردگار! بر ما بار سنگین حمل مکن آن چنان که بر پیشینیان ما حمل 
نمودی. پروردگارا آنچه تاب تحمل آن را نداریم برما حمل مکن ما را عفو کن و بیامرز و به ما 
رحم کن. تومولای ما هستی. پس ما را بر گروه کافران نصرت بده و پیروز گردان».فرمود: ای 
محمد» این برای توو ذریه تواست . 

فرمود: ای محمد» عرض کردم: لبّیک ای پروردگار من» و ای سرور من و معبود من. 


فرمود: از تو می‌پرسم در مورد چیزی که من نسبت به آن از تو داناترم» بعد از خودت چه 


سو رهگ م«۵۳» 


کسی را در زمین جانشین نموده‌ای ؟ 

عرض کردم: بهترین اهل آن» برادرم» پسرعمویم» یاور دین توء و آنکه در برابر بی- 
اعتنایی به محرمات و حلال شمردن آن خشمگین می‌شود و چون پیامبرت به خشم آید 
جون شیری خشمگین گردد» یعنی علی بن ابی طالب ا 

فرمود: راست گفتی ای محمد. من تو را به نبوت برگزیدم و به رسالت مبعوث نمودم» 
علی لا را برای رساندن پیام تو و گواهی برامت اختیار نمودم و او را به همراه تو و برای 
بعد از تو حجت در روی زمین قرار دادم و او نور اولیاء من و ولی و سرپرست کسی است 
که مرا اطاعت کند» و او کلمه‌ای است که متقین بدان ملزم و پایبند هستند. 

ای محمد. و فاطمه را به او تزویج نمودم» همانا او وصی توو وارث و وزیر و غسل‌دهنده 
پنهانی‌های بدن تو و اور دین تواست. او بررسنت من و سنت تو به فتل می‌رسد و شفی 
این امت او را به قتل می‌رساند. 

رسول خدا ع فرمود: سپس پروردگارم مرا به اموری امرنمود و دستور داد آنها را کتمان 
نمایم واحازه نداد که به اصحابم ازآنها خبردهم. 

سپس آن رفرف و آن بساط مرا پایین آورد و ناگهان جبرئیل را دیدم و او مرا بازگرفت تا 
آنکه به سدرة‌المنتهی رسیدم مرا در زیر آن نگه داشت سپس وارد حیّةالمأوی نمود و در 
آنجا من مسکن خودم و مسکن تورا ای علی جان دیدم. 

پس در همان حین که جبرئیل با من سخن می‌گفت نوری از انوار الهی تجلی کرد. 
پروردگار بلند مرتبه‌ام نداد داد: ای محمد. عرض کردم: لبیک ای پروردگار من و ای سرور 
من و معبود من . 

فرمود: رحمت من برغضبم نسبت به توو ذریه‌ات سبقت گرفته» تو برگزیده من از میان 
خلق و حبیب من وامین من و رسول من هستی. به عزت و جلالم قسم. اگرهمهُ خلقم با 
من ملاقات کنند درحالی که دربارۀ تو چشم به هم زدنی شک کنند یا تو را از مرتبه‌ات 
پایین آورند و یا از مرتبه برگزیدگان من از ذریه‌ات بکاهند بدون تردید آنها را در آتش می - 


اندازم و باکی ندارم . 
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ای محمد» علی امیر مومنان و سرور مسلمانان و پیشوای روسفیدان به سوی بهشت 
جاودان و پدر دو سبط است که سرور جوانان بهشت من می‌باشند و در راه من مظلومانه 
به شهادت می رسند. 

سپس نماز را و آنچه اراده فرموده بود برمن واجب گردانید. و به او چنان در این سیر 
ملکوتی نزدیک بودم و آن چنان قربی یافتم که اگر در عالم محسوس بخواهم نشان دهم 
باید بگویم: فاصله ما مانند فاصله محل گرفتن کمان تا منحنی دو طرف آن بود و این 
مضمون فرمایش خداوند تبارک وتعالی است که فرمود: «قاب قَوْسَين اوذ 4 «به مقدار 
دو قوس يا کمترا زآن». 


دورد خدا براو و براهل بیت پاک او که ما را به بهترین راه‌ها هدایت نمودند. 


ESOS‏ رش 

ی CS‏ ی بسک 06 ۹ SDE 5 ۱ € ۳ u‏ 
۳ , ان 

KS SN EES‏ سوا ۴ مسر ESA‏ رل 
ج و 


کل 
رتم | خیم 3000 وک 4 5 


زد 


0 0 
را اي 
ید / 7 o‏ 


«بدون تردید پرهیزکاران در بوستان‌های بهشتی و در کنار جویبارهایند * در جایگاه 


صدق و راستی در محضر پاد شاهی توانا و با اقتدار هستند». 


- شيخ طوسی ول به سند خود از جابرین عدا له روایت کرده است که 

گفت: رسول خد ات به امیرالمومنین لا فرمودند: 

علی جانء هر کس تورا دوست بدارد و ولایتت را پپذیرد, خداوند اورا با ما در بهشت 
ساکن گرداند» سپس سپس این آیه شریفهر تلاوت فرمود :ن المسَقِينَ في ج نات و نهره في مَقعٍَ 

۲ مد عا به سند خود از ای اه رایت کروه ست کی 
گفت: 

در محضررسول خداٌ در مسجد نشسته بودیم» بعضی از اصحاب صحبت از 
بهشت به میان آوردند. رسول خداعٌ فرمودند: اول کسی که داخل بهشت می‌شود از 
اهل بهشت . علی بن ابی طالب ل است 

ابودحانه عرص کرد: ای رسول خدا. آیا نفرمودید که بهشت برانبیا روا نیست تا 
آنکه شما داخل شوید و برامت‌ها حایزنیست تا امت شما داخل شوند؟ 


AWD 
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رسول خداع فرمودند: آری چنین است. ای ابودجانه. آیا نمی‌دانی که برای 
خداوند پرحمی از نور و عمودی از نور است» خداوند تبارک و تعالی آنها را دو هزار سال 
پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین آفریده است. بر روی آن پرچم نوشته شده: «لا اله الا 
الله» محمد رسول الله» خير البرية آل محمد». «هیچ معبود شایسته‌ای جز خدا نیست» 
محمد فرستاده خداوند است. آل محمد ل بهترین مخلوقات هستند». صاحب این 
پرچم على ا است و اوامام و پیشوای قوم می‌باشد. 

علی بن ابی طالب لا عرض کرد: خدا را حمد و سباس که ما را به وسیله تو ای 
رسول خدا هدایت فرمود و شرافت بخشید. 

پیامبر اکرم مه فرمود: علی جان تو را بشارت باد. هیچ بنده‌ای نیست که جامه 
محبت تورا به تن نماید مگرآنکه خداوند او را در روز قیامت با ما و همراه ما برانگیزد. 

ودرروایت دیگری فرموده است: 

علی جان. ایا می‌دانی که هر کس ما را دوست بدارد و دوستی ما را به خود بندد 
خداوند او را با ما در بهش" بهشت ساکن گرداند واین آیه شریفه را تلاوت فرمود: إن لت في 


نات و نهر ره في مَقَعَدِ صذق عند میک مد در 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص۰۶۴ ح۳؛ تفسیر برهان. ج٩۰‏ ص۲۹۹ ح۶. 


AMD 


سورفرهن(۵۵» 


ین 
ط 


ليسم الله ان الرجیم 
رن * عَلَمَ الشزءاق * علق الانسان * عَلَمَه يا4 ۵-۵ 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * خداوند رحمان * قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. 
و به او بیان آموخت». 
۱- محمد بن عباس هژ به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 
سوره «الرحمن» از ابتدا تا انتهایش درباره ما نازل شده است ." 
۲- ونیزروایت کرده است به سند خود از حسین بن خالد که گفت: 
از حضرت علی بن موسی الرضا ت در مورد آیات شریفه «للَحَْنْ » عَلَمَ 


لقان سوال کردم. فرمود: خداوند تبارک و تعالی قرآن را به پیامبرش تعلیم نمود. 
عرض کردم: مراد از این آیه شریفه جح الانسان + عله ابا که حیست ؟ فرمود: 
مراد از «انسان» دراین آیه امیرالمومنین بل است» خداوند سبحان به او بیان هر جیزی را 
که مردم بدان نیازمندند آموخت." 
۲- وتأیید می‌کند این تأویل را آنجه ازامام صادق لا روایت شده است که فرمودند: 


خن و اله تغلم ما فى السَمَاواتِ و ما الارض وما في اه ومَا فى التارو ما 
ین ذلك. 


و 4+ ۳1 


. بحارالنوار: ۳۶ ص ۴ ۰۱۶ ح۱۴۵ تفسیر برهان: ج ص۲۰۹ ح۴. 
۲ بحارالانوارن ج۳۶. ص ۰۱۶۴ ذح ۱۴۵؛ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۳۰۹ ح۵. 


رز 
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به خدا قسم ما آنچه در آسمان‌ها و زمین و آنچه در بهشت و دوزخ است و ما بین آن‌ها 

حمّاد که راوی خبر است می‌گوید: من خیره خیره و بهت زده به آن حصرت نگاه 
کردم و ایشان برای رفع ابهام من و تعجب من فرمود: 

ای حمّاد این از کتاب خدا است و سه مرتبه فرمود: همانا این در کتاب خدا است» 

و 5 ۰ مر و و ا ا 21 1 

سپس این آیه شریفه را تلاوت فرمود: و یوم تَْعْ في کل امد شهيدا عَليّهم من انفسهم 
وجئتا بك شهید علی هَولاءِ و درلا عَليكَ الکتاب تبیانا لک شیء و هٌى و رَخمَة وَبُشُرّى 
أشامی € «در روز قیامت در هرامتی گواهی از خود آنان برمی‌انگيزيم و تو را براینان گواه 
می‌آوریم و قرآن را برتو نازل کردیم که بیانگرهر چیزی و هدایت و رحمت و بشارت است 
برای کسانی که مسلمانند». 

همانا این از کتاب خدا است که درآن بیان هر جیزاست.' 

مۇڵف گوید: «اين از کتاب خدا است» یعنی آنحه ما می‌دانیم از کتاب خدا است 
که درآن بیان هر حیزی که مردم بدان نیاز دارند آمده أاست . 

۴ وآن را تأیید می‌کند روایت ابوحمزه که گفت: به مولایم حضرت علی بن 

از شما از حیزی سوال می‌کنم که به وسیله آن آنحه در نفسم پنهان گشته برطرف 

عرض کردم: در مورد اولی و دومی سژال می‌کنم ؟ فرمود: همه لعنت‌های خداوند بر 
آن دو باد. به خدا قسم مردند در حال شرک و در حالی که به خداوند عظیم کافربودند. 

عرض کردم: ای مولای من آیا امامان از شما مرده ر زنده می‌نمایند» کور مادرزاد 
وکسی را که مبتلا به برص است علاج می‌کنند وبرروی آب راه می‌روند ؟ 

واه 


فرمود: خداوند ره هیچ پیأمبری جیزی عطا نکرده مگر آنکه به حصرت محمد عا 


۱. تفسیرعیاشی» ج۰۳ ص۰۱۸ ح۵۶؛ بحارالانوار: ج ۰۹۲ ص۰۱۰۱ ۷۷ . 
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مانند آن را عطا فرموده وبه او عطا کرده حیزهایی که به آنان عطا نفرموده و نزد آنان نمی - 
باشد» انجه خدا به پیامبرش عطا کرده و نزد آن حصرت است به امیرالمومنین و سپس به 
امام حسن و بعد از آن به امام حسین و همین‌طور به امامی بعد از امام دیگر نیز عطا کرده با 


۱ 
زیادتی که درهرسال و درهرماه و در هرروز حادث می‌شود. 


a 


و لنش وَالْقَمَرُ ُسْبَانِ* وَالكَجْمُ وَالمَجر يَسْجُدَانِ * و السماء 
رقَعَها و وضع الییزان» هي 


« خورشید و ماه بر طبق حساب منظمی در حرکتند * و گیاه و درخت سجده 


می‌کنند . و آسمان را برافراشت و ميزان را بنا نهاد». 
۵- محمد بن عباس ل به سند خود از داود رقی روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق بلا در مورد آیه «والشنش وَاْقریخُسْبَان > سوال کرده. فرمود: 
ای داود. از مطلبی سؤال کردی در جواب آن دقت کن. همانا خورشید و ماه دو آیت 


از آیات الهی هستند که به امراو در جریان هستند. خداوند آن‌ها را مثل آورده برای کسانی 


که علیه ما شوریده و حرمت ما را هتک کرده و در حق ما ستم روا داشته اند. 
«هما بحسبان» یعنی آن دو در عذاب من هستند. 
عرض کردم: لالج وَالجَرُیَجُانِ € فرمود: مقصود از «نجم» رسول خدا و مراد 
از «شجر) امیر المومنین الا وائمّه طاهرین 2 هستند. که به اندازل چشم به هم زدنی 
معصیت و نافرمانی خدا ننموده اند. 
عرض کردم: و السّماءَ رفعها و وضع الْميزان). فرمود: مراد از «سماء» رسول خدا ل 
است که خداوند او را قبض روح نمود و بالا برد. «میزان» امیر الموّمنین ْ است که او را 
بعد از پیامبر خدا ی برای مردم نصب نمود. 
عرض کردم: اا َظكَوا ني المیزان 4. فرمود: در مورد امام ا با نافرمانی و مخالفت 


۱. بحارالأنوان ج۰۳۰ ص ۰۲۵۵ ۱۱۶؛ بصائر الدرجات» ج۰۱ ص۰۴۸۱ ح۲. 


رب 
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طغیان و سرکشی نکنید. 
عرض کردم: و یو اور بالقشط و لا تخیمُوا المیزان؟». فرمود: امام لا را به 
عدالت اطاعت کنید وازحق اونکاهید. ' 


ياي آلاء ريڪُا کیبان > @ 
«کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار می‌نمایید» 

۶ دردنبالۀ حدیث سابق می گوید: 

عرض کردم: قاي آلاءریکما بان 4 فرمود: یعنی کدام یک | زدو نعمت مرا 
تکذیب می کنید. محمد و یا علی ِا راء به واسطهُ وجود این دو من به بندگانم 
نعمت دادم" 

۷- علی بن ابراهيم و به سند خود از حسین بن خالد واو از حضرت رضا ا 
مثل حدیث سابق یعنی ۵ و ۶ را روایت کرده است ودرقسمتی ازآن آمده است: 

عرض کردم: لش وَلقمریحشبانٍ 4. فرمود: یعنی آن دو عذاب می‌شوند. 

عرض کردم: خورشید و ماه عذاب می شوند؟ فرمود: سؤال کردی. دقّت کن تا 
جواب آن را خوب بفهمی» همانا خورشید و ماه دوآیت از آیات الهی هستند به امرو فرمان 
او در گردشند و مطیع محض او هستند. نور خورشید و ماه از نور عرش و حرارت آن ها از 
جهتم است. روز قیامت نورشان به عرش باز می گردد و حرارتشان به آتش» پس خورشید و 
ماهی وجود ندارد. خداوند از خورشید و ماه آن دو را که لعنت خدا برآنان باد - قصد 
فرموده است. آیا مردم روایت نکرده اند که رسول خدا مه فرموده است: همانا خورشید و 
ماه دو نور در آتش هستند؟ عرض کردم: آری» فرمود: آیا قول مردم (یعنی عامّه) را نشنیده- 


ای که: فلانی وفلانی دو خورشید این امت و دوماه این امت‌اند ؟ عرض کردم: شنیده ام . 


أ بحارالانوار: ج۲۴ ص۳۰۹ ح۱۳؛ تفسیر برهان: جا ص ۰۲۰۹ ج ۶. 
. بحارالانوار: ج۴ ص۵۹ ج۴ تفسیر برهان: ج ص۳۱۰ ح۷. 
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فرمود: د پس آن دو در آتش ش اند و به خداقمم غیران دو نفراراده نشده اند. 
عرض کردم : «#والتَجَمٌ والمَح ین پشجدان ان 4. . فرمود: مراد از (نجم» رسول خدا است؛ و 
خداوند در غیراین موضع نیزاو را به این نام نامیده است. فرموده: و عَلامات و بالخم 
هم یَهْتذون 4 مقصود از «علامات» اوصیاء و مراد از «نجم» رسول خدا ا است ...۱۰ 
۸- صدوق : ي به سند خود از ابوبصیرو او ازامام صادق لا روایت کرده که فرمودند: 
روز قیامت که فرارسد خورشید و ماه را به صورت دوگاو زخمی و سربریده بیاورند» آن 
دو و هر کس آن دو را پرستش نموده در آتش بیفکنند زیرا آن دو پرستش شدند و بدان 
رضایت داشتند. ۲ 
٩‏ - علی بن ابراهیم بل به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: از امام 
صادق بل در مورد آيهُ شريفه 4 «فبأئ آلاء ریکما نکبان 4 سوال کردم فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: به کدام یک از دو نعمت کفرمی ورزید؟ به رسول 
خدا ی یا به على اا؟ ‏ 
۰- وتأیید می‌کند آن را آنچه کلینی ل به سند خود ازامام صادق 3 روایت 
کرده است که در تفسی رآیةُ «فبأی آلاء رَیکما تکزّبان ‏ فرمودند. 
آیا به پیامبریا به وصی تکذیب می‌کنید ؟ ۲ 
مَرَج البَّحرَبْنِ تیان" تما رن لا یبْفِیانِ * قيأي آلاء ربکا 
تکذبان * رج مِنْهُمَا لو و المزجان» همه 
«دو دریا را روان ساخت تأبه هم پیوستنند * ميان آن دو برزخی و فاصله ای است که 
یکی بردیگری غلبه نکند * پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید * از آن 
دو دریا مروارید و مرجان بیرون آید» 
۱ تفسیر قمی: ۰۲ ص۲۱ ۳؛ بحار الانوار: ج۳۰. ص ۲۵۶ ۰۱۱۸ 
۲ علل الشرائع: ص ۶۰۵ ۸ ۷؛ بحارالانوار: ج۷ ص ۱۷۷ ح۱۲- 


.5 تفسیر قمی: fa‏ ص ۳۲۲ بحار الانوار: ۲۶ ص۱۷۲ ۱۶۷۱2 
.٤‏ کافی: جا ص ۲۱۷ ول بحار الانوار: ج۲۴ ص۵۹ ح ۳۲۶ . 


A 


ان یفام 


-١١‏ محمد بن عباس ول به سند خود ازامام صادق ابا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه مرج الْبَحْرَيْنِ یََقیان ‏ فرمود: مراد حضرت على و حضرت 
فاطمه لبډ هستند که دو دریای فصیلت‌اند. 

و در مورد يتُا رم لا د یبُغیان » فرمودند: نه علی اا بر فاطمه ال ستم روا 
می‌دارد و نه فاطمه ب برعلی لا ستم روا می‌دارد. 

ودر مورد يخر منهعا مان > فرمودند: «لؤلؤ» و «مرجان» امام حسن و امام 
حسین له می‌باشند. 

مانند این چهار نفریعنی علی و فاطمه و حسن وحسین ل را چه کسی دیده است ؟ 
جز مومن آن ها رادوست نمی‌دارد و جز کافر ان ها رادشمن نمی‌دارد. پس به حتٍ اهل 
بیت مومن باشید و به بغض آنان کافرنباشید که درآتش افکنده شوید. ' 

علی بن ابراهیم # به سند خود مثل این حدیث را از امام صادق با روایت کرده است. " 

۲- محمد بن عباس ل به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مر وج خرن ییاه گفته است: 

مراد از این «دو دریا». علی و فاطمه لټګ هستند . نه این ستم می‌کند بر آن ونه آن 
ستم می‌نماید براین. 

يخ منهما رز و المجان) مراد از «لؤلؤ» و «مرجان» امام حسن و امام 
حسین لاا می‌باشند." 

۳ ونیزبه سند خود ازابن عباس روایت کرده است که در تفسی رای شریفه 
وم خر اما هبل تیان گفعه اس 

مراد از «دو دریا» در آیه علی بن ابی طالب ليه و حضرت فاطمه چا هستند و 


(برزخ» وحود مقدس پیامب لا است. 


5 بحارالانوار: fa‏ ص۹۷ و 


۲. تفسیر قمی: ج ص ۰.۲۲۲ 
۳. بحارالانوار: «T+‏ ص ۰*۷ ح. 


سورذرهن («۵۵) 


«لولو» و «مرجان» درآیة خر مزع مان > امام حسن وامام حسین يه 
می‌باشند.! 

۴ - و نیزبه سند خود ازابوذر روایت کرده است که در تفسیرآیات مذکور همان 
مطالب حدیث ۱۱ را فرموده است." 

۵ - ونیزیه سند خود از ابوبصیرو او ازامام صادق ا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه رَبٌ لقن ورب رین فرمودند: 

مراد از «مشرقین» رسول خداء* و امیرالمومنین 3 و مراد از «مفربین» امام حسن و 
امام حسین 9 است. " 

۶ طبرسی ل درتفسیرآیات مذکور گفته است: 

از سلمان فارسی و سعید بن جبیرو سفیان وری روایت شده است که مقصود از 
(بحرین» على و فاطمه جه «برزخ» حضرت محمد و «لولژه و «مرجان» امام حسن 
وامام حسین به است. «دو دریا» کنایه از امیرالمومنین و فاطمه م است به خاطر 
وسعت فراوان فضل آن دو بزرگوار و زیادی خیرآنان. دریا هم که دریا نامیده شده به 
خاطروسعت آن است.' 
ستنرغ لک ی هلان @ 

«به زودی به حساب شما رسیدگی می‌شود ای دو گروه». 

۷- محمد بن عباس له به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در 


تفسیرآیه (ستفرغ لكر أي الكَقَلاَنِ) فرمودند: 


١ء‏ بحارالانوار: ج۴ ص ۰٩۹۷‏ ۲ 

و5 بحارالانوار: ج۴ ص ۰۹۸ ح۴ . 

۳ تفسرقمی: ج۰۲ ص ۳۲۲: بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص ۶۹ ح۲. 
. مجمع البیان. a‏ صض۲۰۱؛ بحارالانوار: جح ص ۰۹۸ 
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۳ 


نامام 


مراد از «ثقلان» ما وقرآن هستیم." 
۸ - ونیزبه سند خود از زراره واوازامام باقر روایت کرده است که در تفسرآیه 


مذکور فرمودند: 
مراد از «ثقلان» کتاب خدا و ما هستیم» به زودی به حال ما رسیدگی می‌شود که مردم 
با ما چگونه رفتار کردند." 


-٩‏ وآن را تأیید می‌کند آنجه به سند خود ازابوسعید خدری واوازپیامبر 
اکرم ٣‏ روایت کرده است که فرمودند: 

من در میان شما دو گوهر گرانبها و ارزشمند به یادگار می‌گذارم» یکی از دیگری بزرگتر 
است» و آن دو عبارتند از کتاب خدا که رشته اتصالی است از اسمان به سوی زمین 
کشیده شده است» و عترت من که اهل بیت من می‌باشند این دو هرگزاز یکدیگر جدایی 
ندارند تا در کنار حوض برمن وارد شوند. ' 

مولف ل گوید: همانا این دو را «ثقلین» یعنی دو ثقل نامیده‌اند به خاطر موقعیت 
والا و بزرگی قدر و مرتبه ایشان» و این روایت اخیربعید نیست که متواترباشد و در آن 
نوعی تأیید است برای تأویلی که در دو روایت پیش از آن ذکر شد و به خاطر همین 
حهت آن را در این مقام آوردیم اگرجه در آن اشاره‌ای به آیه مذکور نشده. آن‌گونه که در 


دو روایت پیشین اشاره شده است. 


اس و سر و وو ۳۶ اس ۰ ۰ a‏ نس £ 
«#قَیَوْمَبذ لا یال عن ذنبه (نش و لا جآن4 @ 
«درآن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سوال نمی‌شود». 
° صدوق له به سند خود از میسره روایت کرده است که گفت: از حضرت 


۱. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۳۲۴ ۳۷ و ۳۸؛ تفسیر برهان: ج۹ ص ۰۳۱۸ ح۱ و ۲. 
۲. بحارالأنوارد ج۰۲۴ ص ۰۳۲۴ ۳۷ و ۳۸؛ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۳۱۸ ح۱ و ۲. 


> 


۳ تفسر برهان: ج٩.‏ ص ۰۲۱۸ ح۲ . 


۱ سورةرهن «۵۵» 


به خدا قسم دو نفراز شما شیعیان در آتش دیده نمی‌شوند. نه به خدا قسم» حتی 
یک نفرهم دیده نمی‌شود. 
این سوال خوداری کردند» روزی در حال طواف که من به همراه ایشان بودم فرمودند: ای 
میسره» امروز به من اجازه داده شده تا پاسخ آن سوال تورا بدهم. 

عرض کردم: آنحه فرمودید در کحای قرآن است؟ فرمودند: در سوره «رحمان» و آن 
. ما کر ۲ ج 
آیه شریفه «فيَوْمَئِ لا یُشال عن ذنبه -منکم -انش وّلا جَأن» است. 

عرض کردم: کلمۀ (منکم» که شما فرمودید در قرآن نیست, فرمودند: 

اول کسی که این آیه ر تغییر داد «این‌اروی) است بدان حهت که این آیه حخت بر 
علیه او و اصحاب او بود» و اگردر آیه «منکم» نباشد لازمه‌اش این است که کیفرو عقاب 
از تمام خلق ساقط شود. زیرا اگراز گناه هیچ انسان و جتّی سوّال نشود یعنی کسی در روز 
فیامت موّاخده و عقوبت نمی شود ؟ 

ملف لا گوید: معنای (منکم» یعنی از شیعه. «ابن‌اروی» یکی از پیشوایان 
ضلالت و گمراهی است که براو عذاب و نفرین باد. 


«یْعرف الْْجْرمُونَ بییتاهم یوعد بالگواعی و الاَفدام4 @ 
«مجرمان با چهره‌هایشان شناخته می‌شوند. و آنگاه آنان را با موهای بالای 
پیشانی و پاهایشان می‌گیرند». 

۱ نعمانی به سند خود از امام صادق بل روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 
خداوند آنان را می‌شناسد» ولی این آیه در مورد امام قائم ِا نازل شده است. او مجرمان 


را به جهره‌های آنان می‌شناسد وآنگاه او واصحابش آنان ر با شمشیر به شذت می‌زند.' 


۱. بحارالأنوان ج۰۵۱ ص ۴2۰۵۸ ۵. 


AY 


رای ( ۷( ۱ i‏ 
EEE‏ 
4 ۷ مه 4 سل 


۰ چا f‏ $ 
#فیهن خیرات جسان4 @ 
«در این دو بهشت زنانی هستند که دارای حسن سیرت و حسن صورت‌اند». 


۲ کلینی یل به سند خود از حسین بن آعین روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق ‏ سؤال کردم اینکه شخصی به شخص دیگر می‌گوید: «جزاک الله 
خیرا) معنایش حیست؟ 

امام 12 فرمودند: همانا (خیر» نهری است در بهشت که سرچشمه‌اش کوثراست و کوثر 
از ساق عرش خارج می‌شود و برآن نهرمنازل اوصیاء و شیعیان ایشان است. و بر دو طرف 
آن نهر کنیزکانی برآیند که هرگاه یکی ا زآن‌ها را از جای برآرند دیگری به جای او بیرون آید 
و آن‌ها به نام آن نهر(خیر) نامیده شده‌اند و این است معنای فرمایش پروردگار در کتابش 
(فیهنٌ خَيْرَاتٌ حسَانٌ) درآن بهشت‌ها زنان خوش خوی زیبارو هستند» و مقصود گوینده 
از «جزاک الله خیرا» همان منازلی است که خداوند برای برگزیدگانش و خوبان خلقش 
آماده کرده است" 

۳ ونیزبه سند خود از حلبی روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق لا در مورد آیه شریفه (فیهنٌ حيرات حسَانْ» سوال کردم فرمود: آن‌ها 
زنان موّمنه صالحه عارفه هستند. 

عرض کردم: حور مقَصُور 
سفیدرویان مشکین چشم هستند که پیوسته دور از چشم بیگانگان در سراپرده به سر 


ات ف لخیا) معنایش حيست ؟ امام ما فرمود: حور 


برند» در خیمه‌هایی از در و یاقوت که برای هر کدام از آن‌ها چهار در باشد. برهر دری 
هفتاد دخترک پستان برآمده دربانی کنند» و هر روز از باب کرامت خداوند عزیز نزد آن‌ها 


س ۳ 
ایند ۳ خداوند به وحود ان ها مومنان ر مزده ویشارت دهد . 


۱. کافی: ج۸. ص۰۲۳۰ ۲۹۸؛ بحارالأنوار: ج ۰۸ ص ۰۱۶۲ ح۱۰۱. 
۲ کافی: ج ۰۸ ص ۰۱۵۶ ۱۴۷؛ بحارالانوار: ج ۰۸ ص۰۱۶ ح۱۰۰. 


دراب 


سورهواقعه(۵۶» 


#و السَابقوت السابقون * أوْلَيكَ المُمَرَبونَ4 @ و ۵ 


«و پیشگامان پیشگامند * آنان همان مقربان درگاه ربوبی‌اند» . 


درتأویل این آیه شریفه روایاتی از عامه و خاصه وارد شده» اما از عامه: 
١‏ ابونعیم به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

پیشی‌گیرنده این امت حضرت علی بن ابی طالب لبك است. 
ملف له گوید: کسی که به اسلام و پاسخ دادن به ندای رسول خدا ۶۶٤‏ پیشگام 


۱ 


بوده اوأولی به پیامب ره است وازهمه کس سزاوارتربه مقام حانشینی پیامبر می‌باشد. 
اما از خاصه: 
a!‏ محمد بن عباس ل به سنل خود از محاهد واوازابن‌عباس روایت کرده 
«پیشی‌گیرندگان» سه نفر بودند: یوشع که به سوی حضرت موسی ما صاحب یس 
که به سوی حضرت عیسی› وعلی بن ابی طالب 2 که به سوی حضرت محمد ع 


۳ ونیزبه سند خود از طاووس واواز ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 


۱. بحارالأنوار: ج۰۳۵ ص ۰۳۳۲ ح۴؛ تفسیر فرات: ص ۰۴۶۳ ح۱؛ غاية المرام: ج۰۴ ص ۰۱۵۲ ح۵. 
۲ بحارالأنوار: ج۳۵. ص ۰۳۳۳ ح۵؛ مناقب خوارزمی. ص ۰۵۵ ۲۰ با کمی اختلاف. 


(Avy 


BETE 
سس‎ 4 ak! 


«پیشی‌گیرندگان» سه نفر بوده‌اند: حزفیل موم آل فرعون به سوی حضرت موسی م 
حبیب صاحب یس به سوی حضرت عیسی 1 و علی بن ابی طالب ليه به سوی 
حضرت محمد نع سبقت گرفته‌اند. وعلی بن ابی طالب 2 از همه آنان برتراست ' 

۴ ونیزبه سند خود از حسن بن علی لا روایت کرده است که فرمودند: 

پدرم از همه پیشی‌گیرندگان پیشی گرفته است به سوی خدا و رسول او و از همه 
مقزبان مقرب تراست به خدا و رسول او" 

۵ - محمد بن ابراهیم نعمانی و به سند خود از داود رقی روایت کرده است که 
گفت: به امام صادق عرض کردم: فدای شما شوم در مورد این آبه شریفه (و 
سوق الَابِمُون »یک المُقَرَبونَ) به من خبردهید که تفسیرآن چیست؟ 

امام مب فرمودند: خداوند در عالم ذر که مخلوقات را به صورت ذزاتی بدید آورد و از 
آن‌ها عهد و میثاق گرفت» یعنی دو هزار سال پیش ازآن که آن‌ها را بیافریند و به این عالم 
آورد» این آیه را خواند و این مطلب را بیان فرمود. 

عرض کردم: برایم توضیح بیشتری دهید. فرمود: خداوند هنگامی که اراده فرمود 
بندگانش را بیافریند آن‌ها را از گل آفرید. آنگاه آتشی افروخت و به آن‌ها فرمود: داخل 
شوید» اول کسانی که امراو را اطاعت نمودند و در آتش وارد شدند حضرت محمد تب 
امیرالمومنین س حسن و حسین و نه نفر از فرزندان آن حضرت بودند که یکی پس از 
دیگری امام و پیشوایند. سپس شیعیان پیروی کردند و وارد شدند پس به خدا قسم آنان 
سبقت‌گیرندگان هستند. " 

۶- شیخ طوسی بل ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: از رسول خدا در 


2 


مورد اين آيه: (والسَابقَونَ السَابِقونَ « لك الْمُقَرَبُونَ) سوال كردم» فرمود: 


. بحارالانوار: ج۴ ص ۰۷ ح1 


۳ بحارالأنوان ۰۳۵ ص ۰۳۳۳ ۶: غیبت نعمانی. ص۰۹۱ ح۲۰. 


زب 
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جبرئیل به من گفت: مقصود از «سبقت‌گیرندگان» علی بن ابی طالب لَه و شیعیان 
آن حضرتند. آن‌ها سبقت گیرنده به سوی بهشت‌اند» و به سبب کرامت پروردگار مقرب 


سم ۱ 
درگاه او می‌باشند. 


«ثَة مِنَ الاولیت * و قلیل من الأخرینک @ و @ 
«گروهی از پیشینیان و امت‌های نخستین * و اندکی از پسینیان و امت‌های آخرین». 
۷ محمد بن عباس ۶ به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
از امت‌های نخستین پسرآدم است که او را برادرش کشت مؤمن آل‌فرعون و حبیب 


نار صاحب یاسین است وازامّت‌های آخرین علی بن ابی طالب لبه است. 


4 ۳ 2 1 س ۳ E‏ ۳ ۹4 ص 
«ثلة ین الاوّلیت * و ثله من الاجرین4 © و © 
«گروهی از امت‌های نخستین *و گروهی از امت‌های آخرین». 
۸ محمد بن عباس لا به سند خود از ابوسعید مدائنی روایت کرده است که 
فرمودند: 
fa . ۳‏ سر لحم 71 ۰ ۰ e‏ 1 
بن ابی طالب لبك است." 
مولف لا گوید: معنای «ثلة» حماعت است. در حدیت که درتفسیر«ثله» یک نفر 


ذکر شده از حهت اظهار بزرگی شأن و حلالت قدر و مرتبه او است همان‌طور که 


۱. بحارالانوان ج۰۲۴ ص۰۴ ۱۳: امالی طوسی: ص ۰۷۲ ۱۳؛ بشارة المصطفی» ص ۰۲۵ ح۸ و ص ۱۴۵ 
۲. بحارالانوار: ج۰۳۵ ص ۰۷۰۳۳۳ و ج۰۳۸ ص ۰۲۲۵ ۲۶؛ تفسیر فرات: ص ۲۰۴۶۵ 
۳ بحارالانوار: ج۲۵ ص۲۲۲ Az‏ تفسیر قمی: fa‏ ص۲۲۶ . 


رب 
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خداوند سبحان در مورد ابراهیم فرموده است ان ابراهیم کان م) ابراهیم 3 یک امت 


فلو لا دا بَلَعَتِ اشلفوم * و آنشم جیتیز تنظرون * و نحن آفرب یه 
ينس ولسین لا وروت چ - 2 
«پس زمانی که جان به گلوگاه رسد. و شما در آن حال می‌نگرید. و ما از شما به او 


نزدیکتریم ولی نمی بینید». 


-٩‏ درتفسیرباطنی آیات مذکور وتأویل اهل بیت م9 ازایشان روایت شده است 
که فرمودند: 

( جلو ن رزقّکۂ) یعنی قرار می‌دهید شکرتان را نسبت به نعمت‌هایی که خداوند 
به شما روزی فرموده و آن چه خداوند به برکت آل محمد 2 بر شما منت نهاده كو 
ْکذَبُوَ» اینکه وصی اویعنی علی بن ابی طالب له را تکذیب می‌کنبد. 

(قَلَو لادا بَلََتٍِ الْحُلْمُومَ « ونم جییذ َنظْرونَ) پس هنگامی که جان به گلوگاه 
رسید و شما در آن حال نظاره می‌کنید به وصی او امیرالممنین هګ که دوست خود را به 
بهشت ودشمن خود را به دوزخ بشارت می‌دهد. 

«وَتَحن قرب یه منکز) یعنی ما به امیرالمؤمنین 3 نزدیکتر از شما هستیم دون 
لا ئبَصرُّونَ» ولی شما نمی‌شناسید و نمی‌فهمید." 

۰- واین تأویل را تأیید می‌کند آنجه درتفسیرامام عسکری لا آمده است: 

به آن حضرت عرض کردند: آیا در قبر نعمت و عذاب وجود دارد؟ امام مت فرمودند: 
آری به آن کسی که محمد ٤‏ را به حق مبعوث به نبوت نمود و او را پاک و پارسا و 
هدایت شده و هدایت کننده قرار داد و برادرش علی 3 را وفاکننده به عهد» سرشار از 
حق» پسندیده درگاه ربوبی؛ پیشی‌گیرنده به جهاد. در همه احوال موافق با خواست 


۱. بحارالانوار: ج۲۴. ص ۰۵۲۰۶۶ وج ۰۲۷ ص ۰۱۵۹ ح۸. 
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سورء واقعه«۵۶» 


پروردگان دارنده مکرمت‌ها به یاری خدا بر دشمنان پیروز دربردارنده علوم. دوست 
دارنده اولیاء خدا. دوری گزیننده از دشمنان او پرتوان و شتابان به سوی خیرات 
رها کننده زشتی‌ها. خوارکننده شیطان. خشمگین برفاسقان سرکش» نفس نفیس حضرت 
محمد ٤ة‏ و سپربلای آن حضرت قرار داد به او ایمان آوردم من و برادرم علی بن ابی 
طالب له بندهُ مالک الملوک و سرور همه سروران» کسی که برهمه خردمندان برتری 
دارد و دربردارنده علوم کتاب و زینت همه کسانی است که با به عرصه محشرو حساب 
می‌نهند بعد از حضرت محمد نا که برگزیده خداوند کریم و عزیز و بخشنده است؛ 
همانا در قبر ناز و نعمت می‌باشد و خداوند بهره اولیائش را نسبت به آن فراوان می‌گرداند. 
وهمانا در قبر عذاب می‌باشد و خداوند نسبت به دشمنانش آن را تشدید می‌نماید. 

همانا هنگامی که امر قطعی پروردگار و قضاء حتمی او (یعنی مرگ) برای مومنی که 
اهل ولا و ارادتمند خاندان رسالت است و علی بن ابی طالب لب را بعد از حضرت 
محمد عل به عنوان امامی که الگویش باشد و سروری که گفتارش را تصدیق و رفتارش 
را تصویب نماید» قبول کرده است. و نیز با اطاعت از ذریه پاکش در اموردین و سیاسیت 
او را اطاعت می‌کرده؛ فرارسد و ملک الموت و اعوانش نزد او حاضرشوند آنگاه بالای سر 
خود از طرفی سرور انبیاء رسول خد اع و از طرف دیگر سرور اوصیاء امیرالمومنین لا و 
پایین پای خود از طرفی سبط اکبر سالار انبیاء امام حسن مجتبی ی و از طرف دیگر 
حضرت سید الشهداء امام حسین لب و دراطراف خود بهترین دوستان و خواص آنان که 
سادات این امت بعد از خاندان رسالتند همه را بیابد» در آن حال آن‌ها را مخاطب قرار 
دهد ولی خداوند صدای او را از گوش حاضرین پوشیده و پنهان دارد همان‌طور که ریت 
ما اهل بیت و خواص ما را از جشمان آنان مخفی نماید تا آن که ایمان آن‌ها به این 
مطالب ثواب بیشتر داشته باشد. 

مؤمن دراين خطابش عرض کند: پدر و مادرم به فدای شما ای رسول پروردگار؛ پدر و 
مادرم به فدای شما ای وصی رسول ال پدر و مادرم به فدای شما ای دو شیر بحه 


حضرت محمد ب و دو دلاور او و ای دو فرزند او و دو سبط او و ای دو سرور جوانان 


رب 


EEE 
فب تاع‎ 


اهل بهشت» مرحبا به شما و خوش آمدید ای بهترین اصحاب حضرت محمد و 
امیرالمؤمنین و دو فرزند آنان» چه قدر شوق و اشتیاق دیدن شما را داشتم و اکنون چه 
سروری به ملاقات شما پیدا نمودم . 

ای رسول خداء این ملک الموت است که حاضر گشته و تردیدی ندارم که به خاطر 
وجود شما و برادر بزرگوارتان و عنایت و لطفتان نسبت به من در سینه او جلالتی دارم 
رسول خدا 2 می‌فرمایند: آری چنین است. آنگاه روبه ملک الموت می‌نمایند و می‌فرمایند: 
سفارش خدا را نسبت به احسان به موالیان و دوستان و خدمتگزاران ما رعایت کن. 

ملک‌الموت عرض می‌کند: ای رسول خداء دستور دهید نگاه کند به آنجه خداوند 
برای او در بهشت آماده نموده است. 

رسول خداء به او می‌فرماید: نگاه کن به بالا و او نگاه می‌کند به آنچه از نعمت‌ها 
۳ که صاحبان خرد نمی‌توانند به آن احاطه پیدا کنند و عدد آن را محاسبه نمایند. 
ملک الموت عرض می‌کند: چگونه رفاقت نکنم و آسان نگیرم جان کسی را که آن 
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ماه 


ثواب او و حضرت محمد ۶ و عترت طاهرینش زوّار او هستند. ای رسول خداء اگراین 


نبود که مرگ گردنه‌ای است که باید با عبور از آن به بهشت جاودان رسید» حتماً او را 
قبض روح نمیکردم ولی برای خادم شما و دوست شما اقتدا نمودن به شما و سار انبیاء و 
رسولان الهی و اولیاء آن‌ها است که مرگ را به حکم پروردگار تبارک و تعالی جشیدند. 

سپس رسول خداع می‌فرماید: ای ملک‌الموت این تو و این برادر ماء او را به تو 
تسلیم نمودیم و دربارهاش به خیرتوصیه کردیم. 

آنگاه رسول خدانَ و همراهان محترمشان به سوی بهشت پرمی‌کشند و جون پرده‌ها 
از مقابل دیدگان این مومن کنار زده شده آن‌ها را مشاهده می‌کند به ملک‌الموت می‌گوید: 
شتاب کن» شتاب کن و روح مرا زودتر قبض کن و اجازه نده من اینجا بمانی دوری 
حضرت محمد لا و عترت طاهرین او را نمی‌توانم تحمل کنم» هرچه زودتر مرا به آنان 
ملحق نما. 

در این هنگام ملک الموت روح او را می‌گیرد و مثل آن که مویی را از میان آرد بیرون 


سور+واقعه۵۶» 


آورند. از تن او بیرون می‌آورد. و اگر شما او را در شدت و سختی می‌بینید» چنین نیست 
بلکه او در راحتی و رفاه است و چون داخل قبرشود جمیع ما را در آنجا مشاهده کند. 

نکیر و منکر که وارد شوند» یکی یاز آن دو به دیگری می‌گوید: این آقا حضرت 
محمد و آن یکی علی بن ابی طالب لب و آن دیگری امام حسن « لا و آن جهارمی 
امام حسین ۰ ّلا و آن‌ها اصحاب خوب آن‌ها هستند که در نزد این مومن جمع شده‌اند» 
باید اظهار ادب کنیم پس می‌آیند و بر حضرت محمد ٤ة‏ منفرداً سلام کاملی می‌کنند؛ 
سپس برحضرت علی مت منفرداً سلام کاملی می‌کنند. آنگاه برامام حسن وامام حسین لا 
با یک سلام به هردو سلام می‌کنند» سپس به سایرهمراهان مجتمعا سلام می‌کنند» 

بعد از آن عرض می‌کنند: ای رسول خداء دانستیم که شما به دیدار این خدمتگزار و 
ارادتمند خود آمده‌اید و این کرامت بزرگ شامل حال او گشته و اگرنبود که خداوند می - 
خواهد فضل خود را برای فرشتگانی که حضور دارند و کسانی که می‌شنوند ظاهر سازد 
حتماً سوال نمی‌کردیم ولی چه کنیم فرمان الهی است و باید امتثال نماییم» 

سپس از او سوال می‌کنند و می پرسند» پروردگارت کیست» و دینت چیست. پیامبرت» 
امامت قبله‌ات» برادرانت کیستند؟ 

در پاسخ می‌گوید: خدا پروردگار منء اسلام دين من» محمد 1 پیامبرم» على وصی 
حضرت محمد مه امامم» کعبه قبله‌ام و مومنانی که نسبت به حضرت محمد و حضرت 
علی 2 و اولیاء آن‌ها ارادت دارند و از دشمنان آن‌ها بیزارند برادران من هستند» شهادت 
می‌دهم که معبود شایسته‌ای جز خدا نیست او یکتا است و شریکی ندارد» و شهادت 
می‌دهم که حضرت محمد ٤‏ بنده و فرستاده او و برادرش على "3 ولی خدا است و 
کسانی را که از عترت پاک و ذریه نیکوکارش برای منصب امامت نصب کرده‌اند حاکمان 
به حق و برپادارندگان عدل و امیران و فرمانروایان هستند. 

آن دو می‌گویند: براین اعتقاد زنده بوده‌ای» و براین اعتقاد مرده‌ای و بر این اعتقاد 
ان شاءالله برانگیخته خواهی شد و در سرای رحمت الهی و جایگاه کرامت او با کسانی 


AY 


که ولایتشان را پذیرفته‌ای می‌باشی. 
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رسول خداع فرمود: اما اگر از کسانی باشد که با اولیاء ما دشمن و با دشمنان ما 
دوست باشد و القاب ما را به مخالفان ما دهد هنگامی که ملک‌الموت برای قبض 
روحش به سراغ او آید خداوند برای آن فاجر سروران او را که به جای خدا ارباب گرفته 
بودند در حالی که مبتلا به انواع عذاب هستند و نگاه کردن به آن‌ها مایه هلاکت است و 
از شدت حرارت عذابشان نمی‌شود به آن‌ها نزدیک شد نشان دهد. 

ملک الموت به او می‌گوید: ای فاج ر کافر اولیاء خدا را رها کردی و دشمنان او را ولی 
خود قرار دادی. امروز از توهیچ نیازی را برطرف نمی‌کنند وهیچ گریزگاهی نمی‌یابی؛ پس 
براو عذاب وارد می‌شود به گونه‌ای که کمترین آن را اگربراهل دنیا تقسیم کنند همه آن‌ها 
را هلاک گرداند. 

سپس هنگامی که در قبرش افکنده شود دری از بهشت را به سوی قبرش گشوده بیند 
و ازآن خیرات آن را تماشا کند. منکرو نکیر به او می‌گویند: نگاه کن ببین از چه خیراتی 
محروم گشته‌ای» و آنگاه دری از دوزخ به روی او گشوده شود و ازآن عذاب براو وارد شود 
وبا این وصف پیوسته بگوید: خدایا قيامت را به پا مدا پروردگارا قيامت را به پا مدار." 

۱ وتأیید می‌کند آن را آنچه اصبغ بن نباته 4 روایت کرده است» می‌گوید: 

حارث همدانی با حند نفراز شیعیان خدمت امیرالمومنین لا رسیدند. من نیز به 
همراه آنان بودم حارث مریض بود و نمی‌توانست به راحتی راه رود گاهی راست می- 
شد و گاهی کج. با عصایی که در دست داشت محکم به زمین می‌زد. 

امیرالمومنین لا رو کردند به او که نزد آن حضرت منزلتی داشت و فرمودند: جطور 
است حال تو و جگونه‌ای ؟ عرض کرد: روزگار مرا فرسوده کرده ای امیر مومنان و 
خصومت اصحاب شما سوز مرا افزوده است. 


امام 32 فرمودند: در چه چیزی خصومت و نزاع دارند؟ عرض کرد: در شان و 


ص۰۴۷ ح ۶ ۶: مدينة المعاجز: ج ۲ء ص۰۱۲۱ ۰.۷۸۴۳ 
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موقعیت شما عده‌ای تندرو هستند و غلومی‌کنند» طایفه‌ای دشمن‌اند و از مقام شما 
می‌کاهند. گروهی دجار شک و تردیدند و نمی‌دانند جه کنند؟ 

فرمود: کافی است ای برادر همدانی» بدان وا گاه باش. بهترین شیعیان من گروه وسط 
و معتدل می‌باشند» تندروها باید آن‌ها باژگردند»کندروها نیزباید به آن‌ها محلق شوند. 

عرض کرد: پدر و مادرم به فدای شماء اگرممکن است زنگارها و آلودگی‌ها را از دل - 
های ما برطرف کن و ما را بصیرت وآگاهی دراین امرمرحمت فرما. 

امام ا فرمود: تو را کفایت می‌کند» تو شخصی هستی که امر بر تو مشتبه گردیده. 
تحت تأثیر شخصیت ظاهری اشخاص قرار گرفته‌ای. ولی باید بدانی که اینها در 
شناخت دین معیار و ملاک نیستند» دين خدا با شخصیت‌ها شناخته نمی‌شود بلکه به 
نشانه حق شناخته می‌شود پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی. 

ای حارث, به راستی که حق بهترین و نیکوترین سخن است. هر کس آن را آشکارا 
بگوید و درباره آن روشنگری کند مجاهد است تو را به آنچه حق است خبر می‌دهم. 
خوب به گفتار من گوش فرابده. سپس به دوستان خاص خود خبربده. 

بدان من بنده خدا و برادر رسول او هستم. من تصدیق‌کننده اول اویم. من او را 
تصدیق کردم زمانی که آدم بین روح و جسد بود سپس دراین عالم و درمیان امت شما او 
را به عنوان اولین نفرتصدیق کردم» پس ما اولین و ما آخرین هستیم بدان ای حارث» من 
نسبت به او خاص و خالص و من برگزیده اوه وصی او ولی او و صاحب راز و اسرار او 
هستم فهم کتاب ونص خطاب و علم به زمان‌ها و دوران‌ها و نسب‌ها به من داده شده 
در من هزار مفتاح به ودیعه نهاده شده که هرمفتاح آن هزار باب را می‌گشاید و هربابی به 
هزار هزار عهد می‌کشاند» و به لیا قدر از جهت زیادتی تأیید شده‌ام . 

واين در مورد من و حافظان علم و دین من از ذریه‌ام جاری است تا مادامی که شب و 
روز جریان دارد» تا آنکه خدا وارث زمین و اهل آن گردد» و تورا بشارت دهم ای حارث» 
به حق کسی که دانه را شکافت و بشررا آفرید» می‌شناسد مرا در جند جا دوست من و 


EEG 


کرد: مقاسمه چیست؟ فرمود: تقسیم کردن آتش» آن را به طور صحیح تقسیم می‌کنم» می - 
گویم: این دوست من است او را رها کن» واین یکی دشمن من است او را بگیر. 

سپس امیرالمؤمنین لا دست حارث را گرفت و فرمود: دست تو را گرفتم همان طور که 
رسول خدا ٣٤‏ دست مرا گرفت - در حالی که من به او از حسد قریش و منافقین شکایت 


کردم - و فرمود: هنگامی که قیامت فرا رسد من دامن أطف پروردگار را خواهم گرفت»› تو 
دامن من و ذریه‌ات دامن توو شیعیان شما دامن شما را خواهند گرفت» خداوند نسبت به 
پیامبرش چه خواهد کرد؟ پیامبرش نسبت به وصی خود چه خواهد کرد؟ وصی او نسبت 
به اهل بیتش و شیعیانش چه خواهد کرد؟ این مطلب را بگیرو خود مفصّل بخوان از این 
مُجمل» آنگاه سه مرتبه فرمود: تو با کسانی هستی که آن‌ها را دوست داری و برای تواست 
آنجه کسب کرده‌ای. 

در این هنگام حارث از حا برخاست و در حالی که می‌رفت و ردایش ر از روی 
خوشحالی می‌کشید گفت: به پروردگارم قسم بعد ازاین باکی ندارم مرگ را دیدار کنم یا 
مرگ مرا دیدار کند.' 


۱. امالیی طوسی: ص ۰۶۲۸۵ ح۵؛ امالی مفید: ص ۰۲ a‏ بشارة المصطفی: ص۰۲۱ ۴ محتضر: ص ۶۲ 
۷۸ کشف الغمه: جا ص۴۱؛ بحارالانوار: fa‏ ص۰۱۵ ۱ 9 چ#۶ ص۸ ۰۱۷ ح۷ 9 ج ۶۸ 


ص۰۱۲۰ ۳۹ وج۲۹ ص۰۲۲۹ Az‏ 


2 


سور وأقعه«۵۶» 


«قَامًا ِن کات ین اقب * قرو څ و ریْحَانْ و جتَتْ تمي * راما ن 
گان من شخاي ای ا من أَضحاب الییین * و ما ٍن 
گان من الْمُگَڏِبينَ الصَالِينَ * فَژل من ِي * و تَصلِيَهُ ججیم * ان 
ار ع ی رب الْعَظيم4 @ - @ 
«اما اگراز مقربان باشد * در آسایش و راحت و بهشت پرنعمت است * و اما اگراز 
اصحاب یمین باشد پس سلام بر تو است از اصحاب یمین * اما اگر از تکذیب‌کنندگان 
گمراه باشد * در ورود به دوزخ با آب جوشان از او پذیرایی می‌شود». 
معنای آیات: فرد در حال احتضار: يا از «مقربین» است. با از «اصحاب یمین» و با از 
«مکذبین». اولی و سومی تأویل آن‌ها خواهد آمد. اما «اصحاب یمین» کسانی هستند 
که پرونده آن‌ها به دست راستشان داده می‌شود. و اما تأویل آن: 
رز محمد بن عباس و به سند خود ازامام باقر روایت کرده است که در 
تفسی رآیه شریفه (فَلام لك من آَضحاب الْيَمِين) فرمودند: 
آنها شیعیان هستند. خداوند سبحان به پیامبرش فرموده است: تلم لک من 
آضعاب امن یعنی تواز آن‌ها سلامت و در امان هستی» آن‌ها فرزندان تو را نمی‌کشند.! 
۳- ونیزبه سند دیگری از زامام باقر روایت کرده است که فرمودند: 
مراد از اصحاب یمین در این آیات و اما ان کات من أضعاب یمین فَلام لك من 
ضحاب الْيَمِين) شیعیان و دوستان ما هستند." 
۱۴ - این تأویل را تأیید می‌کند آنچه شیخ طوسی ‏ ل به سند خود ازامام باقر 
روایت کرده است که فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: هیچ یک از خلق من به من توجه نکرده که نزد من 
محبویتر باشد از دعاکننده‌ای که دعا کند و به حق محمد و اهل بیت او مسألت نماید؛ و 


5 بحارالأنوار: ج ۲۴ ص۰۱ ۰۱2 و ج ۰۶۸ ص۵۲ ح۹۳. 


۲ بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص۰۱ ح۰۲ و ج۰۶۸ ص ۰۵۳ ملحق ح۹۴. 
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همانا کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت نمود این بود که گفت: 
ال آنت ولي في غمتي و القاوزعلی طليتي و قذ تغل حاجي فسأت بَق 
نت وآل مر لام رمي عقر لي ي. 
خداوندا تو صاحب من و اختیاردار من در نعمت هستی» و برخواسته‌ام توانایی و 
حاجتم را می‌دانی» از تومی‌خواهم به حق محمّد وآل محمد ۳ که به من رحم کنی و از 
لغزشم چشم پوشی نمایی و بگذری. 
خداوند به او وحی نمود؛ ای آدم» من صاحب نعمت تو و بر خواسته‌ات توانا هستم و 
حاجتت را می دانم» چگونه شد که مرا به حق این اشخاص قسم دادی ومسألت نمودی؟ 
عرض کرد: پروردگارا هنگامی که در من روح دمیدی سرم را به سوی عرش بالا بردم 
دیدم در اطراف آن نوشته شده: «لا له الا الله محمّد رسول الله» پس دانستم که او گرامی - 
ترین خلق تو نزد تواست» سپس برمن اسامی عرضه شد. از کسانی که برمن مرور کرد از 
اصحاب یمین آل محمد 92 و شیعیان ایشان بودند. و لذا دانستم که آن‌ها از همه خلق 
نزد تو مقرب ترهستند. فرمود: راست گفتی ای آدم. 
۵ - شیخ طوسی: از جابرواوازامام باقر روایت کرده است که آن حضرت 
از پدر بزرگوارش وایشان از جذش نقل کرده‌اند که رسول خداء به على ا فرمود 
آنت لَذِي اختج اه بك ف ایتدائه ه الق حَیْت نامه أَشیاحا فقال م 
لشت بزتکز الوا جلى€ قال: و مد تشولي قالوا: بل قال: و عل یی 
میت تأ الق کم میا نکب عتواعن ولج 1 َفرقِیل و 
هم اقل الیل و هم أضحاب اليَمِينِ. 
تو کسی هستی که خداوند تبارک و تعالی در ابتدای خلقت در عالم اشباح به تو 
احتجاج نمود آنگاه که پرسید: آیا من پروردگار شما نیستم ؟ و محمد 1 فرستاده من 


نیست؟ همه گفتند: آری» و آنگاه که سوّال کرد: آیا علی امیرالممنین نمی باشد ؟ جز عده 


۱. بحارالأنوان ج۰۲۴ ص۰۱ ۳ 
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سو رة وآقعه«۵۶» 


کمی. بقیه مردم از ولایت توسرپیچی نمودند. آن عده قلیل همان اصحاب یمین هستند." 

۶ - محمد بن عباس × به سند خود اززید رایت کرده است که گفت: از( 
باقر درباره آیه شریفه (فامّا ان کان م مِنَالْمُقَرَبينَ * قرو وریعا نْ وجتَت تعیم) سوال 
کردم امام ‏ فرمودند: 

این در شأن امیرالمومنین ماو ائمه طاهرین بعد ا زآن حضرت است." 

۷ - صدوق له به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 

این دو آیه درباره اهل ولایت ما و اهل عداوت ما نازل شده است: «فامٌا ان کن من 
لین » روم و رَیْعَانْ 6 یعنی في قبره و جَتَتْ تعیم 6 یعنی في الاخرة. اگر از مقربان 
باشد در قبرش راحتی و آسایش دارد ود رآخرت بهشت پرنعمت از آنِ او خواهد بود. 

۳ ما إن کات م من المُكذبينَ السْالْنَ..» ۰ آگراز دروغ‌گویان گمراه باشد در قبرش با آب 
جوشانی از او پذیرایی می‌شود و در آخرت در جهتم افکنده خواهد شد. " 

۸- محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن عمران روایت کرده است که 
گفت: از امام باقر ا در مورد این آیات پرسیدم» 

عرض کردم: : «فامّاً إن کات من ح المُقَرَبينَ) فرمود: این درباره کسانی است که قرب و 
منزلتی نزد امام #دارد. 

عرض کردم: (مّ انا ین أضاب این فرمود: این مربوط به افرادی است که 
به این امرتوصیف شوند. 

عرض کردم ۳ ما زن 5 مِنَ المْکَدّبیَ لصا فرمود: آن‌ها منکرین امام 12 
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۱. امالی طوسی: ص ۰۲۳۲ ح۴؛ بحارالانوار: ج۲۴ ص۰۲ ح۴ و ج ۰۲۶ ص ۰۲۷۲ ۱۲. 
۲. بحارالانوارد ج ۰۲۴ ص ۰۴ <۱۴. 

۳. امالی صدوق, ص۰۵۶ ۱۱2: بحارالأنوار: ج ۶۸ ص ۶:٩‏ 

.٤‏ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۴ ح۱۵. 
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«هُو لول و الأَِرُ و الا و بان و ُو بکُل سىء عَلیع4 @ 
«او آغاز و پایان و پیدا و پنهان است و او به هر چیزی دانا است». 
۱- محمد بن عباس له به سند خود ازجابرین عبدالله روایت کرده است که 
گفت: عمّاررا در بعضی از کوجه‌های مدینه دیدار کردم وازاودر مورد رسول خدا چ 
سژال کردم؛ فرمود: 


آن حضرت در مسجد در میان گروهی از مردم بود. و چون نماز صبح را خواند رو به 
ما کرد. سپس در این حال که ما در جمع پیامبربوديم و خورشید برآمده بود. علی بن 
ابی طالب له وارد شد. رسول خدا َم به احترام او برخاست. ميان دو چشم او را 
بوسید» و آن حضرت را در کنار خود نشانید» سپس فرمود: علی جان» برخیز و با 
خورشید گفتگو کن که او با توسخن می‌گوید. 

امیر المومنین ٍلا رو کرد به خورشید و فرمود:اکیف آصبحت يا حَلق الله» چگونه 
صبح کرده‌ای ای آفریدۀ خداوند؟ خورشید عرض کرد: به خیر و خوبی ای برادر رسول 
خداء ای ابتداء ای انتهاء ای پیداء ای پنهان» ای کسی که به هر جیزی دانایی. 

پس از این گفتگو امیر المؤمنین به سوی پیامبر برگشت. رسول خدا ب قضه را 
بیان کرد و به شرح آن کلمات پرداخت و فرمود: 


اما این که گفت: «یا اّل» یعنی تواوّل کسی هستی که به خدا ایمان آوردی و اما این 
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که گفت: «يا آخرا توآخرین کسی هستی که مرا بر جایگاه غسل دادنم ببینی» و این که 
گفت: «یا ظاهر» توتنها کسی هستی که اسرار پنهان من برایت ظاهر گشت. و اما این که 
گفت: «یا باطن» توعلم و دانش مرا در باطن داری و امّا این که گفت: «به هر جیزی 
دانایی» یعنی خداوند آنجه علم و گاهی نسبت به حلال و حرام و واحبات واحکام و 
تنزیل و تأویل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مشکل نازل فرموده تو به تمام آن‌ها 
آ گاهی. واگرنبود که طائفه‌ای می‌گفتند آن جه مسیحی‌ها در مورد حضرت عیسی گفتند 
من درباره‌ات گفتاری را می‌گفتم که برهیچ گروهی عبور نکنی مگرآن‌که خاک قدمت را 
به عنوان شفا بگیرند. 

-٣‏ ونیزبه سند خود از امام باق شا روایت کرده است که فرمودند: 

روزی رسول خدا۶ سر مبارکشان در دامان حضرت علی ** بود و خوابیدند در 
حالی که امیرالمومنین 1 نماز عصر خود را نخوانده بودند. خورشید در حال غروب کردن 
بود که رسول دا از خواب بیدار شدند» امیرالمومنین ‏ قصه نماز خود را برای آن 
حضرت عرض کرد» پس رسول خدائٌ دعا کرده و از خدا خواستند که خورشید 
بازگردد. و خورشید بازگشت همانند هیکتی که در وقت عصر دارد. 

آنگاه رسول خدا ع به امیرالمومنین ل فرمودند: علی جان برخیز به خورشید سلام 
کن وبا او صحبت کن» او با توصحبت خواهد کرد. امیرالمومنین عرض کرد: ای رسول 
خدا چگونه براوسلام کنم؟ فرمودند: بگو: السلام علیک يا خلق اله. 

حضرت علی ‏ از جا برخاست و فرمود: «السلام علیک یا خلق الّه4. خورشید در 
جواب امیرالمومنین م1 عرض کرد: «و علیک السلام یا اول» یا آخر یا ظاهر یا باطن» ای 
آن که دوستان او نحات می‌بابند و دشمنانش هلاک می‌شوند). 

پیامبرة به آن حضرت فرمود: آیا خورشید با توتکلّم نکرد - و علی لا آن را کتمان 
می‌نمود -. پیامب رت به آن حضرت فرمود: آنچه خورشید برایت گفت. بگو. امیرالمژمنین 
آنجه خورشید گفته بود به عرض آن حضرت رسانید. 


لله ۱ , ت 
پیامبر ع فرمود: همانا خورشید راست گفته و طبق فرمان خدا سخن گفته است» تو 
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سو ر‌حدید «۵۷» 


اولین مؤمنی هستی که ایمان آورده‌ای. و توآخرین وصی هستی» بعد از من پیامبر و بعد از 
تو وصی نیست» و تو ظاهر» یعنی غلبه‌کننده بردشمنانت هستی» و تو باطن» یعنی آ گاه از 
اسراری» و فوق تو در این جهت کسی نیست» تو صندوق علم من و خزانۀ وحی پروردگار 
من هستی و فرزندان توبهترین فرزندان» و شیعیان تو نجباء و پاک سرشتان در روز قیامت‌اند.' 

۳- مولف ل گوید: خبررد شمس یعنی بازگشت خورشید برای آن حضرت 
مشهور ودر کتاب‌های شیعه وسنی مذکوراست. اما سخن گفتن خورشید با آن 
حضرت از طرق خاصّه را شیخ صدوق له در کتاب امالی به سند خود ازابن‌عباس 
نقل کرده است ؟ 

۴ - وازطرق عاقه. خوارزمی در کتاب مناقب به سند خود ازرسول خد اه 
روایت کرده است که به حضرت علی بن ابی طالب لبډ فرمودند: 

ای اباالحسن, با خورشید صحبت کن که او با تو سخن خواهدگفت. امیرالممنین 1# 
فرمود: «السلام علیک أيه العبد المطیع لربّه+. سلام برتوای بنده فرمانبردار پروردگارش. 

خورشید عرض کرد: «وعلیک السلام يا آمیرالمژمنین و امام المتّقین و قائد الغر 
المحجلین» سلام بر تو ای فرمانروای مومنان و پیشوای پرهیزکاران» و پیشتاز روسفیدان 
ای علی» تو و شیعیانت در بهشت هستید. ای علی اول کسی که زمین برایش شکافته 
می‌شود (از قبر بیرون می‌آید) حضرت محمد ٤‏ و سپس تو هستی» اول کسی که زنده 
می‌شود حضرت محمد لا و پس از اوه تو هستی» اول کسی که پوشیده می‌شود حضرت 
محمد و سپس تومی‌باشی. 

در این هنگام علی څا سجده‌کنان خود را بر زمین افکند در حالی که دیدگانش پراز 
اشک گردید» رسول خداع از روی لطف و محبت در کنار آن حضرت قرار گرفت و 
فرمود: ای برادر من و ای حبیب من سرت را بلند کن» خداوند به وجود توبه اهل هفت 


5 تفسیر برهان: ج ص ۰۲۷۸ ح ۸۵ . 
۲ آمالی صدوق: ص ۰۶۸۵ ۱۴؛ بحارالأنوار: ج۰۴۱ ص ۰۱۷۷ - ۱۲. 


A) 


۶ ی( 3 ¥ 
تام 
آسمان مباهات نموده است .' 

لمن دا الذٍی یُمرض الله قرضاً حسّنا قیْضَاعمَه له و له جر کریم» ‏ 
«کیست که به خداوند قرض نیکو دهد تا برای او دو چندان گردد و برای او اجرو 
باداش کریمانه باشد». 


۵- محمد بن عباس له به سند خود ازمعاوية بن عمارروایت کرده است که 
گفت: از امام صادق ل درمورد آیه شریفه (من دا ِي یفص الله قَزضاً سنا قَضَاعقَه ل 
لَه أجرگریم) سوال کردم» فرمود: 

این آیه درباره صله رحم است و مراد از «رحم)» رحم آل محمد غ است." 

۶ - کلینی ل به سند خود از خیبری و يونس بن ظبیان نقل کرده است که این دو 
گفتند: از امام صادق 4 شنیدیم که فرمودند: 

هیچ چیز نزد خدا محبوب‌تر از خارج کردن دراهم و بردن آن به سوی امام نیست؛ 
خداوند هر درهمی را برای او در بهشت مانند کوه احد می‌گرداند. سپس فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: (من ذا الي يقر اللة قرضا سا فیْضاعفه 4 و 
جْرکریم) به خدا قسم این آیه تنها در مورد صله امام است." 

¥ ونیزبه سند خود از معاذ روایت کرده که گفت: ازامام صادق لا شنیدم که 
فرمود: 

خداوند از مخلوقات خود نسبت به آنچه در اختیار دارند از روی نیاز و احتیاج 


e r 1 *‏ پیب ۲ 3 
درخواست نکرده و انحه از حق از ان خداوند است در حفیفت از ان ولی او است. 


المرام: جچ#۶ ص ۰۲۱۲ fa‏ الیقین: ص ۴ ۱۶؛ احقاق الحق: ج ص ۰۱۷ و ج۶ ص ۰.۹۶ 
۲ بحارالانوار: ج۲۴ ص۰۲۷ ۶ تفسیر برهان: a‏ ص۸۲ ۰۲ ح۳. 
۳ . کافی: ج۱. ص ۰۵۳۷ ح۲؛ بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۷۹ ۷. 


.٤‏ کافی: ج۱. ص ۰۵۳۷ ۳؛ تفسیر برهان: ج۹ ص ۰۳۸۳ ح۵. 


رو 


سور حدید(۵۷» 


۸- ونیزبه سند خود از اسحاق بن عمارروایت کرده است که گفت: از حضرت 
أجرٌکریم4 سوال کردم فرمود: 

این آیه در مورد صله امام نازل شد ه است ' 

و دلالت می‌کند برصحت این تأویل اينکه کسی که نسبت به امام صله کند در 
حقیقت به خدا قرض داده قرض نیکی و برای او هنگامی که جنین کند احرو پاداش 
کریمانه است و خداوند سبحان می‌داند که این کار را جز مردان و زنان ممن انجام 
نمی‌دهند. پس هنگامی که وقوع آن را از آنان دانست. هر زمان که باشد بر آن حزا و 
پاداش می‌دهد به آنان» در جه روزی است آن پاداش؟ 

خداوند سبحان به پیامبرش فرمود: 

«یَوم تزی المُؤْمِيِينَ و المُؤْمِتاتِ کی نوزهم بَيْنَ آیدیهم و بایْمَانهم 
بُذرَاُم اليَومَ جنات تجری من يها الانهار خالدین فیهّا دك هر 
الموژ العظیم» @ 


«روزی که مردان و زنان باایمان را می‌نگری که نورشان پیش رو و در سمت راست 


ایشان به سرعت حرکت می‌کند» . 


9- محمد بن عباس له به سند خود از صالح بن سهل روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق 1 شنیدم که در تفسیرآیه سی تورهم بت آندیهم وبآیمانهر) 
فرمود: 

نور امامان و پیشوایان اهل ایمان در روز قيامت پیشاپیش موّمنان و در طرف راست 
ایشان حرکت می‌کند تا آنکه آنان را در بهشت در منزل‌هایشان ساکن گرداند." 


۱ کافی: جا ص ۰۵۲۷ ۴: تفسیر برهان: ج۹ ص۲۸۲ ۰.۱ 
۲ بحارالنوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۱۷ ۲۸؛ تفسیر برهان: ج٩۰.‏ ص ۰۳۸۴ -۲. 


AW 


او EIT‏ 
اف ااام 


۰- صدوق له به سند خود از حابربن عبدالله روایت کرده است که گفت: 

روزی در محضر مبارک پیامبر اکرم ما بودم» رو کرد به علی بن ابی طالب 2 و 
فرمود: آیا تو را بشارت دهم ای اباالحسن؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا. 

فرمود: این حبرئیل است و از طرف خداوند به من خبر می‌دهد که به شیعیان و 
دوستان تو هفت خصلت و ویگی مرحمت کرده است: مدارا در هنگام مرگ» انس و 
آرامش در هنگام وحشت. نور و روشنایی در تاریکی. امن و امان در هنگام ترس» عدل و 
داد در میزان» عبور بر صراط و داخل شدن در بهشت پیش از سایر مرد م (مشعی نوزهم ین 
آنییهز وبیمانهر) «نور ایشان پیشاپیش آن‌ها و در طرف راستشان حرکت می‌کند».! 

و چون حال زنان و مردان با ایمان را بیان کرد بعد از آن حال مردان و زنان منافق را 


بیان نموده و فرموده: 


«یَوْم ول الْمتَافمُونَ و الْمُتَافقَات لین ءَامَنُوا انروتا تفیش من تور 


قیل ازجموا وَرآءَ غ قالتیشوا ورا قرب بيهم سور ل باب ب باطنه فيه 


اة و قامزا من قاتا * ادوه هم أل د نکن مَعَڪُم الوا ی 
وَلکنگم فعنتم آنشسم وَتربْضم وازتبشم و غرم الأمَانن حتّی جاء 


۵ چ 


لو رش اه و * ی بخ من و 
دين کنزوا مراکم الاز هت موَلاکُم و بش التصیره © - ® 


«روزی که مردان و زنان منافق به مومنان می‌گویند: به ما مهلت دهید تا از نور شما 
پرتوی برگيریم. به آن‌ها گفته می‌شود که به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید. 
در این هنگام دیواری میان آن‌ها زد ۵ می شود و برای آن دری است ؛ درونش رحمت و 


بیرون آن عذاب. فریاد برمی‌آورند وآنان را صدا می‌زنند آیا ما با شما نبودیم». 


. خصال: ص۳۰۳ ۰۱۱۲ و ص۰۴۱۳ جح بحارالانوار: a‏ ص ۱ء ح۹ أمالى صدوق: ص۴۱۶ ح۵ 


سور حدید(۵۷» 


۱ محمد بن عباس له به سند خود از سلام بن مستنیرروایت کرده است که 
گفت: از امام باق رل در مورد این آیه شریفه (قَصْرٍب بيهم ورل باب باه فيه الرَحمَةَ و 
اهر من یله الاب سوال کردم. حضرت فرمودند: 

این آیه در مورد ما و شیعیان ما و در مورد کفار نازل شده است. بدانید و آ گاه باشید» 
هنگامی که روز قیامت فرارسد و خلائق همگی در راه محشر محبوس شوند. خداوند 
دیواری از ظلمت بزند و در آن دری باشد درون آن رحمت یعنی نور و ظاهر آن عذاب 
یعنی ظلمت باشد» خداوند ما و شیعیان ما را در درون آن دیوار که در آن رحمت و نور 
است قرار دهد دشمنان ما و کافران را در بیرون دیوار که در آن ظلمت است قرار دهد. 

آنگاه دشمنان ما و شما از دری که در دیوار است از برون آن فریاد برآورند: آیا ما با شما 
در دنیا نبودیم ؟ آیا پیامپرما و شما یکی نبود. نماز ما روزه ما و حج ما با نماز و روزه و حج 
شما یکی نبود؟ 

فرشته‌ای از طرف خداوند ندا دهد: اری. ولی شما بعد از بیامبرتان خود را در فتنه و 
هلاکت افکندید و سپس پشت کردید و پیروی نکردید از کسی که پیامبرتان به آن امر 
کرده بود» و او را رها کردید. و در آنجه پیامبرتان فرمود شک و تردید نمودید و آرزوهای 
دور و دراز شما را فریب داد و بر مخالفت با اهل حق اجتماع کردید و حلم و بردباری 
خداوند شما را در آن حال مغررو نمود تا آنکه حق آمد یعنی علی بن ابی طالب لَك و 
امامان بعد از او ظاه ر گشتند و آن‌ها را یاری ننمودید «وَ غرم باه ارو یعنی شیطان 
شما را نسبت به خداوند و فرمان او دجار غرورنمود و فریب داد. 

(فالیوْم اعد منک ديه ولا من لین کََروا6 «امروز نه از شما و نه از کافران فدیه و 
عوض دریافت نخواهد شد». یعنی برای شما حسنه و کار نیکویی یافت نمی‌شود که به 
وسیله آن خود را آزاد کنید» آن را فدای خود و وسیله نجات خود قرار دهید. 

«مأواکر از ملاڪ وب ۹ بنس الْمَصير) «جایگاه شما آتش دوزخ است و آن شما را 


سزاوارتراست و بد جایگاه و منزلگاهی است»." 


۱. بحارالأنوار: ج ۰۷ ص ۰۱۴۷۰۲۲۷ و ج۰۲۴ ص ۰۲۷۶ ۶۲. 


زب 


۸3 


E‏ وان 
ویتسا لام 


۲ - ونیزتأویل دیگری به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: از 
رسول خداء در مورد آیه شریفه (قَصْرٍب یه م شوه باب سوال کردم. وایشان 
فرمودند: 

من آن «دیوار و حصار) هستم و علی بن ابی طالب 24 «در آن» است . 

۳۲- وتأیید می‌کند آن را روایت دیگری که به سند خود از سعید بن جبیرنقل 
کرده است که گفت: از رسول خداءدرباره این آیه قصب بت ِشورهباب» سوال 
شد. حضرت فرمودند: 

من آن «دیوار و حصارام و علی بن ابی طالب + «در ورودی آن» است» کسی از 


حصار عبور نمی‌کند وبه‌آن طرف دیوار وارد نمی شود مگراز ناحیه درب آن.' 


و لا يَڪُوئوا کالذین آوئوا الکتاب من قَبْلُ قطالّ عَلَيْهمُ امد فقسث 
لبم و ير ینهم قایفوت> 5 
«و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنان کتاب داده شد و چون مذت طولانی 
شد دل‌هایشان قساوت گرفت». 
۴ نعمانی به سند خود از امام صادق ها روایت کرده است که فرمودند: 
این آیه‌ای که در سوره حدید است» می‌فرماید: «مانند کسانی نباشید که در گذشته به 
آنان کتاب داده شد و چون مدّت طولانی شد دل‌هایشان قساوت گرفت» در مورد اهل زمان 
غیبت نازل شده است و مقصود از «امد» یعنی مدّت. مذت دوران غیبت است. 
لا مغ قَولهُ تعالی ني الاي لاله مذ الآآية: «اغلنو الله يي الأزض 
غد مزتها قَد بنا لک آایاب لَعَلَكُم تقو > أي تخییها اله بغذل الثم 
لد ظهور غد متا رأة سل 


کلام خدا را در آیه بعد از آن نمی‌شنوی که می فرماید: «بدانید که خداوند زمین را بعد 


۱. بحارالأنوارن ج۲۴. ص ۰۲۷۷ ح۶۴. 


رم 


سو رف حدید«۵۷» 


از مرگ آن زنده می‌گرداند» یعنی آن را در هنگام ظهور, به عدل امام فاگ زنده 
می‌گرداند» بعد ا زآنکه به ستم و بیداد پیشوایان ضلالت و گمراهی مرده شده باشد. ! 
این آیه شریفه هشداری است به ما که در دوران غیبت امام عصرریل به سرمی‌بریم 
و مدت غیبت آن حضرت طولانی شده می‌فرماید: مبادا طولانی شدن دوران غیبت 
باعث غفلت و بی‌توجهی ما به آن امام زمان و ولی دوران شود مبادا چنان سرگرم به 
امور دنیای خود شویم که او را از خاطرببريم» طوری نشود که جای خالی او را احساس 
نکنیم که اینها باعث قساوت قلب ما می‌گردد و ما را از رحمت خدا دور می‌سازد. 
«اغتموا أن له ُي الاأزض بَعْد مویهاک> © 
«بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می‌گرداند». 
۵ - محمد بن عباس له به سند خود ازامام باق شا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
غي بتوجا کر ألها و الکافزمیث فَيُخيمها ال اقام قیفیل فیها فخي 
۳۶ ويْخي أهلَهَا َد مزتهم. 


مقصود از موت زمین» کفراهل آن است و کافر درحقیقت مرده است » خداوند زمین را 
به وسیله امام قائم اا زنده می‌گرداند و او عدالت را در آن اجرا می‌کند پس زمین زنده 


5 
می‌شود واهل آن بعد از مرگشان دوباره زنده می‌شوند. 


# و این ءامَنُوا باللّه و ره اليك هم الصَدَِيمُونَ و الشَهَدَآءُ عند ربهم 
هم جرهم و تورممٌ> @ 
«و کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده‌اند آنان‌اند که صدذیقان و گواهان نزد 


پروردگارشان هس تنل 9 برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان». 


۱ غیبت نعمانی: ص۲۴ . 


ردب 


HEE 
ل‎ E 


۶- محمد بن عباس به سند خود از عبدالرحمان بن ابی‌لیلی روایت کرده 
است که گفت: رسول دا فرمودند: 

«صدیق» سه نفرند: حبیب نجار و او مؤمن آل‌یاسین است. حزقیل و او مؤمن آل فرعون 
است» و علی بن ابی طالب لك که او از میان این سه نفربرتراست." 

۷- وتأیید می‌کند آن را روایت دیگری که به سند خود ازابوأیوب انصاری واواز 
رسول خدا؛ تقل کرده است که فرمودند: 

«صدیقین» سه نفر بوده‌اند: یکی حزقیل مؤمن آل‌فرعون؛ دیگری حبیب صاحب 
ياسین» و سومی علی بن ابی طالب ل که برتراینان است.! 

۸ - ونیزبه سند خود از امام صادق لا وآن حضرت از پدران بزرگوارش روایت 
کرده است که فرمودند: 

فرشته‌ای نزد رسول خد اة شرفیاب شد که دارای بیست هزار سر بود پیامبر اکرم 2 
از جا برخاستند که دست او را ببوسند فرشته عرض کرد: ارام ای رسول خداء به خدا قسم 
شما نزد خداوند از همه اهل آسمان‌ها و زمین گرامی‌ترهستید. ناگهان رسول خدا دیدند که 
ميان دو شانه او نوشته شده: «لا اله الا الله» محمّد رسول الله» علي الصدیق الا کبر» معبود 
شایسته جز خدا نیست حضرت محمد عا فرستاده خدا وعلی تلا بزرگترین صذیق است. 

پیامبر به او فرمودند: حبیب من محمود (نام آن فرشته محمود بوده است) از چه زمانی 
ميان دو شانه شما این نوشته شده است ؟ 

عرض کرد: دوازده هزار سال پیش ازآنکه آدم آفریده شود" 

اما تأویل این قسمت از آیه شریفه و له عدد وتهم لَُم اجره و وه یعنی 
«برای آنان اجر و پاداش اطاعتشان و نور ایمانشان می‌باشد که به وسیله آن به راه بهشت 


5 بحارالأنوار: ج۵ ۰۲ ص ۰۴۱۰ ح۳. 
۲ بحارالائوان ج۰۲۴ ص۰۳۸ ۱۲. 


۳. بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص۰۳۸ ۰۱۳ و ج۰۳۵ ص ۰۴۱۰ ذیل ح۴. 
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سور حدید(۵۷) 


هدایت می‌شوند»: شهید برشهادت‌طلبانی که پیشاپیش پیامبریا امام م1 جنگ می - 
کنند وبرشیعیانی که ولایت آنان را دارند اطلاق می‌شود. آن‌ها نزد خداوند شهداء هستند» 
وروایات فراوانی این مطلب را تأیید می‌کند که به بعضی ا زآن‌ها ذيلا اشاره می‌کنيم. 

۹ ۔ طبرسی له گفته است: عیّاشی به سند خود از منهال قصاب روایت کرده 
است که گفت: به امام صادق عرض کردم: دعا کنید که خدا شهادت را روزی من 
گرداند. امام 3 فرمودند: 

همانا مؤمن شهید است. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «و الوا له وله 
ویک هم الصَدِيمُون وله عدد وتهز هر آجزفر وئوزشز).! 

۲° و نیزاز حارث بن مغیره روایت کرده است که گفت: در محضرمقدس امام 
باقر حضور داشتم ایشان فرمودند: 

کسی که از شما عارف به این امریعنی ولایت باشد. درانتظار برقراری حکومت عدل 
الهی به سربرد و کارهای خیر را به حساب او انجام دهد به خدا قسم مانند کسی است 
که به همراه قائم آل محمد له جهاد کرده است. سپس فرمود: بلکه په خدا قسم مانند 
کسی است که به همراه رسول خدا م جهاد نموده است» مرتبه سوم فرمود: بلکه به خدا 
قسم مانند کسی است که به همراه رسول خدا بم و در خیمه آن حضرت به شهادت 
رسیده است . 

و درباره شما آیه‌ای از کتاب خدا نازل شده است. عرض کردم: کدام آیه. فدای شما 
شوم؟ حضرت لا فرمودند: این آیه شریفه: و الي آملوا بالله و زشله اولك هم 
الصََیقوَ والشهدا؛؟. ' 

۱ وآن را تأیید می‌کند آنجه صاحب کتاب بشارات ازابوحمزه روایت کرده 
است. می‌گوید: 

۱. مجمع البیان. ج٩.‏ ص ۲۳۸؛ بحارالأنوارد ج۰۲۴ ص۰۳۸ ۰۱۴ و ج۰۶۸ ص۰۱۴۱ ح۸۵؛ تفسیر برهان: 


جا ص ۰۳۹۲ جح محاسن. ra‏ ص ۰۲۶۸۵ لد غایة‌المرام: جح ص۲۶۴ ح۲ . 


۲. مجمع البیان: ج۹ ص۲۳۸. 


به امام صادق م1 عرض کردم: فدای شما شوم سن و سال من بالا رفته و ضعیف 
گشته و اجلم نزدیک گردیده و می‌ترسم که پیش از این ام یعنی فرج شما اهل بیت. 
مرگ به سراغ من آید (وبه فیض شهادت در رکاب شما نرسم). 

امام * فرمودند: ای ابوحمزه» آیا می‌پنداری که شهید جز کسانی که کشته می‌شوند 
نیستند ؟ عرض کردم: آری فدای شماشوم. امام فرمود ند: ای ابوحمزه» کسی که به ما 
ایمان آورد و گفتار ما را تصدیق نماید و منتظرامرما باشد مانند کسی است که زیر پرچم 
امام قائم ا بلکه زیر پرچم رسول خدا به شهادت رسیده باشد.! 

۲ ابویصیرمی‌گوید: امام صادق لب به من فرمودند: 

ای ابامحمّد (کنیه ابوبصیراست) کسی که از شما براین امر یعنی ولایت از دنیا رود 
شهید است. عرص کردم: فدای شما شوم اگرجه در میان بستر از دنیا رود؟ فرمودند: 
آری» اگرچه در میان بستر بمیرد» او زنده است و به اوروزی داده می شود. ' 

۳- کلینی ل به سند خود ازابوبصیرروایت کرده است که گفت: 

به امام صادق ا عرص کردم: فدای شما شوم کسی که مرا نسبت به این امر رد 
کند مانند کسی است که شمارا رد کرده است ؟ امام ما فرمود: 

ای ابامحمد» کسی که این امررا برتورد کند (یعنی گفتارت را نسبت به مسأله ولایت 
نپذیرد و رد کند) در حقیقت مانند کسی است که به رسول خداع و بر خداوند تبارک و 
تعالی رد کرده است. 

ای ابامحمد. کسی که از شما براین امر (یعنی اعتقاد به ولایت) بمیرد شهید از دنیا 
رفته است. عرض کردم: اگرجه در میان بستراز دنیا رود ؟ امام ما فرمودند: آری به خدا 


: ۳ 
قسم› اگرجه درمیان بستر بمیرد»› او زنده است و از ناحیه پروردگار روزی داده می شود. 


۱. بحارالانوار: ج ۰۲۷ ص ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ و ج۰۶۸ ص۱۴۱ . ح ۸۶؛ غایةالمرام: ج۴. ص ۰۲۶۵ ۶. 
۲ بحارالأئوار: ج ۰۲۷ ص۱۳۸ -۱۴۲. و ج۰۶۸ ص۱۴۲. ذیل ح۸۶؛ غاية المرام: ج۰۴ ص ۰۲۶۵ ح۷. 
۳ کافی: ج۸. ص ۱۳۶. ح۱۲۰؛ غایةالمرام: ج۰۴ ص ۰۲۶۵ ج۸؛ بحارالانوار: ج ۰۲۷ ص ۰۱۳۸ ۲ ۱۴. 
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سوروحدید ۵۷ 


۴ ونیزبه سند خود از مالک حهنی روایت کرده است که گفت: امام 
صادق ع به من فرمودند: 

آیا شماها خشنود نیستید که نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و دست وزبان خود را 
بازبدارید و حفظ کنید و داخل بهشت شوید؟ 

ای مالک» گروهی نیست که در دنیا پیروی از امامی کرده است» مگر آن‌که روز 
قیامت طرفین یکدیگررا لعنت می‌کنند جز شما و کسانی که مثل حال شما را دارند. 

ای مالک» به خدا قسم کسی که از شما براین امر(یعنی ولایت اهل بیت ۳) بمیرد 
شهید از دنیا رفته و به منزلة کسی است که در راه خدا شمشیرزده است. 

۵- صدوق بل به سند خود ازابوبصیرو محمد بن مسلم روایت کرده که گفته‌اند: 

امام صادق ل از پدران بزرگوار خود نقل کرده‌اند که امیرالمومنین ما در یک مجلس 
۰ باب از ابوابی که برای هر مسلمانی در دین و دنیای او نافع است به اصحاب خود 
تعلیم نمودند از آن جمله این است که فرمودند: 

از افراد پست و فرومایه پرهیز کنید. آن‌ها کسانی هستند که از خدا نمی‌ترسند. قاتل 
پیامبران و دشمنان ما درمیان آن‌ها هستند. 

همانا خداوند تبارک و تعالی به زمین و اهل آن توجهی نمود و ما را اختیار فرمود. و 
برای ما شیعیانی برگزید» که ما را پاری می‌کنند و در شادی ما شاد و در حزن و اندوه ما 
محزون و اندوهناکند و از بذل مال و جان در راه ما دریغ نمی‌نمایند. آنان از ما هستند و 
بازگشتشان به سوی ما است. 

اگریکی از شیعیان ما مرتکب گناهی شود که ما از آن نهی کرده‌ايم؛ برای اینکه از آن 
گناه پاک شود پیش از مرگ به بلایی در مورد مالش یا فرزندش و یا خودش مبتلا می‌شود 
تا هنگام ملاقات پروردگار گناهی برایش نباشد» و اگر جیزی از گناهانش مانده باشد در 


هنگام مرگ براو سخت گرفته می‌شود. 


. کافی: ۰۸ ص ۰۱۳۴ ح۲ غایة‌المرام: ج۴ ص ۵ ۰۲۶ ح۹ بحارالانوار: ج۷ ص۰۱۸۰ ۲۱. 
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از شیعیان ما هر کس بمیرد صذیق و شهید است. امرما را تصدیق نموده و در راه ما از 
خود حب و بغض نشان داده و آن را به خاطر خدا به جا آورده. ایمان به خدا و رسول او 
دارد. لیاوا اه وله رلک هُمُ الیو واه عند وتهر). 

۶- ودرضمن خطبه‌ای ازآن حضرت آمده است آنجه مویّد این احادیث 
است. و آن فرمايش ايشان به اصحاب می‌باشد: 

روا الأ و اضبزوا على ابلاء و لا توا نیم و شیوفکُم في هوى 

در جای خود ابت و استوار بمانید. و در برابر بلاها و مشکلات پایداری کنید 

شمشیرها و دست‌ها را در جهت گرایش زبان‌های خویش به کار مگیرید. و در آنجه 

خداوند برای شما شتاب ننموده شتاب نکنید» که هر کس از شما در بستر بمیرد در حالی 

] که حق پروردگارش و حق رسول او و اهل بیتش را شناخته باشد شهید از دنیا رفته و اجرو 

پاداش او بر خدا است و ثواب آنجه را که نیت کرده از اعمال صالح بجا آورد خواهد برد 
وهمان نیت او قائم مقام شمشی رکشیدن اواست." 

و همین مقدار که گفته شد برای کسی که تدیّرکند کفایت می‌کند واندیشه کننده 
را بی‌نیاز می‌نماید. پس ای اهل ولاء به ولایت سروران خود تمسک نما تا در دنیا از 
شهداء و در آخرت از سعداء باشی زیرا که آن‌ها راه نحات در دنیا و آخرت‌اند. پس 
بهترین درودها وتحیّات از طرف پروردگار خلایق برآنان باد. 


۱ خصال: ص ۲۵ ۶؛ بحارالأنوار: ج ۵ ۰۷ ص ۰۲۰۰ ح.1. 
۲ نهج‌البلاغه. ص ۲۸۲, خطبه ۱۹۰؛ بحارالانوار: ج۵۲. ص۱۴۴ ۶۳ 
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«يا با الذِین ءَامَئوا اتقو له و عایئوا پرشوله يُوْيُِم کفلَن من رخمته 
و یجْمَل مورا تنشون به و یر کم و الله غشوژ رجیمٌ> @ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای الهی پیشه کنید و به رسول او ایمان آورید تا دو 

بهره از رحمتش به شما بخشد و برای شما نوری قرار دهد که در پرتو آن راه روید». 

۷ محمد بن عباس ی به سند خود از حابر حعفی روایت کرده است که گفت: 

از امام بار در مورد این قسمت از یه شریه یبن وش سا 
کردم حضرت فرمودند: مراد امام حسن و امام حسین ۷2 هستند. 

و در مورد «(وَيَجْعَل لک ور شون په) فرمود: یعنی برای شما امام و پیشوایی قرار 
دهد که به اواقتدا کنید.' 

۸- ونیزبه سند خود ازامام صادق ا وآن حضرت از پدر بزرگوارش امام باق لا 
وآن حضرت از جابربن عبدالله واواز پیامبراکرم 2 روایت کرده است که در تفسیراین 
آیه شریفه (یوتک کنلین من وختیه) فرمودند: مقصود امام حسن وامام حسین يه 
است و «وَیَجْعَل لَکم توراَنشُون به) مراد از «نو علی بن ابی طالب له است." 

۹- ونیزبه سند دیگری از جابرجعفی و او ازامام باقر روایت کرده است که 
در مورد ۇك زکنلان من رَحْمََه) فرمودند: مراد از «دو سهم از رحمت الهی» امام حسن و 
امام حسین ۶ است. 

و در مورد «ویجْعَل کم ورا تشون به) فرمودند: یعنی برای شما امام عادلی قرار 
دهد که به او اقتدا کنید و اوعلی بن ابی طالب له است.۲ 

۰ ونیزبه سند خود از کعب بن عیاض روایت کرده است که گفت: 


واه 0 ماه 


. بحارالائوار: ج ص ۰۳۲۱۹ ح۳۱؛ کافی: جا ص۴۳۰ ۸۶؛ تفسیر قمی: ج٣‏ ص ۳۲۲. 
۲ بحارالانوار: ج۰۲۳ ص۳۱۹ ؛ تفسیر فرات: ص ۰۴۶۸ ح۲؛ شواهد التنزیل. ج۰۲ ص ۰۲۲۸ ۰۹۴۴ 
۳. بحارالأنوار: ۰۲۳ ص ۰۳۱۹ ۳۳: شواهد التنزیل, ج۰۲ ص ۰۲۲۸ ح ۰۹۴۵ 
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زد و فرمود: 
ای کعب. همانا برای علی دو نور است» نوری در آسمان و نوری در زمین» هر کس 
به نور آن حضرت تمسک کند خدا او را داخل بهشت نماید» وهر کس به خطا رود و از 
او جدا گردد خد! او را به جهنم واردکند. پس از طرف من به مردم این بشارت را بده." 
۱- ازانس بن مالک روایت شده است که گفت: رسول خد ات فرمودند: 


خداوند از نور جهره علی بن ابی طالب 32+ هفتاد هزار فرشته آفرید که تا روز قیامت 
درود و رحمت خدا براو و ذریه پاکش که شایسته خلافت و وصیت در امامت و 


زاوار سیادت و ریاست و زعامت‌اند درود و رحمتی پبوسته و همیشگی تا صح 


۱. بحارالأنوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۱۹ ح۳۴ . 
۲ بحارالانوان ج۰۲۳ ص۰۳۲۰ ۰.۳۵ و ج۶۸ ص ۰۱۴۲ ۰۸۷ 


دب 


یب 3۳ 


2 روا 
۳ 
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۳ ۱ ‌ 


3 
0 
۱ 


۳ 
ر 
ا 


ی 


قد سَیع الله قول الى مجادلت ف روجا و تفت رل الله 
وال ینم حازرکتا» ي 
«خدا گفتارآن ڙن را که درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا شکایت می کرد 
شنید و خدا گفتگوی شما را می شنود». 


ماد 


خداعٌ روزی به دخترش فاطمه لا فرمود: 

بعد از من گرفتار جنین مصیبتی و جنین مصیبتی می‌شود و به او خبر داد از آنجه 
امیرالممنین لا بعد از آن حضرت خواهد دید» فاطمه ۲ عرض کرد: ای رسول خداء آیا 
دعا نمی‌کنید که خداوند آن‌ها را از علی ا برطرف نماید. فرمود: من آن را از خدا 
درخواست نموده‌ام ولی فرمود: او امتحان شده است و مردم به وسیله او بايد امتحان 
شوند. و جبرئیل این آیه شریفه را نازل کرد: (قذ تمغ الله ول الي تجَادلكَ في رَزجها و 
کي إلى اله وال َم تاکن الله سمیغٌ بَصِیر) و شکو؛ او برای آن حضرت بود نه 
ازاو نه عليه او" 


۱. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۰۲۳۰ ۳۵ و ج۳۶. ص۱۶۴ ۱۴۶. 


9 


الاب الان 


آذ ین کل ولا کتر لا هو مََهْمْ4 ۵ 
« هی رازی سه نفر با هم نمی‌گویند مگرآن که خدا چهارم آنان است و نه پنج نفر 


هر کجا باشند». 


۲ شیخ طوسی ل به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

قریش پنهانی نقشه قتل علی* را کشیدند و با هم قرار گذاشتند و آن را در 
صفحه‌ای نوشتند و به ابوعبیده جراح دادند. جبرئیل نزد رسول خد ان آمد و او را از 
این خبرآگاه نمود. آن‌ها گفتند: اواز کجا این مطلب را دانست درحالی که هیچ کس 
ازآن خبرنداشت. خداوند سبحان بررسولش این آیه را نازل فرمود.! 

۳- کلینی ل به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق با روایت کرده است که 
فرمودند: 

آیهُ فوق درباره فلانی و فلانی و ابوعبیده جراح و عبدالرحمان بن عوف و سالم و مغيرة 
بن شعبه نازل شده است. هنگامی که آن‌ها ميان خودشان نامه‌ای نوشته و رد و بدل 
کردند و پیمان بستند که اگر محمد از دنیا رفت نگذارند خلافت و امامت در میان 


بنی‌هاشم باقی بماند و خداوند در مورد آنان این آیه شریفه را ازل نمود. 
ا سم # سے و 


م یَحسیون 


E For 


تست تفر و تاش ی وس تنیز تخیر ماص ج جدّی برتوطئه گرفتند. 
ما نیزاراد؛ محکمی دربارةُ آنان داریم * آیا می‌پندارند که ما اسرار نهانی و رازگویی آنان را نمی- 


شنویم)) امام 3 فرمود: این دو آیه نیز درباره آنان درآن روز نازل شد. 


ت 


امام صادق لا فرمود: شاید تو می‌بنداری روزی جز روز کشته شدن امام حسین ا 


۱. صراط مستقیم, ج۰1 ص۲۹۶ . 


ری 


سورغ‌شحادله«۵۸» 


همانند ان روزی است که این نامه در میان آن‌ها نوشته شد (نه. جز روز قتل امام حسین 
روزی به شومی آن روز نیست) و چنین در علم سابق خداوند تبارک وتعالی گذشته و 
رسول خدا را آ گاه نموده که اگراین نامه شوم نوشته شد حسین لا کشته خواهد شد. و 


¢ ا ° el‏ ۲ ۰ ۰ 1 ‌ ۱ 
حکومت و فرمانروایی از دانره بنی هاشم بیرول خواهد رفت » وهمه اینها تحقق پیدا کرد. 


ليا ايا الذین ءامَئوا دا تَاجَیشم الرمول فَقَدَمُوا َيْنَ يَدَى 
جراڪ صد 9 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه خواستید با رسول دا نجوا کنید 


پیشاپیش نجوای خود صدقه دهید». 


تأویل آیه: طبرسی بل گفته است: 

این آیه درباره صاحبان ثروت نازل شد. آن‌ها نرد پیامبراکرم 2 می‌آمدند و زیاد با آن 
بحضرت نحوا می‌کردند. خداوند سبحان دستور داد هنگام نحوا کردن صدقه‌ای دهند 
وآن‌ها جون جنین دیدند از نجوا کردن خودداری نمودند. آنگاه آیه رخصت نازل شد." 

واين فضیلتی است که حزامیرالمومنین ا آن را درک نکرد» و در این مورد روایاتی 
وارد شده است: 

۴- محمد بن عباس ل به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

آيه شریفه يا ايها ال انوا دا تَاجَیئ الول فَقَدَمُوا بر يي تخواطر صَدَقة) 
تنها در شأن على بن ابی طالب لبه نازل شد (یعنی تنها آن حضرت بود که به این آی 
عمل نمود) ۰ على دیناری را مالک بود آن را به ده درهم فروخت. هرگاه خواست با 
رسول خداع نجوا کند یک درهم صدقه داد و ده مرتبه نحوا نمود و آنگاه این آیه نسخ 
گردید و بدان نه کسی پیش ازآن حضرت ونه کسی بعد ازآن حضرت عمل نکرد. " 


۱. کافی: ج۸. ص۱۷۹ ۲۰۲؛ بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص ۰٩۲۰۳۶۵‏ و ج ۰۲۸ ص ۰۱۲۳ ۶. 


5 مجمع‌البیان. ج۹ ص۲۵۲ . 
۳ بحارالانوار: ج‌۰۳۵ ص۳۸۰ ح ۶. 


@ 


او ۳ 1 أ ۲ 1 


۵ - ونیزبه سند خود از امیرالمؤمنین 1 روایت کرده است که فرمودند: 

من اول کسی بودم که با رسول خدا عم نجوا نمودم» یک دینار نزد من بود آن را به ده 
درهم تبدیل نمودم و ده مرتبه با رسول خداء سخن گفتم» هر مرتبه که خواستم نزد آن 
حضرت بروم و با ایشان صحبت کنم یک درهم صدقه دادم این بر اصحاب رسول 
دا دشوار آمد و منافقین گفتند: هرگز در مدح وثنای پسرعمویش کوتاهی نمی‌کند. تا 
آنکه خداوند این آیه را نسخ نمود و فرمود: مر أن تقَدّمُوا ی يدي نوا 
صَدقات» «آیا ترسیدید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌ای دهید». 

سپس فرمود: پس من اولین نفرو آخرین نفر بودم که به این آیه عمل کردم و کسی 
پیش از من و بعد از من به آن عمل نکرد.! 

۶ ونیزبه سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در تسیر آیه شریفه گفت: 

سخن گفتن با رسول خدا را حرام نموده سپس با دادن صدقه ترخیض فرمود» پس 
هرگاه شخصی می‌خواست با آن حضرت صحبت کند یک درهم صدقه می‌داد سپس 
آنجه می‌خواست سخن می‌گفت ولی مردم از سخن گفتن با رسول خدا ا خودداری 
نمودند و بخل ورزیدند که پیش از سخن گفتن صدقه دهند 

علی لت دیناری را که داشت به ده درهم فروخت و برای ده بار سخن گفتن و سوّال 
کردن از رسول خدامٌ صدقه داد. و غیراز ایشان هیچ از مسلمانان این کار را نکرد و 
اهل مال و ثروت هم از پرداخت آن بخل ورزیدند و جنین کاری نکردند. 

منافقین گفتند: علی بن ابی طالب له این کار را نکرد مگر برای ترویج فکر 
پسرعمویش» و خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل کرد: یا َا ال منوا إا 
َاجَيْعُمُ الول فَقََمُوا ی يَدَيْ تَجُوَاکُم صَدَقَة) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه با 
رسول دا نجوا می‌کنید پیشاپیش نجوای خود صدقه دهید. این کار برای شما بهتر از 


امساک آن و پاکیزه‌تراست و آگرصدقه‌ای که می‌خواهید بدهید نیافتید خداوند آمرزنده و 


۱. بحارالانوار: ۰۳۵ ص۳۸۰؛ مناقب خوارزمی» ص ۰۲۷۷ ح۲۶۲؛ شواهدالتنزیل» ج ۰۲ ص ۵ ۲۳. 


رب 


سور حادله«۵۸) 


مهربان است. آیا ترسیدید ای صاحبان مال و ثروت که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌ای به 
فقرا دهید. آکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت یعنی چشم‌پوشی 
نمود. پس نماز را به پا دارید یعنی نمازهای پنج‌گانه راء و زکات بیردازید پس آنجه امرشده 
بودند که هنگام نجوا انجام دهند با اقامه نماز وادای زکات نسخ گردید. بعد می‌فرماید: 
و خدا و پیامبرش را - در مورد صدقه واحب و مستحب - اطاعت کنید. و خداوند به 
آنچه شما انجام می‌دهید. یعنی به انفاقی که می‌کنید باخبرو آ گاه است. 

مولف ی گوید: محمد بن عباس در تفسیری که از اونقل شده در آیه نجوی هفتاد 
حدیث از خاصه و عامه روایت کرده است که اثبات می‌کند نحوا کنده با رسول 
خداعٌامیرالمومنین علی بن ابی طالب له بود و غیرا زآن حضرت نبود. ما از آن‌ها 
سه حدیث اختیار کردیم وآن‌ها کفایت می‌کند.! 

۷- ترمذی در سنن به سند خود از علی بن ابی طالب تلم روایت کرده که فرمود: 

با عمل من خدا بار را از دوش امت برداشت. خداوند اصحاب را با این آیه مورد امتحان 
قرار داد. همگی از صحبت کردن با رسول خدا بُ خودداری کردند. و آن حضرت در خانه 
خود به سر می‌برد و از نجوا کردن با هر کسی جزآنکه صدقه دهد خودداری می‌نمود» من 
دیناری داشتم و آن را صدقه دادم و من سبب قبولی توبه مسلمانان گشتم یعنی باعث شدم 
که خداوند از آن‌ها چشم پوشی نماید چون به این آیه عمل کردم؛ و آگرهیچ کس به آن عمل 
نمی‌کرد» با عمل نکردن همه عذاب نازل می‌گردید.! 

مولف بل گوید: راست گفت. درود خدا براو باد - و او همواره سبب خير بوده 
است» و خداوند اراده فرمود که فضل او را اظهار نماید و این آیه منقبتی برای آن 
حضرت باشد نه غیرآن حضرت. زیرا غیر از آن حضرت کوتاهی کردند و از عمل کردن 
به آیه خودداری نمودند. و در عمل نکردن آن‌ها نسخ آیه دلیل روشنی است براینکه این 
۱. بحارالأنوان ۰۳۵ ص۰۳۸۰ ۰۸ 
۲ بحارالانوار: ج۰۳۵ ص(۳۸: غایة‌المرام: ج۰۴ ص۰۳۱ ح۰۱۰ و ج۰۴۱ ص ۲۶. 


(AY 


زا یر 


آیه منقست خاصی برای آن حصرت بوده است. 
به هر کس بخواهد عطا می‌کند. و خداوند صاحب فضل و احسان فراوان است». 


اوليك کتَبٍ فى قلوبهِمٌ الایمات و أیْدَهُم يروج من 
«اینان در دل‌هایشان ایمان نگاشته شده و با روحی از ناحیه خودش آن‌ها را تأیید 


نموده است» . 


۸- محمد بن عباس ل به سند خود از محمد بن حنفیّه روایت کرده که گفت: 

همانا محبّت ما اهل بیت جیزی است که خدا در طرف راست قلب بنده می- 
نویسد» و کسی که خدا در قلب او آن را بنویسد هیچ کس نمی‌تواند آن را محو نابود 
گرداند. نشنیده‌ای که خداوند سبحان می‌فرماید: (ْلیك کتب في قلوبهم الایما و 


اهر 


هم بروج منه. ۰ پس محبت ما اهل بیت ایمان است." 


-٩‏ محمد بن عباس یه گوید: از طریق عامه ابونعيم حافظ به سند خود از 
حضرت علی با روایت کرده است که فرمود: 

سلمان فارسی به من گفت: ای ابا الحسن هیچگاه بر رسول خداع وارد نشدم مگر 
آنکه بین دو شانه من زد و فرمود: ای سلمان» این شخص -اشاره به شما کرد - و حزب و 


سے ت ۳ 
گروه او پیروز و رستگارند. 


.۲۱ سوره حدید. آیه‎ .١ 
.۹۷ ۰۳۸۹ بحارالئوار: ج۲۳. ص ۰۳۶۶ ۰۳۱ و ص‎ .۲ 
۰۸۷ بحارالأنوار: ج۰۲۴ ص ۰۲۱۳ ۵ و ج۰۶۸ ص ۰۱۴۲ ذیل‎ .۳ 


رب 


سورفحشر «۵۹» 


«ما اء الله عل رسوله من هل الْمُرَى قَلِلَهِ و ِلرَسول و لذی ار و 
الیتامی و المسَا کین و ابن السّبیل> © 


«آنجه خدا از اموال اله این آبادی‌ها (به صورت فیء) به رسولش رسانده است برای 


خدا و برای رسول او و خویشاوندانش و یتیمان و مسکینان و درراه ماندگان است». 


سے ۰ ۳ 7 سک سر ال و 
گفت: به او عرض کردم: فدای شما شوم مقصود از قربی دراین آیه شریفه ما افاء الله 
رشوله من هل القری فبلّه ولَول ولي القزق > کیست؟ فرمود: به خدا قسم مقصود 
از «قربی» خویشاوندان ماهستند ' 
۲ ونیزبه سند خودش از عمرو بن آبی المقدام و اواز پدرش روایت کرده است 
ی = A‏ هه سر لو ء 
القرى فلله رو وّلزي الزی و الیْتامی و المَسَاکین) سوال کردم امام ا فرمودند: 
این آیه تنها در شان ما نازل شده: آنجه «برای خدا و رسول است» از آن ما است. و ما 
«ذوالقربی» یعنی صاحبان قرابت و خویشاوندی هستیم و ما «مساکین» می‌باشیم» مسکنت و 


احتیاج ما به رسول خداعَتٌ همیشگی است وهرگزاز بین نمی‌رود» و ما (ایناء السبیل» هستیم 


۱. بحارالاتوار: ج ۰۲۳ ص ۰۲۵۸ ح۶. 


وب 


ال ی 


و«سبیل اللّه) یعنی راه خدا حزبه وسیله ما شناخته نمی شوند » وامرتمام آن از ان ما است.' 


#و ما ایا کم الرَسّول قَخذوه و ما تَهّا َم عَنهُ HF‏ نتهُوا و انوا ال ِن 
اللَّةَ هید العقاب» @ 
۳ داد ۳ ۳ 
«آنچه رسول خد اه برای شما آورده از دستورات الهی بگیرید و اجرا کنید و از انجه 
نهی فرموده و شما را بازداشته خودداری کنید. از خدا بترسید و پروا کنید که خدا 


دارای عقوبت شدید و کیفر سخت است». 


ْ- - محمد بن عباس 4 به سند خود از امیرلمومنین" لا روایت کرده است که در 

آنجه رسول خداع برای شما آورده از اوامر بدان عمل کنید و آنجه شما را از آن نهی 
| کرده خودداری نمایید. از خدا و ظلم کردن به آل‌محمد 26۲ بترسید و پرهیز کنید. که 
خداوند نسبت به کسانی که به آنان ظلم کنند دارای عقویت شدید است ." 


و ییون آنشیم و لز گان بهم حَصَاصة و من یوق شخ تفه 
۳ یلق ۶ و هُم المفلخوت» ۵ 
«دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند اگرچه خود نیازمند باشند و آنان که نفس خود را 
از حرص و آز حفظ کنند آن‌ها رستگار و پیروزند». 


۴ محمد بن عباس ی به سند خود از ایوهریره روایت کرده است که کفت: 
اه > ۳ سا 
شخصی نزد رسول خداعٌ آمد و از گرسنگی شکایت کرد رسول خداع به خانة 
س اا 


همسرانش فرستاد و آن‌ها گفتند: جز آب در خانه ما پیدا نمی‌شود» رسول خی ل | او 


فرمود: حه کسی امشب به داد این شخص می‌رسد. علی بن ابی طالب لیلد عرض 


۱. بحارالانوان ج ۰۲۳ ص ۰۲۵۸ ح۷. 
۲. بحارالانوار: ج۲۴. ص۲۲۲, ج۶. 


سورفحشر («۵۹» 


کرد: من به داد او می‌رسم ای رسول خدا. 

آنگاه نزد فاطمه تلا آمد واورا از قصه باخبرنمود. حضرت زهراعلا فرمود: نزد ما جز 
غذای بچه‌ها چیزی نیست. ولی ما مهمان را ترجیح می‌دهیم. 

امیرالممنین ما فرمود: بچه‌ها را بخوابان و چراغ‌ها را خاموش کن تا مهمان راحت 
غذایش را بخورد. 

بامدادان که امیرالمومنین لیا نزد رسول خداعه آمدند این آیه شریفه نازل شد و 
يثرو على آنشیهن وکا بهم حَصَاصَة ومن بوق سح تفیه ایک هم الغفیخوح). 

۵- ونیزبه سند خود ازامام صادق 1 روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
شریفه وروت على اَنُه َوَن بهم حَصَاصَه) فرمودند: 

روزی حضرت زرا به امیرالممنین ا عرض کردند: علی جان نزد پدرم برو و از او 
چیزی درخواست کن. امیرالمؤمنین 8 پذیرفت و نزد رسول خداع رفت» پیامبربه آن 
حضرت دیناری مرحمت نمود و فرمود: برو با این دینار برای اهل وعیالت غذایی تهیه کن. 

میرالممنین از نزد رسول خدامٌ خارج شد» در بین راه با مقداد برخورد کرد» با او 
به گفتگو پرداخت و مقداد در ضمن گفتارش نیاز و حاجتمندی خود را به عرض آن 
حضرت رسانید» امیرالمومنین 1 آن دینار را به او بخشید و خود به سوی مسجد روانه شد 
ودرآن جا سرمبارک را برزمین نهاد و خوابید. 

رسول خدا ع هرجند انتظار او را کشید خبری نشد وان حضرت نیامد. به حستجوی 
او در اطراف مسجد پرداخت وی را در گوشه‌ای خوابیده یافت» رسول دا او را 
حرکتی داد وان حضرت از جا برخاست و نشست. رسول خداء 4 پرسید. علی جان چه 
کردی ؟ عرض کرد: ای رسول خدا از نزد شما که خارج شدم در بین راه به مقداد برخورد 
کردم برای من آنجه خدا خواست که بیان کند بیان کرد از نیاز و احتیاج او باخبر شدم 
و دیناررا به او دادم. 


ا ۳ 
رسول ل | ع فرمود: حبرنئیل مرا از این قصه آگاه نمود و خداوند در مورد کار شما 


ND 


ی" 
۶ ۶ ص 


آیه‌ای نازل فرمود. سپس این آیه را فرائت نمود: و یرون على آنفسهم و لوکان بهز 


۶ نیزبا سندش از حابربن یزید واوازامام باقر ل روایت کرده است که فرمودند: 

برای رسول دا اموال و جامه‌هایی آوردند در حالی که اصحاب در اطراف وجود 
مبارکش نشسته بودند» رسول خداعع آن‌ها را در میان ایشان تقسیم نمودند به گونه‌ای که 
از ان جیزی باقی نماند. 

و چون از تقسیم فراغت یافتند فقیری از فقرای مهاجرین آمد. رسول خداتد با 
مشاهده او رو به اصحاب کرده و فرمودند: کدام یک از شما حاضراست سهم خودش را 
به این شخص ببخشد و او را بر خود ترجیح دهد؟ امیرالمومنین څ به ندای رسول 
خداعٌ لبیک گفت و اظهار آمادگی نمود. رسول خداعٌ آن را گرفته و به آن شخص 
عطا نمودند و فرمودند: 

علی جان» خداوند همواره تو را پیشی گيرنده به خیرات قرار داده ونسبت به مال اهل 
سخاوت گردانیده تو سرور موّمنان و مال سرور ستمگران است و ستمگران کسانی هستند 
که به تو حسد می‌ورزند و ستم روا می‌دارند. و تورا از حّت محروم می‌نمایند.! 

۷- و مسنداآًازامام باقرلا روایت کرده است که فرمودند: 

روزی رسول خداء2 نشسته بودند واصحاب در اطراف آن حضرت حلقه زده بودند» 


امیرالمومنین لا وارد شدند در حالی که لباس مندرسی به تن داشتند. نزدیکی‌های رسول 


صز نله سے 
خداع نشستند مدتی پیامبرع؛ به آن حضرت نگریست و سپس این آیه را قرائت نمود: 
و رل ا وا اپ مر گر و رس رو وه و 
(ویویرُونَ علی أنفسهم ولوکان بهم خَصَاصة وَمَّن يوق شح تفه فاوليك هم المفلخون) 
آنگاه به علی با" فرمود: على جان تو در راس کسانی هستی که این آیه در شأن آنان 


نازل شد ه و سرور و پیشوای آنان هستی . 


۲. بحارالانوار: ج۳۶ ص۶۰ ح۳ . 


»۵٩« سورثحشر‎ 


سیس از ان حضرت سوال کرد آن حامه نو که به تودادم کجا است ؟ امیرالمومنین ا 
عرض کرد: ای رسول خداء بعضی از اصحاب شما از بی‌لباسی خود و خانواده‌اش به من 
خبرداد ومن براو ترحم نموده واو را برخود ترجیح دادم وبا خود گفتم که خدا بهتراز آن 
را به من خواهد پوشانید. 

رسول خد اه فرمودند: راست گفتی» جبرئیل نزد من آمد و به من خبرداد که خدا به 
جای آن در بهشت جامه سبزرنگی از حریر که حاشیه‌اش از یاقوت و زبرجد است اختیار 
فرموده» و تو با این سخاوت و صبر کردن و ساختن با آن لباس مندرس مشمول جایزه و 
هدیه پروردگارت شدی و خوب هدیه و جایزه‌ای است. تورا بشارت باد ای علی. 

امیرالمومنین لا بازگشت در حالی که خوشحال و شادمان از شنیدن خبر رسول 


خد اعبط بود. 


#و الذین جَآءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولونَ رجا اغفر لتا و لاخوانتا الذِينَ 
سَبَفَوتّا بالایمان» ‏ 


ایمان آوردن سدقت گرفتند بیامرز» . 


۸ - محمد بن عباس یل به سند خود ازاین‌عباس روایت کرده است که گفت: 

خداوند در قرآن استغفار کردن برای علی 3# را فرض و واجب نموده و فرموده: را 
غفرلکا و لاخوانت لیبموتا بالإیمانِ) و علی "۷ پیشی‌گیرنده به ایمان در میان امت 
است ۲ 

مولف ل پس از ذکرتأویل آیه به معنای آیه می‌پردازد و می‌گوید: 

(والَیَ عَاءُوا من بَعْدِهمٌ) «کسانی که آمدند بعد از آنها» یعنی بعد از کسانی که اهل 


إ. بحارالانوار: ۲۶ ص۰۶۰ حج۴. 
5 بحارالأنوار: ج ۵ ۰۲ ص۴۴ ۰۳۲ ح٣.‏ 
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نامام 


ایثار بودند و دیگران را بر خود ترجیح می‌دادند. 

(یفولوح ریت اغفزلنا و لاخوانتا الذي سبقوا بالایمان) «ما و برادران ما را که از ما 
سبقت گرفتند در ایمان بیامرز». و مقصود از این «سبقت‌گیرنده» امیرالمومنین لا است. 

( ولا تخل في لویتا غلاَلِلَذِينَ منوا «در دل‌های ما کینه برای کسانی که ایمان آورده- 
اند قرار مده». دراین قسمت نیز مقصود از «کسانی که ایمان آورده‌اند» امير المومنین ا 
است. و در قرآن موارد زیادی است که مراد از «الذین آمنوا» آن حضرت است. نظیراین 
آیه شریفه که می‌فرماید: لا ولیک اله وله ول وا 


«لا يسو ی أَصحَابُ التار و أَضحَابٍ ات أَضحَات 
که هم الْمَایروت» @ 
«اهل دوزخ و اهل بهشت یکسان نیستند. اهل بهشت‌اند که رستگارند». 


۹ - اصحاب ما به حذف سند مرفوعا از امیرالممدین" ا روایت کرده‌اند که فرمود: 
رسول خد اع این آیه شریفه را قرائت کردند و فرمودند: 
«أصحاب الجة» من أطاعني و سلم لعلن بن أبي طالب ۷ بعدي و أقر 
بولایته . 
اهل بهشت کسی است که مرا اطاعت کند و بعد از من تسلیم فرمان امیرالمؤمنین علی 
بن ابی طالب لك باشد و به ولایت او اقرار نماید و اهل دوزخ کسی است که ولایت را 
انکار کند و پیمان‌شکنی نماید و با او پس از من به نبرد بپردازد." 
۰ شيخ طوسی : له به سند خود از محدوج که یکی از نمایندگان طایفه‌اش به 
سوی رسول خد ا بود روایت کرده است که گفت: 


سیر 
£ 


رسول خداءآیه شريفه (ا ینوی أَضْحَاب الثاروَأَضحَاب الْجَنَّة) را قرائت فرمود. 


۱. سوره مائده. آیه ۵ ۵ . 
۲. عیون أخبار الرضا ا ج۱. ص۰۲۸۰ ح۲۲؛ بحارالأنوار: ج ۰۳۸ ص۱۱۰؛ تفسیر برهان: ج۹. ص ۰۴۶۹ ح۱. 


@ 


سورفحشر «۵۹» 


به من عرض کردم: ای رسول خدا اهل بهشت چه کسانی هستند؟ 

پیامبر اکرم 2 فرمود: کسانی که مرا اطاعت کنند و بعد از من تسلیم فرمان این 
شخص باشند و آنگاه دست مبارک علی لا را که در کنارش نشسته بود گرفته و بالا برد و 
فرمود: بدانید و آ گاه باشید. علی از من ومن ازعلی هستم. ه رکس او را خشمگین سازد مرا 
خشمگین ساخته و کسی که مرا خشمگین نماید خدا را خشمگین نموده است. سپس فرمود: 
ای علی» جنگ با توجنگ با من و سازش با تو سازش با من است و توعلّم و نشانه ميان 


من وامت من می‌باشی»." 


۱. آمالی طوسی: ص ۰۳۶۴ ۰۷۶۳ و ص ۰۴۸۵ ۳ ۱۰۶: بحارالانوار: ج۰۳۸ ص ۰۱۱۸ ۶۲. 


رز 


۳ 


زک 


۳ 


۳ 
سر ۳ 


<يا یه زین ءامَثوا لا تنَخذُوا عَدوٍی و دوم آولیاء ثلقون 
هم بالودو @ 
«ای کسانی که ایمان آورد ه‌اید دشمنان من و دشمنان خول ر دوست نگیرید. شما 
نسبت به آن‌ها اظهار محبت می‌کنید در حالی که آن‌ها به آنچه از حق برای شما 
آمده کافرند». 

۱- سبب نزول آیه شریفه را علی بن ابراهیم و ابوعلی طبرسی این‌گونه نقل کرده‌اند: 
حاطب بن آبی بلتعه" زنی به نام ساره را به سوی اهل مکه فرستاد و به آن‌ها خبر داد 
خداع را از جریان باخبرنمود» رسول خداع على لا | به همراه حند نفر فرستادندو 


به آن‌ها فرمودند: بروید در فلان محل درآنحا زنی است و با او نامه‌ای است از حاطب 
که به سوی مشرکین فرستاده. آن نامه را ازاوبگیرید و بیاورید. 

آنها حرکت کردند و رفتند تا آن زن را در آن محل یافتند. به او گفتند: نامه کجا 
است ؟ زن قسم یاد کرد که با اونامه‌ای نیست متاعش را جستجو کردند حیزی نیافتند 


۱. او هجرت کرده و اسلام آورده بود ولی عیالش حاضر نشده بود که با او هجرت نماید و در مکه توقف کرد. 
قریش که از حرکت پیامبر به سوی مکه خائف بودند به عیال حاطب گفتند: نامه‌ای به شوهرت بنویس تا 


ما را از برنامه رسول خدا خبر دهد» او نامه‌ای نوشت و به وسیله زن مغنیه‌ای به نام ساره فرستاد. 


AD 


ال ی 


نگفته و دروغ نشنیده است. آنگاه به زن فرمود: نامه را بیرون بیاون به خدا سوگند اگر نامه 

را بیرون نیاوری گردنت را با شمشیر خواهم زد. زن که دید این تهدید جذی است نامه را 

از آنحا که پنهان کرده بود بیرون آورد وبه آن حضرت داد. و آن‌ها به همراه نامه به سوی 
ال مر ۱ 

رسول خداععسه برگشتند. 


لیا ایا الذي ءامثوا لا وا ق له عم قذ نیو 
الأّخَة کہا يمس نر ا لے ۾ 2 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» گروهی را که خداوند برآنان غضب کرده سرپرست 
خویش قرار ندهید. آنها که از آخرت مأیوسند» همانگونه که کفار از مدفون شدگان در 
قبرها مأیوس می‌باشند». 


۲ - محمد بن عباس لا به سند خود ازابو‌حارود واواز کسی که ازاأمیر- 
المومنین اشْلا شنیده» روایت کرده است که می‌فرمود: 

شگفتی و همه شگفتی در میان ماه جمادی و رجب است. 

شخصی از جا برخاست و عرض کرد: ای امیرمومنان جیست این مسأله عحیبی 
که شما همواره از آن درشگفت هستید؟ حضرت شا فرمودند: مادرت به عزایت 
بنشیند» چه چیزعجیبی عجیب‌تراز این که مردگان از قبرها بیرون می‌آیند و دشمنان خدا 
ورسول خدا واهل بیت را بزنند» و آن تأویل این آبه است: یا یه لین وا لا ولا قوما 

عضب الله عَیهم قد ینوا من ال خرة کمایس انکفازمن أضحاب الْقَبُور). 


۱ مجمع البیان. ج ص۲۶۹: تفسیر قمی: fa‏ ص۴۲ ۲:؛ بحارالانوار: ج۲ ص ۰۱۱۲ ح۵ 9 ج ۰۷۵ 
۳ مد اراد 
ص۰۳۸۸ ح۱. و درادامه این قصه آمده است که رسول خداء دستور داد حاطب را احضار نمودند 
ای . 1 ب ا ره ۱ ۱ 
و به او فرمود: چرا چنین خیانتی نموده‌ای؟ او عذر آورد. رسول خداء* به او فرمود: توبه کن و او توبه 


کرد و این آیه شریفه نازل شد. 


سورذصف(۴۱» 


ت 2 
۵ 


تھے 
ll‏ 


لن الک مب این يُقَاتِلُونَ ف سبیله فا انم بیان موضوضه @ 
«همانا خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او صف کشیده و پیکار می‌کنند گویا 
بنایی محکم و آهنین هستند». 

۱- محمد بن عباس له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که در مورد 
یه مذکور گفت: 

این آیه شریفه در شأن حضرت علی» حمزه و عبيدة بن حارث 2 و سهل بن 
حنیف وحارث بن صمه و ابودحانه نازل شده است. 

۲- ونیزبه سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که ازاوسوال کردند: آیه 
مذکور در شأن چه کسانی نازل شده و چه کسانی را توصیف نموده است؟ گفت: 

حضرت علی بن ابی طالب یال یکه‌تاز تمام میدان‌های نبرد» حمزه آن شیرشجاع 
خدا ورسول خداء عبيدة بن حارث و مقداد بن اسود درود برهمه آنان باد -. 

۳- ونیزبه سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که گفت: 

حضرت علی کا هنگامی که در میدان نبرد قدم می‌نهاد و آماده پیکار می‌شد گویا 
بنایی محکم وآهنین بود آنجه خدا درباره آن فرموده پیروی می‌کرد و خدا او را مدح 
نمود» وهیچ یک از مسلمانان به اندازه آن حضرت از مشرکین نکشت و نابود نکرد. 


۱. بحارالأنوار: ج۰۳۶ ص۰۲۴ ۷؛ شواهدالتنزیل. ج۰۲ ص ۰۲۵۲ ۱۹۷۷ تفسیر فرات: ص۰۴۸۱ <۲. 
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«يُرِيدُون لیظیکوا ور لفاحم و الل میم ثوره و و گرة ارو * 
هو الذٍی أَرسَل رَسُولَه بای و دين احق لیظهره عل لین که و لو گره 
الثثرگوت» @ و ۵ 
«می خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش کنند و خداوند نور خدا را کامل گرداند 
اگرچه کافران را ناخوش آیند باشد * او کسی است که رسول خدا را با هدایت و دين حق 
فرستاد تا او را برهمه ادیان پیروز گرداند اگرچه مشرکان را ناخوش‌آیند باشد». 

۹ محمد بن عباس له به سند خود ازامام باقر روایت کرده است که در تفسیر 
آیه ردو لِیِظفُوا وراه بفواههغ وال عم ور ) فرمود: 

به خدا قسم آگر شما این امر (یعنی ولایت اهل بیت) را رها کنید. خدا آن را رها 
نخواهد کرد. 

۵ - کلینی بل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعف رل در مورد این آیه شریفه یرو یوم دور الله 
بأنواههۓ 4 سوال کردم» امام عليه السلام فرمود: 

می خواهند ولایت امیر مؤمنان الإ را با دهان‌های خود خاموش کنند. 

عرض کردم: و الله محم دوره) فرمود: 

یعنی خدا امامت را کامل کننده است» به دلیل این ايه شریفه: ال فامئوا اه ۲ 
رَشوله و لور اي رک «کسانی که به خدا و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان 
آورده‌اند» که «نور» در این آیه مقصود امام رثا است. 

عرض کردم: لول رسو بانهدی وین الق ۹؟ فرمود. 

الذي رنه وة لوصیّه و ال هي «دین الي». 

یعنی او کسی است که رسول خدا را به ولایت وصی و جانشینش دستور داد» و ولایت 
همان دین حق است. 

عرض کردم: هر لی الزین که فرمود: 


رب 


هر على جمیع الاغذیان عند قیام لقانم اد قال: يفول اله و الله مر 
وروک بولاية انم اد «ولوکر الکافزون > بولاية على لن. 

یعنی آن را بر تمام ادیان هنگام قیام امام قائم 2 پیروز گرداند. خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: و الله میم وره خداوند نور خود را کامل کننده است و آن با ولایت 
امام قائم ال تحقّق یابد. 

۶- محمد بن حسین به سند خود از امیرالمومنین غلا روایت کرده است که فرمود: 

رسول خدا ۶ بر فراز منبر قرار گرفت و فرمود: خداوند بر اهل زمین نظری نمود و مرا از 
میان آنان اختیار نمود. سپس نگاه دومی کرد و علی ا را به عنوان برادر وزیر وارث؛ 
وصی و جانشین من در میان امتم» و سرپرست هر مؤمن بعد از من اختیار فرمود. هر کس 
ولایت او را بپذیرد ولایت خدا را پذیرفته و هر کس با او دشمنی کند با خدا دشمنی نموده 
و هر کس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر کس کینه او را در دل بگیرد 
خداوند او را مبغوض می‌دارد. به خدا قسم او را جز موّمن دوست نمی‌دارد و جز کافر 
دشمن نمی‌دارد» او نور زمین و رکن اساسی آن است بعد از من و او نشانه تقوا و ریسمان 
محکم است. سپس آیه شریفه ینود ینوا وراه پفاههز» و بای الله الا آن میم 
ور ره لاو ) را تلاوت نمود. 

سپس فرمود: ای مردم؛ باید این گفتار مرا حاضران به غایبان خبر دهند» خدایا تو را بر 
آنان گواه می‌گیرم. 

ای مردم» همانا خداوند نظرسومی به اهل زمین نمود و بعد از من و برادرم علی بن ابی 
طالب له یازده امام یکی پس از دیگری برگزید» که هرگاه یکی از آنان از دنیا رفت» 
بعدی در جای او قرار گیرد. مَل آنان مَنّل ستارگان آسمان است هرگاه ستاره‌ای افول کند 
ستاره دیگری طلوع نماید» آن‌ها هدایتگر و هدایت شده‌اند. مکر مکاران و ترک یاری 
کسانی که آن‌ها را یاری نکردند به آن‌ها ضرری نمی‌رساند. آنان حجت خدا در زمین و 
گواهان او بر خلق هستند» کسی که آن‌ها را اطاعات کند خدا را اطاعت کرده و کسی که 


آن‌ها را نافرمانی کند خدا را نافرمانی نموده» آن‌ها با قرآن و قرآن با آن‌ها است. هرگزمیان 


0 


Va 


ی ی ها 
وین ا 


آن‌ها و قرآن افتراق و جدایی نخواهد بود تا در کنار حوض برمن وارد شوند." 
امام صادق اا در مورد این آیه شریفه سوال کردم فرمودند: 
به خدا سوگند هنوز هنگام تأویل آن نرسیده است.. 
حي یوم الْقائم عا إن شاء الله قاذا خرح اقا اب ۸ یبق کافرُو لا مرك 
إلا کرة خوجّه. 
هنگامی که امام قائم ثِ قیام کند ان شاء الله» زمانی که آن حضرت خروج کرد هیچ 
کافر و مشرکی باقی نمی‌ماند مگرآنکه قیام آن حضرت ناخوش آیند او است. حتّی اگر 
۱ کافریا مشرکی در دل سنگی بنهان شود سنگ فریاد برآورد: ای موّمن. اینجا کافریا مشرك 


است. بیا واو را به قتل برسان. آن مؤمن می‌آید و او را به قتل می‌رساند. 


۸ - ونیزبه سند خود از امیرالمومنین الإ روایت کرده است که در تفسیراین آیه 
شریفه «تا او را برهمه ادیان پیروز گرداند» فرمود: 
آطهر ذلك بغد. گلا الذي تفسي بيده حتی لابق مَريةُ لا نودي فيا 
بقَهادة آن لا له ال الله وَأ مدا زشول الله بُ و عشيًا. 
آیا اورا پیروز فرموده است ؟ نه به خداوندی که حان من در قبضه قدرت اوست تا ان 
که باقی نماند قریه‌ای مگرآن که در آن هر صبحگاه و شامگاه فریاد شهادت به اينکه 
معبودی جز خدا نیست واینکه محمد صلی الله علیه‌وآله فرستاده اوست. بلند شود. 
9- ونیزبه سند خود ازابن‌عباس نقل کرده است که در تفسیرآیه شریفه یه 
ی الین که > گفت: 
این وعده الهی تحقق پیدا نمی‌کند تا آنکه هیچ بهودی و نصرانی و هیچ صاحب 
دینی باقی نماند مگرآنکه درآیین اسلام وارد شود و تا آنکه گرگ و گوسفند و گاو و شیرو 


۱. تفسیر برهان: ج۰۹ ص ۰۴۹۷ ح۴؛ بحارالأنوار: ۰۲۳ ص۳۲۰ ۳۷. 


رب 


سورصف « 7۱« 


انسان و مار همگی در صلح و آرامش به سربرند و آزاری به یکدیگرنرسانند تا این حد که 
موشی کیسه‌ای را پاره نکند و تا آنکه جزیه برداشته شود. صلیب شکسته شود و خوک 
کشته شود. و این همان وعده الهی است که فرموده: (یْضهرةٌ على لین که و لو کر 
لکوت و این جزدرهنگام قیام امام قائم مخ صورت نمی‌پذیرد و عملی نمی‌گردد." 


ر کے ا رو امه ع ومع مسر و ۳ چ 2 
۳ ايها الذِينَ منوا هل ادلڪم عل جارءة ننچیکم من عذاب الی یره 3 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که رهایی بخش 


شما از عذاب دردناک باشد». 


۰ - دیلمی و به سند خود ازامام صادق 3و آن حضرت از امیرالمومنین ا 
روایت کرده که فرمودند: 

من آن «تجارت سوددهندهُ رهایی‌بخش از عذاب دردناک» هستم که خداوند در 
کتابش به آن اشاره نموده و فرموده است: (یا أا الب منوا هَل کم علی َجارة تنجیکم 
من عاب ).۲ 

ملف گوید: روشن است که مقصود امام مه ولایت و پیروی از ایشان است. مثل 
اینکه فرموده #واسأل القرية) «و از قریه سؤال کن» که معلوم است که مراد اهل قریه 
است واین‌گونه تعبیرها محازی است. 

۱ - وموید آن حدیثی است که شیخ طوسی ل به سند خود از پیامبراکرم 5 
روایت کرده است که فرمودند: 

مبارزه امیرالمومنین ‏ با عمرو بن عبدود بهتراز عمل امت من تا روز قیامت است. 

و این آن تحارت سوددهندهُ رهایی‌بخش از عذاب دردناک است که خداوند 
تبارک و تعالی می‌فرماید: (هَل لک على تجا ُنجیکم من غلاب یر و له و 


۱. تفسیربرهان: ج۹. ص ۰۴۹۸ ح۳؛ بحارالأنوار: ج۰۵۱ ص۶۱ ذیل ۰۵۹ 
۲ تفسیر برهان: ج٩۰‏ ص ۰۵۰۰ ۲؛ بحارالانوار: ۳ ص۲۰ ۰۵۲۰۲ 


رز 


NMA ۶‏ ۲۱۱۱ 
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شوه هدوت یبیل الله الم و نکم لكر حَنرلکم ان كنم تخللوج)." 

پس به فرمایش رسول خد اه «تحارة مربحه» مبارزه امیرالممنین 1 با عمرو 
است. وازاینجا است که حضرت فرمودند: 

«أنا التجارة الرحة) یعنی من صاحب تجارت مربحه‌ام . 

ودرمورد «مساکن طیّبه» که درآیه بعد ذکرشده روایتی است که: 

۲- محمد بن عباس به سند خود از حسن بن آبی الحسن بصری نقل کرده 
است که گفت: از عمران بن حصین و ابوهریره در مورد آیه شریفۀ (ومساک طيَبَةَ في 
جنات عَدنِ) سوال کردم گفتند: از شخص آگاه سوال کردی. ما همین مطلب را از 
رسول خداء سؤال کردیم فرمود: 

قصری است از مروارید در بهشت» در آن قصر هفتاد خانه از ياقوت سرخ است. در هر 
خانه هفتاد ححره از زمرد سبزاست. در هر ححره هفتاد تخت است؛ بر هر نختی هفتاد 
فرش با رنگ‌های گوناگون است و بر هر فرشی یک حورالعین. و در هر حجره‌ای هفتاد 


سفره و بر هر سفره‌ای هفتاد نوع طعام است. و در هر ححره‌ای هفتاد پیشخد مت است » 
خداوند به مومن قوّتی عطا می‌کند که دریک روز بتواند به همه اینها سر بزند." 


ليا یا الذیق ءامَنوا کوئوا نار الله ما قال عیمّی اب مریم 

وس سم مه ام ؟ 4 4 ارم مگ > مهو ره ون 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید یاران خدا باشید همان‌گونه که عیسی بن 

مریم به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی هستند. حواریون 
گفتند: ما یاران خداییم»." 


۱. تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۵۰۰ ۳؛ بحارالانوار: ج۰۳۶ ص ۰۱۶۵ ۱۴۷. 

۲. بحارالأنوان ج ۰۸ ص ۰۱۴۹ ۸۴؛ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۴۰۵۰۰ . 

۳ کلینی ی در کتاب کافی از امام صادق کا روایت کرده است که فرمودند: ان حواری عیسی کانوا 
شیعته و ان شیعتنا حواریُونا... حواریون حضرت عیسی شیعیان او بودند و شیعیان ما حواریون ما 


وزرب 


۳ محمد بن عباس ل به سند خود از معمرنقل کرده است که گفت: قتاده آیه 
فوق را قرائت کرد و گفت: 

خدا را سپاس که حواریون نزد رسول خدا ع آمدند وبا آن حضرت بیعت کردند واو 
را یاری نمودند تا آنکه خدا دینش را ظاهر ساخت و پیروز نمود. و حواریون همگی از 
قریش بودند آنگاه عده‌ای را نام برد که از آن حمله حضرت على ج حمزه. حعفر و 
عنمان بن مظعون بودند.' 


هستند. و حواریون عیسی فرمانبردارتر از حواریون ما نبودند. عیسی وقتی از انها یاری خواست او را 
زان 
یاری نکردند ولی شیعیان ما از بعد از وفات پیامبر پیوسته ما را یاری نمودند و در راه ما جهاد 
کردند. آنها را سوزانیدند و عذاب کردند و آواره نمودند. خداوند به ایشان جزای خير دهد. 
۰ املك < ۰ ۰ چ ۳۹ ۳۹ مم ۳ ۰ 
امیرالمومنین ل فرمود: به خدا سوگند اگر با شمشیر بر فرق سر دوستان خود بزنم دست از دوستی من 
5 تفسیر برهان: ج۰۹ ص ۰۵۰۲ ۳ . 
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هر ای بَعت ف امین رَسُولاً مهم یلوا هم یاه و يريه و 
یمهم الکتاب و الیکْة وان گائوا ین قبلْ نی ضلال مین ۵ 
«او است که در میان مردم بی سواد و درس نخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت 
تا آیات او را برآنان بخواند و آنان را پاک سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد». 
۱- محمد بن عباس له به سند خود از امیرالمومنین ا روایت کرده که فرمودند: 
ما هستیم کسانی که خداوند رسولش را در میان آنان مبعوث نمود تا آیات وحی را برما 


بخواند و ما را تزکیه نماید و کتاب و حکمت بیاموزد .' 


دك قل الله يُوْتِيه من یمام و الله ذو الْقَصْل الْعَطيم4 @ 
«این لطف و احسان خداوند است به هر که بخواهد عطا می‌کند و خداوند صاحب 
لطف فراوان است». 
۲- کلینی بل به سند خود ازامام صادق ا روایت کرده است که فرمودند: 
بعضی از فرشتگان آسمان دنیا نگاه می‌کنند به یک و دو و سه نف رکه ذکر فضائل آل - 
محمد لا می‌کنند. به یکدیگر می‌گویند: به اینها بنگرید که با کمی عددشان و زیادی 
دشمنانشان توصیف فضل آل‌محمد #2 می‌نمایند. گروه دیگری از فرشتگان می‌گویند: 


۱. بحارالانوار: ج۲۴. ص۰۳۳۰ ۳ ۵؛ تفسیر برهان: ج٩,‏ ص ۰۵۰۷ ج۶. 


رب 


27۳ 
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َلك فضل الله ييه من ياء واه ُوالضل العَظي).' 
ولا راز ار او لهو انقضُوا ليها و ترکوك قآیماً فُل ما عِنڌ الله حير 
من اللهَوٍ و من الیَجارة و الله خَیّرْ الرّازقیت 4 

«و زمانی که داد و ستد یا لهو و بیهوده‌ای را ببینند به سوی آن بشتابند و تو را 
ایستاده رها سازند. بگو آنجه نزد خدا است از داد و ستد ولهو و بیهوده بهتر است و 
خدا بهنرین روزی‌دهندگان است» . 

1 محمد بن عباس و به سند خود از حابرین عبدالله روایت کرده است که 
گفت: 
کاروانی تحاری از شام وارد مدینه شد. اهل مدینه به کف زدن و دایره زدن و شادی 
ا 
پرداختند من وارد مسحد شدم روز حمعه بود و رسول خل | عا بر فراز منبر خطبه می - 
, ۲ ی ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ لاله 
اند در این هنگام مردم از مسحد خارج شدند و رسول خل | علتوواله ر در حالی که 


حضرت باقی نماند ' 


د 


۴- و نیزبه سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که درتفسیرآیۀ مذکور 
فرمودند: 

جزعلی بن ابی طالب له همه از نزد رسول خداعٌ پراکنده شدند. پس خداوند 
تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود: قل ما ند اللو خیرم اللّهِْوَمِنَ جر و 
لَه 5 


ww} 


۱ کافی: ج ص ۰۱۸۷ ح۴ و ج ۰۸ ص ۰۲۲۳ ۲۷ ۵؛ بحارالانوار: Aa‏ ص۰۲۶۰ ۵۸؛ تفسیر برهان: ج 
ص ۰۵۰۸ ۰.۱2 
5 غايةالمرام: ج۴. ص۲۴۲ ح۲؛ تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۵۱۵ ۰.۱۰2 
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۳. تفسیر برهان: ج ص ۰۱۱2۰۵۱۵ 
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e7 


مس شرا ا 


إا جَاءَك فقوت قالوا دهد لت لرسول الله و له یلم لَرسولهة 
و ال یهد ِن مایت تکاذبون» © 

«هنگامی که منافقین نزد تو می‌آیند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم که تو به راستی 

پیامبر خدا هستی و خدا می‌داند که تو پیامبرش هستی و خدا گواهی می دهد که 


منافقین دروغگو هستند». 


۱- کلینی له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن جعف رت در مورد اين آیه: (ذلِكَ باه ءامنوا کنرز فظبع علی 
قلوبهم) سوال کردم. فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی آنان را که از پیامبرش در مورد ولایت وصی او پیروی نمی‌کنند 
منافق نامیده و کسی که امامت وصی او را انکار کند مانند کسی قرار داده که پیامبرش 
حضرت محمد ع2 را انکار نموده و فرموده: 

ای محمد (ذ عاء الْمَْافقَونَ» هنگامی که منافقین یعنی آنان که نسبت به ولایت 
وصی تواهل نفاقند نزد تو می‌آیند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم که تو به راستی رسول خدا 
هستی و خدا می‌داند که تو رسول او هستی و خدا گواهی می‌دهد که منافقین نسبت به 
ولایت على شا در واقع دروغگویند. 


ی ا 
اا 


(دحَدو اهز جُلَّة دا عن تعپیل و6 سوگندهایشان را سپرقرار دادند و مردم را از 


(AA) 


SID ۳8 7‏ 
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راه خدا - که مراد وصی است - بازداشتند. و آنان کار بدی کردند. (ذلِك پأنهُم ءَامَنُوا) از آن 
جهت که به رسالت تو ایمان آوردند ثم کُفروا» و به ولایت وصی توکفر ورزیدند فطع 
لى قلوبهم هر لاَيفْقَهُونَ) و خدا بردل‌های آنان مهرزد و آن‌ها نمی‌فهمند. 

راوی یعنی محمد بن فضیل می‌گوید: عرض کردم معنای «لايفقَهُوَ » چیست؟ 
امام 1 فرمود: یعنی «لا یعقلون بنبوتک») به نبوت تو نمی‌آندیشند. 

عرض کرد م: و قیل لَهُعاا نکفزلکم ژشول الله لو رووس ) امام 3 فرمود: 
یعنی زمانی که به آن‌ها گفته می‌شود: به ولایت حضرت علی ما باژگردید تا پیامبردر مورد 
گناهان شما برایتان استغفار کند. آن‌ها سرهای خود را برمی‌گردانند و آنان را می‌بینی که از 
ولایت علی م1 روگردانند وبرآن حضرت تکټرمی‌ورزند. 

سيس عطف کرده به آن از جهت شناختی که نسبت به آن‌ها دارد این عبارت را: 
(سو عیهم أَسعَعْمَرَت لَه اَم تر نتفف ره لن یله له تفاوتی نمی‌کند برای آن‌ها 
استغفار کنی یا استغفار نکنی خدا آن‌ها را نمی‌آمرزد یال لا يَهُي الم الْقَاسِقِينَ) 


خداوند فاسقین -یعنی آن‌ها که به وصی توظلم می‌کنند را هدایت نمی‌کند." 


«و يله ار و لرسوله و نیت » @ 
«عزّت از آن خدا و رسول او و اهل ایمان است». 
۲ محمد بن عباس له به سند خود از بعضی از اصحاب روایت کرده که گفت: 
شخصی به امام حسن 1 عرض کرد: در تو تکبر می‌بینم. حضرت فرمودند: هرگز 
چنین نیست» کبریایی تنها از آنٍ خدا و شایسته اواست ولی در من عرّت است و خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: و له ال و موه ولو » خدا و رسول او و مومنین 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۴۳۲ ح۹۱؛ بحارالأنوار: ج۲۴. ص ۰۳۳۶ ۹ ۵؛ تفسیر برهان: ج ۰٩‏ ص ۰۵۱۹ ۱2. 
۲. بحارالأنوار: ج۲۴. ص ۰۳۲۵ ح۰۴۰ و ج۰۴۴ ص ۰۱۹۸ ۱۳؛ تفسیر برهان: ج۹ ص ۰۷۰۵۲۵ 


رب 


«هُوّ الذی عَلََکم ینم کافر ینم مُزْمنْ وال بما كَعَْلُونَ بَصیرهي 


«اوست که شما را آفرید. پس بعضی از شما کافر و بعضی موّمن هستید و خداوند به 
آنچه انجام می‌دهید بینا است». 

۱ - کلینی ل به سند خود از حسین بن نعیم صخاف روایت کرده است که 
گفت: ازامام صادق لا در مورد آیه شریفه (فنکم كاف ۇۇ منک موم » سوال کردم 
حصرت فرمودند: 

خداوند روزی که در عالم ذراز مردم عهد و پیمان گرفت و آنان همجون ذراتی بودند 
ایمان آنان را به ولایت ما و کفرایشان را نسبت به ولایت ما شناخت .! 

فامثوا بالّه و سوله و الثور الذی آنزلعا و الله بما تعمَلون خیبر» @ 
«پس به خدا و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان آورید و خدا به آنچه شما انجام 
می‌دهید آگاه است». 
۲- کلینی ل به سند خود ازابوخالد کابلی روایت کرده است که گفت: از امام 


باق لا در مورد آیه (فأموا پالله وَرَسُوله والنُورازٍيأَنرنا» سوال کردم. حضرت فرمودند: 


۱. کافی: ج۱. ص۰۴۱۳ ح۰۴ و ص ۴2۰۴۲۶ ۷؛ بحارالانوارج ۰۲۳ ص۸۰ ۰۳ ۶۸ و ج۶۰ ص ۲۸۴. 


وب 
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ای اباخالد» به خدا قسم مراد از نور امامان از آل محمد 94 هستند تا روز قیامت› و به 
خدا قسم آن‌ها نوری هستند که خدا نازل فرموده و به خدا قسم آن‌ها نور خدا در اسمان‌ها 
و زمین هستند. ای اباخالد. به خدا سوگند نور امام در دل‌های اهل ایمان روشنی بخش‌تر 
از خورشید تا بنده در روز است» و به خدا قسم آن‌ها هستند که دل‌های مومنین را نورانیت 
می بخشند» و خدا نورآنان را از هر کس بخواهد می‌پوشاند در نتیجه دل‌های آنان تاریک 
و ظلمانی می‌گردد. 

ای اباخالد. به خدا قسم بنده‌ای ما را دوست نمی‌دارد و ولایت ما را نمی‌پذیرد تا 
آنکه خدا قلب او را تطهیرنماید. و خدا قلب بنده‌ای را تطهیر نمی‌نماید تا تسلیم ما گردد 
ورام ما باشد و زمانی که رام ما شد خدا او را از سختی حساب رهایی می‌بخشد و از هول 


۹ ت ۱ 
وهراس روز قيامت ایمن می‌گرداند. 


«واطیعُوا ال رَأطیعُواالرَسول قن تیم قاکما عل رسُولتا ابلاغ الْمبین946) 
«خدا را اطاعت کنید و رسول را فرمانبرداری نمایید. پس اگر روی بگردانید. بررسول ما». 


۳ کلینی له به سند خود از حسین بن نعیم صخاف روایت کرده است که 
گفت: ازامام صادق ها در مورد آیه ضریفه (وَأطيعُوا له وأطیغُوا التشول...» سوال کردم 
حضرت فرمودند: 

آ گاه باشید» به خدا سوگند پیش از شما کسی به هلاکت نرسید و پس از شما تا قیام 
امام قائم لا کسی به هلاکت نمی‌رسد» مگر با ترک ولایت ما و انکار حق ما» و رسول 
خداع از دنیا نرفت مگ رآنکه حق ما را به عهده این امت نهاد و آن‌ها را ملزم به ادای 
حق ما نمود ال هی من یال صراط مُستَقیی)" «و خدا هر که را بخواهد به راه 
راست هدایت می‌نماید». ۲ 

۱. کافی: ج۱. ص ۱۹۴ ح۱؛ بحارالأنوار: ۰۲۳ ص ۰۳۰۸ ۵. 


۲ سوره بقره» آیه ۲۱۳. 
۳ کافی: ج۱. ص ۰۴۲۶ ۴ ۷؛ بحارالانوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۸۰ ح۶۸. 


@ 


سورهر ی «۶۶» 


ا 
ایح ۱۷ 


و ر سا ر 


قال تبان لیم ا بير * إن کثوبا إلى الله فقّذ صَعَّث وکا 
و ِن تظاهَرَا عَلَيهِ فان الله ُو مَوْلاء و چبریل و صالخ الْمُؤْمِيِينَ و 
الْمَلاَيِكَةُ بَعْدَ لك طهیزه ۵ و @ 


«و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی پنهانی گفت. هنگامی که وی آن را به 


دیگری خبرداد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت. قسمتی از آن را برای او بازگو 
کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود» زمانی که پیامبر همسرش را از آن خبرداد. 
گفت: چه کسی تو را از این رازآگاه ساخت؟ فرمود: خداوند عالم و آگاه مرا باخبر 
ساخت . اگر شما (همسران پیامبر) توبه کنید (برای شما بهتر است) دل‌هایتان از حق 
منحرف گشته. و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید (کاری نمی‌توانید انجام 
دهید) زیرا خداوند یاور او است و همچنین جبرئیل و مومنان صالح و گذشته از اینها؛ 
فرشتگان هم پیشتیبان او خواهند بود»». 


سبب نزول این آیات: پيامبرتٌ به عايشه و حفصه خبری را پنهانی فرمود. خبراین 
بود که ابابکر و عمر بعد از آن حضرت با قهر و غلبه حکومت را در دست خواهند 
گرفت. هنگامی که رسول خد ا این راز نهانی را با آن‌ها در میان گذاشت هر کدام از 


زب 


EEE 


آن دو به پدرش خبرداد و سزرسول خدام را افشا کردند. خداوند بررسولش آیاتی نازل 
فرمود و به آن حضرت از کارآن‌ها خبر داد و به آن‌ها فرمود: اگراز آنجه انجام داده‌اند توبه 
کنند دل‌های آنان به هدایت رو می‌آورد. و اگر علیه پیامبر یکدیگر را کمک کند و 
تقویت شوند خداوند مولای او یعنی یاور و تأیید کننده او خواهد بود و همچنین 
جبرئیل و صالح المومنین و فرشتگان پیشتیبان او هستند و مراد از «صالح المومنین» 
امیرالمومنین لاست بنا برآنجه محمد بن عباس از طریق عامه و خاضه روایت کرده 
است ودرتفسیرش پنجاه ودوحدیث آورده است که ما بعضی ازآن‌ها را اختیار نمودیم. 

۱- محمد بن عباس ل به سند خود از عون بن عبیدالّه بن ابی رافع روایت کرده 
است که گفت: 

روزی که درآن روز رسول خداُ رحلت فرمود. گاهی از هوش می‌رفت و گاهی به 
هوش می‌آمد ومن گریه می‌کردم و دست مبارکش را می‌بوسیدم و عرض می‌کردم: ای رسول 
خدا جه کسی برای من و فرزندانم بعد ازشما است؟ آن حضرت درپاسخ من فرمود: 

بعد ازمن خدا و وصی من صالح المومنین علی بن ابی طالب لا برای شما است." 

۲- ونیزبه سند خود ازعمارروایت کرده است که گفت: از علی بن ابی 
طالب لها شنیدم که فرمود: 

رسول دا مرا فراخواند و فرمود: آیا به تو بشارت دهم؟ عرض کردم: آری» ای 
رسول خداء و شما همواره بشارت دهنده به خیر و خوبی هستید. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی درباره‌ات قرآنی نازل فرموده است. عرض کردم: 
چیست آن قرآن ای رسول خدا؟ 

فرمود: قرین جبرئیل گردیده‌ای. سپس این آیه را قرائت نمود و ريل و صَام 
موی که ید دك هی پس توو فرزندان ممن توصالح هستید. 


۲- ونیزیه سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که فرمودند: 


۱. بحارالائوار: ۰۳۶ ص ۰۲۹ ح۵. 


ردب 


سو ررر «۶۶» 


رسول خدا ٣٤‏ دو مرتبه امیرالمؤمنین 3 را برای اصحاب معرفی فرمود: در مرتبه اول به 
آن‌ها فرمود: آیا می دانید بعد از من ولی شما کیست ؟ عرض کردند: خدا و رسول اوداناترند. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «فد الله هو مَولاهُ و جنریل و صَالُ 
موی مراد از صالح المؤمنين امیرالمومنین م1 است واوولى شما بعد از من است. 

مرتبه دوم روز غدیر خم بود هنگامی که فرمود: «من کنت مولاه فعل مولا»." 

۴- ونیزبه سند خود ازابنعباس نقل کرده است که در تفسیرآیه شریفه ال 
هُومَولاه و جبریل و صالخ لمومیِیت فرمود: 

این آیه تنها در شأن علی بن ابی طالب له نازل شده است. 

مولف 4 گوید: از ميان ملائکه تنها جبرئیل و از ميان مردم تنها امیرالمومنین ا 
ذکر شده به خاطر شأن والای آن دی اما جبرئیل ملائکه بر او عطف شده. ولی 
امیرالمومنین 2 هیچ کس از مردم با او شرکت داده نشده. و این فضیلتی است که 
یکی از بشر بر آن پیشی نگرفته است. و مؤمنین اگرچه به لفظ جمع آمده مقصود 
امیرالمومنین لا است همان‌طور که در آیه (هو الذی دک بنصره و بالمؤمنین) مراد از 
مومنین آن حضرت است زیرا که ا و امیرو فرمانروای آنان است. 

۵ - على بن ابراهیم ڪه به سند خود از امام صادق لا روایت کرده که در تفسیرآیه 
شریفه «وم یَشکی بَيْنَ ن یدهم وبآیمانهز» فرمودند: 

مقصود امامان و پیشوایان مومنین هستند. نورآنان پیشاپیش آن‌ها و از طرف راستشان 


در حرکت است تا در منزل‌های خود فرود آیند. " 


۱. بحارالنوار: ۰۳۶ ص ۲۹؛ شواهدالتنزیل, ج۰۲ ص ۰۲۶۳ ۹۹۶؛ تفسیر فرات: ص۴۹۰ ۶۳۶ 
۲ بحارالأنوار: ۰۳۶ ص۰۳۰ ذیل ‏ ۷؛ شواهدالتنزیل. ج ۰۲ ص ۲۶۲ ؛ تفسیر فرات: ص۰۴۹۱ ح۹. 
۳ تفسیرقمی: ج۲. ص ۳۶۲: بحارالانوار: چ ۰۶۷ ص ۰۵۶ 


و 
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صرب الله مقلا ین روا امرَاٿڪ وج و افرأت لوط گانتا تخت 
قیل اذخلاً الگار مَعَ الا خلیت» © 

«خداوند برای کسانی که کافرشدند به همسرنوح و همسر لوط مثل زده است؛ 

آن‌ها تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولی به آن دو خیانت کردند 

و ارتباط با آن دو سودی به حالشان نداشت و به آن‌ها گفته شد: وارد آتش شوید با 

کسانی که وارد می شوند». 

۶- شیخ طبرسی له می‌گوید: خداوند سبحان برای همسران پیامبرمثل زده تا 
آن‌ها را وادار به اطاعت نماید وبیان کند که همنشینی با رسول خداء در صورت 
مخالفت کردن با آن حضرت هرگزبه آن‌ها سودی نمی‌بخشد. 

۷- ومویّد آن روایتی است که ازامام صادق ا نقل شده است که در تفسیرآیه 
شریفه صب هل یروا ارت وج وامرأت لوط اتا تخت عبتنن من عباوت 


۰ 
سس 
ا 


صالحَین فحَانتاهما فم ییا عنهما مج الله نا وقین اذَخُلااللَارَمَعَ لیب فرمودند: 
َتّلی است که خداوند سبحان برای عايشه و حفصه زده است» جون آن دو عليه 
رسول خدا یکدیگر را کمک کردند و راز نهانی آن حضرت را افشا نمودند." 
وهنگامی که خداوند سبحان حال آن دو وعاقبت کارآن دو را درمَتّلی که برای آن 
دو زد بیان کرد مَنّلی دیگربرای کسانی که ایمان آورده‌اند زد و فرمود: 


«#و رب الله لا للذین ءامَنُوا امرَأت فرعَوّن لد قالث رت ابن لى عندك 


يا فى اه و نی ین فزعون و ععَله و نی من الم التّالیبت» @ 


۱. مجمع البیان» ج۰۱۰ ص۳۱۹ . 
۳ سیر برهان: ج ص ۰۵۸۲ a‏ 


AD 


سورهگر مر «۶۶» 


«و خداوند برای مومنان به همسر فرعون مثل زده است. هنگامی که گفت: پروردگارا 
خانه‌ای برای من در جوار خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و 
مرا از گروه ستمگران رهایی بخش». 

۸- درروایتی آمده است که امام صادق یلا در تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

این مثلی است که خداوند برای رقیه دختر رسول خدا زده که عثمان بن عفان با 
او ازدواج کرد. (وَنجّني من فرعَون وعَمَلْه 4 یعنی از سومی و کارهای او مرا رهایی بخش. 

(ونجني من الم السالمی» از گروه ستمگران که مقصود بنی‌امیه‌اند مرا نجات بده." 


و مزیع اتك عنراق ال آخصتث ترجه تتقختا فيه من ژوجتا و 
صَدَّقَ پڪلمَاتِ ريما و کثبه و اث من الْمانت» 5 

«و نیز مریم دخترعمران را مثل زده است که دامان خود را پاک نگه داشت و ازروح 
قدسی خو د دراو دمیدیم و کلمات پروردگارش و کتاب‌های او را تصدیق کرد و از 
بندگان فرمانبردار خدا بود». 

-٩‏ به سند پیشین ازامام صادق سا روایت شده است که فرمود: 

این آیه شریفه و مَیّم نت عفوات الي أَحصَتْ لَب فرجَهَا» عّلی است که خدا برای 
فا طمه تلا زده و فرموده است: همانا فاطمه دامن خود را باک نگه داشته و خدا ذریه‌اش 
را برآتش حرام گردانید. ' 

۰- محمد بن عباس به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در 
تأویل آیه فوق فرمودند:این مَّلی است که خداوند تبارک وتعالی برای حضرت فاطمه 


۰ ۰ اصهالد ۳ 
د ختر رسول خدا عا زده است . 


5 بحارالانوار: a‏ ص ۰۲۵۷ ۱۹2 تفسیر برهان: ج ص ۰۵۸۴ ح؟. 
51 تفسیر برهان: ج٩.‏ ص ۰۵۸۴ ح ۵ . 
۳ تفسیر برهان: ج“ ص ۰۵۸۴ ۶. 


رو 
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«أَقن ینیی مُکبا عل وجْهه آمتی أمّن ینیِی سَویا عل صراط مُنتقیی94 
«آیا کسی که وارونه راه می‌رود هدایت‌یافته‌تر است با آنکه متعادل و راست قامت به 
راه راست رهسیار است». 

تأویل آیه: این آیه مَعّلی است که خداوند برای عقلا و اندیشمندان زده است می- 
فرماید: کدام یک از این دو نفرراه حق را که نهایت آن بهشت است بهتر می‌پیماید. 
آنکه با انتخاب ولایت ظالمین وارونه راه می‌رود یا آنکه با پذیرش ولایت امیرالمؤمنین ٩#‏ 
متعادل وراست قامت راه راست را می‌پیماید ؟ 

0- کلینی له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن جعف رل درباره آیه فوق سؤال کردم حضرت فرمودند: 

خداوند در این آیه مت زده و فرموده: مثل کسی که از ولایت علی بن ابی طالب ليه 
منحرف گردد مَل کسی است که وارونه حرکت کند» او هرگز راه را نمی‌یابد» و مَنّل کسی 


که از ولایت آن حصرت پیروی کند مَنّل کسی است که راست قامت و استوار بر صراط 


۱ ۳ ۲ ۲ ۱ 


۲ محمد بن عباس ی به سند خود روایت کرده است: 


EYE 
اس هس‎ 


امام باق لا در حالی که به مردم منحرف مخالف نگاه می‌کردند این آیه شریفه را 
تلاوت فرمود: (َْن مشي کيا ی وجه دى من ينثي سوبا ى راط مسقيو ) 
یعنی این منحرفین از ولایت که گویا وارونه حرکت می‌کنند هدایت‌یافته‌ترند یا آن‌ها که 
راست قامت و استوار بر جاده مستقیم راه می‌روند» سپس فرمود: 

به خدا قسم مقصود [از «صراط مستقیم) و یا «آنان که راست قامت و استوار, بر صراط 
مستقیم حرکت می‌کنند»]۰ امیرالمومنین و اوصیاء 92 هستند. 

۳ - کلینی له به سند خود از فضیل روایت کرده است که گفت: 

با امام باقر وارد مسجدالحرام شدم در حالی که آن حضرت به من تکیه کرده بود 
نگاهی به مردم کرد وما در کنار در بنی‌شیبه بودیم» فرمود: 

در زمان جاهلیت هم مردم این‌گونه طواف می‌کردند. اینها نه حق را می‌شناسند و نه 
متدین به دینی هستند. ای فضیل» به آن‌ها نگاه کن که جگونه وارونه راه می روندء خدا 
آن‌ها را لعنت کند. آن‌ها از مخلوقاتی هستند که مسخ شده و به رویشان واژگون گشته‌اند. 

آنگاه امام لا آیه (من یی مُکباً على وجهه آفدی أمَّن ينثي سواً علی صراط 


مُشتقییر) را تلاوت نمود و فرمود: مقصود از آنان که راست قامت بر صراط مستقیم حرکت 


۱ 


می‌کنند حضرت علی و اوصیاء ۳ هستند . 
سپس این آیه را تلاوت نمود: فلا وه رمث وجُوه اَن كَمرُوا و قیل هل اَي 

یشرب تَدَغْونَّ» آن‌ها چون روز قيامت او را یعنی حضرت علی کا را مشاهده کنند در 
بهترین مقام و منزلت و قرب نزد پروردگار چهره آن‌ها سیاه شود و به یکدیگر بگویند: این 
همان امیرالمومنین است که مقام او را غصب نموده و مدعی اسم او بودید و خود را 
امیرالموّمنین می‌پنداشتید. 

ای فضیل؛ غیر از علی بن ابی طالب لش کسی خود را به این اسم - یعنی 
امیرالمؤمنین -نمی‌نامد تا روز قیامت مگرآنکه افترا بسته و دروغ گفته است. 


. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۲۲ء ح۴۵؛ تفسیر برهان: ج۹ ص ۰۵۹۸ ح۲ . 


KD 


سو رمک« ۶۷» 


ای فصیل. خداوند تبار رک و تعالی غیراز شما را به عنوان حج‌کننده نمی‌شناسد و گناه 
خر اشم ا مارد و وکر لی و دای مر مر هن این ٩‏ 
هستید که فرموده: (ان تج جوا کبآیرما تنهون عَنه نکفرعدکر سیتاتکر مد لا 
کریما) «اگر از گناھان بزرگی که از آن نهی شده‌اید خوداری کنید کیام ۳ شما را 
محو می‌کنيم و به جایگاه ارزشمندی شما را وارد می‌کنیم». 

ای فضیل. آیا خشنود نیستید که نماز بخوانید و کات دهید و زبان‌های خود را نگاه 
دارید و داخل بهشت شوید. سپس این آیه را قرائت نمود: «ل را لب قبل کنو 
ییِکر آقیئوا الصَلظٌ و ءاتوا الرَکا) «آیا ندیدی کسانی را که به آن‌ها گفته شد دست - 
های خود را نگه دارید و نماز به با پا دارید و زکات بدهید...» فرمود: به خدا قسم اهل این 


آیه شما هستید .! 
فليا راوه مه سيٿ وجوه الذي هه مورا و قبل هَڌا ادى کنشم 


«پس هنگامی که آن (وعده الهی) را از نزدیک ببینند چهره کافران در هم کشیده و 
زشت گردد و به آن‌ها گفته شود: این همان است که تقاضای آن را داشتید». 

معنای آیه: 

کفار هنگامی که مقام قرب وصی را نسبت به نبی‌اکرم بام مشاهده کنند چهره‌های 
آنان کریه گردد یعنی سياه شود و آثار حزن وناراحتی برآن ظاهرشود. 

۴- محمد بن عباس له به سند خود ازداود بن سرحان روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق بلا در مورد آیه فوق سوال کردم حضرت فرمودند: 

این آیه در مورد علی بن ابی طالب یل نازل شده است. هنگامی که مقام و مرتبه و 


حایگاه او را نزد خداوند بىبنند دست ‌ های خود ر می حوند که جرا سیت به ولایت آن 


5 کافی: ج۸. ص ۲۳۰۲۸۸ ۴: بحارالانوار: ج ۲۴ ص ۲۱۳؛ تفسیر برهان: ج ص ۰۵۱۸ ۲ . 
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امه 


حضرت کوتاهی کرده‌اند." 

ھ۵ ونیزبه سند خود ازاعمش روایت کرده است که گفت:آیه مذکور در مورد 
علی ابن ابی طالب لٹ نازل شده است ۰ 

۶- ونیزبه سند دیگری از زاعمش نقل کرده است که در تفسیرآیه (فّا را رازه لَه 
یتث وجو ی و4 گفت: 

هنگامی که مقام و مرتبه و قرب علی بن ابی طالب له را نسبت به پیامب ر 
بینند» چهره کافران درهم کشیده شود. " 

۷- ونیزبه سند خود از فضیل واواز حضرت باقر ګروایت کرده است که در 
تأویل آیه فوق فرمودند: 

آیا می‌دانی چه می‌بینند؟ به خدا قسم آن‌ها حضرت علی بن ابی طالب لبه را به 


ا ۲ ۳ u.‏ » ت 
همراه رسول خد ابوه و قرب ان حصرت را دسست به رسول خدا می بینند «وقيل هذا الذي 


2 سین و 


تم به تَدَغون) گفته شود: این همان است که خود را به آن می‌خواندید یعنی خود را 

امیرالمومنین می‌نامیدید. 

ای فضیل» کسی غیر از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ۸ تا روز قیامت» به آن 
نام» نامیده نشد» مگ رآنکه افترا بسته و دروغ گفته است." 

۸- کلینی ل به سند خود از زراره واو از حضرت باقر روایت کرده است که در 
تفس رآیه مذکور فرمودند: 

این ایه در مورد علی بن ابی طالب اما و کسانی که در حق او ستم روا داشتند نازل 
شده است» امیرالمؤمنین لا را در مرتبه و جایگاهی می‌بینند که شدیداً مورد غبطه آن‌ها 
قرار می‌گیرد» پس جهره آنان در هم کشیده می‌شود وبه آن‌ها گفته می‌ شود (هَدا ِي کنشر 
۱. بحارالانوار: ج۰۳۶ ص ۰۱۶۵ ح۱۴۸: تفسیر فرات: ص ۰۴۹۳ <۱. 


۲. بحارالانوار: ج۰۳۶ ص ۶۸ ح۱۲؛ شواهد التنزیل, ج ۰۲ ص ۰۲۶ ح ۰۹۹۷ 
5 بحارالانوار: a‏ ص۶۸ e‏ غايةالمرام: ج۴“ ص۲۱ ۰.۲ ح۷. 


٤‏ بحارالانوار: ج۶ ص۶۸ ح۱۳: الیقین: ص ۲۰۲؛ مستدرک الوسائل. ج۰ ص ۰۳۰۱ ح۷. 
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ین لور مسر 


په تَذَعُونَ) این همان است که اسم او را به خود می‌بستید و برای خود ادعا می‌کردید . 

-٩‏ ونیزبه سند خود از یوسف بن آبوسعید روایت کرده است که گفت: روزی نزد 
امام صادق څا بودم» به من فرمود: 

هنگامی که قیامت برپا شود و خداوند همۀ مردمان را جمع کند. اول کسی را که 
بخوانند حضرت نوح 1 است. به او گفته می‌شود: آیا تبلیغ کردی و فرامین پروردگار را به 
قوم خود رساندی؟ می‌گوید: بلی. به او گفته می‌شود: چه کسی به عمل تو شهادت 
می‌دهد ؟ می‌گوید: محمّد بن عبدالة ۶ 

سپس در طلب حضرت محمد 2 به راه می‌افتد و مردم را کنار می‌زند و از آنها عبور 
می‌کند تا خود را به آن حضرت می‌رساند» و او بر روی توده‌ای از مشک کنار على لا 
نشسته است و این فرمایش بروردگار است: ونکت 1 لم سینت وجوه ادن کرو که (و 
چون او را یعنی علی 3 را مقزب درگاه خدا و رسول ببینند چهره کافران زشت و درهم 
کشیده گردد». نوح خدمت پمیر عرض می‌کند: خداوند از من سئوال کرده است که 
آیا تبلیغ کرده‌ای و پیام ما را ابلاغ نموده‌ای؟ گفتم: بلی. فرموده است: چه کسی برای تو 
شهادت می‌دهد؟ عرض کردم: محمد 

در این هنگام پیغمبر اکرم ٥‏ جعفر بن ابی طالب و حمزه را دستور دهد که بروید و 
شهادت دهید که او وظیفه تبلیغ را انجام داده است. 

امام صادق مجلا فرمود: «فجعفر وحمزة هما الشاهدان للانبیاء علحهم السلام با بلغوا». 
پس حعفرو حمزه دو شاهدند برای پیامبران که ابلاغ رسالت نموده‌اند. 

عرض کردم: فدای شما شوم» پس على کجاست و چه می‌کند؟! فرمود: هو 
أعظم منزلة من ذلك. مقام و مرتبه اوبالاتراز این‌ها است. " 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۴۲۵ ح۶۸؛ بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص۰۲۶۸ ح ۳۶. 


۲ کافی: ج۸.ص ۲۶۷. 


نب 


یت ن آهلکق الله و مَن مَِىَ او رَجّتا فَمَن جير الکافرین من 
عذاب آلیرکه ۵ 


7 
الاه 


کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد» . 


6۰ علی بن اسباط از علی بن ابی‌حمزه و اواز ابوبصیرروایت کرده است که 
گفت: از امام صادق با در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 

این آیه از آیاتی است که تغییر داده شده» خدا جنین نیست که حضرت محمد ع و 
مومنینی که با آن حضرت هستند هلاک نماید در حالی که آن حضرت بهترین فرزند ادم 
است» ولی خداوند فرموده است: «فْل أ رم إن که لله جُیعاً و متا من يُجير 
الکافرین من عَذاب آلیم» آیا فکرمی‌کنید اگر خدا همه شما را هلاک گرداند و به ما رحم 
نماید جه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد ." 

۱ - محمد برقی مرفوعاً از عبدالرحمان بن سالم روایت کرده است که گفت: 

به امام صادق لیا گفته شد: نظر شما در مورد آیه شریفه (فل یشم ان مکی الله و 
من مي أَوْرَِمَت) جیست؟ 

حضرت فرمودند: خداوند آیه را این‌گونه نازل نفرموده. و خدا جنین نیست که 
پیامبرش و همراهان او را هلاک نماید. بلکه این‌گونه نازل فرموده: «قَلٌ [ رن ن فلکم 
اله من مَعکم و اني و من معي فسن یجیزالگافرین من عذاب آلیم. «بگوآیا فک رکرده - 
اید که اگر خداوند شما و همراهان شما را هلاک گرداند و من و همراهانم را رهایی بخشد 
جه کسی کافران را از عذاب دردناک یناه می‌دهد)." 


۱. بحارالأنوار: ج۲٩۰‏ ص ۰۵۵ ۰۲۷ 
۲. بحارالأنوار: ج ٩۲‏ ص ۲۸۰۵۶ 
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سورغ مك( ۶۷) 


قل هو الرحمن ءَامتّا به و عليه كو لتا فستَغلنون مَنْ هو هه ف 
صَلاَل مین 5 
«بگو او صاحب رحمت واسعه است. به او ایمان آوردیم و براو توکل نمودیم, به 


زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است». 


- کلینی ط به سند خود از ابویصیرو او از امام صادق کل روایت کرده است که 
درتفسیرآیه (فسََفامون من هو نی ضلال مین فرمودند: 

یعنی ای گروه تکذیب‌کنندگان هنگامی که رسالت و پیام پروردگارم را در مورد ولایت 

علی بن ابی طالب َه و ائمّه طاهرین بعد از آن حضرت به شما خبردادم» چه کسی در 
گمراهی آشکار است . 

و حون به ايشان خبرداد که على امام است و ولایت او بر همه مردم واحب است 
به پیامبرش فرمود که به آن‌ها بگوید: اگرامام را از دست دادید جه کسی برای شما 
امامی غیراز او را می‌آورد. بنا برآنجه روایت شده و ما ذیلاً نقل می‌کنيم. 

۳ نعمانی پل به سند خود از علی بن جعفرروایت کرده است که گفت: 

به حضرت موسی بن جعفر لا عرض کردم تأویل این آیه شریفه «قَل من آضیع 

ماژصم عورا قمن یاتیکم ما معین4 چیست؟ امام لا فرمود: یعنی آگرامام خود را گم 

کنید و از دست بدهید. چه کسی برای شما امام جدید می‌آورد ؟" 

۴- على بن ابراهیم ب به سند خود از فضالة بن ایوب روایت کرده است که گفت: 

از حضرت رضا ګل درباره این آیه مبارکه «(قل رن أَضبَحَ مارم عورا فمن 
اتیکم بَا مَعِین) سؤال کردم» امام افرمودند: 

مقصود از «ماؤکم» درهایی است که به روی شما بارگشته» یعنی امامان درهای رحمت 
الهی هستند که بین او و مردم گشوده شده‌اند. 


۱. کافی: ج۱. ص۰۴۲۱ ح۴۵؛ بحارالأنوار: ج ۰۲۳ ص ۰۳۷۸ ح۰۶۰ و ج۰۳۵ ص ۰۵۷ ۱۲. 


رن 


۲ غیبت نعمانی. ص۱۸۱ ۱۷. 


e 


(0 1é 
ااا لاه‎ 


و در مورد این قسمت از آیه (َعن یتیک ِمَاء مَعین4 «چه کسی آب گوارا برای شما 
می‌آورد»» فرمود: مراد علم و دانش امام 1 است یعنی جه کسی آن علم و دانش را برای 
شما می‌آورد ؟' 

۵ - محمد بن عباس لړ به سند خود به سند خود از امام صادق بلا روایت کرده 
است که در تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 

إن غاب کمن نکم امامجدید؟ 

اگرامام شما غایب شد» چه کسی برای شما امام جدید می‌آورد ؟ 

مؤلف درمعنای تأویل این آیات می‌گوید: 

خداوند سبحان هنگامی که فرمود: «فْن رز ِیتّث وجُوه الین کَقَروا) یعنی 
هنگامی که جایگاه امیرالمؤمنین ا را نسبت به پیامبرو قرب مقام او را دیدند حسد 
ورزیدند و انتظار هلاکت آن‌ها را داشتند» خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود: 
بگوآیا فکرمی‌کنید گر خدا مرا هلاک کرد و آنکه با من است یعنی امیرالمؤمنین را 
هلاک نمود یا به ما رحم کرد چه کسی کافران را از عذاب دردناک دنیا یعنی قتل»› و 
عذاب دردناک آخرت یعنی آتش پناه می‌دهد. 

سپس فرمود: به آن‌ها بگو: (هُو لحن اما په هتم او دارای رحمت واسعه 
است و من و علی براو توکل می‌کنيم (فْسكَغْامونَ من هُو في ضلال مُبین) و به زودی 
خواهید دانست که جه کسی در گمراهی آشکاراست؟ ما یا شما گروه تکذیب‌کننده؟ 

سپس فرمود: به آن‌ها بگو: 

Fl)‏ إن آضبع مار عُورا) «اگر ناگهان دیدید آب در دسترس شما ناپدید شد 
(فمن نیک مام مَعین» «چه کسی آب گوارا برای شما می‌آورد» یعنی امام جدیدی غیراز 
اومی‌آورد. وازامام به عنوان «آب» محازاً کنایه آورده شده است.؟ 

۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۳۶۵؛ بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص۰۱۰۰ ۱ و ج۰۵۱ ص۰۵۰ ح۲۱. 


۲. «آب» دراین آیه شریفه کنایه از وجود امام بل است. حضرت رضا بل در ضمن حدیث مفصّلی که در 
توصیف امام است. فرموده‌اند: الأءمام الما لْعَذب عَلّى الظماء. «ماء العذب» يعنى آب گواراء امام را 


نوی 


۶ - درزیارت حامعه این عبارت آمده است: «يَامَن هو کااءِ الْعَذْب عل 
الَمَاء» ای کسانی که دوستی ایشان مانند آب گوارا در حالت تشنگی است.' 

و خداوند فرموده است: «وجَفلتا ی لماک کي ع»" از آب هر چیزی را زنده قرار 
دادیم وائمه اطهار ۶ عامل حیات هرموجودی هستند و به خاطروحود ايشان خدا هر 
موجودی را آفریده است همان‌طور که دردعا می‌خوانيم: 

«سْبْحَان ن من خلق الذُنْيا و التفراً و ما سکن ف في الیل و لها 


هرس ا ۳ 
عبد یت . 
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تشبیه فرموده‌اند به آب گوارا در شرایط تشنگی, آب عامل اصلی حبات است همان طور که قرآن 
می‌فرماید: «و جَعَلْنا من الماء کل شَيْءِ خیٍ» بدون آن هیچ موجودی زنده نمی‌ماند. امام لب نیز 
عامل حیات جان‌ها و روان‌ها است حیات جان آدمی وابسته به وجود امام لا است. آنکه در عالم 
ارتباطی با امام اا دارد. او در حقیقت زنده است و کسی که جنین ارتباطی ندارد و با امام 9لا 
بیگانه است او در حقیقت مرده است. 

نکته‌ای که در اینجا خوب است به آن اشاره کنیم این است که جرا ما در هنگام تشنگی و نبودٍ آب به 
جستجوی آن می‌پردازيم و در راه بدست آوردن آن نهایت تلاش خود را می‌کنيم. از دیگران کمک 
می‌خواهیم و هر دری را می‌کوبيم. ولی در فقدان «ماء معین» و آن وجود مقدّسی که هستی همه 
هستی به هست او بستگی دارد. و وجود عالم به وجود او وابسته است بی‌تفاوتيم. آیا جز نتیجه 
غفلت ما از آن امام عزیز است؟ این غفلت را بايد درمان کرد که اساس همه شقاوت‌ها و منشأً همه 
هلا کت‌ها است. 

۱. مصباح الزائره ص ۰۴۸۵ زیارت هشتم؛ بحارالأنوارن ۰۱۰۲ ص ۱۸۸. 

۲ سوره انبیاء. آیه ۳۰. 

۳ بحارالأنوار: ج ۰۲۴ ص ۰۳۹۹ ۱۲۴. 


2و 


«#بسم اللّه ان الّجیم * ن و الْقَلَم و ما یرون * ما آنت بنِعْمَة 


»سر 


رب بمَجئونِ * وَل لَك لاجر غیر مَنئُونِ * و لت لَعَلَ خُلْي عَظِيي * 
قمثبصر و يُبْصِرُونَ * بأیَسم التفئون * ِن رَبك هر أَغلَمْ بتن صل 
عن سَبیله و هو أَغلَمُ بالئْتدی» © - © 
«به نام خداوند بخشنده مهربان *ن. سوگند به قلم و آنچه می‌نگارد * تو به نعمت 
پروردگارت مجنون نیستی * و همانا برای تو اجر و پاداش بی‌پایان و همیشگی است 
* و تو اخلاق نیکو و برجسته‌ای داری * به زودی خواهی دید و ببینند که کدام یک از 
شما دیوانه بوده‌اید * بدون تردید پروردگارت داناتر است که جه کسی از راه او 


گمراه شلد ۵ و او هدایت‌یافتگان را بهتر می‌شناأسد» . 


۱- دیلمی ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعف لا در مورد آیه شربقه رن و للم و ما پسطرون ) سوال 
کردم امام لا فرمودند: «ن» از نام‌های مقدس رسول خد ا است و «قلم» نامی برای 
امیرالمومنین یا است . 

مولف ل گوید: و این تأویل موافق است با آنجه از اسامی آن حضرت در قرآن آمده 
مانند «طه» و «یس» و «ص» و«ق» و غیرازاینها و امیرالمومنین 3 «قلم» نامیده شده از 
حهت منافعی که برای قلم می‌باشد زیرا که آن یکی از دو زبان انسان است که آنجه در 
قلب و ضمیرش دارد ادا می‌کند. و به افراد دوردست می‌رساند آنجه را زبان برای 
اشخاص نردیک بیان می‌کند» و به وسیله آن احکام دين حفط می‌ شود » و امور عالم 


© 


EPONA E 
ارا اھ‎ 


برقرار می‌گردد» و امیرالمومنین 1 نیز چنان است. و گفته شده: برقراری وپایداری دنیا و 
دين به دو چیزاست» یکی قلم ودیگری شمشیر 
و اگر خواستی نام‌گذاری آن را مجازی قرار بده. یعنی «صاحب فلم» و «صاحب 
شمشیرا که قوام دين ودنيا به وسیله آن دو است همان‌طور که گفته شد. و امیرالمومنین 
نیز چنین بود. 
۲- محمد بن عباس ی به سند خود از ضحاک نقل کرده است که گفت: 
هنگامی که قریش مشاهده کردند که ام على ا را مقدم نمود و بزرگ 
دا شت. به على دشنام دادند و گفتند: محمد ء مفتون علی لا گردیده و دیوانه 
گشته است. خداوند در رد گفتار نادرست آنان این آیات را نازل فرمود: (ن و الق وم 
نطو ) سوگند است و خداوند به آن سوگند یاد نموده (ما أن بنِعْمَة رت بعجْئُون » 
۱ وه یرو و یل عظیم ۰ تب رونيم زوت »یک عون 
رل هلر بن صل عن تبیله » همانا پروردگارت داناتراست به کسانی که از راه 
و ره ابی طالب لد - گمراه گردیده (و ماع باْئهتریی) و او هدایت- 
یافتگان را بهترمی‌شناسد. 
۳- ونیزبه سند خود ازابوایوب انصاری نقل کرده است که گفت: 
هنگامی که پیامبراکرم 2 دست حضرت علی را گرفتند و بالا بردند و فرمودند: 
«من کنت مولاه فعلن مولاة» هر که من مولای او هستم علی مولای او است. عده‌ای 
گفتند: محمد ٤‏ نست به پسرعمویش دحار حنون گردیده و خداوند در رد گفتار 
باطل آنان این آیات را نازل کرد: (فَنبصرِبصوَ « کم الْمَفُْونٌ) « به زودی خواهی 
دید ۳ خواهند دید که کدام کا از شما دچار جنون گردیده است). 
ب گوید: بنابراین تأویل» آیاتی که بعد از این آیات آمده در مورد کسی که 
۳ «مفتون پسرعمویش شده» نازل گردیده است و درتفسیراهل بیت آمده است که 
در مورد دشمنان اهل بیت است وآن‌ها مقصود هستند. 


روي 


قلا طع الْمُگڏِبينَ * ودوا و تذهن قَيُذهِئونَ * و لا طغ کل 
حلاف مَهين * از مَسَاءِ پتمير * ماع للحَنر مُعْتدٍ ی * غَثل 
بَعْدَ دلك یی 9-۵ 
«از کسانی که تکذیب‌کننده‌اند اطاعت مکن * آن‌ها دوست دارند که تو با آن‌ها 
مداهنه کنی و نرمش نشان دهی و آن‌ها هم مداهنه کنند و نرمش نشان دهند» و از 
افراد پستی که زیاد سوگند یاد می‌کنند (به دروغ و باطل) هرگزاطاعت مکن کسی که 
بسیار عیب جوی مردم و طعنه زننده بر خلایق است و سخن چینی می‌کند. کسی که 
مانع از خیر می‌شود. از حد و حدود الهی تجاوز می‌کند و گنهکار است (هم به غير 
ظلم می‌کند و هم به خود ستم روا می‌دارد). علاوه براینها او (عتل یعنی) بدخلق و 
فخاش و پرخور, و (زنیم یعنی) حرآمزاده و بدنام است». 
۴- محمد بن جمهور ل به سند خود ازاهل بیت 92 روایت کرده است که در 
تفسیرآیه ( ولا نطغ کح حلا مهین6 فرمودند: مقصود دومی است. 
(ها ما بتمیم » ماع لخر مُعتٍَ آثیر ¥ ل بعد ذلك زنیم فرمودند: «عتل») 
کافری است با کفر شدید» ازنیم» یعنی ولدالزنا.! 
۵- محمد برقی به سند خود ازامام صادق 1 مثل روایت فوق را روایت کرده و 
افزوده است: 
امیرالمؤمنین نا همواره این آیات را قرائت می‌کرد: فصو ِرون * ایک 
لمَفْعُونْ) پس دومی امام ګل را ملاقات نمود و عرض کرد: تو هستی که آیه «یِکرُ 
الْمَفْعُونْ) را می‌خوانی و به من و رفیقم طعنه می‌زنی ؟ 
امیرالممنین 2 بدون اینکه عذرخواهی کند فرمود: می خواهی به تو خبر دهم از آیه‌ای 
که در مورد بنی‌امیه نازل شده است؟ دربارۀ آنان این آیه نازل شده است: (فهّل سیم ان 


یر 


ر 


حکومت را به دست گرفتید در زمین فساد کنید و قطع پیوند خویشاوندی نمایید». 


. بحارالأنوار: ج۲۰, ص ۰۲۵۸ ح۱۳۰. 
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راوی گوید: دومی (با کمال پررویی و گستاخی) آن حصرت را تعذیب کرد و گفت: 


آن‌ها از توبهترند و پیوند خویشاوندی را بیشترمراعات می‌کنند.! 
وان يَڪاد الذیق کَمروا لَُزلِمُوَكَ بأَبْضارهم لما سَمعَُوا الد کر و 
ولوٽ هجون * و ما هو لا کر یلعالیین» @ و 


«نزدیک است کافران چون آیات قرآن رامی‌شنوند با چشم زخم خود تو را از بین 


ببرند و می‌گویند: او دیوانه است * در حالی که آیات قرآن جز مايه بیداری برای 
جهانیان نیست». 

۶- محمدبن عباس یل به سند خود از حشان حمّال روایت کرده است که گفت: 

امام صادق ما را از مدینه به طرف مکه می‌بردم هنگامی که به غدیر خم رسیدیم 
نگاهی به من کرد و فرمود: 

اینجا جای قدم مبارک رسول خدا ع٣‏ است» در همین جا دست علی د را گرفت و 
بالا برد و فرمود: «هرکه من مولای اويم › این علی مولای او است». 

در طرف راست خیمه رسول خداء چهار نفراز قریش که نام‌هایشان را برد - بودند 
و هنگامی که دید ند پیامب ر دست على ا را بالا برده به گونه‌ای که زیر بغل مبارکش 
نمایان گشته. گفتند: به چشمان او نگاه کنید که واژگون گشته» گویا چشمان یک 
مجنون است. در این هنگام جبرئیل نازل شد و به رسول خدا عرض کرد: بخوان وان 
یک الذي ن روا وتات بارهم لا سیغوا رو یفُولوت لَه لمجنون » وما هو کر 
لِلْعَالْمینَ) و مقصود از «ذکر» علی بن ابی طالب لَك است. یعنی علی لا مايه بیداری و 
یادآوری و افتخار برای جهانیان است. 

راوی یعنی حشان جمال می‌گوید: عرض کردم: خدا را حمد و سپاس که این 
مطلب را از شما به گوش من رسانید. امام 1 فرمود: اگرتوشترچران نبودی این مطلب را 
به تونمی‌گفتم» زیرا تواگراز من روایت کنی کلامت تصدیق نمی‌شود. یعنی کسی به تو 
اعتنا نمی‌کند.؟ 


. بحارالانوار: چم« ص ۰۲۵۸ ۱۲۷۱ تفسیر قمی: ج ص ۲۶۷: نورالثقلین. a‏ ص۴۴۹ ج 
۲ کافی: ج ص ۰۵۶۶ ح۲؛ وسائل الشیعه. Aa‏ ص ۲۸ ۰۵ جا تفسیر قمی: ج۰۲ ص۷۰ ۲. 
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هک 
کہ 


«و جَآء فزعزن و من قَبْلَهُ و المُؤْتيگاث بالَاطىة4 @ 
«فرعون و کسانی که پیش ازاو بودند و اهل شهرهای زیرو رو شده گناهان بزرگ 
انجام دادند». 

۱- محمد برقی به سند خود از حمران روایت کرده است که گفت: از امام باقر 
شنیدم که آیه فوق را قرانت می‌نمود و می‌فرمود: 

مراد از «فرعون» در این آیه سومی است و مقصود از «مّن قبله» اولی و دومی است. و 
«موتفکات) اهل بصره هستند و «خاطئه» حمیراء است. 

۲ وازامام صادق #1 روایت شده است که در تأویل آیه مذکور فرمودند: 

مراد از «فرعون» سومی و مقصود از «کسانی که پیش از او بودند» اولی و دومی و 
«خاطئه» عايشه است.؟ 

مولف گوید: «خاطثه» یعنی «مخطلة» یعنی کسی که در گفتار و رفتارش خطاکار 
است و هرخطایی که واقع شده به اونسبت داده می‌شود جگونه او را آوردند که آیه شریفه 
می‌فرماید. (و جاءَ فعَون و من بل و کات بالعَاطَة) آن‌ها او را تحریک کردند و 
برانگیختند و برای او مخالفت با مولا را سنت نهادند. و گناه همه اینها برآن‌ها است. 


۱. بحارالأنوان ج۳۲۰. ص ۰۲۶۰ ۳ ۱۲. 
۲. بحارالأنوار: ج۰۳۰ ص۰۲۶۰ ۱۲۴. 


ر 
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(موتفکات» اهل بصره‌اند. امیرالمومنین ا در خطبه معروف خود که در ذم اهل 
بصره است به آن‌ها خطاب نموده و فرمودند «يا اهل مؤتفكة» ائتفکت بأهلها ثلاثاً و على 
اله ام الرابعة» ای اهل بصره» شهری که زیر و رو شده. سه مرتبه تاکنون اهلش را دجار 


۾ »* ۱ 
خسف گردانیده و مرنبه جهارمی در پیش دارند. 


© 9 0 
«ر تعیَهاً ادن وَاعِيَهَ4 @ 
«و گوش شنوا آن را (به عنوان مايه عبرت و تذکر) حفظ می‌کند». 


محمد بن عباس بل سی حدیث از شیعه و سی در تأویل این آیه شریفه نقل کرده 
است که به جند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنيم: 

۳- محمد بن عباس ازمحمد بن سهل عظار واو به سند خود ازابوبرزه روایت 
کرده است که گفت: رسول خدام فرمودند: 

از خداوند بزرگ پرودرگارم درخواست نمودم که برای حضرت علی لا گوش شنوا و 
نگهدارنده قرار دهد» برای من گفته شد: که نسبت به او چنین کاری کردیم 

۴- ونیزاز محمد بن حریرطبری واوبه سند خود از مکحول روایت کرده است 
که پس از نزول آیه شریفه «و تیا ادن وَاعِيَةٌ) رسول خدال فرمودند: 

من از خداوند خواستم که آن را گوش حضرت علی ا قرار دهد . 

و حضرت علی لب فرمود: من از رسول خد اع چیزی نشنیدم مگر آن‌که آن را حفظ 
کردم و فراموش ننمودم." 

۵ - ونیزاز حسین بن احمد واو به سند خود ازامام باقر روایت کرده است که 
درتفسیرآیه مذکور فرمودند: 

«اذن واعیه» گوش حضرت علی ا است. او فرمایشات رسول خدا 2 را کاملا 


۱. شرح نهج‌البلاغه. ابن میشم. ج۱. ص۲۸۹: بحارالأنوان ج۰۶۰ ص۰۳۹ ۳. 
۲. بحارالانوار: ۰۲۵ ص۰۳۲۹ ح۸؛ تفسیر فرات: ص ۰۵۰۰ ۰۶۵۸ 


در 
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نگهداری نموده و او حجت خدا بر خلق است» کسی که او را اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده و کسی که او را نافرمانی نماید خدا را نافرمانی نموده است.' 

۶ ونیزبه سند خود از جابرجعفی و اوازامام باقر څا روایت کرده است که 
فرمودند: 

سنه الا 7 1 

رسول خداع؛ به منزل علی م آمدند و فرمودند: علی جان امشب برمن این آیه (و 
مر سول ۳۳ سے 
تعیهااذن واعية) نازل شده است و من از پروردکارم خواستم که ان را کوش تو فرار دهد و 
عرص کردم: «اللهم اجعلها أذن علی) و خداوند درخواست مرا پذیرفت » و این کار را در 


حق توانجام واو ؟ 


«و یل عزش رب فَرقهم یزمیز گنای @ 
«عرش پروردگارت را در آن روز هشت نفربه دوش گیرند». 

۷- محمد بن عباس په به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که 
گفت: از امام باقر شمنیدم که در تفسیرآیه فوق فرمودند 

مقصود» حضرت محمد عب على میء امام حسن مه امام حسین حه حضرت نوح» 
ابراهیم. موسی و عیسی هستند - که درود خدا برهمه آنان باد -آن‌ها هستند که در اطراف 
عرش الهی می باشند. " 

۸ صدوق وله در کتاب اعتقاداتش ذکر کرده است که: 

حاملین عرش الهی هشت نفرند. چهار نفراز پیشینیان و چهار نفراز بعدی‌هاء آن 
چهار نف رکه از پیشینیان هستند حضرت نوح» ابراهیم» موسی و عیسی می‌باشند» و چهار 
نفری که از بعدی‌ها هستند. حضرت محمد نك امیرالمومنین ك امام حسن لا و 
۱. بحارالأئوار: ج۰۳۵ ص ۰۳۲۹ ح۹. 


1. ۰۳ بحارالأنوار: ج۵ ۰۳ ص۲۹‎ ٣ 
بحارالانوار: ج۰۲۴ ص ۰۹۰ ح۰۸ و ج۰۵۸ ص ۰۳۵ ح۵۷.‎ .۳ 


5D 


۸ 


زب امن 


۵ ۱ 
پروردگارند. 


@ من ود ت ابه بیمینه قیقول موم افرژا کتابیذ6‎ HE, 
«کسی که نامه اعمالش را به دست راست او دهند می‌گوید: نامه اعمال مرا‎ 
بگیرید و بخوانید».‎ 

-٩‏ این‌مردویه به سند خود از ابن‌عباس نقل کرده است که گفت: 

آیه مذکور در شأن علی بن ابی طالب ټك یه نازل شده است. 

على بن ابراهیم در تفسیرش گفته است: مراد از کسی که نامه اعمالش به دست 
راست او داده می‌شود حضرت علی بن ابی طالب لھ است.' 

° محمد بن عباس په به سند خود ازامام باقر روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه ما من وکاب پیمینه» فرمودند: : درشأن علی ب بن ابی طالب لب 
نازل شده و دراهل ایمان جاری گردیده است. " 

١١‏ - ونیزبه سنا خود جهن بن دیرو و م صادق لا روایت کرده است 
که در مورد آیه شریفه ما من اون کتابه ب پیّمینه 6 فرمودند: مراد امیرالممنین لاست .' 

مولف ی گوید: این آیه که می‌فرماید «هاوُمُ افرژا کتَابِی» این امر است از 
امیرالمومنین لا به ملائکه معنایش این است که ای فرشتگان نامه اعمال مرا بگیرید 
و بخوانید» درآن حیزی غبراز اطاعت پروردگار نخواهید دید. 

۱۲ - مویدآن حدینی است که شیخ طوسی بل به سند خود از عار روایت کردم 
است که گفت: از رسول خداعه شنیدم که فرمود: 


۱. بحارالانوار: ج۰۲۴ ص۱٩۰‏ ح۰۱۱ و ج۵۸ ص ۴۳۰۲۷ 
۲. بحارالانوار: ج۰۳۶ ص۱۳۰ ح۷۹؛ کشف الغمّة: ج۱. ص ۳۲۴ 
۳ بحارالانوار: ج۶ ص ۵ ۰۶ ح۵ و ص۰۱۳۰ ح۷۹. 


.٤‏ بحارالأئوارد ۰۳۶ ص ۰۶2۰۶۵ و ص۰۱۳۰ ذیل ح۷۹. 


‌ 
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دو فرشته ثبت اعمال علی بن ابی طالب لله برسایر فرشتگان مأمور این کار افتخار 
می‌کنند که با علی بن ابی طالب لد و همراه آن حضرت‌اند و اینکه بالا نبرده‌اند به 
سوی پروردگار چیزی ازان حضرت که باعث خشم پروردگار باشد.' 
و ما من آون کاب بشِمالهِ یل لیت آم رت کا * ولم در 
ما حِسَابِيَۂ * يا لها کاب الْمَاضِيَة * ما اغى عة عى ماله * لَك عى 
سلطانیة * 1۹ > ج_ه 
«کسی که نامه عملش را به دست چپ او دهند با کمال شرمندگی و اندوه گوید: ای 
کاش نامه مرا به من نمی‌دادند و من از حساب اعمالم آگاه نمی‌شدم. ای کاش مرگ 
مرا ازاین غصه و عذاب نجات می‌داد. مال و ثروت من امروز به فریاد من نرسد. 
قدرت و حشمت من نابود گردید». 
معنای آیات: : طبرسی ار ا در تفسیرش گفته است: 
۳ اما مَنْ اون کَِابَهٌ دشماله ‏ مقصود از کتاب پرونده‌ای است که نامه اعمال شخص 


می‌باشد. 

(فیِول ی لین ی لم آوت کِتابِی» می‌گوید: کاش این پرونده به من داده نمی‌شد زیر 
می‌بیند درآن اعمال زشت و قبیحی که باعث روسیاهی او می‌گردد. 

ولم ذ رما جَاییه) کاش از حساب اعمالم آگاه نمی‌شدم» چون می‌بیند تمام 
این پرونده به زیان او است. 

9 لیتهَاکانت الْقَایّة» آرزوی مرگ می‌کند. بعضی گفته‌اند: «ها» در یا لیتها. کنایه 
از مرگ اول است. یعنی ای کاش مرگ اول که مرا نابود کرد بعد ا زآن زنده نمی‌شدم و 
برای حساب برانگیخته نمی‌گردیدم. 


5 مصباح الأنوار, ص٩۸‏ (مخطوط)؛ علل الشرایع: ص ۰۸ ۵؛ طرائف. ۰۷ ص۰۱۲۱ ۰۱۱۱2 


e 


4۵ 


22 
ما 4 


سلطنت و پادشاهی من از دست من رفت وامروز هیچ قدرتی و سلطنتی ندارم. 

سپس خداوند سبحان خبر داده که به فرشتگان گفته می‌شود: (خذوه ی ۰ ۳ 
لْجَجِیمَ لو «او را بگیرید و محکم به غل ببندید و او را در آتش عظیم دوزخ بیفکنید و 
همواره آتش را ملازم او بدارید». 

من سِلْسِلَة ها مبفوح ذراع قانلْکو «آنگاه او را در زنجیری که طول آن هفتاد 
ذراع است قرار دهید» گفته شده: آن را دردهانش وارد می‌کنند و از دبرش بیرون می‌آورند. 

نوف بکالی گوید: هر ذراعی از زنجیرهفتاد باع است و باع مقدارش دورتراز فاصله 
من ومکه است واو در رحبه کوفه بوده است. 

سوید بن نجیح گفته است: تمام اهل آتش دراین سلسله و زنجی رهستند. و اگرحلقه - 
ای ازآن را برکوهی قرار دهند. کوه از شدت حرارت آن. ذوب می‌گردد و آب می‌شود.! 

تأویل آیات: 

۳ علی بن ابراهيم 4 در تفسیرش گفته است: آیه شریفه ما من اوي کناب 
پشماله) وآیاتی که بعد ازآن است درباره معاویه لعنه‌الله نازل شده است. 

وازامام صادق تا روایت کرده است که فرمودند: معاویه لعنه‌الله صاحب سلسله و 
زنجیراست واو فرعون این امت می‌باشد. " 

۴ حسن بن محبوب به سند خود از امام باقر شاا روایت کرده است که فرمودند: 

سوره حاقه در شأن امیرالمومنین ّا و درباره معاویه - که خدا پاداش عملش را به او 
دهد _نازل شده است “ 

۱۵ - وموید آن حدینی است که محمد بن عباس له به سند خود ازامام 


صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 


۱. مجمع البیان, ج۱۰. ص ۳۴۷. 

۲ تفسیرقمی: ج۰۲ ص ۳۷۲. 

۳. بحارالانوار: ۰۳۳ ص۱۷۰ ۴۴۶. 
.٤‏ بحارالأئوار: ج۰۳۳ ص۰۱۷۰ ۴۴۶. 
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این آیه شریفه امن وت کناب بیمینه» و چند آیه‌ای که به آن مربوط و متصل است 
در شان امیرالمومنین لا نازل شده و مقصود از کسی که پرونده اعمالش را به دست 
راستش می‌دهند علی بن ابی طالب لبه است. 
و آیه وما من و کناب بشماله) در مورد آن شامی ملعون یعنی معاویه است. 
قلا یم با ئبْصرون * ومَا لا بصرون * رنه َقَّل سول ریم * و 
ما هُوَ قول َاعِرِ قللاً ما يئوت * و لاً قول کاهن قلیلا ما ند کرت 
* ئنزیل من رب الْعَالَينَ4 @ - @ 
«سوگند می خورم به آنچه می‌بینید و آنچه نمی‌بینید. این گفتار رسول بزرگواری است * 
این گفته شاعری نیست اما کمترایمان می‌آورید * و قول کاهنی نیز نمی‌باشند هرچند 
کمتر متذکر می‌شوید * قرآن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است». 
۶ - کلینی له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 
از حضرت موسی بن جعفر ګل در مورد آیه شریفه لول رو گرییم» سوال کردم. 
فرمود: یعنی گفتار جبرئیل است از طرف پروردگار در مورد ولایت علی بن ابی طالب پډ . 
گفتم :و ما هو بقول شاعر قلیلا 5 ما تَْمنُونَ4؟ فرمود: آن‌ها گفتند: محمد بر خدا 


دروغ بسته و خداوند او را امر نکرده به حنین جیری درباره علی بن ابی طالب لیلد و 


خداوند در رد گفتار آنان این آیات ر نازل نمود و فرمود: همانا ولایت علی ين ابی 
طالب ليك (تنزیل من رب الْعَالّمِینَ) از طرف پروردگار جهانیان نازل شده است. 
«و لو تقو عَلیْتا د فص بغض الاقاویل * ادن مه بالْيَمِينِ * ه 3 ثم لَقَطعتَا مه | الوَتينَ 6 «اگر 
ما اد 


محمد ٣۶‏ برما سخن دروغی می‌بست * ما او را با قهرو قدرت می‌گرفتيم * سپس رگ قل 


را قطع می‌کردیم». 


۱. بحارالانوان ج۰۳۳ ص۱۷۰. ذیل ۴۴۶ 


(0y 


دز 


TENE 
3 الکال‎ 1 


وَل لذ جر لْمسَقِينَ) همانا ولایت علی بن ابی طالب له تذکری برای پرهیزکاران 
جهان. 

(و للم نکم مُکَدیینَ» و البته ما می‌دانیم که بعضی از شما تکذیب ولایت 
امیرالمومنین مرا می‌نمایید. 

( اه لَحَنةً ی الکافرین) و وجود مقدس امیرالمژمنین 3 مايه حسرت و ندامت 
کفار و تکذیب‌کنندگان است. 

(وانلَحَقالیقین» ولایت اميرالمؤمنين لح و حقيقت ويقين خالص است. 

(فسَیَخ باس راک الَْظیم) پس ای محمد 2 پروردگار بزرگ و بلند مرتبه‌ات را براین 
فضل و فطیلت ونعمتی که به توعطا فرموده سپاسگزار باش." 

۷- محمد بن عباس ل در تأویل آیه شریفه (فسَبَخْ باشم رَبك الْعَظِيم) تأویل 
زیبایی ذکر کرده است. به سند خود از حویریه بن مسه رکه گفت: 

به همراه امیرالمومنین # بعد از قتل خوارج بازمی‌گشتيم تا به سرزمین بابل (شهری 
است نزدیک حله) رسیدیم . وقت نماز عصرفرارسید. امیرالممنین 3 پیاده شدند و مردم 
نیز فرود آمدند. امیرالمومنین 1 فرمود: این سرزمین مورد لعن پروردگار قرار گرفته و از 
رحمت او به دور است و سه مرتبه تاکنون عذاب شده است و این یکی از «موتفکات» 
است (یعنی از سرزمین‌هایی است که خدا آن‌ها را نابود کرده و براهلش دگرگون و واژگون 
ساخته) و این اوّل سرزمینی است که در آن بت پرستیده شده و برای پیامبر و وصئ او 
جایزنیست که در آن نماز بخوانند. آنگاه به مردم دستور داد که در کنار راه روند ونماز 
بخوانند و خود برمرکبش سوار شد وازآن محل گذشت 

جویریه می‌گوید: من با خودم گفتم: به خدا قسم من از امیرالمومنین لا پیروی می‌کنم 
و نمازم را امروز با آن حضرت می‌خوانم» و لذا یشت سرآن حضرت به راه افتادم به خدا 


قسم هنوز از پل سورا عبور نکرده بودیم که خورشید غروب کرد» من به آن حضرت ناسزا 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۴۳۳ ضمن ح۹۱: بحارالأنوان ج۰۲۴ ص ۰۳۳۷ ضمن ح۵۹. 


0 


سو رة حاقه» 0۶۹ 


گفتم یا خواستم ناسزا بگویم» رو به من کرد و فرمود: ای جویریه نماز می‌خوانی؟ عرض 
کردم: آری. آنگاه به کناری رفت واز مرکب فرود آمد و وضو گرفت. 

سپس ایستاد. سخنانی گفت که گمان می‌کنم به عبرانی بود. به خدا قسم دیدم 
خورشید از ميان دو کوه بیرون آمد ودرحایگاه خود قرا ر گرفت»› امام 3 به نماز ایستاد و 
من با آن حضرت نماز خواندم 

هنگامی که از نماز فارغ شدیم خورشید دوباره بازگشت همان‌گونه که بود و در شب 
قرار گرفتیم . 

امام روبه من کرد و فرمود: ای جویریه. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: (فسیخ 


باشم رَبك العظیی) و من به اسم اعظمش او را خواندم و خورشید را برای من بازگردانید. 
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یشم الله الرَْمَنِ التجیم * سَأل سابل باب وَاقع * للکافرین لیس 
4 دافم ۵ و @ 
«به نام خداوند بخشنده و مهربان * درخواست‌کننده‌ای درخواست عذاب کرد که 
واقع شود این عذاب برای کافران است. بازدارنده‌ای برای آن نیست». 

۱- محمد بن عباس له به سند خود از حسین بن محمد نقل کرده است که 
گفت: از سفیان بن عیینه در مورد آیه شریفه سل این سوال کردم که درباره جه 
کسی نازل شده است؟ 

گفت: ای پسر برادرم از چیزی سژال کردی که هیچ کس پیش از تواز من سؤال 
نکرده است. من از امام صادق کا همین مطلب را سوال کردم فرمود: پدرم از جذم از 
پدرش و آن حضرت ازابن‌عباس به من خبرداد که گفت: 

روز غدیرخم رسول خدا ایستاد و خطبه خواند و آنگاه علی بن ابی طالب لك را 
فراخواند. دست او را گرفت و بالا برد به گونه‌ای که زیربغل مبارکش دیده شد. به مردم 
فرمود: آیا من ابلاغ رسالت کردم ؟ آیا من برای شما خیرخواهی نمودم؟ گفتند: آری. ای 
رسول خدا نمودی. فرمود: پس هرکه من مولای اویم علی مج مولای او است» خداوند 
دوست او را دوست بدارو دشمنش را دشمن دار. 


این خبردر میان مردم پخش شد و به حارث بن نعمان فهری رسید. مرکبش را سوار 


رو 
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شد و به سوی رسول خدا روانه شد و رسول خد ا در آن هنگام در ابطح بودند» 
شترش را خوابانید و به جایی بست» و خودش به خدمت رسول خداع رسید و سلام 
عرض کرد» سپس گفت: 

ای بندۀ خداء توما را به گفتن «لا اله الا الله» دعوت کردی و ما گفتیم» سپس به 
گفتن اينکه تو رسول خدا هستی خواندی و ما پاسخ دادیم سپس به ما فرمودی نماز 
بخوانیم و ما نماز خواندیم» روزه بگیرید گرفتیم. حج بروید رفتیم اکنون گفته‌ای: «من 
کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» این دستور یک دستورالهی 
است. از طرف پروردگار صادر شده یا از خودت گفته‌ای ؟ 

رسول خداُ سه مرتبه فرمود: این دستور از طرف خداوند است. 

حارث از جا برخاست در حالی که خشمگین بود و می‌گفت: خداوندا اگر آنجه 
محمد می‌گوید حق است سنگی ا زآسمان برما ببارتا کیفرو عذابی برای ما وآیتی 
برای آیندگان باشد و اگرآنجه می‌گوید دروغ است عذابت را براو نازل کن» سپس بر 
شترش سوار شد و به راه افتاد» هنگامی که از ابطح خارج شد خداوند سنگی را به 
طرف او رها کرد» سنگ برسراو اصابت کرد و از دراو خارج شد واو را کشت. واین آیه 
شریفه نازل گردید. (سال سال بعتاب واقع للکافریج نس 4 دَافع) 

۲- ونیزبه سند خود از ابوبصیرو او ازامام صادق ا روایت کرده است که 
حضرت آیه مذکور ااین‌گونه تلاوت نمودند: «سأل ایل بعذاب واقع * یلکافرین - بولاية 
علن لیس له داِمٌ» یعنی مراد از کافران در آیه شریفه منکران وایت على بن ابی 
طالب لبه هستند. سپس فرمود: در مصحف فاطمه 9 این‌گونه است. 

۳- مویّد آن روایت دیگری است که امام صادق لب آیه را این‌گونه قرائت کردند و 
فرمودند: به خدا قسم جبرئیل این‌گونه برپیامبراکرم مد نازل نموده» و در مصحف 
فاطمه که این‌گونه ثبت گردیده است. 


سور؛‌معار- ۰ ۷) 


5 و ۲ کي ر قوش مره موس و 
لالا المْصَلِينَ * الذین هم على صلایهم دأبموت> ‏ و 8 
«مگر نمازگزاران *آن‌ها که برنمازشان ابید دسنه و دائم هستنك») . 


۴- صدوق بو به سند خود از حضرت موسی بن حعفر :#2 روایت کرده است که 
در تفسیرآیه مذکور فرموده‌اند: 

آن‌ها به خدا قسم کسانی هستند از شیعیان ما که اهل پنجاه رکعت نماز در روز هستند. 

عرض کردم: مراد از (و لب هُم ی صلاتهم یَْافو» «و کسانی که بر نمازشان 
محافظت می‌کنند) جه کسانی هستند؟ 

فرمود: آن‌ها کسانی هستند از شیعیان ما که نمازهای پنج‌گانه را بجا می‌آورند. 

عرض کردم: اصحاب یمین که در سور واقعه می‌فرماید: (و شاب این جه 
کسانی هستند؟ فرمود: به خدا آن‌ها شیعیان ما هستند. 


E 
@ و الّذِينَ فى الم حَق مَعْلُومٌ * للَایل و التَخرُوم) ® و‎ 
«آنان که دراموال خود حقی را برای سائل و محروم در نظر گرفته‌اند»‎ 


۵- محمد بن عباس له به سند خود از حضرت موسی بن حعفر نله وایشان از 
پدر بزرگوارش امام صادق 1 روایت کرده که فرمودند: 

شخصی از پدرم حضرت باقر در مورد آیه مذکور سوّال کرد. پدرم به او فرمودند: 
فلانی خوب حفظ کن و دقت داشته باش و ببین جگونه آن را از من روایت می‌کنی» 
همانا سائل و محروم دراین آیه مبارکه شأن و موقعیت عظیمی دارند. 

«سائل» رسول خداعٌ است که از خدا برای آنان حقّش را درخواست می‌کند» و 
(محروم» کسانی هستند که از خمس محروم گشته‌اند و آن‌ها امیرالممنین ا و امامان از 
ذریه آن حضرتند. آیا شنیدی وفهمیدی؟ مطلب آن نیست که مردم می‌گویند. 

مولف بل گوید: بنابراین تأویل» » مراد از آیه شریفه که می‌فرماید: «کسانی که در اموال 
خود حق معلوم یعنی خمس می‌باشد شیعیان اهل بیت ۶2۲ هستند که خمس را خارج 


CY 


e ۱ Ne او‎ 
نیشام‎ 


می‌کنند وبه صاحبان آن می‌رسانند) . 


«#قلاً اقیم رت العمّارق و المَعّارب4 @ 
«سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها» . 
۶- محمد بن خالد برقی له به سند خود از امام صادق ما روایت کرده است که 
در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
مقصود از «مشارق» پیامبران هستند و مراد از «مغارب» اوصیاء می‌باشند. 
مۇڵف در توحیه کلام امام صادق ا می‌گوید: از «انبیاء» به مشارق کنایه آورده شده 
(اوصیاء) به مغارب کنایه آورده شلد زیر علوم انبیاء زمانی که در ایام حیات ایشان 


م2 


ید رحشل» هنگام وفاتشان در پرده‌های قلوب اوصیاء عروب می‌کند . 
«حَاشِعَه أَبْضَارمُم تزمفهم ذِلَة دَلِكَ الیرم الذٍی کائوا یُوعَدُوت 4 @ 
«دیدگان ایشان فروافتاده و وجود ایشان را خواری و ذلّت فراگرفته. این همان روزی 
است که به آنان وعده داده شده است». 
¥ محمد بن عباس ل به سند خود ازامام باقربث روایت کرده است که در 
تفسیراین آیه شریفه فرمودند: 
ین یوم خزوج القائ اا . 


مقصود از ان (روز وعده داده شده)» روز حروح حصرت مهدی موعود اس است. 


hy 
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رب اغغز لی و لوالدت ولمن دَعَل بي مُزینا> @ 
» پروردگارا مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند بیامرز». 
معنای آیه: حضرت نوح برای خودش و پدر و مادرش درخواست مغفرت نموده و 
این دلالت می‌کند بر اینکه آن دو مومن بوده‌اند. وگرنه حایز نبود برای آن‌ها استغفار 


کنل و گفته شده: آدم وحرّا را اراده فرموده است. و از (بیتی» خانه‌ای که در آن ساکن 


گشته یعنی مسحدش را اراده کرده» و گفته شده: کشتی را اراده نموده و گفته شده: 
بیت حضرت محمد ع را که همان بیت ولایت است اراده کرده است؛ و این قول 
صحیح است. و مویّد آن روایتی است که نقل می‌کنيم: 

۱- کلینی ل به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 

مقصود ولایت است. کسی که در «بیت من» داخل گردد یعنی در ولایت وارد شود› 


۱ 
پس هر کس در ولایت وارد شود گویا دربیت پیامبران وارد گشته است.. 


۱. کافی: ج۱. ص ۰۴۲۳ ۴ ۵؛ بحارالأنوارد ج ۰۲۳ ص۳۳۰ - ۱۲. 
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لوألو اسقَاموا على العَلرقَة لأَنْمَيَْاهُم م2 عَدَقاً * لکفتتم فید» 5 وچ 
«و اگر بر طریقه حق پایدار بمانند آن‌ها را آب گوارا و فراوان بياشامانیم و سیراب 
گردانیم و در مورد آن بیازماییم». 

۱- محمد بن عباس له به سند خود از سماعه روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق 1 شنیدم که در مورد آیه مذکور فرمودند: 

اگر در عالم اظله هنگامی که خداوند از فرزندان آدم عهد و پیمان گرفت بر ولایت 
پایداری می نمود ند آن‌ها را ازآب گوارای فرات سیراب می‌نمودیم. 

۲- ونیزبه سند خوازابوبصیرروایت کرده است که گفت: ازامام صادق عادر 
آیه شریفه «وُواقَامُوا علیالَريَة لاْنقَنهُ ما عَدَقا) سوال کردم. فرمود: 

یعنی اگر بر طریقه حق پایداری نمایند آن‌ها را از جهت علم و دانش کمک می‌کردیم 
که از ائمه طاهرین ب بیاموزند. 

۳- ونیزبه سند خود از برید عحلی روایت کرده است که گفت: از امام صادق لا 
درباره آیه «لواستقَاُوا ی الظريقة) سوال کردم فرمود: 

یعنی اگر بر ولایت پایداری می‌نمودند (لأَسقَيتَاهُم مء عَدَق) علم و دانش فراوانی به 
آن‌ها می چشاندیم که از ائمه طاهرین ۳ آن را می‌آموختند. 

۴ ونیزبه سند خود از جابرجعفی واوازامام باقر روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
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N 


خداوند تبارک وتعالی قرموده است: : ما اظله ایشان را (یعنی نماد آنان را در عالم اظله 


به همان صورتی که بوده‌اند) در آب گوارا قرار می‌دادیم» بس در مورد علی لب آنان را می - 


1 ب + ۵ ۰ ى 1 ۷ ۱ 
ازمودیم» و مفتون نشدند و کفر نورزیدند مکربه انجه در مورد ولایت ان حضرت نازل شد. 


۵ - على بن ابراهیم به سند خود از جابرواوازامام باقر مض مون حدیت 


پیشین را روایت کرده است ۲ 


لو من برض عن ذکر رَبّه يله عَذابا د صعداکه @ 
«هر کس از یاد پروردگارش اعراض کند و روی بگرداند او را به عذابی سخت و دشوار 
گرفتار سازد». 

۶- محمد بن عباس ی به سند خود از جابرروایت کرده است که گفت: از امام 
صادق ما در مورد آیه مذکور سژال کردم» حضرت فرمودند: 

هر کس از علی بلا روی بگرداند او را در عذابی سخت که سخت‌ترین عذاب‌ها 
است گرتار سا 

لف ل گوید: علی بن ابی طالب له حقیقت یاد پروردگاراست» یعنی هر کسی 

بت اورا پذیرفته یاد پروردگار نموده و آنجه براو واجب بوده ادا کرده است» و کسی که 
ولایت او را نپذیرفته در حقیقت از یاد پروردگارش اعراض نموده و در نتیجه گرفتار 


عذاب سخت و دشوار می‌گردد و خداوند نسبت به بندگانش ظلم‌کننده نیست 


وأ الساجد له لا تَذْغواً مَحَ م الله َحدآک مه 


«همانا مساجد از آن خداوند و ویژه او است. پس هیچ کس را با خدا نخوانید». 


۱. بحارالانوار: ج ۰۲۴ ص۰۲۹ ۸؛ مختصرالبصائر ص ۴۲۴, ح ۶۶. 
5 تفسیر قمی: fa‏ ص۸۱ ۲؛ بحارالانوار: ج ۰۵ ص ۰۲۳۲۳ ح۹. 


۷- محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن فضیل و او از حضرت موسی 
بن جعفر ای روایت کرده است که در تفسیرآیه وأ الماد له » فرمودند: 

مراد اوصیاء ا هسعند.' 

۸- ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن جعفر 9 روایت کرده است که 
فرمودند: از پدرم امام صادق ‏ شنیدم که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مراد. اوصیاء یعنی امامان از ما خاندان» یکی پس از دیگری است." پس به غیرایشان 
روی نیاورید تا مانند کسانی نباشید که با خداوند» دیگری را بخوانند. 

۹ على بن ابراهیم ‏ ا درتفسیرآیه شریه وأ اعد لو گفته است: 

مراد اوصیاء الهی هستند " 

مولّف په گوید: یعنی آن‌ها بندگانی هستند که اوصیاء هستند. امام و پیشوا و 
هدایتگرند و تنها به سوی خدا دعوت می‌کنند» خالص و مخلص‌اند. و از آن‌ها به عنوان 
«مساحد» کنایه آورده شده و این تعبیرمحازی است با حذف مضاف. یعنی در واقع اهل 
مساجد است مثل آیه شریفه که می‌فرماید: (واسأل القرية» یعنی از اهل قریه سؤال کن. 

۰ - کلینی له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن حعفر ملق درباره بعضی از آیات سوال کردم وحضرت پاسخ دادند. 

عرض کردم: وا لا سمغتا هی ام به؟" فرمود: مقصود از «هدایت» ولایت 
است. امتا په) یعنی به مولایمان» 

پس کسی که به ولایت مولایش ایمان آورد (قَلاَ يَحَاف بسا ولا رهَقا) نه از کاسته 


۱. بحارالانوار: ج۲۳. ص۰۳۳۰ ۱۳؛ الکافی: ج۱ ص ۴۲۵. ح۶۵. 

۳. در این حدیث شریف تأویل مساجد و معنای باطنی آن ائمه طاهرین ا 224 هستند. آنها از آن 
خداوندند. یعنی خدا آنان را به امامت و رهبری جامعه برگزیده و آنها ولی خدا و حجت او هستند. 

۳ تفسیرقمی: ج۰۲ ص۳۸۰ بحارالانوارن ج ۰۳۲ ص۰۳۲۱ ح ۱۵. 

.٤‏ سوره جن, آیه ۱۲: و اینکه چون هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم. 


wv 
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عرض کردم: آیا این تنزیل است؟ امام ا فرمود: نه» بلکه تأویل است. 

عرض کردم: (قل | لا لک ص ولا رن ؟ فرمود: رسول خدا ی مردم را به 
ولایت علی بن ابی طالب لد فراخواند. پس قریش نزد آن حضرت اجتماع کردند و 
گفتند: ای محمد ما را از آن معاف بدار. رسول خدا به آنها فرمود: این به من ربطی 
ندارد و مربوط به خداوند است. 

آن‌ها رسول خد اع را متهم ساختند و از نزد او خارج شدند و خداوند این آیات را 
نازل نمود: «فْْ لك کم صر ول رک * قل اي ن يُجيرني مى اله - إن عصیته - 
۳۹ نج من دونه معا « بلاغ مق اله وَرسَالاتِهِ -في علع). (بگومن مالک زیان و 
سودی برای شما نیستم * بگواگرمن نیزبرخلاف فرمان حق رفتار کنم هیچ کس مرا در برابر 
او پناه نمی‌دهد و ملجاً و پناهگاهی جز او نمی‌يابم * وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و 
رساندن رسالت‌های او درباره علی بن ابیطالب هل است». 

عرض کردم: این تنزیل است؟ فرمود: آری. 

سپس از جهت تأ کید بیشتر فرمود: امن یعَص الله وَرَسُولَُ - فى ولاية على - فان ار 
جهن خالییح فیا بدا (هر کس معصیت خدا و رسولش را در مورد ولایت علی بن ابی 
طالب له نماید آتش جهنم از آن اوست و برای هميشه در آن می‌ماند». 

عرض کردم: (حلی راما عون نو من َعَم تاص اَن دا امام 


فرمودند: آنجه به آنها وعده داده شده امام فانم ا ویاران آن حصرت است ۲ 


5 سوره جن. آیه ۱ همانا من مالک ضرر و زیان و رشد و هدایتی برای شما یسم . 

۲ سوره جن. آیه ۲۴؛ هنگامی که آنجه به آن‌ها وعده داده شده ببپنند به زودی می‌فهمند چه کسی از 
نظر یار و پاور ضعیف‌تر و از جهت عدد کم‌تراست. 

۲ کافی. ج۱. ص۴۳۴ ح۹۱؛ بحارالأنوار. ج ۰۶۷ ص ۰۵۸ 


رب 


سورذمزمّل«۷۳» 


«واضیر علی مَا يَُولونَ وَاهْجُرَهُمْ مَجْرا جییلا * در وَالمگّبیت أزل 


تفه وَمَقَلْهُمْ قیبلا» @ ری 
«بر آنچه مشرکان می‌گویند شکیبا باش و از آنان به شیوه پسندیده‌ای دوری کن * و 

مرا با تکذیب‌کنندگان مغرور شده به مال و منال واگذارء و آنها را کمی مهلت بده». 

۱- کلینی له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن جعف رثا در مورد آیه مذکور: «واضبزعلّی مَايقُولون... سوال کردم. 
حضرت فرمودند: 

یعنی به پیامبر می‌فرماید: برآنچه مشرکان دربارۀ تومی‌گویند صبر کن و شکیبا باش * و 
به شکل زیبایی از آن‌ها کناره بگیرو دوری کن» و مرا با تکذیب‌کنندگان وصی‌ات که به 
مال و منال خود مغرور گشته‌اند واگذان و به آنان کمی مهلت بده. 


۱ 0 غ ل 


۱ کافی. ج۱. ص ۰۴۳۴ ح۹۱. 


۳7 
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لادا قر ف التَافُورِ ۾ قَدَلِكَ وید يَوْمٌ سیر 
عل الکافرین عَيْرُ یبر> @ - © 
«زمانی که در «صور» دمیده شود * آن روز. روز دشوار و سختی است * بر کافران 
آسان نمی باشد». 
۱- کلینی 4 به سند خود از امام صادق الا روایت کرده است که در تفسیرآیه 
مذکور فرمودند: 


از ما اهل بست امامی است که از دیدگان پنهان می‌باشد هرگاه خداوند بخواهد امر او 


را آشکار فرماید به قلب مبارک او اشاره‌ای نماید کم نشانه ظهور باشد. پس آن حضرت 
ظهور نماید و به امر خداوند تبارک و تعالی قیام کند 

۳ درحدیث دیگری ازآن حضرت آمده است که فرمودند: 

هنگامی که در گوش امام قائم 1 دمیده شود یعنی برای آن حضصرت ادن قیام صادر 
شده است ۲ 

۳ - عمروبن د شمر از جابربن یزید. و اوازامام باقر #روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

(ناقور» ندایی از آسمان است بر اینکه ولی و سرپرست شما «فلانی بسر فلانی» قیام 


۱. کافی: ج۱. ص ۰.۲۴۲ 


2 


سورةمثثر«۷۴» 


کننده به حق است . حبرئیل این مطلب را درسه ساعت از آن روز ندا دهد. 

فك یَمَیذ یوم عیبر علی الکافریت ردیر آن روز. روز دشواری است بر کافران 
یعنی گروه مرجثه که به نعمت خداء و ولایت علی بن ابی طالب لا کفرورزیدند.! 

۴- ازابن ابراهیم لا واو به سند خود ازامام صادق خلا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه «ذزن وَمَنْ : خلت و حیدا4 «واگذار مرا با کسی که او را «وحید» آفریدم» فرمودند: 

«الوحید» در اینحا به معنای ولدالزنا است و مقصود «زفر» است. 

«وجَعَلتْ لَه الا مَندودا» «همان کسی که برای او مال کسترده‌ای قرار دادم» فرمودند: 
اجل و مهلتی است که تا مدتی امتداد دارد. 

«وبَییَ شُهُودا4 «و فرزندانی که همواره در حضور او هستند» فرمودند: مقصود 
اصحاب او هستند که شهادت دادند رسول خدائٌ از خود ارث نمی‌گذارد. 

«ومَهُدت له تنهید4 «و وسایل زندگی را از هر نظر برای او فراهم ساختم» فرمودند: 
حکومتی است که او را مالک آن گرداندم. 

2 یم آن آرید « ایکا ییا 4 «باز هم طمع دارد که برآن بیفزایم. هرگ 
او نسبت به آیات ما با علم و آ گاهی عناد ورزید» فرمود: ب بعنی او نسبت به ولایت علی بن 
ابی طالب لا عناد ورزید وآن را انکار کرد وبا رسول خداعَةٌ در مورد آن مخالفت نمود. 

هقرو «او (برای مبارزه) اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت» فرمودند: یعنی 
در مود آنچه به آن امر شده بود یعنی ولایت. انديشه کرد و تصمیم گرفت که اگر رسول 
خداع از دنا رود تسلیم آن بیعتی که در عهد رسول خداع با على نموده نگردد. 

«فقیل کف قَدَرّه ثم قیل کیف فَ4 «مرگ براو باد چگونه (برای مبارزه با حق) 
مطلب را آماده کرد * باز هم مرگ براو باد چگونه تصمیم شیطانی خود را گرفت» فرمودند: 
این اشاره به عذاب او است. عذابی بعد از عذاب. وان در زمان ظهور است که امام 


قائم او را عذاب خواهد کرد. 


۱ همان. 


i re 


ر4 «سپس نگاهی کرد» فرمودند: به رسول خداع و امیرالمؤمنین بلا نگاهی 

کرد. عبش وسر «چهره درهم کشید و قيافه نفرت‌آمیزبه خود گرفت» فرمودند: از انحه 
بدان ۳ جنین حالتی از خود نشان داد. 

ردیر اسک » فقال ان ها لا سح یوق «آنگاه روی گردانید و تکبر ورزید * و 


ها رد 


۳ این سحراست همانند سحرهای پیشینیان» . فرمودند: (زفر) گفت: پیامب عي مردم را 
نسبت به على لا سحرنموده است . 

#إنْ هن الا قل الجشر4 «این جز سخن بشرنمی‌باشد» فرمودند: بعنی انکار وحی الهی 
در مورد آن کرد. 

(ساضلیه سَقَر4 «به زودی او را وارد تقر(دوزخ) می‌کنم» و تا آخرآیات درباره او نازل 
شد ه است. ` 

۳۳ در تفسیراهل بیت ط م آمده است به نقل از رحال حدیث. از عمروبن شمر و 

اواز حابربن یزید روایت کرده است که گفت: 


امام باقر در تفسیر آیه شریفه لذزني وَمَنْ حلفت و< حیداً4 فرمودند: مقصود ابلیس 
لعین است» خدا اورا «تنها»» نه از یدر و نه از مادر آفریده است. 

ودر تفسیرایه «وحَعَلتْ له الا مَمْدودا فرمودند: مقصود از «ثروت دامنه‌دار و گستردۀ 
او» دولتی است که تا هنگام «وقت معلوم» یعنی روز قیام حضرت مهدی دارا است». " 

و در تفسی رآیه هن لآیاتتا عییدا4 فرمود: یعنی نسبت به ائمه طاهرین از خود 
عناد نشان می دهد» مردم را به غیر راه آنان می خواند و مانم از پیمودن راه آنان می‌شود. 

ساره صنودآ» @ 
«به زودی او را وادار می‌کنیم که از گردنه بالا رود». 


۳ امام صادق با فرمودند: 


۱. تفسیرقمی. ج۰۲ ص‌۳۸۵؛ بحارالانوار ج۰۳۰ ص ۱۶۸, ح۲۴. 


(صعود) کوهی است از مس در آتش» او را وادار می‌کنند ۳ با کراهت برآن بالا رود» 
حون پای خود را بر کوه می‌گذارد ۳ زانواب می‌گردد» و حون برمی‌دارد دویاره بازمی‌گردد 


وتا مادامی که خدا بخواهد حال او این‌گونه خواهد بود. 


ان 4 


کر وَقَدَرَ... ان هَذا الا ول الْبَكَر4 -_ هم 


«او انديشه کرد و تصمیم گرفت... گفت: این جز گفتار بشر نیست». 
آیات فوق اشاره به تدبیراو و نظرو فکراو و تکبرورزیدنش وادعای حق نمودن برای 
خودش دارد. 
ا ۹ اص 1 8 ام مس 
#ساصلیه سقر هه لواحه للبشر 4 ©- ® 
«به زودی او را وارد سقر (دوزخ) می‌کنم... بر آدمیان ظاهر شود و روی نماید». 


فرمود: اهل شرق او را می بینند همان‌طور که اهل غرب می‌بینند » همائا زمانی که او در 


سقرباشد اهل شرق و غرب او را ببینند و حال او نمایان باشد. و مقصود درتمام این آیات 


4 


حبت یعنی دومی» است. 


«علیْها یَنعة عفر @ 
«برآن نوزده نفرموگل باشند». 


۱ ۲ ۰ ۰ ۱ آ.‎ ٠ 
یعنی نوزده مرد» پس همه آن‌ها از مردم می‌باشند از شرق واز غرب.‎ 


۱. در تفسیراین آیه در تفسیر جامع. ج ۰۷ ص ۲۸۵ آمده است: چون آیه مذکور نازل شد ابوجهل به قریش 
ا 
گفت: می شنوید محمد له می‌گوید: خازنان دوزخ نوزده نفرند. شما شجاعانی هستید که هر یک ده 
نفر را می‌توانید دفع کنید. ابوالأسود بن کنده گفت: من هفده نفراز آنها را کفایت کنم و تمام شما دو 


نفر دیگررا کافی خواهید بود. دراین هنگام آیه شریفه (ومَا جعلنَ ضحاب الا الا مَایْکة...) 


GD 


E 
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ام 
«ومَا جَعَن آضحاب الثار الا مَلاَبكً4 @ 
«ما خازنان دوزخ را غیر از فرشتگان عذاب قرار ندادیم». 
مقصود از «ناره قائم 2 است که نورش روشنی می‌بخشد و خروج او برای اهل شرق 
و غرب است. و مقصود از «ملائکه» کسانی هستند که مالک می‌شوند علم آل - 
محمد طب را. 
لاوما جَعَلتَا هر الا فشک لح > «عدد آنها را جز برای فتنه و آزمایش کفار 
نوزده نگردانیدم» مقصود از کفار دراین آیه «مرجئه» هستند. 
یسیع ال رو الکتاب» «تا اهل کتاب یقین کنند که رسول ما صادق است» 
مقصود شیعیان هستند و آن‌ها اهل کتاب‌اند. 
یدای ءاملوا یمان ول یراب یرثا الکتاب4 «و آن بر يقين مومنان هم 
| بیفزاید و دیگردر دل اهل کتاب و مومنان به اسلام هیچ شک و ریبی نماند» یعنی شيعه 


ک9 در هیچ امری ازامورقائم #۶ تردید به خود راه ندهد و شک نکند. 


ویو ای ني قلوبهم م4 و تا آنان که در دل‌های آن‌ها مرض (شک و 
جهالت) است. مقصود ضعفای شیعه است کسانی که از نظر فکری و عقیدتی 
ضعیف هستند «والکفرُوح مَاذا ار الله با ملا4 آن‌ها و کافران به طعنه گویند: خدا 
از این مثل (که عدد فرشتگان عذاب را نوزده گفته نه کمترو نه بیشتر) جه منظوری 
داشته است. 

«كَدَلِكَ يُضل الله من یََاء وََهْدِي من سا4 خداوند به آن‌ها می‌فرماید: آری این 
چنین قرار داد تا ه رکه را خواهد دجار ضلالت نماید و هرکه را خواهد هدایت فرماید. 
موم تسلیم می‌شود و می‌پذیرد و هدایت می‌گردد. ولی کافردر شک و تردید می‌ماند. 

وما یلم جود ریک هو «و عدد لشکریان پروردگارت را هیچ کس جزاو نمی‌داند» 
مقصود از لشکریان پروردگارت شیعه هستند و آن‌ها گواهان خدا در زمین می‌باشند. 


«وَمَا هی الا ذ ری لِلْبَكّر.. . لن سَآءَ من آن ن يََقَدَمَ أو یره 5 - @ 
«و آن نیست مگرآنکه مايه تذکر برای بشراست... برای کسانی که می خواهند 


یعنی امروز پیش از خروج امام قائم ‏ هر کس بخواهد حق را بپذیرد و به سوی آن 
روی آورد وهر کس بخواهد ازآن عقب بماند. 


کل تفس بما کسیث رهیته * الا َضحاب الیمین4 @ و @ 
«هرکس در گرو اعمالی است که انجام داده * مگراصحاب یمین (که نامك عمل آنها 


را به دست راست ایشان می‌دهند». 


آنها کودکان مؤمنین می‌باشند که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «وَاَبْعَْهُر 


E 


يتهم بایمان َحَفتَ بهم ذزز َه ته 6 «فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان آورده‌اند. آن 


فرزندان را (در بهشت) به آنان ملحق می‌سازیم» ب یعنی در عالم میثاق حنین متابعتی کرده 
وایمان آورده‌اند. 


«رگگا صَذّب بیزم الڌِين4 چ 
«ما چنین بودیم که روز جزا را انکار می‌کردیم» . 


قتا لهم عي المذکرة غرضیت» ® 
«آنها از آنچه مايه تذکراست روی گردانند». 


مقصود از «تذکره» در آیه شریفه ولایت امیرالمومنین شا است. 


تا 


نامام 


و 


«گویا گورخرانی رمیده‌اند * که از مقابل شیری فرار کرده‌اند». 


سر 2 ۳۳ یر 0 
ائم و منتنیر؟ * َر من قَنوَروه @ 


یعنی گویا گورخرانی وحشی هستند که وقتی شیری را ببینند از او می‌گریزند. 


از حق بگریزند ونفرت بیدا کنند. 


«بل رید کل ائ مهم أن یوق صحفا مره ® 
«بلکه هر یک از آنان می‌خواهد که نامه جداگانه‌ای (از طرف خدا) برای او 


فرستاده شود». 


گلا بل لا عَافُون الخرتبه 


سپس خداوند تبارک و تعالی بعد از آنکه به آن‌ها فهماند که مقصود از «تذکره» 


کل ای انه کَذکرةٌ * فمن شاء ذکره * وَمَا یذ کون جآن ماه الله هو 
اَهَل الگفوی رل العفیرهه @ - 
«هرگز چنین نیست (که آنها می‌گویند) آن مایه تذکر و یادآوری است *هر کس 
بخواهد از آن پند گیرد * و هیچ کس پند نمی‌گیرد مگرآنکه خدا بخواهد. او اهل تقوا و 


اهل آمرزش است». 


ی 


مراد از «تقوا» در آیه مذکور پیامب رگ و مغفرت امیرالمومنین لت است.! 

۷- کلینی ی به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعف رل سؤال کردم در مورد آیه شریفه: «یسَیَ لآ 
الْکتَاب 4 فرمود: تا یقین کنند که خدا و رسولش و وصی او برحق هستند. 

عرض کردم: ورد لین اموا یمان 4 فرمود: تا ایمان اهل ایمان به ولایت وصی 
پیامب رع افزون گردد. 

عرض کردم: «ولاً راب ای وا الکتاب وَلْمْوُمتُو» فرمود: یعنی در ولایت 
حضرت علی لا تردید نکنند. 

عرض کردم: مقصود از این تردید چیست؟ فرمود: مقصود اهل کتاب و مومنانی 
هستند که خدا ازآنان یاد کرده و فرموده است که در ولایت تردید پیدا نمی‌کنند. 

عرض کردم: وما هي لا ذکری بش فرمود: برای بشرمایه یادآوری ولایت است. 

عرض کردم: نّا لاخدی الب فرمود: یکی از نعمت‌های بزرگ و آیات عظیم الهی 
ولایت است. 

عرض کردم: لمن َا منکن أن یقدم یکره فرمود: هر کس به ولایت ما پیشی 
گیرد از دوزخ دورمی‌گرددء وه رکس ازما عقب بماند به سوی دوزخ پیش خواهد رفت . 

عرض کردم 9 آضعات یمین 4 فرمود: اصحاب یمین به خدا قسم شیعیان ما 

عرض کردم: طلم لَك مق عبت 4 فرمود: ما از مصلین نبودیم یعنی ما ولایت وصی 
حضرت محمد واوصیای بعد از او را نپذيرفتيم و برآن‌ها درود نمی‌فرستادیم . 

عرض کردم: «فْمَا لَهُم عن الم مغرضین » فرمود: یعنی از ولایت روی‌گردانند." 

۸- محمد بن عباس له به سند خود از امام باقر روایت کرده است که در تفسیر 


1 از ابتداي ح۵ U‏ اینحا در کتاب بحارالانوار ج۴ ص ٩۲۲۵‏ تفسیر برهان» جچ.۱ ص ۱۱۲ نقل شده اسٽ. 


ZEEE! 


٤‏ چ 


۳ و سره ۳ f‏ ۹3 4 
آیه شریفه کم تفس بمَاکسَبَت رهيتَة * الا اضحاب اليّمين) فرمودند: مراد از اصحاب 


یمین شیعیان ما اهل بیت هستند. ' 
-٩‏ ونیزبه سند خود ازامام باقر وآن حضرت از پدر بزرگوارش, از جذش 
روایت کرده‌اند که پیامبراکرم 2 به امیرالمومنین 3 فرمود: 
علی جان؛ «هر کسی در گرو اعمال خویش است. مگراصحاب یمین در بهشت از 
مجرمین»» یعنی منکران ولایت توء «سوّال می‌کنند: چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ 
می‌گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و به مستمندان اطعام نمی‌کردیم. و پیوسته با اهل باطل 
همنشین بودیم». 
اصحاب یمین به آن‌ها می‌گویند: این‌ها نیست آنچه باعث وارد شدن شما در دوزخ 


گردیده» بگویید چه عاملی باعث شد که شما در سقرافتادید ای بدبخت‌ها؟ می‌گویند: 

۱ : وکا نکرّب یوم این حى نا لین «ما روز جزا را تکذیب می‌کرديم * تا مرگ ما 
فرارسید» به آن‌ها می‌گویند: 

ای بدبخت‌هاء این است آن چیزی که شما را به دوزخ روانه نمود. و «یوم الدین» روز 

عهد و میثاق است که ولایت تورا انکار کردند و تکذیب نمودند» و برت وگردنکشی کردند 


۳ 
۲ 
و تکبر ورزیدند». 
۰ طبرسی لل درتفسیرش از امام باقر روایت کرده است که فرمودند: 


ما وشیعیان ما «اصحاب یمین» هستيم. " 


۱ بحارالانواں ج۷ ص۱۹۲ ح۵۵ وج۲۴ ص ۰۸ ۲۳ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص۱۱۴ ج۶. 
5 بحارالانوان ج ۰۷ ص ۰۱٩۱۲‏ ح ۵۶ و ج۲۴. ص ۰۸ TF‏ تفسیربرهان. ج۰۱۰ ص ۰۱۱۴ ح۷ 


۳ مجمع‌البیان. ج۰ ص۳۹۱۱؛ تفسیر برهان. ج ص ۰۱۱۵ ح۵ . 


WD 


سورهقیامت «۷۵» 


َل رید الانسان لیفجر مَامه» ي 
«بلکه انسان می‌خواهد در مهلتی که پیش رو دارد گناه کند». 
۱- محمد بن عباس له به سند خود از حلبی روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق لا شنیدم که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
انسان می خواهد آن را -یعنی معاد را -تکذیب کند. ' 


۲ ونیزاز بعضی از اصحاب روایت کرده که گفتند: امه طاهرین ها در تفسیر 


آیه مذکور فرمودند: 
یعنی می‌خواهند نسبت به امیرالمومنین # خیانت کنند و با او از در مکرو حیله وارد 
شوند. " 


۳- سید بن طاووس ل در کتاب «الیفین» به سند خود از امام باقر خا روایت کرده 
است که فرمودند: 

هنگامی که آیه شریفه ټل يريد اسان لِفجُرأَمَامَ» نازل شد. ابوبکر بر رسول 
خداع وارد شد» حضرت به او فرمودند: برعلی لا به عنوان امیرمومنان سلام کن. عرض 


کرد: آیا این دستور از طرف خدا و رسول است ؟! پیامبر اکرم ٥‏ فرمودند: آری از خدا و 


۲. همان. 
dD‏ 


رسول او است. 

پس از او عمر وارد شد» رسول خداء به او فرمودند: بر علی ل به عنوان امیر مؤمنان 
سلام کن» عرض کرد: این دستور از طرف خدا و رسول است ؟! پیامبر اکرم مد فرمودند: 
آری از طرف خدا و رسول اواست. 


سپس این آیه نازل شد: یب الإنسَان یی ما قم وخ4 «در آن روز انسان را آ گاه 
می‌کنند نسبت به آنچه مقدم داشته یا موخْر نموده است». انجه مقدم داشته» نست به 
دستوری است که به آن فرمان داده شدند» و انجه موّخْر نموده‌اند یعنی انجه انجام 


نداده‌اند. وآن سلام کردن به امیرالممنین ا به عنوان امیرالممنین مق بوده است .۱ 


«وَجوه یَْمَیذٍ تاره * إلى رها تاظرة> ۵ و @ 


«درآن روز جهره‌هایی شاداب و مسرور است. و به لطف پروردگارش می‌نگرد» . 


۴ محمد بن عباس و به سند خود از هاشم صیداوی روایت کرده است که 
: ۱ گفت: امام صادق علا به من فرمودند: ای هاشم پدرم که از من بهتربود برایم حدیث 
کرد از جذم» ازرسول خدا ٤ه‏ که فرمودند: 

از فقرای شیعیان ما هیچ کس نیست مگربراو تبعه نمی‌باشد. عرض کردم: فدای شما 
شوم «تبعه» جیست ؟ فرمود: از پنجاه ویک رکعت نماز و از روزه سه روز در ماه. 

روز قيامت که فرارسد از قبرهایشان بیرون آيند در حالی که جهره‌های آنان مانند ماه 
شب جهارده باشد. به یکی از آن‌ها گفته می‌شود: بخواه تا به تو عطا شود. می‌گوید: از 
پروردگارم می خواهم که اجازه دهد چهر؛ُ پاک حضرت محمد ٤ه‏ را ببینم» خداوند به 
اهل بهشت اجازه می‌دهد که به زیارت حضرت محمد ٤‏ روند. 

برای رسول خدا عة منبری از نور بر روی فرشی از فرش‌های بهشت نهاده شود. و برای 
آن هزار پله که فاصه هر پله با پله دیگر یک جست اسب است می‌باشد. پیامب رت و 


۱. الیقین. ص ۴۰۷: بحارالانواره ۰۳۷ ص ۳۲۸ ح ۶۵ 


ری 


سورةثیامت «۷۵) 


امیرالموّمنین لا بر فراز آن قرار می‌گیرند و شیعیان آل محمد ب اطراف آن را احاطه می - 
کنند و آنگاه خداوند به آن‌ها نظر مرحمتی می‌نماید. و این فرمایش پروردگار است. 
«وجُوه یذ نَاضِرة * إل رها نار وبرآن‌ها نوری افکنده می‌شود که یکی ا زآن‌ها وقتی 
بازمی‌گردد حورالعین نمی‌تواند دیدگان خود را از او پ رکند. 

سپس امام صادق 3 فرمود: ای هاشم «لمثل هن قَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ) ' برای رسیدن به 
این مرتبه و مقام بايد عمل‌کنندگان عمل کنند." 


قلا صَدَق ولا * وَلڪن کَذّب ور[ ¢ © و 


«پس نه تصدیق کرد و نه نماز به جا آورد. بلکه تکذیب کرد و روی گردانید». 


۵ على بن | براهیم وق در تفسیرایه مذکور گفته است: 

رسول خداء مردم را در روز غدیربه بیعت با علی څا فراخواند و چون ابلاغ کرد و به 
مردم خبر داد آنجه را که خدا خواسته بود در مورد علی ا خبر دهده و مردم بازگشتند» 
معاویه بررمغیره و ابوموسی تکیه کرده و متکبرانه به سوی اهل و عیالش بازمی‌گشت و 
می‌گفت: ما هرگزبه ولایت علی ا اقرار نمی‌کنيم و سخن محمد ٤‏ را در مورد علی ا 
تصدیق نمی‌نماییم. آنگاه خداوند تبارک وتعالی این آیات را نازل فرمود. " 
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۱. صافات. آیه ۶۱ 

۲. بحارالاتوار, ج ۰۷ ص ۰۱۹۳ ۰۵۷ و ج۰۲۴ ص۰۲۶۱ ح۰۱۶ و ج ۰۸۷ ص ۰۴۶ ح۰۴۰ و ج ۰۹۷ ص ۰۱۰۷ ۴۵؛ 
مستدرک الوسائل. ج ۰۷ ص ۰۵۱۰ ۲. 

۳ تفسیر قمی» ج۰۲ ص ۳۸۹: بحارالأنوار, ج۰۳۳ ص ۰۱۶۳ ۴۲۸ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص۱۲۹ ح۱. 


رب 


۸ 


لِد الأَبرَارَ یرون من گس گان مِرَاجُھَا کافور * ین یشرب بها عباه 

الله يُمَجَرُوتَهَا کفجیرا * يُوفُونَ بالگذر وَیَحَافُوَ یوم ان َر مُستطیرا 

* ويون العام ل جه کید و ی تا زیم * زک فظوت 4 

۳ * ...و هَدّا گان کم جَرَآءَ 
سیم مشکوراه ‏ - @ 


«بدون تردید نیکوکاران از کاسه‌ای می‌نوشند که به عطر کافور آميخته است * از 


چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و از هرجا بخواهند آن را جاری می‌سازند * 
به نذر خود وفا می‌کنند و از روزی که عذابش گسترده است می‌ترسند و خوراک خود 

را با همه علاقه به آن. به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند * (و می‌گویند) ما همانا به 

خاطر خدا به شما اطعام می‌کنیم... و سعی و تلاش ما مورد قدردانی است». 
بیان معانی لغوی: «ابراره جمع بر است و آن به کسی گفته می‌شود که خدا را در 
گفتار و رفتارش اطاعت کند. 

کأس: نوعی ظرف است . 

کافور: نام چشمه آبی در بهشت است. 

عبادالّه: همان ابرار هستند که ذکرشده و آن‌ها را به عنوان «بندگان خداء یاد نموده 


از حهت شرافت بحسشیدن و بزرگداشت ت آن‌ها است. 


CD 


« یروا تفجیرا4 یعنی آن را به هرجا که بخواهند از بهشت جاری می‌سازند. 

"۳ بالنّذر4 یعنی در دنیا به نذر خود وفا می‌کنند. و آن‌ها با این وصف 

«ویعَافوَ یماکان مر مُسکطیراً4 از روزی که شرو بدی آن آشکار است و در همه 
جا منتشرگشته می‌ترسند. 

(وَبْظومُون اطعا ع حب مشکیناوَیتیمً سيراه یعنی خوراک خود را با شدت 
علاقه ومیل ونیازی که به آن دارند به مسکین ویتیم و اسیرمی‌دهند. 

تما ئطوم کم لوه الله لا رید نكم جر ولا *شکوراک ما به خاطر خدا به شما غذا 
می‌دهیم واز شما جزاو پاداش و قدردانی برای کارمان هرگزنمی خواهيم. 

للا حاف من ینایم عَبُوساً4 همانا ما از پروردگارمان از روزی که خشن و دشوار 
است و چهره‌ها درهم کشیده می‌شود می‌ترسیم. 

(قنظریرا» یعنی سخت و دشوان جهره‌ها در آن فشرده واز شدت آن پیشانی و بین 
دو چشم درهم کشیده می‌شود. 

«فَوَقَاهُم ال سَرَدَلِكَ الیو > خداوند آن‌ها را ازشزآن روز حفظ کرد. 


«وَاهُم لصا رورا برای آن‌ها طراوت و خومی و شادمانی ارزانی داشت و پیش آمد. 


سے و 


ووجرَاهم بما صَبرُوا» و پاداش ایشان در برابر آنجه تحمل نمودند در راه اطاعت او و 
شکیبایی نمودند بر گرفتاری‌ها و سختی‌های دنیا. 

َة 4 بهشت است که آن را ساکن شوند. 

«وحَریراًه ولباس‌های حریرو ابریشم است که آن را می‌پوشند. 

«مَُّکئینَ) یعنی نشسته‌اند همانند نشستن پادشاهان وتکیه داده‌اند. 

فیها لی ار در رآنجا برتخت‌ها. 

(لا يرون فیها شمسا ولا [فهریرا6 در آنجا خورشید و سرمای شدید نمی‌بینند یعنی 
نه از حرارات ونه از سرما اذیت و آزار نمی‌بینند. 


لوداي یمظاک یعنی سایه آن درختان نزدیک 


توا 


TEE! 


«وَّلْ فطوفها) و رام شده و مسخرشده و سهل‌الوصول گشته میوه‌های آن» به 
گونه‌ای که وقتی انسان بایستد به قدرت پروردگار بالا می‌رود و چون بنشیند پایین می‌آید تا 
بتواند آن را بگیرد. و چون برروی زمین دراز کشد پایین‌ترآید که با دست آن را بگیرد. 

«وْاف عَلَيهم نة من َة وأڪرَاب) و کرداگرد آن‌ها ظرف‌هایی از نقره و قدح- 
هایی برای آشامیدن گردانیده می‌شود. 

قاری که بلورین است یعنی صافی آن ظرف‌ها مانند صافی و زلالی شیشه و 
بلور است. 

«قدَروهَا تفدیر» یعنی سافی‌ها و خدمتکارها آن ظرف‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند» به 
اندازه‌ای که برای آنکه می‌خواهد بنوشد کافی باشد نه کم آید و نه زیاد باشد. 

کان مزاجها نجبیلا» شرابی آمیخته با زنجبیل است و مقصود از زنجبیل» زنجبیل 
مورد نظرنیست. از باب تقریب به ذهن به آن اسم نامیده شده است. 
ey‏ «عَیناً فیها نمی سَلسَبیلا» از چشمه‌ای در بهشت که سلسبیل نامیده می‌شود و 
۱ 0 سلسبیل آن است که پی‌درپی حاری است. و گفته شده: جشمه‌ای است که از اصل 
عرش از بهشت عدن سرجشمه گرفته وبه سوی اهل بهشت جاری می‌گردد. 


#وَیّطوف عَليهم ولان» و بر گرد آن‌ها (برای پذیرایی و خدمت) نوجوانانی هستند. 


«مُحَلذُونَ » که همیشه و پیوسته ودائم هستند» پیرنمی‌شوند تغییرنمی‌کنند ونمی‌میرند. 

۱- ازامیرالمغمنین کا روایت شده است که فرموده‌اند: 

«ولدان» فرزندان اهل دنیا هستند حسناتی ندارند که به خاطر آن پاداش داده شوند 
گناهانی هم ندارند که به سبب آن کیفر و عقوبت شوند» پس این منزلت و جایگاه را 
دریافت کرده‌اند." 

۲ - وازپیامبراکرم 2 درمورد اطفال مشرکین سوال شد. حضرت فرمودند: 


5۹1 مجمع‌البیان. ج۰۱۰ ص۴۰۷‎ ١ 
. مجمع‌البیان. ج ص۲۱۶‎ . 
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آنها خدمتگزاران اهل بهشت هستند به صورت «ولدان» آفریده شده‌اند برای خدمت 
کردن به اهل بهشت. ' 

«ْحَیِبْتَهُم وه «آنها را می‌پنداری که مرواریدند» به خاطر شفافی رنگ و زیبایی 
منظرشان. «مَنُوراً4 و به خاطرپراکندگی آن‌ها برای خدمت» و اگر در یک ردیف باشند 
به مروارید به رشته کشیده شباهت دارند. 

لذا ریت کر رت > و زمانی که ببینی در آنجا می‌بینی بعنی در بهشت؛ و آنجه 
برای آن‌ها مهيا شده. می‌بینی تیم نعمت‌های بزرگ «وَْلکاً کییر» و ملک 
عظیمی را. «ملک عظیم» این است که فرشتگان هنگامی که می‌خواهند برآن‌ها وارد 
شوند احازه می‌گیرند و برآن‌ها سلام می‌کنند . 

و گفته شده: ملک عظیم این است که چیزی را اراده نمی‌کنند مگراینکه برآن 
قدرت دارند. 

و گفته شده: کمترین آن‌ها از حهت منزلت و مرتبه در ملک خود مسیرهزار سال 
راه راء و انتهای آن را می‌بیند همان‌طور که ابتدايش را تماشا می‌کند. و گفته شده: 
ملک عظیم ملک دائم و همیشگی است دراینکه امراو نافذ وآرزوها حاصل است. 

ر یاب شندس حطر براندام آن‌ها لباس‌هایی است از حریرنازک سبزرنگ 
بر4 و از دیبای ضخیم ولوا اور ِن فصو و با دست‌بندهایی از نقره 
زینت و زیور داده شده‌اند و آن‌ها شفافند همحون بلور که پشت آن‌ها دیده می‌شود» و 
تقر از طلا و دزو ياقوت در بهشت بهتراست. 

«وَسَمَاهُم ربهر سَراباً طهورا» و پروردگارشان آن‌ها را از شراب طهور سیراب می- 
سازد» شراب طهور آن است که از نایاکی‌ها و آلودگی‌ها و ناخالصی‌ها پاک باشد. و 
گفته شده: آن است که بول و نحس نمی‌گردد. بلکه بدن‌های ایشان آن را به صورت 


عرقی که بوی آن مانند بوی مشک است وخارج می‌سازد. 


۱. همان . 


(roy 


سيس خداوند سبحان ایرار را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: آنجه از نعمت ها در 
بهشت توصیف کردیم ان لک جر پاداش اعمال شما و اطاعت‌های شما در دنیا 
است وان مَغْیکم مشکورا؟ و سعی و تلاش شما پذیرفته شده و مورد قدردانی 


۱ 


و 


است. 
۳- کلینی ل به سند خود ازامام باقر روایت کرده است که فرمودند: 
امیرالمومن. ما دا عرض کرد: | دا به ما < ازاین آ 
میرالمومنین 37۳ به رسول خدا #۶" عرض کرد: ای رسول خدا به ما خبردهید از این ايه 
۰ ۳ 2 کوت 0 ۳ f‏ ~ کے 

شریفه غرف من فزقها غرف مَبْنیْه «غرفه‌هایی که بر فراز آن‌ها غرفه‌های دیگری بنا 

شده» با حه حیزی آن‌ها بنا شده‌اند ؟ 
رسول خد اه فرمودند: علی جان» این‌ها غرفه‌هایی است که خداوند تبارک و تعالی 


از دز و یاقوت و زبرجد برای اولیاء خود ساخته» سقف‌هایش طلااست که با نقره سخت 


۱ و استوار گردیده برای هر غرفه‌ای هزار در از طلااست. برهردری فرشته‌ای گماشته شده » 


درآن‌ها فرش‌هایی گسترده شده و روی هم افتاده که از حریر و دیبا با رنگ‌های گوناگون 
است و داخل آن‌ها مشک و عنبرو کافور است. و این فرمایش پروردگار است که فرموده 
«وفزش مَرفوعة» . 

زمانی که مومن به منازل خود در بهشت وارد شد بر سرش تاج سلطنت و کرامت نهند 
و لباس‌هایی که با طلا و نقره و ياقوت و رشته‌های مروارید زینت داده شده در افسر 
پادشاهی زیرتاج او بپوشند و هفتاد جامه حریر با رنگ‌های گوناگون و انواع مختلف که 
با طلا و نقره و مروارید و ياقوت سرخ بافته شده به تن او کنند و اين مضمون آیه شریفه 
است که می‌فرماید: يلو يها من آاوزین دعب ول هر فیها ري" و چون 


- لے 
مؤمن روی تختش بنشیند تخت از شادی به حرکت و حنبش دراید» و هنکامی که ولی 


۱ مجمع‌البیان. ج۱۰. ص۴۱۱ و ۴۳۱۲. 
۲ سوره واقعه, آیه ۲۴. 


۳ سوره حج. آیه ۲۳. 


خدا در منازل خود در بهشت مستقر گردید» فرشته‌ای که بر درب منازل او موکّل است 
اجازه می خواهد که بیاید و براوتبریک بگوید واو را به خاطراین کرامت الهی تهنیت گوید 
غلامان و کنیزان این مومن به آن فرشته گویند: در حای خود درنگ کن» اینک ولی خدا 
برتخت خود تکیه داده و همسر حوری او خود را برای او مهیا ساخته» مقداری صب رکن. 
فرمود: همسر حوری او از خیمه مخصوص خود بیرون آید و رو به سوی او نهد و قدم 
بردارد و در حالی که اطراف او کنیزانش باشند و هفتاد جامه آراسته شده به ياقوت و 
مروارید و زبرجد برتن نموده که آميخته به مشک و عنبر باشد و برسرش تاج کرامت نهاده 
و بر پایش کفش‌هایی باشد از طلا که با ياقوت و مروارید زینت داده شده و بندهایی از 
ياقوت سرخ داشته باشد. زمانی که به ولیع خدا نزدیک می‌شود. از شوق می خواهد که 
برای او از جا برخیزد» ولی همسرش به او می‌گوید: ای ولی خدا به خودت زحمت نده» 
امروز روز رنج وزحمت نیست از جای خود حرکت نکن» من برای توأم و توبرای من هستی. 
فرمود: پس آن دو معانقه‌ای می‌کنند که مدت پانصد سال از سال‌های دنیا طول می - 
کشد و هرگز خسته و ملول نشوند» در این اثنا که قدری سستی در او پیدا شود نگاهی به 
گردن حوریه می‌افکند و می‌بیند که گردن‌بندهایی از یاقوت سرخ ب رگردن او آويخته شده 
که در وسط آن لوحی است و صفحه آن از در است و برروی آن نوشته شده: ای ولی خدا 
تو محبوب من و من حوریه محبوب توأم» نفس من به تومایل و نفس توبه من مايل است» 
سپس خداوند هزار فرشته به سوی او می‌فرستد تا او را گوارا باد گویند و به بهشت تبریک 
وبه حوریه تزویج نمایند. 
فرمود: حون آن فرشتگان به نخستین در بهشت او برسند به فرشته موکل به آن در می- 
گویند: برای ما از ولی خدا اجازه بگیر زیرا خدا ما را فرستاده تا به او تبریک گوییم 
فرشته به آن‌ها می‌گوید: صبر کنید تا به دربان بگویم و دربان او را از آمدن شما باخب ر کند» 
فرشته به سوی دربان در که فاصله‌اش با او سه باغ بهشتی است برود. و به او قصه را 
بگوید: که خداوند هزار فرشته را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند و آن‌ها اجازه وارد 


شدن می خواهند» دربان می‌گوید: به راستی برای من گران است که در این موقعیت که 


YD 


۳7 


ولی خدا با همسر حوری خود به سرمی‌برد برای کسی اذن ورود بگیرم» وبین دربان با 
ولی خدا دو باع بهشتی فاصله است» دربان به سوی متولّی امور می‌رود و او را از جریان 
آ گاه می‌کند و او نزد خدمتکاران رود و به آن‌ها بگوید که دم در هزار فرشته منتظرند و 
اجازه وارد شدن می‌خواهند. خدا آن‌ها را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند. آنان به 
ول خدا اطلاع می‌دهند و از او اجازه می‌گیرند. و آن‌ها خدمت این ول خدا می‌رسند در 
غرفه‌ای که هزار در دارد و بر هر دری فرشته‌ای موکل می‌باشد› فرشتگان موکل بر درها با 
صدور اجازه درها را می‌گشایند وآن متولی امور هریک ازآن هزار فرشته را از دری وارد کند 
و آن‌ها پیغام خداوند جبّاررا به ولی خدا برسانند. 

و این است گفتار خداوند تبارک و تعالی که می‌فرماید: والملائكة یدخُلونَ عليهم 
م نکل باب «فرشتگان برایشان وارد شوند از هردری از درهای غرفه» 

و بگویند: «نلامٌ یک پم صبرتم فیغم عُقبی الار» «درود بر شما به خاطر صبرو 


ی پایداری شما و چه خوب سرانجامی و سرای جاویدی» 


۱ 
وص س ا 


و همین است مضمون فرمایش خداوند که می‌فرماید: ودا رت کرت تعیما منک 
كيرا" «و چون بنگری در آنجا نعمت و سلطنت عظیمی را می‌بینی» و مقصود کرامت‌ها و 
نعمت‌ها و سلطنت بزرگ و باشکوهی است که ان ولین خدا دارد که فرشتگان فرستاده 
خداوند برای شرفیابی از او اجازه می‌گیرند و بدون اجازه او وارد نمی‌شوند و اين معنای 
«مّلک عظیم» وسلطنت باشکوه است. 

فرمود: و نهرها از زیر مسکن‌های ایشان جاری است» و این گفتار خداوند تبارک و 
تعالی است: «تَجْري من تَحتَهِمٌ اهاز و میوه‌ها نسبت به ایشان نزدیک است و این 
فرمایش خداوند است: «وََانيَة له ظلالها دنت قطوفها تذلیلا «سایه‌های درختان 
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برآنها گسترده گردیده و چیدن میوه‌هایش بسیار آسان است» از جهت نزدیک و در دسترس 
بودن آنها؛ مومن همان‌طور که تکیه کرده می‌تواند با دهان خود میوه مورد علاقه‌اش را بحیند و 
هریک از میوه‌ها به آن ولی خدا می‌گوید: مرا بخور پیش ازآنکه آن دیگری را بخوری. 

فرمود: و هیچ مؤمنی در بهشت نیست مگرآنکه برایش باغ‌های فراوان است که در آن 
درخت‌های افراشته و غیر افراشته و نهرهایی از خمرو نهرهایی از اب و نهرهایی از شیر و 
نهرهایی از عسل است. و هنگامی که ولی خدا غذا بخواهد بدون آنکه نام ببرد همان 
غذای مورد علاقه و میل او برایش آورده شود. سپس با برادران و دوستان خود به خلوت 
نشیند و بعضی به زیارت بعضی دیگر رود و دربهشت‌های خود متنغم به نعمت‌های الهی 
باشند و در زیر سایه‌های گسترده شده که هوای آن از نظر لطافت مانند هوای بین 
الطلوعین -یعنی طلوع فجرتا طلوع خورشید - بلکه با طراوت‌تر و پاک‌ترا زآن است به سر 
برند» برای هر مؤمنی هفتاد همسر حوری و چهار همسراز آدمی باشد که ساعتی را با آن‌ها و 
ساعت دیگری را با این‌ها سرگرم باشد و ساعتی با خود خلوت کند و در حالی که تکیه 
داده به اطراف بنگرد» و در همین حین که برتخت خود نشسته پرتوی از نور او را فراگیرد. 
از خدمتکاران خود سوال کند این برتو درخشنده از کجا است» شاید خداوند جبار به من 
توجهی فرموده است. خدمتکاران گویند: «قدوس قدوس. جل جلال الّه». «منزه است و 
بسیار منزه است جلال الهی والا و شکوهمند است» این توجه حضرت حق نیست بلکه 
حوریه‌ای است از همسران تو که تا کنون او را دیدار نکرده‌ای» از روی شوق از خیمه اش 
بیرون آمده و خود را به تونمایانده و دوست دارد با توملاقات نماید» و چون تو را دیده که 
برتخت خود تکیه زده‌ای تبشمی کرده و پرتو نوری که مشاهده کردی از صفا و روشنی و 
سفیدی دندان او است. 

در این هنگام ولی خدا به آن‌ها گوید: به او اجازه دهید تا نزد من آید» هزاران نوکر و 
کنیز به سوی او پشتابند و به او مژده دهند و حوریه را با تشریفات از خیمه‌اش به سوی او 
برند در حالی که براندامش هفتاد نوع پیراهن است که از سیم و زر بافته شده و با ياقوت و 


درو زبرجد آراسته گردیده و با مشک و عنربه رنگ های مختلف رنگ‌آمیزی گشته و معز 


ری 


ابا تام 
ساق بايش از زیر هفتاد حامه دیده شود. فامتش هفتاد دراع و پهنای بین دو شانه‌اش ده 
ذراع است. و چون به ولی خدا نزدیک شود خدمتکاران با سینی‌هایی سیمین و زین که 
پراز مروارید و یاقوت و زبرجد است نزد او ایند و آن‌ها را برسرآن حوریه نثار کنند» سپس 
آن دوبا یکدیگرمعانقه کنند معانقه‌ای که باعث ملالت وخستگی نگردد. ' 

شأن نزول آیات: 

طبرسی له در تفسیرش سبب نزول آیات را به طور مختصرآورده است . 

۴- گفته است: عامه و خاصه روایت کرده‌اند که آیات این سوره مبارکه از ان 
یرون ه تا لوان سَغیکم مشکورا که در شأن علی بن ابی طالب» حضرت فاطمه 
زهر امام حسین وامام حسین م و کنیزآن‌ها فضه نازل شده است. واین ازابن - 
عباس وغیراو روایت شده است و قصه آن طولانی است و محملش این است که گفته‌اند: 

امام حسن و امام حسین 92 بیمار شدند. جد بزرگوارشان و عده‌ای از افراد سرشناس 
عرب به عیادت آمدند و به حضرت علی بن ابی طالب لا گفتند: برای بهبودی دو 
فرزندت نذری کن» حضرت نذر کردند اگر خدا آن‌ها را شفا دهد سه روز روزه بگیرند» 
صدیقه کبری تا نیزمانند آن را نذر نمودند و فضه خادمه نیز جنین نذری کرد. 

پس آن دو نور دیدگان پیامبر بهبودی یافتند و بیماری ايشان برطرف گردید ولی برای 
اداء نذر چیزی در منزل نداشتند. امیرالممنین م1 سه صاع جو قرض کرد و آن‌ها را به 
خانه آورد. 

فضه خادمه یک صاع از آن را آرد کرد و نان پخت» و چون امیرالمومنین لا نماز 
مغرب را به جا آورد» نان‌ها را برسرسفره آورد. در این هنگام مسکینی درب خانه را کوبید 
و دعا کرد و جیزی طلب نمود. آن‌ها نان‌ها را به او دادند و خود با آب افطار نمودند. 

روز دوم یک صاع دیگر را آرد کرد و نان پخت و هنگام افطار بر سر سفره نزد 


امیرالمومنین لا آورد. پیش از خوردن یتیمی در خانه آمد و درخواست غذا نمود. آن‌ها 


۱. کافی. ج۰۸ ص ۰۹۷ ضمن ح۶۹؛ بحارالاتوار ج ۰۸ ص ۰۱۵۷ ح ۰۹۸ 


وه 
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نان‌ها را به او دادند و خود با اب افطار کردند. 

روز سوم باقی‌مانده جو را آرد کرد و نان پخت» این بار هنگام افطار اسیری در خانه را 
کوبید و درخواست غذا نمود» و آن‌ها نان‌ها را به او دادند و جزآب جیزی نخوردند. روز 
چهارم در حالی که نذر خود را ادا نموده بودند. 

امیرالمومنین لا به همراه حسنین ۷2 خدمت رسول دا رسیدند در حالی که 
ضعفی به آن‌ها دست داده بود» پیامبر اکرم مد چون آن‌ها را دیدند گریستند و جبریئل با 
سوره «هل آتی» نازل گشت. ' 

۵- على بن ابراهیم له به سند خود از امام صادق 1 حدیثی را نقل کرده ودرآن 
آمده است که روز اول ثلث غذاء روز دوم ثلث دوم و روز سوم ثلث سوم یعنی باقیمانده 
آن را ایثار کردند. ' 

۶ محمد بن عباس یل به سند خود ازابن عباس روایت کرده است که گفت: 

امام حسن و امام حسین 2۲ بیمار شدند. امیرالمومنین و حضرت زهرا و کنیز ایشان 
نذر کردند که اگربیماری آن‌ها برطرف شود به شکرانه آن سه روز روزه بگیرند» در پی این 
نذر بیماری آن دو عزیزبرطرف شد. و آن‌ها به نذر خود وفا کرده و روزه گرفتند. 

روز اول کنیز مقداری جو را آرد کرد و پنج قرص نان پخت برای هر نفریک قرص» 
هنگام افطار کنیز سفره‌ای آورد و نان‌ها را پیش روی آن‌ها در سفره نهاد. همین که 
خواستند شروع کنند به خوردن» مسکینی در خانه را زد و عرض کرد: ای اهل بیت پیامبر 
مسکینی از آل‌فلان بر درب خانه شما آمده است. امیرالموّمنین با فرمود: نخورید و 
مسکین را بر خود ترجیح دهید. 

روز دوم کنیزهمانند روز اول پنج قرص نان آماده کرد و وقت افطار بر سر سفره آورد تا 
بخورند» پیش از آنکه شروع کنند یتیمی بر در خانه آمد و در را کوبید و گفت: ای اهل 
۱. مجمع البیان:ج۱۰. ص ۴۰۴؛ وسائل الشیعه: ج ۰۱۶ ص۱۹۰ ح۶؛ بحار الانوار: ۰۳۵ ص ۲۰۲۴۶ ؛ به نقل 

از کتاب مناقب ابن شهر آشوب: ج۳. ص ۳۷۳ . 
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بیت نبوت وای معدن رسالت» یتیمی از آل‌فلان بردر خانه آمده است. امیرالمومنین ا 
فرمود: چیزی از این‌ها نخورید و همه را به یتیم دهید» و آن‌ها این کار را کردند. 

روز سوم ماند دو روز گذشته کنیزنان‌ها را آماده کرد و وقت افطار بر سر سفره نهاد. اما 
جون خواستند بخورند پیرمردی از در خانه صدا زد ای اهل بیت محمد ند ما را اسیرمی - 
کنید و خوارک به ما نمی‌دهید؟ امیرالمومنین ا با شنیدن این صدا گریه شدیدی کرد و 
فرمود: ای دخترپیامبره دوست دارم خداوند ببیند که تو و دو فرزندت اسیری را بر خودتان 
ترجیح دادید. فاطمه‌ا عرض کرد: سبحان الله» این نازنین اطفال چه مقدار تحمل 
کنند و مانند ما صب رکنند. امیرالمومنین 12 به آن حضرت فرمود: خداوند به تو و به ایشان 
صبر و پایداری می‌دهد ان‌شاءاللّه. از او استعانت می‌جوییم و براو توکل می‌کنیم و او ما را 
کفایت می‌کند و او خوب یشتیبانی است. خدایا بهتراز این طعامی که از دست ما رفت به 


o‏ ما عوض بده و خوب‌ترازآن را به ما مرحمت کن و صبرو شکیبایی ما را پاداش ده که تو 


مهربان و کریم هستی» پس طعام را به اسیر دادند. 

صبح روز چهارم نبی اکرم ع نزد آن‌ها آمد و فرمود: این روزها چه خبری بوده اینجا؟ 
فاطمه ب قصه را به عرض پدر بزرگوارش رسانید. رسول خدام حمد وثنای آلهی نمود و 
شکراو را به جا آورد و به روی آن‌ها خنده‌ای نمود و فرمود: 

خدا به کار شما مبارک باد فرموده و به شما تهنیت گفته است» جبرئیل برمن از نزد 
پروردگارم فرود آمده و او بر شما سلام می‌رساند و از عمل شما قدردانی و تشکرمی‌نماید و 
درخواست فاطمه را عطا نموده و دعایش را اجابت فرموده است و این آیات را برای آن‌ها 
تلاوت نمود ابو من کاس کات مزاجهاکفور.. وان عفیکم مشضکورآ4. 

و فرمود: خداوند به شما نعمت‌های تمام نشدنی و بی‌پایان عطا نمود که هميشه 
باعث چشم‌روشنی شما باشد» قرب پروردگار رحمان بر شما گوارا باد. شما را در سرای 
جلال و جمال منزل می‌دهد و از لباس‌های حریرو ابریشم به شما می‌پوشاند و از شراب 
خالص و صاف مهر شده می‌آشاماند. 


شما نزدیک‌تراز ه رکس به خداوند رحمان هستید» وقتی مردم دچار ترس و وحشت‌اند 


شما ایمن و زمانی که آن‌ها محزون و غمناکند شما شادمان و هنگامی که آن‌ها دجار 
شقاوت و بدبختی‌اند شما سعادتمند هستید. 

شما در رفاه و آسایش و آرامش در جوار پروردگار عزیز جبار به سرمی‌برید در حالی که 
از شما راضی و غیر خشمگین است» از عقاب و کیفرایمن و به ثواب او خشنودید, از او 
درخواست می‌کنید به شما عطا می‌تماید و شفاعت می‌کنید شفاعت شما را می‌پذیرد. 

خوشا به حال کسی که با شما باشد» شما را عزیز بدارد وقتی مردم رها کنند؛ و شما را 
کمک کند زمانی که مردم جفا کنند؛ و پناه دهد هنگامی که مردم برانند؛ و یاری کند 
وقتی مردم جنگ کنند. 

وای که چه بدی و شری از امت من به شما رسد و وای که سزای بدی خود را امت 
من از خدا ببینند. آنگاه فاطمه‌ را بوسید و گریه کرد. پیشانی علی ج را بوسید و 
گریست» حسن و حسین #۶ را به سینه چسبانید و اشک ریخت. و فرمود: خدا جانشین 
من برشما باشد در زندگی و مرگ» و شما را به خدا می‌سپارم که او بهترین امانتدار است. 

خدا حفظ کند کسی را که شما را حفظ کند. و احسان کند به کسی که به شما 
احسان نماید. و کمک کند به کسی که به شما کمک کند و خوارنماید کسی را که شما 
را خوار سازد و بترساند. من پیشاپش شما می‌روم و شما به زودی به من ملحق خواهید 
شد. و سرانجام کار به سوی خدا و ایستادن در پیشگاه با عظمت اواست و حساب همه 
با خداوند است. « ليجُري اليح أسآوا با عملواویجزي ی خسوا بالخستی 4 " 

۷- شیخ صدوق ب در کتاب امالی ازابن عباس نقل کرده است که گفت: 

اهل بهشت هنگامی که در بهشت غرق در رحمت الهی هستند نوری مانند نور 
خورشید مشاهده می کنند که درخشندگی و تابش خاصّی دارد . 


بهشتیان گویند: خداوندا! تو در کتاب عزیر خود فرموده‌ای: رون فیها شمسا 


۱ سوره نجم. آیه ٍِ۳. 
۲ ره یسیم برهان. ج۰۱۰ ص۲ ۰۱۳ ج۹. 


وا 


72 ای ۳0 1 ا دون 


«در بهشت خورشید را نمی‌بینند»» پس این جه نوری است ؟ 

خداوند تبار رک و تعالی جبرئیل را به سوی آن‌ها روانه کند و به آن‌ها بگوید: این نوری 
که مشاهده کردید نور خورشید نیست بلکه علی و فاطمه له خنده‌ای کردند» و از نور 
لبخند آن‌ها جنین تابشی و درخششی در بهشت ظاه رگردید. ' 

۸ کلینی* له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: 

از حضرت موسی بن جعفر # در مورد این آیات سؤال کردم: : نّا تخن م ترا لك 
لقان تنزیلا» «همانا ما قرآن را بر تو نازل کردیم» امام ل فرمود: آن را به ولایت علی 1# 
نازل کردیم 

عرض کردم: این تنزیل است؟ فرمود: آری و دارای تأویل است. 

عرض کردم: «یُذخل من َسَاءٌ في رَحُمَتَهِ4 «هرکه را بخواهد در رحمت خویش وارد 
می‌کند» امام 1 فرمود: یعنی ه رکه را بخواهد در ولایت ما وارد می‌کند» 

والسَایمیح اَعَد لمعب ما4 «و برای ستمگران عذابی دردناک آماده کرده است» 

[سپس فرمود:] مگرنمی‌بینی و فکرنمی‌کنی که خداوند می‌فرماید: 

وم لنوت ولکن و مهم یو 4 «و به ما ظلم نکردند. ولی آنها به خود ظلم 
می‌کردند»" پس فرمود: 

همانا خدا نیرومندتر و بازدارنده‌تر از این است که به او ستم شود یا ستم را به خویش 
نسبت دهد ولی خداوند ما را با خود درآميخته وستم برما را ستم بر خود قلمداد نموده» و 


ولایت ما ر ولایت خود پرشمرده است ' 


۱ امالی. شیخ صدوق ءٌ: ص۲۶۲ . 
۲ سوره بقره. آیه 2۷۲ 
۳ کافی. جا ص ۳۸۵ ۰۴ ۰.۹۱2 
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«َالْعْلْمَیَّات ذ كرا @ 


«سوگند به آنها که ذکر را (به انبیاء) القا می‌نمایند». 


مقصود از «دملقیات یعنی که آنها القا می‌نمایند» ملائکه هستند ' ذکر را بر رسول و 


«أَلَْ لك الاوّییت * کم ثبعَهم الأخرينَ4 @ و ® 
«آیا پیشینیان را هلاک نکردیم * سپس بعدی‌ها را هم به آنها ملحق می‌سازیم». 
گفته است: مراد از «اولین» امت‌های گذشته پیش از پیامبر اکرم ٣۶۶‏ هستند و 
مقصود از «آخرین» کسانی هستند که با رسول خدا مخالفت کردند 
«کذلَ تفع بالْْجرمیی4 «ما با مجرمان ایگونه رفتار می‌کنیم» مراد از مجرمان 
بنی‌امیه و بنی‌فلان هستند. ' 
۱- روایت شده است با حذف اسناد ازعباس بن اسماعیل واواز حضرت 
رضا لا که در تفسیرآیه ال نهلك ای 4 فرمودند: مراد از «اولین» اولی و دومی است. 


۱. تفسیرقمی» ج ۰۲ ص ۳۹۲؛ بحارالأنوار, ج ۰۷ ص ۰۴۵ ۰۲۷ و ج۰۳۰ ص۰۲۶۱ ح ۱۲۵. 
۲ بحارالأنوار ج۰۳۰ ص ۰۲۶۲ -۱۲۵. 


aT»‏ آ ا وا« ۳4 + و و 4 پا صر 
و مراد از «آخرین» در آیه شریفه ثم نَبعُهُمُ الأخِرینَ) سومی و چهارمی و پنجمی 
هستند» و «مجرمین» د رآیه شریفه دک َْعلْ بالْمُجرمِین 4 بنی‌امیه می‌باشند. 


ممذ میز رسکذبیی» تب یعنی درآن روز وای بر کسانی 


وم 


و درتفسیرآیه شریفه ود 
که امیرالممنین او ائمه طاهرین ما را تکذیب کردند. ' 

۲- کلینی ل به سند خود از حضرت موسی بن حعفر ًه روایت کرده است که 
درتفسیراین آیات لر نهلك ال » فد E‏ عم الأخرينَ4 فرمودند: مقصود از «اولین) 
کسانی هستند که رسولان را دراطاعت نمودن ازاوصیاء تکذیب کردند. 

و در تفسیراین آیه شریفه کت تفعل بالنجرییت > فرمودند: مقصود از «محرمین» 
کسانی هستند که نسبت به آل محمد 92۲ جرمی مرتکب شده ونسبت به وصی پیامبر روا 
داشتند آنجه را که روا داشتند. 

و در تفسیرآیه مبارکه ويل َوْمیْذ | لْسکیبیی > فرمودند: «مکذبین» کسانی هستند که 
تکذیب کردند و تکذیب کنند آنجه را خداوند در مورد ولایت علی بن ابی طالب 3 به 


7 ‌ ۲ ۳۲ 
۱ پیأمبرش وحی فرموده است. 


«انظلموا لى ما کنثم به ڪڌ بو ت * انظلقوا إلى ظِلّ ذی ثلاث شُعب * 
لا علیل ولا یُفنی ین اللَقَب4 9-۵ 
«به سوی آنکه او را تکذیب می‌کردید بروید * به سوی سایه‌ای که دارای سه شعبه 
است بروید *سایه‌ای که نه سایه دارد ونه از شعله‌های آتش ش جلوگیری می‌کند» . 
I‏ شیخ طوسی ل به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 
هنگامی که مردم از عطش به ستوه می‌آیند انما گنت می شود: ( بر و ید به سوی آن 
کسی که او را تکذیب می‌کردید» یعنی امیرالممنین بو جون نزد آن حضرت روند به آن‌ها 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۰ ص ۰۲۶۲ ۱۲۶. 
۲ کافی. ج۱. ص ۰۴۳۵ ح۹۱: بحارالانوار ج۰۲۴ ص۰۳۳۹ ۵۹ . 


ر 
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بگوید: «انظلقوا ی ل ذي ثلاث شعب 4 «به آن سایه‌ای که سه شعبه دارد بروید. نه سایه 
دارد و نه از لهیب آتش عطش جلوگیری می‌کند».! 

۳- محمد بن عباس لو به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که 
فرمودند: 

هنگامی که مردم ازتشنگی به تنگ آیند» به آن‌ها گفته می‌شود: «بروید به سوی آنکه او را 
تکذیب می‌کردید» یعنی امیرالمؤمنین ۵ آن حضرت به آن‌ها می‌گوید: «بروید به سایه‌ای 
که سه شعبه دارد» ومقصود از «سه شعبه»» آن سه نف یعنی فلانی وفلانی وفلانی هستند. ۲ 

مؤلف له گوید: معنای این فرمایش این است که: در روز قیامت دشمنان آل 
محمد 94 دجار عطش شدیدی می‌شوند به حستحوی آب می‌روند به آن‌ها گفته 
می‌شود: «بروید به سوی آنچه اور | تکذیب می‌کردید» یعنی ولایت علی 2 و امامت آن 
حضرت. که صاحب ولایت در کنار حوض کون دوستانش را سیراب می‌نماید و 
دشمنانش را مانع می‌شود» پس نزد آن حضرت می‌روند و از او طلب آب می‌کنند. به 
آن‌ها می فر و ی انطیقوا إلى ظِلٍ ذِي تلا 3 شعب # و مقصود از «ظل» در اینجا ظلم به 
اهل بیت 22۴ است. برای این «طل» سه شعبه است و هر کدام صاحبی دارد و آن‌ها 
صاحب رایات سه‌گانه‌اند و آن‌ها پیشوایان ضلالت و گمراهی‌اند. و برای هر پرحمی از 
آن‌ها سایه‌ای است که اهلش به آن پناه می‌برند. سپس برای آن‌ها وضع را توضیح داده 
وفرموده است: این سایه‌ای که به آن اشاره شد نه برای آن‌ها سایه می‌افکند ونه آن‌ها را 
از عطش می‌رهاند بلکه به عطش آن‌ها می‌افزاید. و همانا به آن‌ها این جنین گفته می- 
شود تا آن‌ها را مسخره کنند و به آن‌ها اهانت شود یعنی از روی تمسخر و اهانت به آن - 
ها این‌گونه گفته می‌شود و آن‌ها بدان سزاوارند. 


۱. مصباح الأنوار ص۵۰ (مخلوط)؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۳ ۰۱۵ ۱2. 
5 بحارالأنوار ج۳۰. ص ۲ ۰۲۶ ح۱۳۷؛ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص ۰۱۵۲ ۰.۲ 


ره 


۳7 


«رنْ میت فى ظلال وَعَيُونِ * وَقَوَاكة معا یَفْتَهُون * كوا وَاشربُوا 
عنیداً پا کنثم تَعْلُون» @ - @ 
«بدون تردید پرهیزکاران در زیر سایه‌ها و کنار چشمه‌ها و میوه‌ها از آنچه مایل باشند 
و بخواهند هستند * بخورید و بنوشید گوارایتان باد این‌ها نتیجه اعمالی است که 


انجام می‌دادید». 


علی بن ابراهیم ا در تفسیراینآیه شرفه نی ظلال وغیون 4 گفته است: 

یعنی در پرتوی از نور که نورانی‌تراز خورشید است قرار دارند. ' 

وبه آن‌ها گفته می‌شود: بخورید و بياشامید. گوارایتان باد در برابر آنچه انجام دادید از 
اعمال صالح بعد از معرفت. 

سپس عطف کرده بردشمنان آل محمد م2 و برای آن‌ها فرموده است: «کوا وتو 
قلیلا_فی الدنیا کم مُجْرُود» بخورید و کمی در دنیا بهره ببرید. که شما مجرم هستید. 


ها - محمد بن یعقوب له به سند خود از حضرت موسی بن حعف را روایت کرده 
4 است که در تفسیرآیه شریفه و المسَقَينَ في ظلال وغیُون 4 فرمودند: 
به خدا قسم ما و شیعیان ما مقصود از «متقین» در ايه مذکور هستیم» غیر از ما کسی بر 


ودا قیل لهم ارکعُوا لا یعون @ 
«و زمانی که به آنها گفته شود رکوع کنید رکوع نمی کنند» . 


علی بن ابراهیم ب در تفسی رآیه مذکور گفته است: 
هنگامی که به آن‌ها گفته شود: ولایت و سرپرستی امام را بپذیرید نمی‌پذیرند. 
سپس خداوند سبحان فرموده است: «فبای حدیت بَعْدَه نون 4 یعنی بعد از آنجه 
۱. تفسیر قمی. ج ۰۲ ص ۲۹۳؛ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص ۴ ۰۱۵ ح1. 
۲ کافی. ج۰۱ ص۰۴۳۵ ح۹۱؛ بحارالأنوار. ج۰۲۴ ص ۰۳۳۲۹ ح۵۹. 
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تورا ای پیامبرحدیث کردم و خبردادم آن‌ها به کدام سخن ایمان می‌آورند. ' 

۶- حسن بن علی وشاء از محمد بن فضیل. واواز ابوحمزه ثمالی روایت کرده 
است که گفت: 

از امام باقر از معنای این آیه شریفه: ودا قیل لَهُمُ روا لا َون سوال کردم» 
امام لا فرمودند: معنای باطنی آن. این است که: زمانی که به ناصبی‌ها گفته شود ولایت 
علی لا را بپذیرید واو را سرپرست خویش قرار دهید. این کار را نمی‌کنند. " 

واین به خاطرشقاوتی است که دارند و کینه و عداوتی است که با سرور اوصیاء و 


وصی سرور انبیاء دارند. 


5 تفسیرقمی. ج٣‏ ص ۳۹۲؛ تفسیر برهان. ج۷۰ ص ۴ ۰۱۵ ح1. 
۲ بحارالأنوار ج۰۳۶ ص۰۱۳۱ ح۸۱؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۴ ۰۱۵ ۲. 
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ر تفت 5۲ 
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۰ ۵ یهت ات2 هه میم سم > tq‏ 5 
فيه هم ن * که یله ت * ثم گلا سیَعلَه َ4 
«به نام خداوند بخشنده و مهربان *از چه چیزسوال می‌کنند *از خبری عظیم * 
خبری که همواره در آن اختلاف دارند * چنین نیست و به زودی می‌فهمند * باز هم 


جنین نییست. و به زودی آنها خواهند دانست» . 


۱- کلینی ی به سند خود ازابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: به امام 
# باقر عرض کردم: فدای شما شوم شیعیان از شما در مورد تفسیراین آیه عم 
یاون * عن لب لْعظی 4 سژال می‌کنند. امام ا فرمودند: 

این به من مربوط است. اگر خواستم به آن‌ها خبردهم و اگرنخواستم پاسخی ندهم. 
سپس فرمود: ولی تورا به تفسی رآن خبرمی‌دهم . 

عرض کردم: عم یاون 4 از جه چیزی از یکدیگر سؤال می‌کنند؟ فرمود: این آیه 
در شأن امیرالمومنین 3# است» امیرالمومنین لا می فرمود: برای خداوند تبارک و تعالی 
آیت و نشانه‌ای بزرگ تراز من» و خبری عظیم‌تراز من نیست. ‏ 

۲- محمد بن عباس ل به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که 
گفت: ازامام صادق "در مورد اين آيات: عم یلو * غن الب الْعظیم »اي هم 
فيه مُحْتَلفُوَ » سوال کردم امام 1 فرمودند: 


۱ کافی. جا ص ۰۲۰۷ ۲؛ تفسیر برهان. ج۱۰ ص ۰۱۵۶ حا. 
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امیرالمومنین 1 همواره می‌فرمود: برای خدا خبری عظیم‌تر از من نیست و همانا 
فضیلت و برتری من برامّت‌های پیشین عرضه شد با اختلاف زبانی که دارند. ' 

۹ و نیزبه سند خود ازابان بن تغلب روایت کرده است که گفت: ازامام باقر 
در مورد این آیات عَم یتَسَا آلو * عغن ليم * اي هم فيه مُحْتِونَ 4 سوال 
کردم امام فرمودند: 

مقصود از «نباً عظیم» علی بن ابی طالب لا است. زیرا که رسول خداع درباره‌اش 
مردم اختلاف ندارند." 

علی بن ابراهیم په در تفسیرش گفته است که: «نباً عظیم» امیرالمژمنین علی بن 
ابی طالب 2 است. ۲ 

۴- صاحب کتاب نُب حدیثی را مسنداً از محمد بن مؤمن شیرازی واوبه سند 
خود از سدی نقل کرده است که در تفسیرآیه شریفه «عَم يسا لو » عن الب الْعَظییر> 
گفته است: صخربن حرب نزد رسول خد اه آمد و عرض کرد: ای محمد این امر 
(یعنی خلافت) بعد از شما ازآنِ ما است يا به کسی دیگرمی‌رسد؟ 

رسول خدائُ فرمودند: ای صخ خلافت بعد از من از آڼ کسی است که نسبت به 
من به منزلة هارون نسبت به موسی است. و خداوند سبحان این آیات را نازل فرمود: عم 
تون * عن ج الب الْعظیم » اي هُرٌ فیه مُحْتَُِونَ 4 یعنی اهل مکه سوّال می‌کنند از 
خلافت على بن ابی طالب لا و او نبا عظیم است که در آن اختلاف کرده‌اند» بعضی 
ولایت و خلافتش را تصدیق نموده و بعضی آن را تکذیب کرده‌اند. 

سپس فرمود: «کلا یو 4 بعد از تو خواهند دانست که ولایت او حق است» 

سپس برای تأ کید بیشتر فرمود: لکلا یو » بار دیگر خواهند فهمید که ولایت 


۱. بحارالأنواره ج۰۳۶ ص۱. ح۲؛ تفسیر قمی. ج۲. ص۳۹۴ به نقل از حضرت رضا کا با اندکی اختلاف: 
تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۱۵۷ ۵. 

۲. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص۰۲ ح۴؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۱۵۷ ح۶. 

۳ تفسیر قمی» ج۲. ص ۲۱۳؛ بحارالأنوار ج ۰۳۶ ص۰۱ <۱. 


دروب 


او حق است هنگامی که در قبرهایشان ازآن‌ها سوال شود. هیچ میتی در شرق و غرب عالم 
و در خشکی و دریا نیست مگر آنکه دو فرشته منکر و نکیر از او در مورد ولایت 
امیرالممنین لا سؤال می‌کنند. به میّت می‌گویند: پروردگارت کیست؟ دین تو چیست؟ 
پیامبرت کیست ؟ امام و پیشوای توکیست؟" 

سید بن طاووس در کتاب «الیقین» و علامه در کتاب «نهج الحق» از حافظ محمد 
بن مومن حدیث پیشین را نقل کرده‌اند." 

۵- ونیزبه سند خود حدیثی را از علقمه نقل کرده است که گفت: 

در جنگ صفین مردی از لشکرشام به میدان آمد درحالی که بالای سلاح قرآنی قرار 
داده بود و این آیات را می‌خواند عَم یتَاعلُوَ * عَن الب الْعظییر ۰ الي هُف فیه 
مُخْكَلِفونَ) خواستم به جنگ او روم امیرالمومنین ‏ فرمودند: در جای خود قرار بگیر. 

پس خود به میدان رفت و به او فرمود: آیا «نباً عظیم» را که درآن اختلاف کرده‌اند 
می‌شناسی ؟ گفت: نه. امیرالمؤمنین لا فرمودند: به خدا قسم من آن «نباً عظیم» هستم 


8 که درآن اختلاف نمودید» و برولایت من نزاع کرده و پس از قبول آن از آن بازگشتید و بعد 


از آنکه با شمشیرمن نجات یافتید با ستم نمودن و رعایت نکردن حدود هلاک شدید و 
روز غدیر دانستید و روز قیامت خواهید دانست آنجه را که دانستید. سپس او را با شمشیر 
بالا برد وسرو دست اورا جدا کرد و برزمین افکند. ۲ 

۶ وآن را تأیید می‌کند آنجه اصبغ بن نباته از علی بن ابی طالب لا روایت کرده 
است که فرمود: 

به خدا قسم من آن «نباً عظیم» هستم که مردم در آن اختلاف کرده‌اند» و به زودی 
خواهند دانست› و بار دیگر خواهند دانست» هنگامی که در میان بهشت و دوزخ می- 


سے ۴ 
ایستم و می‌گویم: این برای من واین یکی برای تو. 


۲ الیقین. ص ۴۱۰؛ بحارالانوار ج۰۳۷ ص ۰۲۵۸ ۱۶. 
5 بحارالانوان ج۶ ص ۰۲ ذیل ح۴؛ تفسیر برهان › a‏ ص۹ ۰۱۵ ۰۹2 
٤‏ بحارالانواں ج۳۶ ص۰۳۲ ح۶؛ تفسیر برهان» a‏ ص۹٩‏ ۰۱۵ ۰۱۰ 


و 


۷- وبسیاری از عامه مانند خوارزمی و غیراو در تفسیر«نباً عظیم» گفته‌اند: 


«يَوْمَ یوم الو وځ ولیک صمّا لا یلو ولا من أَذِتَ له امن 
تال صواباه @ 
«روزی که روح و ملائکه صف می‌کشند و هیچ کس جزآنکه خداوند رحمان به او 
اجازه دهد سخن نمی‌گوید و او درست می‌گوید» . 

معنای آیه: روز قيامت که فرارسد روح دریک صف می‌ایستد واو مخلوقی است که 
خدا عظیم‌تراز او نیافریده است و فرشتگان همگی در یک صف پشت سرآن همانند 
صف او می‌ایستند. 

نو > یعنی درآن روز روح و ملائکه سخنی نگویند لا من ِن ل له الرَحْمَن 4 
مگرکسی که خداوند به او اجازه سخن گفتن دهد «وقال صَوَابا) و جون سخن گویند 
درست گویند و آن‌ها پیامبراکرم 2 و ائمه طاهرین 92۲ هستند. 

۸- محمد بن عباس ل به سند خود از معاویه بن وهب روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق لا در مورد این آیه شریفه لام أَذِنَ لَه ارم وال صَوابا» سؤال 
کردم امام 2 فرمودند: 

به خدا قسم. کسانی که فردای قیامت. به آن‌ها اذن داده می‌شود» ما هستیم و ما به 
راستی و درستی سخن می‌گوييم. عرض کردم: هنگامی که سخن بگویید چه می‌گویید؟ 
فرمود: پروردگارمان را حمد و ستایش می‌کنيم و بر پیامبرمان صلوات می‌فرستيم و برای 
شیعیانمان شفاعت می‌کنيم و پروردگارمان ما را رد نمی‌کند. 


وازامام کاظم لا مث ل آن روایت شده است. ‏ 


۱ به کتاب «احقاق الحق». ج۳. ص۴۸۴ تا ص ۵۰۲ مراجعه کنید. 
51 کافی: جا ص ۳۲۵ ۰۴ ح1 بحارالانوار: ج ص ۰۲۶۲ ۱۷ محاسن: جا ص ۰۲٩۹۲‏ ۰۱۸۵ 


وه 


۳ 


ZENE! 
مسق‎ ۳ e ا‎ 


-٩‏ ونیزازامام صادق وآن حضرت از پدر بزرگوارش له روایت کرده که فرمودند: 

روز قيامت که فرارسد و خداوند همه مخلوقات را از اولین و آخرین در یک صحرای 
وسیع گرد آورد؛ همه آن‌ها را از گفتن «لا اله الا الله ) بازمی دارد جز کسانی که به ولایت 
حضرت علی بن ابی طالب 92 اقرار کرده‌اند. و این مضمون گفتار خداوند است که 
فرمود: َو يقُومُ وخ که فا توت منت 4 تخر وقال صواباه. ۱ 


يوم یر الم ما قَدَمَث يَدَاء وَيمُولُ ل الْکافر یی کدث د ترابا 4 
«روزی که انسان به آنچه پیش فرستاده بنگرد و کافر بگوید: کاش من خاک بودم». 
~٠١‏ محمد بن عباس که به سند خود از امام صادق با روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
یعنی آرزومی‌کند که کاش علوی و از ارادتمندان و موالیان ابوتراب بودم. 
محمد بن خالد برقی ل به سند دیگری مثل حدیث فوق را نقل کرده است. " 
۱- وتأیید این مطلب درتأویل این آیه شریفه اما من تلم قوف نََْبه ثم بر 
ی ره یه ابا نگرا" آمده است که فرمودند: 
کسی که ظلم کردهباگردندهمی‌شود به سوی امرالمنین ل با و آن حضرت او را 
عذاب سخت و دردناکی خواهد کرد تا آنکه بگوید کاش «تراب» بودم. یعنی از شیعیان 
ابوتراب می‌بودم. 
و معنای «رب» در آیه مذکور «صاحب» است» یعنی امیرالمومنین ‏ تقسیم‌کننده 
بهشت و دوزخ است و اختیار عذاب و واب را به عهده دارد و او حاکم و فرمانروا در دنیا و 


۳ ۴ 
اخرت است . 


. ص ۵ ۰۱۶ ح۵‎ a ص ۰۲۶۲ ۱۸ تفسیر برهان:‎ fa بحارالانوار:‎ ١ 
. ص۳۹۵‎ fa بحارالنوار: ج ۰۷ ص ۰۱۹۴۳ ۵۸؛ تفسیربرهان: ج۰۱۰ ص ۰۱۶۶ ح ۶؛ تفسیر قمی.‎ 5 
.۸۷ سوره کهف . آیه‎ ۳ 


. ٣ح‎ ۰۱۶۶ بحارالانوار ج ۰۷ ص ۰۱۹۴ ۰۵۹ وج ص ۰۲۶۲ ج۲۰؛ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص‎ .٤ 
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يوم ترجف الرَاجِقَة * کنبغها رادقأ @ وچ 

-١‏ محمد بن عباس به به سند خود ازامام صادق اا روایت کرده است که در 
تفسیراین آیات فرمودند: 

مقصود از «الراجقة) حسين بن على لك و مراد از «الردقةً) على بن ابى 
طالب لك است. [یعنی ابتدا امام حسین ال رحعت خواهد کرد ورحعت آن حضرت 
همجون زلزله‌ای همه حیزرا به لرزه درآورد» پس ا زآن حضرت امیرالمومنین الا رحعت 
خواهد نمود.] 

امام صادق ا در ادامه حدیث فرمودند: 

اول کسی که گرد و غبار از سرو روی خود فرو می‌ریزد حسین بن على لب است که 


به همراه هفتاد و پنج هزار نفررجعت می‌کند. 


«قَالوا یلك ادا گر عایره @ 
«گفتند: اگر قیامتی باشد. بازگشت ما بازگشتی است زیان‌بار». 
۲- محمد بن عباس ی به سند خود ازامام باقراوآن حضرت از رسول خداء 


روایت کرده‌اند که فرمود: 
بازگشتی مبارک است و برای اهل آن نافع است در روز حساب که همراه با ولایت من و 


ر 


E 


٩‏ چ 


این 
پیروی کردن از دستوران من» و ولایت علی بن ابی طالب و اوصیاء بعد از آن حضرت 
و پیروی کردن از دستورات ایشان باشد. خداوند با آن بازگشت آن‌ها را به همراه من و 
همراه علی بن ابی طالب 3 وصی من و اوصیاء بعد ازآن حضرت وارد بهشت می‌نماید. 
و بازگشتی زیان‌بار است که همراه دشمنی من و ترک فرمان من و دشمنی علی بن ابی 
طالب و اوصیاء بعد ازآن حضرت باشدء خداوند با آن بازگشت آن‌ها را در اسفل‌السافلین 


۱ ۱ 
یعنی طبقات زیرین جهنم وارد نماید. 


5 بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۲۶۲ la‏ تفسیر برهان. ج۱ ص ۲ ۰۱۷ ح۳. 
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پایدی سرو * کرام برد © - © 
«همانا قرآن مايه تذکرو یادآوری است * پس هر کس بخواهد متذکر می‌گردد. در 
صحیفه هایی بسیار آرزشمند * والامرتبه و پاکیزه *به دست سفیرانی است * گرامی 


و فرمانبردار و نیکوکار». 


علی بن ابراهیم په در تفسیرش گفته است که: این آیات در شأن ائمه 9 نازل شده 
است ` 

۱- محمد بن عباس ل به سند خود ازابوأیوب خزاز و او از امام صادق لا روایت 
کرده است که در تفسیرآیه شریفه يدي فرع »کرام ر4 فرمود: مقصود ازاین 
سفیران امه طاهرین 2۲ هستند. ' 

معنای این تأویل: 

لقن شَاء ذَکر6 یعنی از این قرآن هرکه خواهد پند گیرد. ني صحفي مُكَرمَة) در 
صحیفه‌های ارزشمند که مراد صحیفه‌های نازل شده بر پیامبران است مانند 


اسر سے بای 


صحیفه‌های ابراهیم و موسی ها همکد > یعنی نزد خدا گرامی و ارحمند است. 


5 تفسیر قمی. ج٣‏ ص ۳۹۸؛ تفسیر برهان› ج۰ ص۱۸۱ حج1. 
5 بحارالاتوار ج ص۰۹۰ ح۶؛ تفسیر برهان. ج ص۰۱۸۱ ح۲ . 


نو 


ات امه 


«مَرفوعَة4 یعنی بالا برده شده در لوح محفوظ «مُطَةّ4 یعنی پاک است از هرگونه 
آلودگی. آن را جزافراد پاک از مردم حش نمی‌کند. 

«بأیٍْي سَفرةّ4 دست سفیران که آن‌ها ائمه + م هستند زیرا آن‌ها بین خدا و خلق او 
سفیرند. 

سپس آن‌ها را توصیف نموده و فرمود: آن‌ها ارجمند و والامرتبه و مطیع فرمان او 


هستند» «آنچه به آن‌ها دستور دهد نافرمانی نمی‌کنند و آن را انجام دهند) . 


ل فيل لانسان ما مره * من اي کیء حَلَقَه * من نْطقَة حَلقَه قَقَدَرَهُ 
* م الشییل شره ‏ فم ماه ار فبره * ف دا عاء آنقر کر« 
گلا لا یم یِمض ما أمَرء> ® - 5 
«مرگ براین انسان جه چیزباعث انکار او گردید * خداوند او را از چه حیزآفرید * او 
را از نطفه آفرید و اندازه‌گیری نمود * سپس راه را برای او هموار نمود * بعد او را 
میراند و در قبرپنهان نمود * سپس هرگاه بخواهد او را زنده می‌فرماید * چنین 
نیست. او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است». 
۲- محمد بن عباس یل به سند خود از ابواسامه روایت کرده است که گفت: 
از امام باقرلا در مورد این آیه شریفه کل ایض ما أمَ» پرسیدم و عرض کردم: 
فدای شما شوم جه زمانی برای او سزاوارتراست که آن را انجام دهد؟ 
حضرت فرمودند: اری» درباره اميرالمۇمنین عا نازل شده (قتل الافسان کشته شد 
انسان د نی امیرالمڑمنین ۸# (مَ نی چه چیزاو را کف رگردانیده بود که باعث شد 
اورا بکشید» سپس درآیه بعد نسبت امیرالمؤمنین ا را ذکر کرده و آفرینش او را بیان کرده و 
فرموده: (مِنْ أي سء حَلَقَهٌ) از چه چیزی او را آفریده؟ از طینت پیامبران او را آفریده و 
برای خير تقدیر فرموده. ‏ السَبیل ِمَرهٌ» سپس راہ را یعنی راه هدایت را هموار نموده 


م ماه فاقبرَه» سپس او را میرانده همانند مگرپیامبران ودرقبرپنهان ساخته است . 


AD 


عرض کردم: معنای این آیه ذا سا أَنشرهُ» جیست؟ 
امام تا فرمود: بعد از کشته شدن به مقداری که خدا بخواهد می‌ماند. سپس خدا او 

را برانگیزد و این مصمون لذا اء أنع» است و «ا لا فض ما اَم یعنی 
امیرالممنین م در زمان حیاتش مأموریت را به پایان نرسانید بعد از کشته شدن, در 
رحعت بازمی‌گردد تا انجام دهد 

علی بن ابراهیم و در تفسیرش گفته است: 

(قول الانسَانْ) مقصود امیرالمومنین لا است ما أَُفٌ) یعنی جه کرده که گناه 
بوده وباعث قتل او گردیده است." 

مؤلف بل گوید: معنای (تل یعنی در علم خداوند تبارک و تعالی سبقت گرفته 
که آن حضرت کشته می‌شود. و اینکه به فعل ماضی خبراز مستقبل داده بر صحت 
وقوع آن دلالت می‌کند. گویا تحقق یافته است» همان‌طور که از اهل بهشت و دوزخ با 
این آیه شریفه دی أَضعَاب الما رأضعاب الْجَنّ خبرداده است. 


۱. تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۱۸۳ ۰۳2 و ذیل حدیث در بحارالأنوار, ج۰۵۳ ص۹۹؛ از این کتاب و از کتاب 
تفسیرقمی. ج ۰۲ ص ۳۹۸؛ و مختصرالبصائر. ص ۲ ۲۵2۰۱۶ نقل گردیده است. 

۲ تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۳۹۸؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۱۸۲ ۲. 

۳. سوره اعراف, آیه ۵۰؛ و دوزخیان. بهشتیان و را صدا می‌زنند. «نادی» در آیه فعل ماضی است و با آن از 


مستقبل خبر داده‌اند. 
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5ا لْمَرمُود؛ یل * أي دنب فيَلَّث4 @ و @ 


«هنگامی که از دختر زنده به گور شده سؤال شود. به کدام گناه کشته شد». 


۱- طبرسی له درتفسیرگفته است: از امام باقروامام صادق مه روایت شده 
است که آیه را این‌گونه قرائت کردند: «ولذا مود شثلث» [به فتح میم وواو وازاین- 
عباس نیزروایت شده است. و دراین صورت مراد رحم و قرابت است. و از قاطع رحم 
سوال می‌شود از علت قطع آن یعنی می‌پرسند به چه علت قطع رحم کردی. ' 

۲ - وازامام باقر روایت شده که فرمودند: 

مراد کسی است که در راه محبت و ولایت ما کشته شود و معنای سوّال از او توبیج 
قاتل او است پس در حقیقت قاتل است که از او سؤال می‌شود نه مقتول .؟ 

۳ على بن ابراهیم ل در کتاب تفسیرش از امام باقر روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه ولد ود یت » بای دنب فعلَث ‏ فرمودند: 

مقصود کسی است که در راه محبت ما کشته شود. " 


۴ وازابن‌عباس روایت شده است که در تفسیرآیه گفت: 


۱ مجمع‌البیان. a‏ ص۴۲ ۴؛ تفسیر برهان› a‏ ص ۰۱۹۰ حا. 
51 مجمع‌البیان. a‏ ص۴۴۲: تفسیر برهان. Aa‏ ص ۰۱۹۰ و 
5 تفسیر قمی. ج۲ ص۴۰۱ بحارالانوار ج۲۲ ص ۰۲۵۴ ح1. 


رس 


ر سنوی 

مقصود کسی است که در راه ولایت و محبت اهل بیت م هلا کشته شده باشد ' 

۵- شخصی از امام باق رل در مورد این آیه شریفه سوال کرد حضرت فرمودند: 

مقصود مودت و دوستی ما است وآیه درباره ما نازل شده است. ' 

۶ محمد بن عباس له به سند خود از منصوربن حازم روایت کرده است که 
گفت: به زید بن علی 1 عرض کردم : 

فدای شما شوم مورد سؤال در آیه شریفه: «وَلذ ابو لت » با ذنب فيَلَّثْ) 
جیست؟ فرمود: به خدا قسم سوال از مودت و دوستی ما است. و آن به خدا قسم تنها 
در مورد ما است. " 

5 ونیزبه سند خود از جابرجعفی روایت کرده است که گفت: ازامام صادق 1 
در مورد آیه مذکور سؤال کردم امام به فرمودند: 

کسی که درراه محبت ما کشته شود از قاتل او در مورد قتلش سؤال خواهد شد. ' 

۸- ونیزبه سند خود از جابرواوازامام باقر ګل روایت کرده است که درتفسیرآیه 
فرمودند: 


مقصود کسی است که در راه محبت ما کشته شده باشد. ° 


-٩‏ ونیزبه سند خود از علی بن قاسم روایت کرده است که گفت: ازامام باقر لا 
در مورد آیه مذکور سؤال کردم. حضرت فرمودند: 

شیعه وپیروال محمد ۳ 22 است که سوال می‌شود یدنب فعلَث4 به چه جرمی و 
گناهی کشته شد." 


۱. بحارالانوار ج۰۲۳ ص ۰۲۵۵ ح۷. 
۲. بحارالانوارء ج ۰۲۲ ص ۰۲۵۵ ج۸. 
۳. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۲۰۲۵۴ 
.٤‏ بحارالأنوار ج۲۳. ص ۰۲۵۴ ح۴ . 
۵. بحارالأنوار, ج۲۳. ص ۰۲۵۴ ح۴. 
7 . بحارالأنوار, ج ۰۲۳ ص ۰۲۵۴ ۵. 


ییا تاه 

۰- وازعلی بن جمهور واو از محمد بن سنان واوازاسماعیل بن جابرروایت 
کرده است که گفت: از امام صادق بلا در مورد آیه مذکور سؤال کردم» حضرت فرمودند: 

مقصود امام حسین یا است . 

و معنای آیه این است که از قاتل آن حضرت در مورد مودت و دوستی امام 
حسین شا سوال می‌شود و از او هیچ‌گونه عذری را نمی‌پذبرند و به او دستور داده می- 
شودکه به سوی جهنم رود وآن بد جایگاهی است. ‏ 

۱ همان‌طور که روایت شده از علی بن محمد بن مهرویه. از داود بن سلیمان 
که گفت: حضرت علی بن موسی الرضا ۳ از پدران بزرگوارش» از حضرت علی بن ابی 
طالب اا وآن حضرت از رسول خداعروایت کرده که فرمودند: 

موسی بن عمران از درگاه ربوبی مسألت نمود و عرض کرد: پروردگارا برادرم هارون از 
دنیا رفت او را بیامرز. خداوند تبارک و تعالی به او از طریق وحی فرمود: ای موسی اگردر 
رم مورد اولین و آخرین این درخواست را بکنی به توپاسخ مثبت می‌دهم جزقاتل حسین بن 
و علی م من بدون تردید از قاتل او انتقام خواهم گرفت. ' 
| ۱۲- رسول خدا ع فرموده‌اند: 

خداوند بهشت را بر کسانی که به اهل بیت من ظلم کرده‌اند؛ و بر قاتل آنان؛ و بر 
کسانی که علیه آنان کمکی کرده‌اند؛ و بردشنام‌دهنده به آنان ن جا فرموده است اوليك 
َلاق هم في الاخرة ولا یه الله ولا ينيهم يَومَ الْقَيَامَة ولا هم وم عََابُ 
الیو . «آنها بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی‌گوید و به آنان در 
قیامت نظرلطف و مرحمت نمی‌کند و آنها را (از گناه) پاک نمی‌سازد و عذاب دردناکی برای 
آنها است». ۲ 


۳ سوره آل عمران. آیه ۷۷ 


۳ 


< سراتیی 

۴۳ رسول خد اه فرموده اند: 

وای بر کسانی که به اهل بیت من ستم کنند. گویا فردای آنها را می‌بینم که 
جایگاهشان با منافقین در طبقه زیرین دوزخ می‌باشد. ! 

۴ - صدوق لا به سند خود مرفوعاً از امام صادق او آن حضرت از رسول 
خداع روایت کرده‌اند که فرمود: 

همانا قاتل امام حسین ا در تابوتی از آتش به سرمی‌برد» براو نیمی از عذاب اهل دنیا 
است» دست‌ها و پاهایش با زنجیرهای آتشین بسته و در آتش نگونسار گردیده تا در قعر 
جهنم گرد پوی تعلتی دارد که الآ از شدت آن به درگاه ربوبی ناه می‌برند. 

او و همه کسانی که وی را در کشتارش همراهی کردند در آنجا برای هميشه خواهند 
ماند و آن عذاب دردناک را می‌جشند. 

وما تضجّث جلْودْهُم .بل الله علیهم . جلود عیرهَاه هرگاه پوست تن آنان بریان 
گردد و بسوزد پوست‌های دیگری به حای آن قرار می‌دهیم تا عذاب دردناک را بحشند» 
شعله‌های آتش و شدت عذاب برای ساعتی هم نسبت به آنان فرونشانده نمی‌شود. 
آشامیدنی ايشان از آب سوزان جهنم است. وای بر آنان از عذاب الهی و آتشی که 


۰ ۲ ۰ ۲ 
غضب پروردگاران را برافروخته کرده است. 


۳۹ 3 
۳ 


سم بات * الجوار لک * وَالَيْل ذا عشعس * 
وَالصَبْح إا تکفش» @ - @ 
«سوگند به ستارگانی که بازمی گرد ند حرکت می‌کنند و از دیدگان پنهان می شوند 9 


قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخررسد * و به صبح هنگامی که تنقس کند». 


۱. عیون آخبار الرضا لا ج۲. ص ۷2۰۴۷ ۱۷؛ بحارالأنوار ج ۰۲۷ ص ۰۲۰۵ ج۱۰. 
۸۱2؛ فرائدا لسمطین. جح ص ۳ ۰.۲۶ 


Ww 


EE 
12 محمد بن عباس په به سند خود ازاصبغ بن نباته واوازاميرالمؤمنين‎ - ۵ 
روایت کرده که ابن کا ازآن حضرت در مورد آیه «ل یم بالْحْتس سؤال کرد.‎ 
امام 1 فرمودند:‎ 
خداوند به جیزی از مخلوفاتش قسم نمی‌خورد و مراد از «ختّس» گروهی هستند که‎ 
علم اوصیاء را پوشیده و پنهان نمودند و مردم را به غیردوستی و ولایت ایشان فراخواندند.‎ 
عرض کرد: «الْجَوارالكتّس4؟ فرمود: مقصود فرشته است که علم را به سوی رسول‎ 
خدا ع جاری می‌سازد» و اوصیاء از اهل بیت اوء آن را دریافت کرده و پنهان می‌دارند.‎ 
غیرازآنان احدی آن را نمی‌داند.‎ 
عرض کرد: وليل إا عشعس4 فرمود: مقصود تاریکی شب است و این متَلی است‎ 
که خداوند زده برای کسی که ادعای ولایت کرده و از صاحبان امر عدول نموده و برگشته‎ 


عرض کرد: الب تفس 4 فرمود: مقصود اوصیاء هستند. می‌فرماید: علم آنان 
۱ روشن‌ترو واضح‌تر از صبح است هنگامی که می‌دمد. ' 
۶ - محمد بن عباس ی به سند خود ازا‌هانی روایت کرده است که گفت: از 
امام باقر 1 در مورد این آیه شریفه سوال کردم. حضرت فرمودند: 
اما ینش في مایه عند انقطاع من علمه عند الاس سَتَةَ ستین و مائتان 
يبدو گالّهاب اواقد في طَلْمَة ال ان رت ذلِكِ قبّث عَيُكِ. 
مراد از #خنّس؟* یعنی «ستاره پنهان شده»» امامی است که در زمان خود از دیدگان 
مردم پنهان می‌شود و در سال دویست و شصت علم وآگاهی مردم از او پایان می‌پذیرد. 
سپس همچون ستاره‌ای درخشان در شب تاریک می‌درخشد و ظاهرمی‌گردد» اگرزمان او 
را درک کنی چشمانت روشن خواهد شد. " 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۷۷ ۱۷؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۱۹۵ ح۵. 


۲ کافی: ج۱. ص۴۱ ۳. 


ر سه‌تیرش 
«َه ول سول گريم * ذی قرو عند ذی اش مين * 
مطاع کم یمن ۵- 5 
«اين کلام فرستاده بزرگواری است * که صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب 
عرش مقام والائی دارد * در آسمان‌ها مورد اطاعت (فرشتگان) و امین است. 

۷ محمد بن عباس له به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که در 
تفسیر آیات مذکور گفته است: 

مقصود از رسول کریم رسول خداء است» او صاحب قدرت است و نزد خداوند 
صاحب عرش مقام والائی دارد. نزد رضوان خازن بهشت و مالک خازن دوزخ مطاع 
است یعنی فرمانش را اطاعت می‌کنند. و او امین است در آنجه خداوند نزد او ودیعه 
نهد. و برادرش امیرالمومنین ګل نیزامین است در آنجه حضرت محمد برای امتش 


نزد او ودیعه نهد 


١‏ تفسیر برهان: a‏ ص ۱۹۷ ح. 
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«عَلمَث تفس ما قَدَمَٺ وَاخَرَٺ4 هم 


«(درآن هنگام) هر کس می‌داند آنچه را از پیش فرستاده و آنجه ۳ برای بعد 


گذاشته است». 


این آیه در مورد دومی نازل شده یعنی می‌فهمد آنحه ر مقدم کرده از ولایت أبى 


فلان واز ولایت خودش ۰ و آنجه را موخر نموده از والیانی که بعد از او روی کار آمدند. 


و نیز در تفسیر آیه شریفه وجل ذبن بالّین 4 گفته است: مقصود از دين ولایت 


است پس حقیقت دين همان ولایت است ` 


إن الا بُرار لھی تعیی * وان الفْجّاز نی جَجيي4 © و © 
«بدون تردید نیکوکاران در نعمت دائمی و بدکاران در دوزخ‌اند». 
۱ - محمد بن عباس ین به سند خود از امام باق ریا روایت کرده است که در تفسیر 


آیات مذکور فرمودند: 


- ۱ ۲ 
مقصود از «ابرار» در ایه شریفه ما هستیم و «(فجار» دشمنان ما هستند. 


۱. بحار الانوار: ج۰۲۰ ص۲۱ ۰۳ ۵ ۱۵؛ تفسیر برهان: ج۰۷۰ ص ۲۰۵ ح۶ . 
51 بحارالانوار: ج۴ ص ۰۲ ۵؛ تفسیر برهان: a‏ ص۲۰۴ ح۴. 
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«بشم اللّه لخن الرجیم * ول للمطَعفیتَ * الَذِينَ دا اکتَالوا عل الاس 
يفون * ولا رهم أو وم يرون هم 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * وای بر کم‌فروشان * آنان که چون می‌خواهند 
برای خود پیمانه کنند حق خود را کامل دریافت می‌کنند * اما هنگامی که می - 


خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم می گذارند». 


۱- احمد بن ابراهیم به سند خود از عبدالله بن بکیرواو مرفوعاً ازامام صادق 1# 
روایت کرده است که در تفسی رآیات مذکور فرمودند: 

مقصود از «مطففین» کسانی هستند که خمس تو را ای محمد ٤‏ کم می‌گذارند» 
هنگامی که ی خواهند حق خود را از غنائم دریافت کنند به طور کامل می‌گیرند و چون 
خمس آل محمد و کارا ازآنها درخاست می‌کند ازآن م‌کهند 

و در تفسیرآیه شریفه ويل یَوْمَئْذ مَمذ ( کدی > فرمودند: مقصود از «مکذّبین» کسانی 
هستند که وصی تو را ای محمد ٤‏ تکذیب می‌کنند. 


و در تفسیرآیه شریفه دا تی لیو ءایائتا قال أَسَاطِیر ال 4 فرمودند: یعنی امام 
قائم 2 ر تکذیب می‌کنند؛ به ان حصرت می‌گویند: : تو را | نمی‌شناسیم. تو از فرزندان 
فاطمه تلا ز نیستی» همان‌طور که مشرکین نسبت به حضرت محمد مه گفتند ۱ 


۱ 
. بحار الانواردج ۰۲۴ ص ۲۸۰ح ؛ تفسیر برهان: ج۱۰ ص۲۰۹ ح۴ . 


vy 


گلا إن کاب الفجّار فی یجین4 @ 
«جنین نیست که می‌پندارند. همانا نامه عمل بدکاران در سجین است». 

۲- کلینی له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از 
حضرت موسی بن جعفر در مورد آیه مذکور سوال کردم در پاسخ من فرمودند: 

مقصود از «فجار» در آیه شریفه کسانی هستند که در حق انمه م جفا کرده و برآنان 
ستم روا داشتند. 

عرض کردم: این آیه شریفه که می‌فرماید: لثم يمال ها الي کنشر به زیون 
«سپس گفته می‌شود این است کسی که او را تکدیب می‌کردید» اشاره به جه کسی است؟ 
امام 12 فرمود: مقصود امیرالممنین # است . 


۰ ۰ ۲ سم ۱ 
عرض کردم: این که می‌فرمایید تنزیل است ؟ فرمود: آری. 


لاد کتاب الأَبرار نی عِلَيَينَ * وما آذرالت ما عِلَيْونَ * 
کاب مَرْفُومٌه 9 - © 


«چنان نیست که می‌پندارند. همانا نامه اعمال نیکان در «علیین» است * و توجه 


می‌دانی «علْیین» چیست؟ نامه‌ای است رقم زده شده و سرنوشتی است قطعی». 

۳- کلینی له به سند خود از ابوحمزه تمالی روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر ## شنیدم که فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی ما را از «اعلی علیین» آفرید و قلوب شیعیان ما را نیز از آنجه ما 
را آفرید» خلق کرد و بدن‌های آنان را از مرتبه‌ای پایین‌تر آفرید. و لذا است که دل‌های 
آنان به سوی ما مایل و مشتاق است زیرا از آنچه ما آفریده شده‌ايم آفریده شده‌اند» سپس 


آیات فوق را تلاوت نمودند. 


۱. کافی. جا ص ۳۵ ۰۴ ح۹۱ بحارالانوار ج۲۴ ص۳۴۰ دیل ح٩۵؛‏ تفسیر برهان. ۰۱ ص ۰۲۱۱ ح۴. 
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سوره‌مطففین«۸۳» 


و دشمنان ما را از «سخین آفریده و دل‌های پیروان ایشان را از آنجه آنها را آفریده خلق 
کرده. و بدن‌های آنان را از مرتبه‌ای پایین‌تر آفریده و لذا است که دل‌های آنان به سوی 
آنها مایل است. جون آفریده شده از آنجه آنها آفریده شده‌اند» سپس این آیات را تلاوت 
فرمود. لاإ كاب اي یی « وم درل لبود کتاب مرقوژ6. ۱ 

۴- صدوق ب در کتاب معراج از عبدالّه بن عباس روایت کرده است که گفت: از 
رسول خداء شنیدم که به حضرت على 32 فرمود: 

علی جان» خداوند تبارک و تعالی بود و هیچ جیزنبود. من و تورا دو روح از نور جلال 
خود آفرید و ما در پیش روی عرش پروردگار تسبیح و تفدیس و حمد و ثنا و تهلیل آو می - 
نمودیم پیش ازآنکه آسمان‌ها و زمین را بیافریند. 

هنگامی که اراده فرمود که آدم را خلق کند من و تورا از یک طینت» از طینت علیین 
آفرید و با آن نور عجین نمود و در تمام انوار و نهرهای بهشت فرو برد. سپس آدم را آفرید و 
آن طینت و نور را در صلب او به ودیعه نهاد و چون او را خلق کرد از پشت او ذریه‌اش را 
استخراج نمود و از آنها خواست که سخن بگویند و به ربوبیت او اقرار کنند» پس اول 
کسی که به ربوبیت او اقرار کرد من و تو بودیم و انبیاء به ترتیب قرب و منزلتی که به 
پروردگار داشتند هر کدام اقرار نمودند. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد و ای علی تصدیق نمودید و اقرار کردید و به 
اطاعت من از همه خلق پیشی گرفتید و در علم من نیز چنین بود. پس شما و امامان از 
ذریه شما و شیعیان شما برگزیدگان من ازمیان خلق هستید و شما را این‌گونه آفریدم. 

سپس رسول خدا 2 فرمود: علی جان» آن طینت در صلب آدم و نور من و توبین دو 
دیده‌اش بود و پیوسته آن نور بین دیدگان انبياء از یکی به دیگری منتفل می‌شد تا آن نور و 
طینت به صلب عبدالمطلب رسید. در آنجا دو نیم گردید. مرا از نیمی ا زآن آفرید و پیامبر 


ورسول قرار داد و تور از نیم دیگرآفرید و حانشین و وصی و ولی قرار داد. 


. کافی. جا ص ۰۲۹۰ ح۴ 9 fa‏ ص ۰.۳ ح۴ بحارالانواں ج۶۷ ص ۰۱۲۷ e‏ تفسیر برهان. چ*۰ 
ص ۰۳۲۱۱ ح۵؛ تفسیر قمی. ج ۰۲ ص۴۰۵ . 
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هنگامی که نسبت به عظمت پروردگار فاصله‌ام همچون فاصله دو کمان يا کمتر بود 
به من فرمود: ای محمد» چه کسی ازمیان خلق نسبت به تو فرمانبردارتراست ؟ 

عرض کردم: علی بن ابی طالب ا 

فرمود: او را خلیفه و وصی خود قرار بده» که من او را برگزیده و ولی انٌخاذ کرده‌ام. 

ای محمد. نام تو و نام او را بر عرش خود پیش از آنکه احدی را بيافرینم نوشته‌ام به 
خاطرمحبتی که به شما و دوستان و موالیان و فرمانبرداران شما دارم پس هر کسی که شما 
را دوست بدارد و اطاعت کند و ولایتتان را بیذیرد نزد من از مقربین است» و کسی که 
ولایت شما را انکار کند وازآن روی گرداند نزد من از کافران گمراه است. 

سپس پیامبر اکرم ع فرمود: علی جان. چه کسی ميان من و تو فاصله می‌اندازد در 
حالی که من وتواز یک نور واز یک طینت هستیم پس تو در دنیا وآخرت از هر کسی به 
من سزاوارتری» و فرزندان تو فرزندان من و شیعیان تو شیعیان من و دوستان تو دوستان من 
هستند و شما فردا در بهشت با من خواهید بود.! 

مولف ی می‌گوید: و این حدیث دلالت می‌کند بر اينکه امیرالمومنین څ* برتر از 
پیامبران و رسولان 95 است» زیرا او همچون نبی‌اکرم 2 برهمه آنان در اقرار به ربوبیّت 
پروردگار سبقت گرفته است. 

۵- محمد بن عباس له به سند خود از سعید بن عثمان خزازروایت کرده است 
که گفت: 

از ابوسعید مدائنی شنیدم که در تفسیراین آیات: اَن کتاب ار نی عبت ۰ 
ما ادرا ما َيون « کاب مَرقومّ» گفت: کتابی است که به خير رقم خورده شده. به 
محبت محمد و آل محمد رقم خورده شده است. 

و در مورد این آیات: جر کتاب لفلف سجین * ومآ دراك ما سجن * کناب 


مَرْقومٌ گفت: این کتابی است که به شرو بدی رقم خورده شده و به بغض و کینه 


درم 


سوره‌مطففین«۸۳» 
محمد وآل محمد طلا رقم خورده است. ' 

مؤآف بل گوید: «سجین» محلّی درجهنم است. مجازاً کتاب نامیده شده از جهت 
نامگذاری حیزی به نام محاورش» یعنی کتاب اعمال آنان درسخین است. 

۶ - ازبراء بن عاذب روایت شده است که گفت: رسول خدا ع فرمودند: 

«سین» پایین‌ترین قسمت از زمین‌های هفت‌گانه است. ' 

۷- روایت شده که ابن‌عباس نزد کعب‌الاحباررفت و به او گفت: 

به من خبر بده از تفسیرآیه شریفه کاب اي سجَین6» گفت: همان 
روح انسان فاحرو بدکردار را به آسمان بالا می‌برند و آسمان از پذیرش آن امتناع می‌ورزد 
آن را به سوی زمین می‌آورند و زمین نیزاز پذیرفتن آن خودداری می‌کند. به طبقات 
زیرین زمین پایین می‌برند تا به سجخین منتهی می‌گردند و آن محل لشکریان ابلیس 
ملعون است . 

و اما معنای «علّیین»: مراتب والایی است که دربردارنده بزرگی و جلالت است؛ و 
گفته شده: در آسمان هفتم است و در آنحا ارواح مومنان است و گفته شده: در سدرة 
المنتهی است که هرامری از امور الهی به آن منتهی می‌شود. و گفته شده: بهشت 
است» و گفته شده: لوحی از زبرحد سبزاست که زیر عرش آویزان می‌باشد. اعمال 
ایشان و طاعاتشان و آنجه باعث چشم‌روشنی آنها و موجب سرور و شادمانی ايشان 
می‌باشد در آن نوشته شده به خلاف کتاب فاحران و نابکاران " 

علّیین که معنایش جایگاه بسیار عالی است منزل پیغمبرت وامیرالمومنین وائمه 
معصومین طم وشیعیان ایشان است. 

۸- وروایت ابوطاهراز حارث همدانی شاهد همین مطلب است. می‌گوید: 


. بحارالانوار ج۴« ص ۰۲ ۶ و ص ۳۴۰۳۲۷ تفسیر برهان . ج۰٠‏ ص۲۱۱ ح۶ . 
۲ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۱۲ ج۷. 
۳ تفسیر برهان ج۰۱۰ ص ۰۲۱۲ ح۸ . 
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ام 
برامیرالمومنین ِا وارد شدم» او در سجده بود و گریه می‌کرد به طوری که ناله اش 
زیاد و صدای‌گریهاش بلند گردید. وقتی سر مبارک از سجده‌اش برداشت» عرض 
کردیم: ای امیر مومنان. گریه‌ات ما را به درد آورد و دل ما را سوزاند و غمناک کرد و 
تاکنون شما را اینگونه ندیده وازشما حنین گریه‌ای نشنیده بودیم. 
فرمود: به سجده مشغول بودم و خدا را در سجده‌ام به دعا و خیرات می‌خواندم 
خواب بر چشمان من غلبه کرد. خوابی دیدم که‌مرا به وحشت انداخت و ترسانید» رسول 
خدا م را دیدم ایستاده است و می‌فرماید: ای علی» دوری تو از من به درازا کشید و 
مشتاق دیدار تو گشته‌ام» و پروردگارم آنچه درباره توبه من وعده فرمود به آن وفا کرد و آن را 
قطعی ساخت. 
عرض کردم: ای رسول خداء آن وعده‌ای که دربارةٌ من به شما فرموده بود و آن را 
قطعی سا خت جیست؟ 
فرمود: دربارهٌ تو و همسرت و فرزندان تو و ذریه‌ات وعده‌اش را حتمی ساخت که 
جایگاه شما در علیین یعنی بالاترین‌مقام در بهشت است. 
عرض کردم: ای رسول خداء پدر و مادررمن فدای شماء شیعیان ما کجا خواهند بود ؟ 
فرمود: آنها با ما هستند و قصرهای آنها در ردیف قصرهای ما و منازل ایشان مقابل 
منزل‌های ما است . 
عرض کردم: ای رسول خدا» شیعیان ما در دنیا چه بهره‌ای دارند؟ 
فرمود: در فتنه‌ها ایمن‌اند و از عافیت الهی برخوردارند. 
عرض کردم: آنها به هنگام مرگ چه امتیازی دارند ؟ 
فرمود: آنها خودشان دربارۂ چگونگی مرگشان حکم می‌کنند و عزرائیل که فرشته قبض 
روح است مأموراست که از آنها اطاعت کند وه رگونه او بخواهد قبض روحش کند. 
عرض کردم: کیفیت مردن آنها حذی دارد که بتوان آن را تعریف کرد؟ فرمود: 
ی ان َد شیعینا لنا خباً یکون روج تفه کشزب أَحَيِكُمْ في اليم 
الصّائِفِ الَاءَ ابر اي ینْتفع منه لب و ان سایرفم لو كما بط 


وا 


سور مطففین«۸۳» 
َحَدکم عل فرابه کقَرٍما گائث عَینه بزته. 
بلی» در میان آنها کسانی که محبّتشان به ما شدیدتر است خارج شدن روح از بدن 
ایشان مانند آن است که آب گوارای خنکی رایکی از شما در روز گرم تابستانی بياشامد و 
ازان لذت ببرد» و بقیه آنها جان دادن ایشان مانند آن است که یکی از شما دررختخواب 


ra ۰‏ ۰ 2 ۱ 
حود تکانی بخورد و یا خرخری کند. 


۶یْْمَوَنَ مِن زجیق مخنوم * ختَامْهٌ مك4 @ 


و 
«از نوشیدنی خالص و زلالی که مُهر شده و دست نخورده است سیراب می‌شوند. 
مهری که برآن نهاده‌اند از مشک است». 
-٩‏ محمد بن عباس 4 از حابربن عبدالله روایت کرده است که گفت: 
رسول خداع در ميان ما ایستاد و دو بازوی علی بن ابی طالب ۳2 را گرفت به 
گونه‌ای که زیر بغل آن حضرت دیده شد و فرمود: همانا خداوند در مورد تو به هفت 


خصلت به من ابتدا نمود. 


جابرعرض کرد: پدر و مادرم فدای شما ای رسول خداء آن هفت جیز که خداوند به 
شما ابتدا کند حیست؟ 

فرمود: من اول کسی هستم که از قبرش بیرون می‌آید و علی :32 همراه من است. 

ومن اول کسی هستم که از صراط می‌گذرد و علی ما همراه من است. 

ومن اول کسی هستم که درب بهشت را می‌کوبم و علی خا همراه من است. 

و من اول کسی هستم که در «علیین» که عالی‌ترین مکان است ساکن می‌شوم و 
على م همراه من است . 

ومن اول کسی هستم که از حورالعین تزویج می‌کنم و علی 3# همراه من است. 

ومن اول کسی هستم که از نوشیدنی خالص و صاف مُهرشده می‌نوشم» مُهری که بر 


۱ تفسير برهان:ج۱۰.ص ۱۰2۰۲۱۳ ؛القطرة:ج۰۱ ح۱۶۷. 


نج 
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آن نهاده شده از مشک است و علی طلا همراه من است .۱ 


وَمِرَاجُه من سنيو * عَيْناً یفرب بها الْمْمَرَبُونَ4 9 و @ 
«اين نوشیدنی خالص آمیخته با تسنیم است * همان چشمه‌ای که مقزبان 
از آن می‌نوشند». 

۰- محمد بن عباس 4 به سند خود از جابربن عبدالله واواز پیامبراکرم 3 
روایت کرده است که در مورد آیه شریفه «#وَمرَاجهُ من سیر 4 فرمودند: 

(تسنیم) بهترین نوشیدنی در بهشت است که محمد و آل محمد ۳ از آن می‌نوشند و 
آنها گوی سبقت را از همه ربوده و مقربند» رسول خداع و على ب بن ابی طالب و ائمه 
طاهرین و حضرت فاطمه و خدیجه 2 می‌باشند. " 
| ۱۱- محمد بن آبی‌القاسم در کتاب بشارة المصطفی به سند خود ازهمام بن 
| آبی‌علی نقل کرده است که گفت: 

از کعب‌الاحبار سژال کردم که درباره شیعه یعنی پیروان علی بن ابی طالب لا چه 
می‌گویی؟ گفت: ای همام من اوصاف ایشان را در کتابی که از طرف خداوند نازل شده 
این‌گونه یافتم: آنها حزب خدا و یاوران دین او و شیعیان ولی او هستند. و آنها بندگان 
خاص خدا و برگزیدگان او از میان خلق هستند. خدا آنها را برای دینش برگزید و برای 
بهشت آفرید. مسکن ایشان بهشت است در فردوس اعلی. در قبه‌هایی از ذز و غرفه - 
هایی از مروارید و آنها مقزبین و ابرار یعنی نیکوکاران می‌باشند. از نوشیدنی خالص و 
زلالی که مهرشده و دست نخورده است می‌نوشند وآن جشمه‌ای است که (تسنیم) 
نامیده می‌شود. از آن غیرایشان نمی‌آشامد» همانا (تسنیم) حشمه‌ای است که خداوند 
به حضرت فاطمه دخترنبی اکرم و همسرعلی بن ابی طالب *#* بخشیده و از زیر پایۀ 


۱. بحارالأنوار ۰۳۹ ص۰۲۳۰ ح ۷؛ تفسیر برهان. ۰۱۰ ص ۰۲۱۶ ح ۱۵ . 
۲" بحارالنوار, ج۸ ص ۰۱۵۰ ح ۸۵ وج٣۲‏ ص ۰.۳ ح ۷؛ تفسیر برهان. ۰۱ ص ۰۲۱۵ ح ۱۵ . 


ری 


سوره‌مطففین«۸۳» 


قبه آن خارج می‌شود. به خنکی کافور و طعم زنجبیل و بوی خوش مشک. سپس روان 
می‌گردد وشیعیان و دوستان آن حضرت از آن می‌آشامند. 

و برای قبه آن جهار رکن و پایه است. پایه‌ای از مروارید سفید. از پایین آن جشمه‌ای 
خارج می‌شود و در راه‌های اهل بهشت جاری می‌گردد که به آن «سلسبیل» گفته می- 
شود. پایه دیگر از در زردرنگ است. از پایین آن حشمه‌ای خارج می‌شود که به آن 
«طهور» گفته می‌شود. وهمان است که خداوند تبارک وتعالی فرموده است: «وَسَفَاهمُ 
رب ربا طهوراک. 

و پایه‌ای از زمرد سبزاست که از زیرآن دو جشمه جوشنده از خمرو عسل خارج 
می‌شود و هر چشمه‌ای از آنها به سوی پایین بهشت روان است جزتسنیم که آن به 
سوی علیین حاری است و از آن افراد خاصی از اهل بهشت می‌نوشند و آن شیعیان 
علی بن ابی طالب 92 و دوستان او هستند واين فرمایش خداوند است: «ْسْقَوْن من 
زجيق مَخنوم ‏ ختَامه مس وي لک فلیتتافس الْمَُنَافِشُونَ * ومراجه من دنزیم » عَیناً 
شرب بها لمْقرَبُوَ ‏ پس گوارای آنان باد. 

کعب گفت: به خدا قسم جز کسی که خداوند تبارک و تعالی از او عهد و میثاق 
گرفته آنها را دوست نمی‌دارد. ' 

۲ وازآن حضرت روایت شده است که فرمود: 

«تسنیم) بهترین و ارزنده‌ترین نوشیدنی در بهشت است که تنها محمد و آل محمد لا 
از آن به صورت خالص می‌نوشند و برای اصحاب یمین و سایر اهل بهشت از آن مخلوط 
می‌گردد." 


51 بحارالانوار ج ۰۸ ص۱۵۰ ح ۰۸۶ وج۲۴ ص ۰۳۲ ح۸؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۲۱۶ ح 1۶ . 


دور 


«لِنَ الَڍِينَ آجُرَمُوا گائوا ین ای وا یضحگوت * وا مرو 


م یتَفْامَرُون» 8 و @ 


«همانا تبهکاران بر مؤمنان خنده می‌کردند و وقتی بر آنان می‌گذشتند با چشم و ابرو 
اشاره می‌کردند». 
معنای آیات: 
إن ال جوا یعنی منافقین قریش چنین بودند که چون امیرالمومنین 1# و 
اصحاب آن حضرت برآنها عبور می‌کردند به آنها می‌خندیدند و با اشاره جشم و ابرو 
مسخره می‌کردند. 
لوا لول َلهم انوا فکهی» و هنگامی که به سوی اهل خود بازمی- 
4 گشتند خوشحال و شادمان بودند به آنجه انجام داده‌اند وحالی که در آن هستند. 
ودا روځ قَالوا إن لاء لوح * وما زوا َيه عافظیق 4 و زمانی که منافقین, 
/| مومنان را می‌دیدند می‌گفتند: اینها گمراهند: در حالی که آنها از طرف خدا فرستاده 
)| نشده بودند که محافظ و مراقب مومنان باشند بلکه مومنان هستند که برمنافقین به 


آنجه انجام می‌دهند مراقب وشاهدند. 
یل انوا مق لحار یَضحَکوح> یعنی روز قیامت امیرالمومنین لا و 
اصحاب آن حضرت به آن منافقین می‌خندند و درحالی که برتخت‌ها تکیه داده‌اند و 
به منافقین نگاه می‌کنند که درآتش گرفتار عذابند. 
«هَل تب کار ما وا یفَلُوَ» آیا کسانی که به مومنان می‌خندیدند پاداش و 
حزای آنجه دردنیا انجام دادند از کارهای قبیح وزشت دریافت نمودند. 
۳- محمد بن عباس ل به سند خود از عباية بن ربعی نقل کرده است که گفت: 
امیرالمومنین ها به جند نفراز قریش گذر کردند و آنها گفتند: نگاه کنید به این 
شخصی که محمد اورا برگزیده واز میان اهل خود وخویشان خود اختیار نموده وبا 
اشاره چشم و ابرو مسخره نمودند. پس این آیات ِل لري ما وا مق الذي اموا 


ری 


سوره‌مطففین«۸۳» 


کون » واذا مَروا بهم یمام هرون تا آخرسوره نازل شد. ' 
1۴ - ونیزبه سند خود از ابن‌عباس « له روایت کرده که در تفسیرآیه مذکور گفته 


است: 
مراد از «مجرمین» در آیه شریفه حارث بن قیس و جماعت همراه او هستند هنگامی 
که علی بن ابی طالب 8# ب رآنها عبور می‌کرد می‌گفتند: نگاه کنید به این مردی که 
محمد او ا برگزیده و از ميان خانواده خود اختیار نموده است و آنگاه مسخره می- 
کردند و می‌خندیدند. وقتی که قیامت بریا شود بین بهشت و دوزخ دری گشوده شود و 
حضرت على ا در آن روز برتختی تکیه دهد و به آنها بگوید: بشتابید» و چون نزدیک 
شوند در را به روی آنها ببندد. و آن حضرت این ‌گونه آنها را مسخره ه می‌کند و به آنها می- 
خندد. و این است معنای آیه شریفه که می‌فرماید: یم الب اموا مت ج اكمار 
کون « علی الاك ینظزوق « هل توب الکنازما نوا یفعلوت ۲.6 
۵ - ونیزبه سند خود از محاهد روایت کرده است که در تفسیرآیه طن لت 
جوا کاوا من لب انوا یش کون 4 گفت: 
عده‌ای از قریش در آستانه کعبه می‌نشستند و اصحاب پیامبر را با اشارت‌های 
چشم و ابرو مسخره می‌کردند. روزی حضرت على در میان چند نفراز اصحاب 
رسول خدا برآنها گذر کردند و آنها مسخره کردند و گفتند: این برادر محمد ٤‏ 
است. دراین هنگام خداوند آیه مذکور را نازل فرمود. 
چون قیامت فرا رسد حضرت علی 4 و همراهانش وارد بهشت شوند و در جایی 
قرار گیرند که مشرف باشند بر آن کافران و به آنها بنگرند و ايشان را مسخره کنند و 
بخندند» واين است معنای آیه شریفه «فَاْیم اين ءَامَنُوا م من الکار بشحکون ۲ 


١‏ بحارالانواں ج۲۶ ص ۰۶۶ ح۷؛ تفسیر برهان. a‏ ص ۰۲۱۶ ح1. 
۲. بحارالانوار ج۰۳۵ ص ۰۳۳۹ ح۹؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۲۱۷ ح۲. 
۳. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۰۶۶ ۸؛ تفسیر برهان» ج۱۰. ص ۰۲۱۷ ۳. 


UY 


EEG 
ا الاه‎ 


۶ ونیزبه سند خود ازامام صادق ب روایت کرده که در تفسیرآیات فوق فرمودند: 


این آیات در مورد حضرت علی 3 و عده‌ای از بنی‌امیه نازل شده که آن حضرت را 
مسخره می‌کردند و قصه‌اش چنین بود که آن حضرت به گروهی از بنی‌امیه و منافقین عبور 
کردند و آنها ایشان را مسخره نمودند و درپی این رفتار زشت آنان آیه مذکور نازل شد. ' 

۷ ونیزبه سند خود از حضرت علی بن الحسین لېا روایت کرده که فرمودند: 

چون روز قیامت شود دو تکیه‌گاه و جایگاه از بهشت خارج شود و برلبه جهنم گسترده 
گردد» آنگاه علی بن ابی طالب #2 آید و برآن نشیند وهنگامی که نشست بخندد. و با 
خندۀ حضرت جهنم زیر و رو شود یعنی بالای آن پایین قرار گیرد» سپس آن دو نفر خارج 
شوند و در پیشگاه آن حضرت بایستند و عرض کنند: ای امیر مومنان و ای وصی رسول 
خداء آیا به ما رحم نمی‌کنی؟ آیا برای ما نزد پروردگارت شفاعت نمی‌نمایی؟ علی ‏ بر 


۳ آن دو می‌خندد و سپس از جا برمی‌خیزد و آن دو جایگاه به جای و محل پیشین بازمی - 


هو گردند. و این است معنای آیه که می‌فرماید: لیم لب ءامنوا من کار یحو » 


> على ارآ نظرون » هَل توب الکفازما کنو یفعُو ۲.4 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۵ ص ۰۳۳۹ ح۱۰؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۲۱۸ ح۴ . 
۲ بحارالانوار ج۰۳۰ ص ۰۲۷۷ ۱۴۹2؛ تفسیر برهان » ج۰۱۰ ص ۰۲۱۸ ح۵ . 


۳ 


سورةافشقاق«۸۴» 


E‏ روگ سر اس ا ۳ or‏ اسر و س 7 ت 
3 ما من اوق کتابه بیمییه * قوف ماسب جسابا یسیرا * وَيَنقَلِبُ 


سس ۰ a‏ پو سے سا 
ی ص 


إلى اه مَسْرّوراه ‏ - @ 
«کسی که پرونده عملش به دست راست او داده شود زود و آسان به حساب او 
رسیدگی خواهد شد و به سوی کسان خود شادمان بازمی‌گردد». 
١‏ - محمد بن عباس و به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: از 
امام صادق لا در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند: 
این آیه در شان علی لا و شیعیان آن حضرت است پروندۀ عمل آنان به دست 


۱ 
راستشان داده می‌شود. 


1 بحارالانوار ج۶ ص ۶۷ ح٩‏ تفسیر برهان. aa‏ ص ۰۲۲۳ ج۲. 


AY 


7 


2 مرک 
7 و 
2 


- ابن شهرآشوب ول در کتاب مناقب به سند خود ازاصبغ بن نباته واواز 
امیرالممنین «ج روایت کرده است که فرمودند: 

از رسول خدامٌ در مورد ائمه ا سوال شد و من نزد آن حضرت بودم» ایشان در 
پاسخ, آیه شریفه «وَالسَماء ذات روج را تلاوت کردند و فرمودند: 


سوگند به پروردگار روزها وشب‌ها و ماه‌ها که تعداد آنان به عدد بروج است. ' 


«وقاهد وَمَشهُود4 @ 
«قسم به گواهی‌دهنده و به او گواهی داده شد۵)». 
۲- کلینی له به سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه 


مر هه سے عبر 4 ر ۰ ع 14 ۳ 
#وشاهد وَمَشهود 4 فرمودند: مراد پیامبرو امیرالمومنین ا هستند. 
۱ اه 
مولف وله در بیان حدیت مذکور فرموده است: شاهد پیامبر اکرم عه و مشهود 


امیرالمومنین ۷ می‌باشند به دلیل آیه شریفه «لِيکون ال هيدا عَلیْکم وتکونوا 
سء على الاس که درتفسیرآن امام باق لا فرموده‌اند: رسول خد اع گواه است بر 


5 مناقب ابن شهر آشوب. ج۰۱ ص۸۴ ۲: بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۵ ۰۲۶ ح۶ ۸. 


۲ کافی. ج۱. ص ۰۴۲۵ ۶۹: بحارالأنوار ج ۰۲۳ س ۰۳۵۲ ۷۱2: تفسیر برهان؛ ج۰۱۰ ص۰۲۳۱ ح۱. 


3 


5 سوره حج. آیه YA‏ 


سورذبرو- (۸۵) 


ما به آنجه از طرف خداوند تبلیغ نموده‌ایم وما گواه بر مردم هستیم.! 


هلد دیق اموا یلوا الصا عات لَهُم جات ری من تما اهاز 
ڏلك الْقَور الکبیز» ۵ 
«همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند برای آنان باغ‌هایی 
است در بهشت که در زیرآن نهرها جاری است و این رستگاری و پیروزی بزرگی است». 
۳- محمد بن عباس له به سند خود از صبّاح آزرق روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق 2 شنیدم که در تفسیرآیه مذکور فرمودند: 
مقصود از کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وجود مقدس 


امیرالموّمنین با و شیعیان آن حصرت هستند ۲ 


7 


۱ کافی. ج۱. ص۰۱۹۱ ح۴ . 


و 


ANS 


باب 
EB‏ 


۹۹ گے ر اکر 
امرس ۳ کنر عم رّ / 
ہر م 


«والسَمَاء والظاري * وَمَا أذرَاك ما الارق * الَجْم الكَاقِبُ4@-© 
«سوگند به آسمان و به آنجه در شب پدیدار شود * و تو نمی‌دانی که آنجه در شب 
پدیدار شود جیست ؟ همان ستارهُ درخشانی است که تاریکی‌ها را بشکافد» . 


علی بن ابراهیم ل به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در 

تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

مقصود از «السَمَاء 4 دراين آیه امیرالممنین لاست . 

#الظارق 4 آن است که از طرف پروردگار در خدمت امامان 22 می‌باشد و حوادث 
روز و شب را خبرمی‌دهد. و آن همان روح است که با ائمه اطهار ط5 می‌باشد و باعث 
استواری ایشان می‌گردد. 

ابوبصیر (راوی حدیث) می‌گوید: عرض کردم: در مورد آبه لحم لاب » جه 
می‌فرمایید ؟ فرمودند: مقصود رسول خد اع می‌باشد. ` 

۲- وباهمان سند ابوبصیرمی‌گوید: عرض کردم: آیه ْم کیدو کیا4 
تفسیرش جیست ؟ امام صادق لا فرمودند: 

مراد آن کافرانی هستند که نسبت به رسول دا و امیرالممنین لا و حضرت 
فاطمه ا از در مکرو حیله وارد شدند. 


۱. تفسیرقمی: ج۰۲ ص۴۱۱: بحارالأنوان ج ۰۲۴ ص۰۷۰ ۳ ؛ تفسیر برهان: ج۰۱۰ ص ۰۲۳۵ ۱. 


(AD 


خد‌اوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد. آنها حبله و نیرنگ به کار می‌برند و من 
پاسخ آنها را می‌دهم. تو به این کافران مقداری مهلت بده. یعنی تا هنگام ظهور امام 
قائم م2 که او برای من از افراد ستمگر و طغیانگر قریش و بنی‌امیه و سایر مردم انتقام 


خواهد گرفت .۱ 


۱ تفسیر قمی» ج۰۲ ص ۴۱۲؛ بحارالأنوار ج۰۵۱ ص۰۴۹ ح۰۱۹ و ج ۰۵۳ ص ۴۲۰۵۸ . 


مر 


7 


حح 
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2 


2 کک‎ n My N 
97 ا‎ 


NE رت‎ 
ENE SY 


لجل تژیزوت الحا ادنيا * وَالأَخِرَۂ یر وأبْقّی * ان ها نی الضحخب 


الأول * صحف (برامیم وئوتی» چ - @ 
«بلکه شما زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید * و سرای آخرت نیکوتر و ماندگارتر است * 
این مطلب در صحیفه‌های نخستین آمده * صحیفه‌های ابراهیم و موسی 32 . 
۱- کلینی له به سند خود از مفضل روایت کرده است که گفت: 
به امام صادق 1 عرض کردم: معنای آیه شریفه َل وروت الْحََاة لدثیه و مراد از 
آن حیست ؟ حضرت فرمودند: مقصود ولایت سران کفرو نفاق است. 


عرض کردم: ال ری € فرمود: ولایت امیرالمومنین ا است. سپس فرمود: 
این مطلب در صحف ' نخستین و کتاب ابراهیم و موسی له آمده است. " 

۲- حمید بن زیاد به سند خود از ابوبصیرروایت کرده است که گفت: 

امام باقر در تفسیر آیه شریفه «وَاً ءاتاڪُمُ الرُمول قدو وَمَا ناکم عَنه 
فانتهواگه» فرمودند: ای ابامحمد (کنیه ابویصیراست) همانا نزد ما صحیفه‌هایی است که 
خداوند سبحان فرموده: صحف راهم وَمومی ؟. 

عرض کردم: فدای شما شوم صحیفه‌ها الواح" هستند؟ امام لا فرمودند: آری .ˆ 


۳ کافی. جا ص۳۱۸ ۲۰ بحارالأنوار, یلا ص ۰۳۷۴ ۳ ۵؛ تفسیر برهان ؛ Ia‏ ص ۰۲۴۷ جا 
۳ سوره حشر آیه ۷. 

.٤‏ الواح: جمع لوح به معنای تخته و غیرآن است که برروی آن نویسند. 

0۵ تفسیر برهان» ج۰۲۰ ص ۰۲۴۷ ج۲. 


سورة غاشیه«۸۸» 
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و ه وت هم مارم سک له سا 61 ما {TRE‏ 7{ سک هد که ۰ 
«#وجوه وميد خاشعهة عامله تاصية تصبل تارا حامية من 


سس 


عَين ءانيَةِه 6  -‏ 
«جهره‌هایی در آن روز خوار و ذلیل‌اند * آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده‌اند 
* و در آتش سوزان وارد می‌گردند و از چشمه‌ای بسیار داغ به آنان می‌نوشانند». 
۱ صدوق ‏ درکتاب امالی حدیث را مرفوعا از امام باقر ګلاروایت کرده که 
فرمودند: 
امیرالمومنین ۷2 به قنبر فرمودند: ای قنبر خوشحال و شادمان باش و به تو مژده و 
بشارت دهم. رسول خدا٤‏ از دنیا رحلت فرمود در حالی که بر همه امت جز شیعه 
خشمگین بودند. 
بدان و آگاه باش» برای هر جیز مستمسک و دستاویزی است و مستمسک اسلام 


بدان وآ گاه باش» برای هرچیزپایه ورکنی است. پایه و رکن اسلام شیعه است. 

یدان وا گاه باش. برای هر حیزشرفی است و شرف اسلام شيعه است. 

بدان وآ گاه باش» برای هر چیزسروری است و سرور مجالس. مجالس شیعه است. 
بدان و آ گاه باش برای هر چیز امام و پیشوایی است. امام و پیشوای زمین زمینی 


رب 


7 


ید 


TEYE 
e 3 


به خدا سوگند» آگردر روی زمین از شما کسی نبود خدا بر مخالفین شما نعمتی نمی - 
بخشید و به چیزهای گوارا و خوشمزه نمی‌رسند. آنها نه در دنیا و نه در آخرت هیچگ نه 
نصیب و بهره‌ای ندارند. هر ناصبی (دشمنی که نصب عداوت نموده با اهل بیت ) 
اگرچه بسیار عبادت کند و کوشش فراوان نماید به این آیه شریفه منسوب است: «عَاملة 

۲- حدیثی مستند ازاهل بیت 22 روایت شده که درتفسیرآیه شریفه وجوه 


سر ر ر چ f‏ ۳ سل م2 4 
يَوْمَْزِ خاشعة » عَامِلة نَاصبَة # فرمودند: 
این آیه درشان کسانی است که نصب عداوت برای آل محمد طم نمودند. 
۳1 ۰ ورد ل ِ9 پر سس 8 7 y7‏ 
و اما آبه شریفه #وجوه یَْمَمْذ تَاعمَة » لسَغُیها رَاضيَة؟» درباره شیعیان آل محمد طم 


ر 


۳ کلینی یو به سند خود از محمد بن سلیمان واواز پدرش روایت کرده است 


| که گفت: به امام صادق عرض کردم: تفسی رآیه شریفه هَل تا عدیث الْعَاسِيَة) 


حیست ؟ فرمودند: 
«یغشاهم القام بالسیف» شمشیرامام قائم 1 آنان را دربر می‌گیرد. 
عرض کردم: معنای آیه مبارکه وجو یذ حَاشَة€ چیست؟ فرمودند: تواضم 
می‌کنند و قدرت امتناع ندارند. 
عرض کردم: ام ۲۹ فرمود: یعنی به غیرا زآنچه خدا نازل فرموده عمل کردند. 
عرض کردم: اب۲4 فرمود: یعنی غیر از والیان امر که خدا آنها را به عنوان 
صاحب ولایت و سرپرستی معین نموده کسی را نصب می‌کنند. 
۱. امالی صدوق. ص ۰۷۲۵ ح۴؛ تفسیر برهان , ج۱۰. ص ۰۲۵۶ ضمن ح۶؛ بحارالأنوار ج۰۶۸ ص۰۸۰ ۱۴۱ 
به نقل از کافی. ج۰۸ ص ۰۲۱۲ ح۲۵۹؛ و بحارالأنوار ج ۰۷ ص ۰۲۰۳ ح۹. و ج ۰۲۷ ص ۰۱۰۸ ح۸۱ به نقل 


۲ تفسیربرهان. ج۰٠۰‏ ص ۰۲۵۶ ح۷ . 


سوره غاشیه«۸۸» 


عرض کردم: «تَضبی ترا حَامِيَة۹؟ فرمود: آتش جنگ را در دنیا در دوران ظهور امام 

قائم م2 و آتش جهنم را دراخرت خواهند جشید و درآن سقوط خواهند کرد. ' 
لن یت يابهم * ثم رن علیتا جسابهم» © - ® 
«بدون تردید بازگشت ایشان به سوی ما است * آن‌گاه حساب آنان به عهدةٌ ما است». 

۴- محمد بن عباس له به سند خود ازامام صادق فلا روایت کرده است که 
فرمودند: 

هنگامی که روز قیامت فرارسد خداوند ما را عهده‌دار حساب شیعیانمان می‌نماید» 
حقوقی که برای خدا باشد از او می‌خواهيم که به ما ببخشد» پس آن حقوق به آنها 
بخشیده می‌شود» و آنجه برای انسان‌ها است از خدا می‌خواهيم که بدل آن را به آنها 
عوض دهد پس آن حقوق نیز به آنها بخشیده می‌شود؛ و انجه برای ما است به آنها می - 
بخشیم. سپس آیات مذکور را قرائت نمود: 3 لیر من نا ساب ۲.6 

۵- وبا سند مذکور از محمد بن جعفربن محمد. از پدر بزرگوارش امام صادق 12 
از جد اطهرش امام باقر ل روایت کرده است که درتفسیراین کلام پروردگاز للها 
هم »ند یا اه فرمودند: 

زمانی که روز قیامت فرارسد خداوند حساب شیعیانمان را به ما واگذار نماید. هر 
حقی که خدا برآنان دارد از او می‌خواهیم که ببخشد. پس آن حق به آنها بخشیده می - 
شود» و آنجه برای مخالفین باشد» آن نیز به آنها بخشیده می‌شود. و آنجه از آن ما باشد 
آن نیز به آنها بخشیده می شود» سپس فرمودند: آنها با ما خواهند بود ه رکجا که باشیم." 

۱. کافی. ج۸. ص۰۵۰ ح۱۳؛ بحارالأئوار ج۰۲۴ ص۰۳۱۰ ح۱۶؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۲۵۴ ح۱؛ اثبات 


الهداق ۶ ص ۰۲۷۲۲ ۶۲ تواب الاعمال. ص۰۲۴۸ ۱۰ بحارالانوار ۰۵۷ ص ۰۵۰ fz‏ المحخة., 
ص۲۴۹. 


۲. بحارالانوارء ج۸. ص۵۴۰۵۰, و ج۰۲۴ ص ۰۲۶۷ ح۳۲؛ تفسیر برهان» ج۱۰. ص۲۶۰ ح۹. 
۳ بحارالانوار ج۲۴ ص۰۲۶۷ ۲ ۳؛ تفسیربرهان. ج۱۰ ص۲۶۰ ۰۱۰ 


ر 


ان تسام 


۶ از امام صادق لا روایت شده است که در تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
وقتی خداوند مردمان را در یک مکان پهناور گرد آورد. رسیدگی به حساب شیعیان ما 
را تخیر می اندازد. عرض می‌کنيم : خداوندا ! اینها شیعیان ما هستند. خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید : 
ت جَعَلْتُ نف ليم و قد ذ کم فیهم و عقزث يئم أَذحلومم ال 


امور ایشان را به شما واگذار کردم » شفاعت شما را درباره آنها قبول کردم و گنه‌کاران 
آنها را آمرزیدم » آنها را بدون حساب وارد بهشت کنید. ' 
۷ محمد بن عباس ا به به سند خود از جمیل بن دراج روایت کرده که گفت: 
به حضرت موسی بن جعفر له عرض کردم : برای مردم تفسیر جابررا بازگوکنم ؟ 
فرمود : به آنها که پست و فرومایه‌اند مگو» مبادا آن را پخش کنند. 
| سپس فرمود: آیا این آیه را خوانده‌ای ینابم« تن عَیْنا حسابَهم 4؟ عرض 
5 کردم : بلی . امام ا فرمود: 
إا گان ملعم و َع ال لت و اتخرین ونا جساب شیعتتا فا گان 


یم بت اله حکنتا على اله فیه قَأجَارَحکُومَتتا وما کان ینم نلاس 

اََبتاة یم فَبو نا و ما گان نوتم لخن أَحَ من عَفا و صَفَحَ. 

هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند همه خلایق را گرد آورد . حساب شیعیان را به 

ما واگذار نماید» آنگاه ما نسبت به اختلافی که ب بين آنها و خداوند است میانجیگری 
می‌کنیم و خداوند را راضی می‌گردانيم» و نسبت به اختلافی که ب بین آنها و مردم است از 
مردم طلب بخشش مي‌کنيم و آنها شیعیان را به خاطر ما می‌بخشند و نسبت به اختلافی 


7 51 + بل ۰ ص 8# ۳ ۰ ۲ 
که بین ما وآنها است ما سزاوارتریم که آنها را بخشیده و از حق خود صرف نظر کنیم. 


۱ تفسیر برهان:ج۰۱۰ ص۲۶۱ a‏ القطرة: ra‏ ص ۰۲۵۵ ح۹۴ 


۸- وآن را تأیید می‌کند عبارتی که امام هادی لا در زیارت جامعه فرموده‌اند وآن 

این عبارت است: 
و یاب التق ایک و جتانهم عَلیکم. 

بازگشت خلق به سوی شما است و حساب آنان به عهده شما است. ' 

مولف بل گوید: ضمیر در #الینا) و #علینا» ظاهراً به خداوند تبارک و تعالی و اما 
باطناً به اهل بیت نت بازمی‌گردد. زیرا آنان عهده‌دار امور و مجریان فرمان پروردگار در 
دنیا و آخرت هستند. وامرو فرمان به تمامه از آنِ پروردگاراست به هر کس از خلق خود 
که بخواهد واگذار می‌نماید. و هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که بازگشت خلق در روز 
قيامت به سوی اهل بیت و حساب آنان به عهده ایشان می‌باشد. پس دوستان اهل 
بیت داخل بهشت و دشمنان ایشان داخل دوزخ خواهند شد» همان‌طور که در اخبار 
فراوانی وارد شده که امیرالمومنین 1 تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ است. 

-٩‏ کلینی ل به سند خود از جابرواوازامام باقرطْا روایت کرده است که 
فرمودند: 

ای جاب هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند تمام مخلوقات خود را که از ابتدای 
خلقت آفریده برای محاکمه گرد آورد. رسول خدا بإ و امیرالمومنین ارا بخوانند. 
رسول خدا َة را جامه سبزرنگی بپوشانند که بین مشرق و مغرب را روشن کند.علی 9لا 
را نیز چنین جامه‌ای بپوشانند. بعد از آن جامه زیبای گلرنگ بلندی را به اندام مبارک 
رسول خدا اة بپوشانندکه به خاطر آن بین مشرق و مغرب نورانی و روشن گردد. به 
علی لم هم چنین جامه‌ای بپوشانند. 

م یذعی با ید ایا حساب الاس خن و اله ُذخل هل اد اله و 

اهل لا الا 


سپس ما را بخوانند و حساب مردمان را به ما واگذار کنند» بخدا قسم ما اهل بهشت را 


۱. عیون آخبار الرضا ا ج۲. ص ۴ ۲۷؛ بحارالأنوار ج ۰۱۰۲ ۱۲۹2. 


رود 


E 


۹ ا“ 


الم 
وارد بهشت واهل دوزخ را وارد دوزخ‌کنيم . 

آنگاه پیامبران را بخوانند. همگی در دو صف کنار عرش الهی بایستند تا از حساب 
خلق فا شویم. 

وقتی که اهل بهشت‌داخل بهشت و اهل دوزخ داخل آتش شدند پروردگار عالم» 
علی رب را مأموریت دهد که هر کدام از اهل بهشت را درجایگاه خودش به حسب 
مراتبی که دارند سأکن گرداند و حوران بهشتی را به ازدواج آنها درآورد و به خدا قسم 
کسی که‌برنامه ازدواج اهل بهشت را در بهشت فراهم می‌کند. و عقد ازدواج انها را 
می‌خواند علی لاست و جز او کسی چنین‌منصبی ندارد و این به خاطر اعزاز و اکرام 
خداوند نسبت به اواست و فضیلتی است که اورا به آن برتری داده ومنت نهاده‌است. 

وبه خدا قسم او است که اهل آتش را به اتش افکند» و اواست که وقتی اهل بهشت 
در آن وارد شدند درهای بهشت راببندد؛ و وقتی اهل دوزخ در آن داخل شدند درهای 
جهنم را ببندد. واختیار درهای بهشت و جهتم به او واگذار شود. ' 

1۰ از مفصل روایت شده است که گفت: به امام صادق 1 عرض کردم: جگونه 
امیرالمومنین على بن ابی طالب به تقسیم کننده بهشت ودوزخ گردیده است؟ 

امام ۹ فرمودند: زیرا دوستی آن حضرت ایمان و دشمنی او کفراست و همانا بهشت 
برای اهل ایمان و دوزخ برای اهل کف رآفریده شده است» پس آن حضرت بدین جهت 
تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ است» پس جزاهل محبت آن حضرت داخل بهشت نمی شود 
و جزاهل کینه و عداوت آن حصرت داخل دوزخ نمی‌شود. 

مفضل عرض کرد: ای فرزند رسول خداء آیا پیامبران و اوصیاء آن حضرت را دوست 
داشتند و دشمنان ایشان دشمن آن حضرت بودند ؟ امام ۹ فرمودند: آری . 

مفضل گوید: عرض کردم: حگونه حنین است ؟ امام مه فرمود: آیا نمی‌دانی که 


رسول خداء2* روز خیبر فرمود: فردا پرجم را به دست مردی می‌دهم که خدا و رسول را 


۱ کافی: ج ۸ ص۰۱۵ ۴ ۱۵؛ القطرة: جا ۱2 


و( 


سو رۇ غاشیه«۸۸» 


دوست دارد و خدا و رسول» او را دوست دارند» بازنمی‌گردد تا خدا به دست او فتح و 
پیروزی را نصیب مسلمانان گرداند و پرجم را دست امیرالمومنین لا داد و خځدا به دست 
اودر خیبررا گشود و با پیروزی برگشت ؟ عرض کردم: آری می‌دانم. 

امام ل فرمود: آیا نمی‌دانی که رسول خداءٌ هنگامی که پرند؛ بریان شده را برای 
حضرتش آوردند عرض کرد: خداوندا آنکه نزد تومحبوب‌ترازهمل خلق است نزد من بفرست 
با من ا زاين پرنده بخوردو مقصود آن حضرت علی ها بود. عرض کردم: آری می‌دانم. 

امام 1 فرمود: آیا حایز است انبیاء الهی و رسولان او و اوصیاء ایشان دوست نداشته 
باشند مردی را که خدا و رسول. او را دوست دارند واو خدا و رسول را دوست دارد» عرض 
کردم: نه. 

فرمود: آیا حایز است که موّمنان از امت ایشان دوست نداشته باشند کسی را که 
محبوب خد! و رسول و پیامبرانش می‌باشد؟ عرض کردم: نه. 

فرمود: پس ابت گردید که همه انبیاء الهی و رسولان او و تمام مومنین محبٍ 
امیرالمومنین مسا بوده‌اند و نیز ثابت گردید که دشمنان و مخالفین ايشان نسبت به آن 
حضرت وهمهٌ اهل محبت دشمن بوده‌اند؟ عرض کردم: آری. 

فرمود: پس داخل بهشت نمی‌شود از اولین و آخرین مگر کسی که آن حضرت را 
دوست دارد» و داخل دوزخ نمی‌شود از اولین و آخرین مگر کسی که بغض و عداوت آن 
حضرت را داشته باشد» پس علی لا تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. 

مفضل عرض کرد: ای فرزند رسول خدا اندوه مرا برطرف نمودید خدا اندوه شما را 
برطرف نماید." 

۱۱ صدوق لد در علل‌الشرایع به سند خود از سماعة بن مهران روایت کرده است 
که گفت: امام صادق ا فرمودند: 


5 علل الشرایع. ص۱۶۱ re‏ بحارالانواں ج۲۹ ص ۰۱۹۴ ح۵؛ المختصر ص ۰۵۰۲ ج ۷؛ المحتضص ص ۰۱۳۶ 
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0 مد 


ا 
روز قیامت که فرارسد منبری نهاده شود که همهٌ خلایق آن را ببینند» مردی بر فراز آن 
بایستد. فرشته‌ای در طرف راست و فرشته دیگری درطرف جپ او قرار گيرند. 
فرشت طرف راست فریاد برآورد: ای گروه مردمان» این علی بن ابی طالب 2 
صاحب بهشت است. هر کسی را که بخواهد داخل بهشت می‌نماید. فرشته طرف چپ 
فریاد برآورد: ای گروه مردمان» این علی بن ابی طالب 2 صاحب دوزخ است. ه ر کسی 
را که بخواهد داخل دوزخ می‌گرداند. ' 


. علل‌الشرایع» ص ۰۱۶۳ ۳ بحارالأنوار ج۳۹ ۰ ص ۰۱۹۸ ح۱۰ . 
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«والْجر * وال عفر * وَالشَفع والوثر * الیل دا رکه @- @ 


«سوگند به سپیده دم * و شب‌های ده‌گانه * و زوج و فرد * و شب هنگامی که 


امتداد یاید». 
- مرفوعا روایت شده است از عمروبن شمر از حابربن يزيد حعفی؛ از امام 
صادق لا که در تفسیرآیات مذکور فرمودند: 
الجر امام قائم لا است. ولا عَشْر ائمه طاهرین لا هستند از امام حسن 


مراد از لسع امیرالمزمنین و فاطمه ۵ هستند اون خداوند یکتا است که 
شریکی برای او نمی‌باشد. 


وال لایر مراد از «شب» دولت حبتر است که تا قیام امام قائم 3 ادامه می‌یابد." 
۲- ابن‌شهرآشوب در کتاب مناقب روایت پیشین را از جابرجعفی واوازامام 
باق کا روایت کرده است با این تفاوت که در آن ذکر کرده: «ان الوتره و الا ج مقصود 


از «وتر) امام قائم ا است. وبقیه حدیث را ذکرنکرده است.؟ 


۱. حبتر کنایه ازاسم اولین غاصب حق امیرالممنین لا است. (بحارالأنوار ج۰۳۵ ص ۳۳۶) 
۲ بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۷۸ ح۱۹: تفسیر برهان, ج۱۰. ص ۰۲۶۴ <۱. 
۳ مناقب ابن شهر آشوب. ج۱. ص۸۱ ۲؛ اثبات الهداة, ج ۰۳ ص۰۱۳ ۰۸۸۸ 


ی 


FBIM ۶‏ 
تالایا اطا 


۳ محمد بن عباس له به سند خود از يونس بن یعقوب واوازامام صادق 12 
روایت کرده است که فرمودند: 

مراد از «شفع» رسول خد اه وامیرالممنین لاو مقصود از «وتر» خداوند یکتا است. ' 

توحیه تأویل اول: 

اینکه فرمودند: «فجر) امام قائم 2 است محاز می‌باشد› نامگذاری حیزی به اسم 
غایت آن است. زیرا «فحر» انفجار یعنی خارج شدن صبح از شب است و شب کنایه 
از پنهانی آن حضرت است و حون ظاهر گردد تاریکی شب تاریک از بین برود و فحر 
عدالت طلوع کند وخورشید دین درخشان گردد وعلم‌های یقین ظاهرشود. 

و اينکه فرموده‌اند: مراد از «لیالی عشر» ائمه #2 هستند. این تعبیر نیز محاز می‌باشد 


یعنی اهل لیالی و شب‌هایی هستند که هرشب آن ليله قدر است و «بهتر می‌باشد از 


| هزار شب. ملائکه و روح در آن به اذن پروردگارشان فرود می‌آیند برای تقدیر امور و شبی 


است سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده». 

و اینکه فرمودند: مراد از لیلد نر دولت حبتراست. این تشبیه از جهت 
ظلمت آن است مانند شب تاریکی که جون انسان دست خود را در تاریکی فتنه ایشان 
بیرون آورد «نزدیک باشد که آن را نبیند»» وهمانا خداوند سبحان به این قسم‌ها مجاز قسم 
یاد نموده و آن به حذف مضاف و حایگزین شدن مضاف‌الیه به حای آن بوده است. 


۳ 


«والفجر» یعنی قسم به صاحب فجر وَليَال عضر» والشفع وان یعنی اهل آنها. 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۳۵۰ ۲ ۶: تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۲۶۴ ۲. 
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وء يَوْمَيٍ هم ریز ید کر الانسان وان له لد ری * یو یا 
لیتی دمت لاق4 6 و @ 
«در چنین روزی جهنم آورده. شود و انسان به خود آید ولی آن تذکر فایده‌ای به حال 
او ندارد * در آن روز می‌گوید: کاش برای این زندگی دائمی خود ازآن دار فانی چیزی 
فرستاده بودم». 
ابوعلی طبرسی چ در تفسیرش آیه را این‌گونه معنا کرده. گفته است: در آن روز 
جهنم حاضرشود تا کسانی که مستحق دوزخ‌اند با آن کیفرشوند واهل موقف هول آن 
ومنظروحشتناک آن را ببینند. 
۴- مرفوعا از ابوسعید خدری روایت شده است که گفت: هنگامی که این آیه 


نازل شد رنگ چهره رسول خداع؛ تغیی کرد به گونه‌ای که ظاهربود. چنین چیزی بر 


اصحاب دشوارآمد ولی گویا کسی جرأت نداشت ازعلت آن سوال کند. نزد 
امیرالمومنین لا رفتند وعرض کردند: يا علی» > حادثه‌ای رخ داده که ما در جهره » پیامبر 
آثار اندوه را دیدیم» شما علت آن را سوال کنید. 

امیرالمومنین لا نزد رسول خداع آمدند و عرض کردند: ای پیامبر پدر و مادرم 
فدای شماء امروز چه حادثه‌ای رخ داده است. رسول خداءٌ فرمودند: جبرئیل آمد و این 
آیه را قرائت کرد: «وَجايء یذ جَهَنم» عرض کردم: چگونه دوزخ را بیاورند؟ فرمود: 
هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار زمام آن را به عرصه قیامت بکشانند و بیاورند. آن‌گاه یک 
شراره از آن پدید آید که اگرفرشتگان آن را دفع نکنند تمام اهل محشررا بسوزاند. سپس 
من متعرّض جهنم می‌شوم می‌گوید: چه کاری است مرا با توای محمد» خداوند گوشت 
تورا برمن حرام نموده است. 

درآن روز کسی نیست مگرآنکه برای نجات خودش فریاد می‌زدند و می‌گوید: نفسی 
نفسی» جزرسول خداء که می‌گوید: پرودرگارا امت مرا نجات بده.! 


. مجمع‌البیان. a‏ ص۸۹ ۴؛ بحارالانواں ج۷ ص ۱۲۴؛ تفسیر برهان › ج۷۰ ص۲۷۰ ج ۶. 
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سپس خداوند سبحان فرموده است: : «در آن روز ب یعنی آن روزی که جهنم را آورند 
انسان به خود آید. ولی این به خود آمدن درحایی است که نفعی به او نمی‌بخشد. می- 
گوید: کاش برای حیات دائمی عمل شابسته‌ای پیش می‌فرستادم. پس در آن روز عذاب 
نمی‌کند هیچ کس عذاب او را و دریتد نمی‌کشد هیچ کس دربند کشیدن او را». 
در تفسیرعلی بن ابراهیم ل آمده است که مقصود ازانسان درآیه دومی است. ' 
۵ - و موید آن روایتی است که از عمربن اذینه نقل شده واواز معروف بن خربوذ 
روایت کرده است که گفت: امام باق لا به من فرمودند: 
آیا تاویل آیه «فیْمَیذ بت غاب 4 را می‌دانی؟ عرض کردم: نه. فرمودند: مراد 
وجون خداوند سبحان ذکر فرمود آنحه برای انسان آماده نموده از ذلت و خواری. به 
دنبال آن به ذکر نفس مطمئنه پرداخته و آنجه برای او از کرامت و عزت در سرای 
همیشگی آماده ساخته. پس درحالی که آن را مخاطب قرار داده فرموده است: 


یا یا انش الْمطمَیکهُ * ازجی إلى ربكِ راضية یه مضه * قاذخلی فی 
عبّادی * واذخل جَنْی4 @ - © 

اینکه فرموده یه لش خطاب یا به خود نفس ویا به صاحب آن است. 

«لْمْْمَیة 4 یعنی به آرامش و امن رسیده و به او هنگام مرگ و روز برانگیختن به 
بهشت بشارت داده می‌شود و روسفید می‌گردد و نامه عمل او به دست راستش داده 
می‌شود. 

ازجم لى ری در هنگام مرگ به او گفته می‌شود: به ثواب پروردگارت و آنچه 
خدا برایت از نعمت‌های پایدار و روزی خوش و گوارا فراهم کرده مراجعه کن. 


۱. تفسیرقمی. ج ص ۳۱۸:؛ بحارالأنوار a‏ ص۱ ۰۱۷ ج ۲۵؛ تفسیر برهان› a‏ ص ۰۲۷۲ ح۲. 
5 بحارالانوان a‏ ص۱۷۱ ج۲۵ تفسیر برهان› a‏ ص ۰۲۷۲ ح۱. 
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سور ر« 


«فاذخلي في عبادي 6 یعنی در زمر بندگان صالح و شایسته‌ام که از آن‌ها خشنودم و 
آنها را از خود خشنود نموده‌ام. 

«واذخلي ج جَت > داخل بهشت شوید که به شما وعده دادم وبرای شما آماده نمودم 

۶- محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه شریفه «َا ها افش المضَيِتَة » ازجي ال... > فرمودند 

این آیات درشأن علی ب بن ابی طالب مه نازل شد ه است ۲ 
نازل شده است ۲ 

مقصود از «نفس مطمننه» حسین بن علی ۲ در آیه شریفه است.؟ 

۸- ازحسن بن محبوب روایت شده است که به سند خود از داود بن فرقد روایت 
کرده است که گفت: امام صادق بل فرمودند: 

در نمازهای واجب و مستحب خود سورۀ فجر را بخوانید که آن سور حسین بن 
علی ب است و درآن میل و رغبت نشان دهید» خدا شما را رحمت کند. 

ابواسامه که در محلس حضور داشت عرض کرد: حگونه این سوره به حسین بن 

فرمود: آیا کلام خدا را نمی‌شنوی که می‌فرماید: یا نها لش الْمُطمَیْنة « ازجعي...» 
مقصود حسین بن علی م است. او صاحب نفس مطمئنه است که راضی به رضای 


خداوند است و خدا از او راضی و خشنود است و اصحاب آن حصرت از آل محمد طا 


۲. تفسیر قمی› ج۲ ص۴۱۹ ؛ بحارالانوار ج۶ ص ۰۱۸۲ ۱۱2؛ تفسیربرهان ۷۰ ص۲۷۲ 1 
5 تفسیر قمی. ج۲ ص۴۱۹؛ بحارالانوار ج۴ ص ۰۲۵۰ ۶۲ وج۴۴ ص ۰۲۱۹ ۰11 
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لاسام 


در قیامت از خدا خشنود و خدا از آنها خشنود است. و این سوره تنها در شأن حسین بن 
علی 182 و شیعیانش و پیروان آل محمد نازل شده است . 

کسی که بر خواندن این سوره مداومت داشته باشد در بهشت با حسین بن علی لا 
خواهد بود و خداوند عزیزو حکیم است. 

۹- صدوق ی به سند خود از سدیرصیرفی روایت کرده است که گفت: 

به امام صادق لا عرض کردم: فدای شما شوم آیا مومن از قبض روحش کراهت 
دارد و خوش ندارد که حان او گرفته شود؟ 

امام ‏ فرمودند: نه به خدا قسم» هنگامی که ملک الموت برای قبض روحش می‌آید 
جزع و بی‌تابی می‌کند. ملک الموت به او می‌گوید: ای ولی خدا بی‌تابی نکن» سوگند به 


ماه 


آن‌که حضرت محمد ٤‏ را به حق مبعوث نمود من از پدر نیکوکار مهربان بر تو مهربان‌ترو 
۱ | دلسوزترم» دیدگان خود را بگشا و تماشا کن» دراین هنگام رسول خد ال وامیرالمزمنین و 
حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین و هم امه برای او ممل می‌شوند به او 
می‌گوید: اینها همراهان و دوستان تو هستند. پس مؤمن چشمان خود را می‌گشاید و نگاه 
می‌کند و ندادهنده‌ای از طرف عرش پروردگار روح او را مخاطب ساخته و می‌فرماید: 

یه لنش میت 4 ای کسی که در جوار اهل بیت آرامش یافته‌ای. 

#ازجعي ای رَبك راضيةٌ مَرْضِيَة به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که به ولایت 
خشنود و به ثواب راضی هستی و از تو رضایت دارند. 

فذح في عِجادي) در زمر بندگان خاص من یعنی حضرت محمد ٤‏ واهل بیت 
او داخل شوو به بهشت من وارد شو. 

و در این هنگام چیزی نزد او محبوب‌تراز خارج شدن روحش و ملحق شدن به آنجه 


۷ 
ندا داده شده لست . 


5 بحارالانواں ج۲۴ ص ۰٩۳۲‏ ح۶ و۴۴ ص ۰۲۱۸ ح۸؛ تفسیر برهان. ۰۱۰ ص ۰۲۷۴۲ ح۵ . 
5 فضائل الشیعه, ص ۶۶ ۴ ۲: بحارالانوار ج۲۴. ص ٩۳‏ ۷؛ تفسیر برهان › a‏ ص ۰۲۷۵ ج ۶؛ کافی. 


ج ص ۰۱۲۷ ح۲ . 


(A 


«لا آفیم پهدا ابلد * ون جل بهدا الب * ولد ما ره @- @ 


«سوگند به این شهر مقدس *شهری که تو در آن ساکنی * و قسم به پدر و فرزندش». 

۱ - محمد بن عباس له به سند خود از حابرین یزید روایت کرده است که گفت: 

ازامام باقر در مورد آیه شریفه وال ما ولد سوال کردم. امام لا فرمودند: 

مقصود از « وال € علی و وما ولد فرزندان او از ائمه طاهرين 92 هستند. ' 

۹ و نیزبه سند خود ازامام صادق لا روایت کرده است که در تفسیرآیه شریفه 
لوانت حل هنال فرمودند: مقصود رسول خد ان است. 

راوی عرض کرد: وال وَمَا ولد امام ما فرمودند: حضرت على 3 و فرزندان او 
هستند ' 

ıı‏ ونیزبه سند خود از ابوبکر حضرمی روایت کرده است که گفت: امام باق لا به 
من فرمودند: 

این که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: وواد وما ولد 4 مقصود از وا4 علی بن 
ابی طالب بهل و مراد از وما ول 6 امام حسن و امام حسین 2 است . " 


۲. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۲۶۹ ۱۷. 
۳ بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۲۶۹ ۱۸. 
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«ألَمْ عجْعل لَه عَیَْينِ * ولسَانا وه شَمََْنِ * وََدَیْتاُ الَجَدَیْن ۵ - 5 
«آیا برای او دو چشم و یک زبان و دو لب قرار ندادیم و راه خیر و شررا به او 


نشان ندادیم»؟ 


۴ دیلمی در تفسیرش ' حدینی را مسنداً از امام باقر ا روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

عَيْتَيْن 4 یعنی (دو جما اشاره به رسول خد اک است . «لس‌اناک٩‏ یعنی «زبان» 
اشاره به * ف و «شْفتنن ‏ یعنی «دو لب» اشاره به امام حسن و امام 

على بن ابراهیم « مثل روایت پیشین را به سند خود از بعضی از اصحاب» از ام 
باقر ًا روایت کرده است ۲ 


«#قلاً افتحم الْعَقَبَةَ * وما درا ما الَْقَبةٌ * مك رقبده ® - ۵ 
«او گردنه را پشت سرننهاده و از آن عبور نکرده است * و چه می‌دانی گردنه 
جیست ؟ خود را نجات دادن و رها ساختن است». 
۵- محمد بن عباس له به سند خود ازابان روایت کرده است که گفت: ازامام 
صادق لا درباره آبه فلا فیح عم الْعَقَبَةَ > «پس وارد عقبه نشد» سوال کردم فرمود: 

ای ابان ! آیا درباره آن از کسی مطلبی شنیده ای ؟ عرض کردم : نه . 
فرمود : ما مراد از عقبه هستیم . 
سپس فرمود : ای ابان ! آیا درباره آن کلامی و توضیحی ذک رکنم که از دنیا و آنچه در 


آن است برای توبهتروبا ارزش‌تراست ؟ عرض کردم : بفرمایید . 


51 بحارالانوار ج۲۴ ص۲۸۰ جا تفسیر برهان. جچ. ص ۰۲۸۴ ۰.۱۸ 
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امام څا فرمود : : فك ت رَد 46 (آزاد کردن بنده است» . 
لماش اليك انار که غیرك و غیرضحابك ففکْکم الله نا 

مردم همه در بند آتش و گرفتار دوزخند غير از تو و دوستان تو که خدا شما را از آن 
رهانیده و آزاد کرده است . 

عرض کردم : به چه چیزی ما را از آتش آزاد کرده ؟ فرمود : 

بولایتکم آمیرالومنین علي بن أبي طالب [وبنا فك الله رقابکم من النار] . 

به ولایت و محبّتی که نسبت به امیرالمومنین ا دارید و به واسطه ما خداوند شما را از 
آتش آزاد نموده است. ' 

۶- وموید آن روایتی است که به سند خود ازابوپکرحضرمی و اوازامام 
صادق ‏ روایت کرده است که در تفسیرآیه فك رقب فرمودند: 

مردم همه دربند آتش و گرفتار دوزخ‌اند مگرکسانی که دراطاعت ما وولایت ما داخل 
شده‌اند. آنها خود را از آتش رهانیده و آزاد کرده‌اند و مراد از «عقبه» ولایت ما است. " 

۷- ونیزازاحمد بن محمد طبری واو به سند خود ازابان بن تغلب روایت کرده 
است که گفت: 

از امام باقر طلا در مورد آیه شریفه فلا افعَحَم الْعَمَبَةَ4 سوال کردم» امام ا با دست 
مبارک به سینه نازنین خود اشاره کرد و فرمود: ما آن «عقبه» هستیم که هر کس بدان وارد 
شود نحات پیدا می‌کند. 

پس از آن مقداری سکوت نمود و سپس به من فرمود: آیا کلمه‌ای بگویم که برایت از 

دنیا وآنچه دردنیا است بهترباشد؟ و آنگاه حدیث پیشین را ذکر کرد. " 

۸- ونیزبه سند خود ازامام صادق خلا روایت کرده است که در تفسیرآیه شریفه 
فلا اقكَحَمَ العمَبَة 4 فرمودند: 


۲. بحارالانوار, ج۰۲۴ ص۳2۰۲۸۱؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۰۲۸۷ ۲۶ 
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نامز 


ما آن عقبه هستیم وه رکس بدان وارد شود نجات یافته است» و خدا به وسیله ما جان 
شما را از آتش دوزخ رهائی می‌بخشد. ' 

علی بن ابراهیم مثل حدیث پیشین را با مختصرزیادتی روایت کرده است . 

بیان و توحیه تأویل: مقصود از «بلد» در آیه شریفه (لآأفسۂ بي بها بل > بلدالحرام 
یعنی مکه است. 

لوانت ِل بدا لب یعنی در حالی که تودرآن وارد شده‌ای و ساکن گردیده‌ای؛ و 
به خاطرورود شما درآن شرافت و عظمت يافته و به آن سوگند یاد کرده‌ام. 

واگر«لا نافیه باشد معنای آیه جنین می‌شود: سوگند یاد نمی‌کنم به این شه که 
برای تود ر آن حرمتی نمی‌شناسند و ریختن خون تورا مباح می‌دانند. 

-٩‏ وموید آن روایتی است ازامام صادق "3 که فرمودند: 

قریش شهر مکه را بزرگ می‌داشت و برای حضرت محمد حرمتی قائل نبود. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: یم بها اب » وت ِل بت الب به این شهریعنی 
| مکه سوگند یاد نمی‌کنم» که تو در آن حرمتی نداری» تکذیبت می‌کنند. ناسزا می‌گویند و 
ریختن خونت را روا می‌دانند. خداوند این را بررآنها عیب گرفته و آنها را سرزنش فرموده 

۱ 

سپس ابتدا نموده به قسم و فرموده است: وال وا ول . 

وبنا برهردو قول جمله «وَوالږٍ وما ولد سوگندی است که به آنها یاد نموده و آن‌ها 
وجود مقدس امیرالمومنین و امام مجتبی و حسین بن علی ل هستند وحال آنان در 
رعایت نکردن حرمتشان ومباح دانستن خونشان همانند حال پیا مب بوده است.. 

ولد حلْقعا الافسان 4 مقصود از این «انسان»» دشمن آل محمد 92 است. في 


کبد€ در سختی و دشواری است» یعنی مصائب دنیا و سختی‌های آن و هول و هراس 


۱ بحارالانواں ج۴ ص ۰۲۸۲ ح۵؛ تفسیر برهان . a‏ ص ۰۲۸۷ ۲۸۳ . 
۲ مجمع‌البیان. ج۱۰. ص ۴۹۳؛ بحارالأنوار, ج۰۲۳ ص۲۷۰. 


سك 


»٩۰«دلبغروس‎ 


آخرت را می‌بیند «یقول هکت الاب می‌گوید: مال فراوانی در راه دشمنی محمد 
آل محمد از بین بردم 

ايسب آن لَز يه لح > او می‌پندارد که کسی او را نمی‌بیند تا از او سؤال کند که از 
چه راهی مال و ثروت را به دست آوردی و در چه راهی انفاق کردی و از او درباره ولایت 
ما اهل بیت بپرسد. 

سپس او را توبیخ نموده و نعمت‌هایی که به او ارزانی داشته برشمرده و فرموده: لالز 
تَحعَل له تِن آیا برای او دو چشم قرار ندادیم که با آن دو بببیند و راه را از بیراهه و 
گمراهی را از هدایت تمیزدهد. و آن کنایه از وجود مقدس پیامب ر است که راهنما 
است همان‌طور که گذشت. 

«ولسانا) و آیا برای او زبان قرار ندادیم که با آن سخن بگوید. و آن کنایه از وجود 
مبارک امیرالمؤمنین شا است. و دلالت می‌کند برآن» آیه مبارکه «وَجَعَلَْا له لِسَانَ 
صذق لیا که لسان صدق دراین آیه شریفه کنایه از امیرالمومنین #لااست. 

واین کلام خدا که حکایت از ابراهیم می‌کند» او درخواست نموده و از خدا خواسته 
که در آیندگان لسان صدقی برای من قرار بده «وَاجُعل لي لِسَاَ صذق في الآخرينَ) ودر 
دوآیه مذکور مراد از«لسان صدق» امیرالمومنین طْاست. 

«وشفتئن 4 يڼ و آیا دو لب قرار ندادیم که به وسیله آن دو سخن گفتن و چشیدن 
حاصل می‌شود ودرآن دو حکمت‌های زیادی است و آن دو کنایه از امام حسن وامام 
حسین 82 هستند همان‌طور که گفته شد زیرا که آن دو مايه قوام دین و انتظام اسلام 
ومسلمین هستند. د یعنی مانع پراکندگی و از هم پاشیدگی آن می‌شوند. 

«وَهَدَيْنَاهُ اللَجْدَبْنٍ) یعنی دو راه را به آنها نشان دادیم: راه ولایت محمد و آل - 


محمد ع وراه عداوت ودشمنی آنان را؛ ونتبحه آن دو راه وپایانش را به آنها تنکرداديم. 


. سوره مریم . آیه ۵۰ 


۲ سوره شعراء , ايه Af‏ 


yD 


ایام 


و«نجد» به زمین بلند وبرآمده گفته می‌شود. و «عقبه» گردنۀ صعب‌العبور است که با 
سختی و دشواری می‌توان از آن بالا رفت. و گفته شد که مراد از «عقبه» ولایت است و 
ولایت به عقبه تشبیه شده زیرا همان‌طور که از عقبه عبور کردن با سختی و دشواری همراه 
است. ولایت را دارا بودن و حفظ کردن توأم با سختی‌ها ودشواری‌ها است و لذا فرموده‌اند: 
کسی که ما اهل بیت را دوست دارد خود را آمادۀ بلاو گرفتاری نماید. 
وامیرالمومنین ا فرموده‌اند: «من أحبَنا آهل البیت فليستعد للفقرجلبابا» هکس ما 
اهل بیت را دوست بدارد باید برای فقر «جلبابی» آماده کند. «حلباب» به لباس رویین 
گفته می‌شود» یعنی آماده انواع محرومیت‌ها باشد. و نیز فرموده است: «ل و أحبَنی جبل 
لتهافت» یعنی اگرمرا کوهی دوست بدارد در هم فرومی‌ریزد. 
سپس توصیف نموده کسانی را که در گردنه وارد شده و عبور کرده‌اند و فرموده: ر 
کان من ی نوا وتواصزا بالصَْرٍوََواصَوا انعزععة »ولیک َضحاب ای سپس از 
۱ کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبرو پایداری و رحمت توصیه می‌کند * آنها 


۱ اصحاب یمین هستند و آنها محمد و آل‌محمد + مم و شیعیان آنان می‌باشند. 


وبعد ازآن کسانی را که در گردنه وارد نشل ه و عبور نکرده‌اند توصیف کرده دارمو 
«ولیی کرو ایا هم أضعاب الْعَشأمة> و کسانی که آیات ما -یعنی ائمه را انکار 
کرده‌اند افرادی هستند که نامه اعمال آنها را به دست چیشان می‌دهند. برآنها آتشی است 


که فرار از آن ممکن نیست. 


۱. نهج‌البلاغه. ص ۰۴۸۸ حکمت ۱۱۲. 
۲. نهج‌البلاغه. ص ۰۴۸۸ حکمت ۱۱۱. 


ID 


سوره‌شمس(«۹۱) 


القن وضحاها * والْقَمر دا لاما * والگهار إا جَلاَحَا * الیل دا 


یضْمّاها * والسَماء ومّا بتاها...4 


«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به خورشید و پرتو نورآن * و به ماه 
هنگامی که بعد از آن درآید *و به روز هنگامی که صحنه گیتی را روشن سازد * و به 
شب هنگامی که زمین را بپوشاند * و قسم به آسمان و کسی که آن را بنا کرد * و به 
زمین و کسی که آن را گسترانید». 


- علی بن حکم به سند خود از امام صادق با روایت کرده است که فرمودند: 

مراد از امس در آیه شریفه امس وَضُحَاها وجود مقدس امیرالمزمنین لا 
است. او خورشید ولایت است. 

مراد از #صْحاها» یعنی «پرتو نورانی آن» قیام امام قائم لا است. زیرا خداوند سبحان 
فرموده است: لوان یْحَْرّالاش ضکی) «و اینکه مردم همگی جمع شوند هنگامی که روز 
بالا می‌آید». 

و در تفسیر این آیه شریفه لقع اذا تلاها فرمودند: مقصود امام حسن و امام 
حسین 82 هستند که در پی خورشید یعنی امیرالمومنین 3 می‌آیند. 

و مراد از «وَالَها دا لاهاكه قیام امام قائم 1 است. قیام آن حضرت همچون آشکار 


(ey 


الا 


1 6 سب 


اا 


ومراد ار وین ماه حبترو دولت اواست که حق را پوشاند ومخفی کرد. 

مقصود از والسَمَاءِ وم یهاگ رسول خدا حضرت محمد ٤‏ است؛ او آسمانی است 
که خلق در علم به سوی آن حضرت اوج می‌گیرند. 

و مراد از «ارض» در آیه شریفه «وَالاْض وَمَا طحاهاگه شیعه است. 

«#وَنفس وَمَا سَواهاگه مراد مؤمنی است که پنهان شده واو بر حق است. 

ما فُجُورَهَا فا » یعنی حق وباطل را به او معرفی کرده و شناسانده است. 

قد فلع من رکه یعنی کسی که خداوند او را از آلودگی‌ها پاک گردانیده اهل 

فلاح و سعادت و رستگاری است. 

وقد حاب من دَمَاها6» کسی که خود را آلوده ساخته محروم و زیانکار است. 

«كَدَبَثْ ود بطفواها6 نمود با طغیان خود تکذیب کرد» و ثمود گروهی از شیعه‌اند. 
خداوند سبحان می‌فرماید: ما مود فَهَدَيْاهُۂ قَاستحبوا ی علی ای اهر 
| صَعَة لب هون 4" «ما ثمود را هدایت کردیم پس آنان کوری را و گمراهی را برهدایت 
۱ ترجیح داند. از این رو عذاب خوارکننده‌ای آنان را فراگرفت» مراد از صاعقه عذاب در این 
۱ آیه شمشیراست هنگامی که امام قائم ا قیام کند. 

«فقَال له رشول الله نَاقَة الله وَْفْیاهاک مراد از «ناقه» امامی است که از خدا و از 
رسول او مطالب را فهمیده و دریافت کرده است. «سْمیَاهَاکه یعنی نزد او معدن علم و 
منبع آن است . 

فک مواقم عَیهم رهم پذنبهم فسَواها؟» «او را تکذیب نمودند و ناقه را 
پی کردند. پروردگارشان آنها و سرزمینشان را به خاطر گناهانشان درهم کوبید و با خاک 


یکسان کرد» این آیه مربوط به رحعت است ودر رحجعت جنین جبری خواهد شد . 


. در بحار عبارت این‌گونه است: حبترو دلام است و مرحوم مجلسی در توضیح آن فرموده است: مقصود 
اپویکر و عمر هستند. 
۲ سوره فصلت. آبه ۱۷. 
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٩۱: سوره‌شمس‎ 

«ولایعَاف عُفبّاها؟ و هراسی ندارد که مانند آن عذاب را در رجعت تکرار کند. ' 

توضیح: مقصود از «ارض» که فرموده‌اند کنایه از شیعه است «ارض») دراین آیه شریفه 
می‌باشد که می‌فرماید: الآرض التي ارتا فیهًا)" «سرزمینی که آن را پبرکت قرار دادیم؛ و 
این آیه شریفه که می‌فرماید: لب لیب یَحرمْ باه یادن رَبَه6 «سرزمین پاک 
گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید». وله زمین پاکی است که پاک می‌رویاد و شيعه 
امامیه نیز حنین است. 

واينکه فرموده: « مود رهط من الشیعة» مقصود زمین‌های بد و شوره‌زاری است که جز 
گیاه بی‌ارزش و ناجیزا زآن نمی‌روید. و آنها گروه زیدیه وبقیه فرقه‌های شيعه هستند. 

و مراد از «نَاقَة له € امیرالمومنین فلا و امامان بعد از آن حضرت هستند. 

۲ در زیارت جامعه این عبارت آمده است: «انهم الناقة الرسلة» همانا آنان ناقه - 
ای هستند که فرستاده شده‌اند. 

دوه یعنی رسول خدا ا را تکذیب نمودند. 

«فعَقَرُوهًا) ناقه را پی کردند کنایه از قتل است یعنی امیرالمومنین ګل را به قتل 
رساندند و ائمه طاهرین 22 را با شمشیر و یا با سم شهید نمودند. ددم عَلیَهر 
رهم 4 یعنی آنان را هلاک کرد به عذاب تابودکننده‌ای در دنیا و آخرت. 

۳- محمد بن عباس له به سند خود از سلیمان دیلمی روایت کرده است که 
گفت: 

از امام صادق ګل در مورد آیه شریفه الم وَضحَاهًا) سوال کردم فرمود: مقصود 


ا ِ 
از (شمس» رسول خد عة است که دين مردم ر برای انان روشن سا خت . 


۱ بحارالانوار جF‏ ص۰۷۲ ۶. 

۲ سوره انبیاء آیه ۸۱. 

۳ سوره اعراف. آیه 24۸ 

ج بلکه در دعای روز عید غدیر آمده. مرأجعه کنید یه کتاب شریف اقبال‌الاعمال: ج٣‏ ص ۳۰۵؛ 9 
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عرض کردم: #وَالْقمَر ادا تلاهاگه؟ فرمود: مقصود امیرالمومنین ا است که بعد از 
رسول خداع می‌آید. 

عرض کردم: ولد جلاَھَا)؟ فرمود: مقصود امامی است از ذریّه فاطمه و از نسل 
رسول خد اعا که ظلمت جور و ستم را برطرف می‌سازد و خداوند سبحان از او حکایت 
کرده و فرموده: ولا راد جلها سوگند به روز هنگامی که آن را آشکار سازد که مقصود از 
روز وجود مقدس امام قائم 2 است. 

عرض کردم: لیذ یاه فرمود: مقصود پیشوایان ظلم و ستم هستند که اهل 
استبدادند یعنی دیکتاتورند و خودسرانه عمل می‌کنند. آنها در جایگاهی خود را قرار 
دادند که شایسته آن نبودند و آل محمد لم به آن از آنها سزاوارتر بودند» و دین خدا را با 
ظلم و ستم خود پوشاندند. خداوند سبحان از کارآنها حکایت کرده و فرموده: لیلد 
یگاهاژ. 
این روایت را علی بن ابراهیم به سند خود از امام صادق م3 با اندکی اختلاف نقل 
5 کرده است ' 
: ۴ - واز محمد بن قاسم واو به سند خود از امام صادق ** روایت کرده است که 
در تفسیرآیه «قذ افلح من َکاهاک فرمودند: 

مراد امیرالمؤمنین لاست که خداوند او را ترکیه نموده و پاک فرموده و کامل گردانیده 


است . 
و در مورد آیه اوقد خاب من دمَاها6 فرمود: مراد اولی و دومی هستند که در بعت 
خود با آن حضرت دسیسه نمودند. " 


1 مه اند 
۵ _ محمد بن عباس له به سند خود از ابن‌عباس و او از رسول ل مه روایت 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۷۱ ملحق ح۴؛ اثبات الهداة, ج ۰۷ ص۰۱۳۱ ح۶۶۱؛ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص۰۲۹۱ 
ح۱؛ کافی. ج۸. ص۰۵۰ ۱۲. 

۲ تفسیر قمی» ج۰۲ ص ۴۲۲؛ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص۰۷۰ ح۴. 

۳ تفسیرقمی, ج۰۲ ص ۴۲۲؛ بحارالاٌنوار. ج۰۳۶ ص ۰۱۷۵ ح۱۶۵؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۲۹۵ ج۱۰. 


AD 


»٩۱« سوره‌شمس‎ 

کرده است که فرمودند: 

تّل من در میان شما مَل خورشید است و مَتّل علی لب مَل ماه است» پس هنگامی 
که خورشید غالب گردید هدایت را از ماه بجوئید.! 

۶- ونیزبه سند دیگری از ابن‌عباس روایت کرده که در تفسیرآیات مذکور گفت: 

مقصود از «شمس» در آیه «والشمس وَصحَاهَا) نبی اکرم ۶ است» ومراد از «قمر» در 
آیه مبارکه «وَالْماذ تلا علی بن ابی طالب لا است. 

مقصود از «نهار» در آیه «والتّهاراذا لها امام حسن وامام حسین ب هستند» و 
مراد از «لیل» در آیه ووالیل ذ یَعْمَاهَا؟» بنی امیه‌اند. 

زان 

نزد بنی‌آمیه رفتم و گفتم: ای بنی‌امیه من فرستاده خدا به سوی شما هستم. آنها گفتند: 
دروغ می‌گوئی و تو فرستاده او نیستی. 

بعد از آن نزد بنی‌هاشم رفتم و گفتم: من فرستاده خدا به سوی شما هستم» علی بن 
ابی طالب م پنهانی و آشکار به من ایمان آورد» ابوطالب لا علنی و آشکار از من 
حمایت نمود» و پنهانی به من ایمان آورد. 
ابلیس را با پرچمش فرستاد و او پرچم خود را در میان بنی‌امیه کوبید. پس آنها پیوسته 
دشمن ما و شیعیان انها همواره دشمن شیعیان ما تا روز فیامت هستند ۲ 


4 SS ESTE 
E 


«بشم الله ان الرَحِیم * وَالَیِل ذا یَفقی * والگهار ذا نجل ©- © 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به شب زمانی که پرده افکند * و سوگند 
به روز هنگامی که آشکار گردد». 

۱- محمد بن عباس ی مرفوعاً از امام صادق لا روایت کرده است که در تفسیر 
آیات این سوره مبارکه فرمودند: 

مقصود از «لیل» در آیه ویر یفتی> دولت ابلیس است که تا قیامت بعنی قیام 
امام قائم حضرت مهدی با ادامه دارد. 

و مراد از «نهار» در آیه «والتّها دی > امام قائم 1 است هنگامی که قیام کند 

فا من ی وای یعنی کسی که نفس خود را به حق واداشت و از باطل پرهیز 


نمود و احتناب کرد. 
فص ری ) ما اور در مسیرآسانی قرارمیدهیم یی بهشت: 
جوا من بَخل وا سی کسی که بخل ورزد و از این راه بی‌نیازی جوید. یعنی خود را از 


حق بازبدارد و با پیمودن باطل از حق بی‌نیاز پندارد. 

«وکذب پالخشتی4 و خوبی و نیکویی را تکذیب کند. مقصود ولایت علی بن ابی 
طالب 2۶ و امامان بعد از آن حصرت ع طِمٌَ است . 

«فسنیِسره ری » مسیراو را سختی و دشواری قرار می‌دهیم یعنی دوزخ. 

لن عَلَی لهُدّی» همانا هدایت برما است» و مراد از هدایت علی لاو برای او دنیا و 


هه 
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«فاندزتکم تارا تلنل 4 من شما را از آتضی که زبانه می‌کشد بیم می‌دهم مقصود امام 


قائم لاست هنگامی که از روی غضب قیام کند. پس می‌کشد از هرهزار نفرنهصد و 


نود و نه نفر را. 

لا یضلاها لا لاشقی > گرفتار آن آتش نمی‌شود مگرشقی‌ترین مردم . مقصود دشمن آل - 
محمد طم است . 

«وسَیْجبها لانقی € و از آن دور داشته می‌شوند اهل تقواء که مقصود امیرالممنین لا و 
شیعیان آن حضرت هستند. ' 


بن مهران روایت کرده است که امام صادق ما این آیات را این‌گونه قرائت کردند: «و 
الیل اذا یفشی و التّهار لذا تجلی الله خَلق الرَوْجَيْن الکو ای و لعلى اضر و الْثری» . 


0 یعنی دنیا و آخرت ازآن على لا است." 


۳- برقی بل به سند خود از امام صادق ا روایت کرده است که آیه شریفه ان 
لتا دی را این‌گونه قرائت نمود: اد لیا ی و ان لَه رة و ای » و آن 
هنگامی بود که ازآن حضرت دربارۀ قرآن سوال شد. فرمود: 

در قرآن عجایبی است مانند این فرمایش پروردگار «وکنی الله الْمُوْمِيِينَ الََْال 4 " 
خداوند امر جنگ را به سبب علی ل از مؤمنان کفایت کرد و مانند این فرمایش: «ان 
عَلباً دی وان له الاخر و ای » همانا علی لا سرجشمه هدایت است و پادشاهی 
دنیا و آخرت از آن اواست. ۲ 

۴- و نیزاز یونس بن ظبیان روایت شده است که گفت: امام صادق لا آیات 


مذکور را این‌گونه قرائت فرمود: «و الیل اذا يَغْشى و الّهار |ذا تحلی الله خالق اللحَیّن 


5 بحارالانوان «TF‏ ص۳۹۸ ح۲۰ تفسیر برهان . ج۱۰ ص ۰۳۲۰۴ ۸ 
۲ بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۳۹۸ ح۱۲۱؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۳۰۵ ۰۹ 
۳ سوره احزاب. آیه ۲۵. 


1 بحارالأنوار ج ص۲۹۸ ح۱۲۲؛ تفسیر برهان. Ia‏ ص ۰۲۰۵ +1 


و 


در سید 
رای و لعلی خر والوی» یعنی دنيا وآخرت ازآن على لا است. 
ها - و مود آن روایتی است که اسماعیل بن مهران به سند خود از امام صادق عا 
نقل کرده است که فرمودند: 
به خدا قسم این آیه این جنین نازل شده است: «الله خالق رین الذگر و ای و 
لعلي الاخرة ای خدا خالق هر حفت نروماده است * و دنیا و خرت از آن علی بن 
ابی طالب نا است ۲ 
۶- وبرآن دلالت می‌کند آنجه در دعا آمده است: 
«سبحان من خلق الدنیا والآآخرة وما سکن فى الليل والنهار لحمد وال حمد». 
پاک و منزه است کسی که دنیا و آخرت را و آنجه در شب و روز قرار دارد» همه را به 
خاطرمحمد وآل محمد لب آفریده است. " 
۷- و احمد بن قاسم به سند خود از ابوبصیر و او از امام صادق لا روایت کرده 
است که فرمودند: 
فا مَنْ ی » مراد مس است یعنی کسی که خمس مال خود را پرداخت نماید. 
وان » یعنی از ولایت طاغوت‌ها پرهیز کند و دوری گزیند. 
«وَصَدَ بالخشتی 6 یعنی ولایت را تصدیق کند. 
نیت ری یعنی چیزی از خیررا اراده نمی‌کند مگ رآنکه برایش می‌شود. 
ومام بخ کسی که نسبت به اداء خمس بخل بورزد و خودداری نماید. 
«واشتَغتی به رأی خود عمل کند و از اولیاء پروردگار خود را بی‌نیاز پندارد. 
ودب لخن تی > وولایت را تکذیب کند. 
سیب لْعْنرّی» یعنی چیزی از شر و بدی را اراده نکند مگر آنکه برایش فراهم 
گردد. 


۰۱۱2 ۰۲۰۵ تفسیر برهان . ۰۷۰ ص‎ Aa ۰۲۹۸ بحارالانوار ج۴ ص‎ ١ 
۰۱۲ ۰۲۰۶ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص‎ Fz بحارالأنوار ج۴ ص۰۳۹۹‎ ۲ 
.۱۳< ۰۳۰۶ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۳۹۹ ملحق ح۱۲۴؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص‎ ۳ 


i 
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اف لاسام 


«#وسَیْحَبها لالقی > از آن دور داشته می‌شود باتقواترین مردم» که مقصود رسول 


خدا و پیروان آن حضرت هستند. 
اي یوْنِ مَل ی 4 کسی که مال خود را در راه خدا می‌بخشد تا پاک شود که 
مراد امیرالمومنین لا است و شاهدش آیه شریفه یرو الا وه راحفوق 4 است. 
لما لاح ند ین و نی 4 دو هیچ کس را نز او حق نعمتی نیست که پاداش 
داده شود»» مقصود رسول خد ا است که برای هیچ کس نزد او حق نعمتی نیست و 
نعمت او برتمام خلق جاری است. یعنی همه مدیون الطاف و عنایات او هستند, " 


. ۵۵ سوزه مائده. آیه‎ .١ 


5 بحارالانوار. ج۴« ص۴۶ ح۱۹ تفسیر برهان؛ ج۰ء ص۲۰۶ ح۴. 
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«َلایرهُ یر لَك من لاو * روف يُعْطِيك رب فترطی4 @ وك 


«و حتماً آخرت برای تو بهتراز دنیا است * و به زودی پروردگارت آن‌قدر به تو عطا 
کند که خشنود شوی». 


۱- محمد بن عباس له په به سند خود از علی بن عبدالله روایت کرده است که 
گفت: 


عرضه شد بررسول خدا۶ آنچه بعد از او برامتش گشوده می‌شود قریه قریه و رسول 
خد اع بدان جهت مسرور گردید» خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: 
جرک کرت من اوق ۰ وف بُغطیك رَبك فترطَی 4 «بدون تردید آخرت برای تو 
بهتراز دنیا است. و آن‌قدر خدا به تو عطا کند که خشنود شوی» خدا به آن حضرت هزار 
قصر در بهشت عطا کند که خاک آن مشک باشد و در هر قصری به مقداری که 
شایسته است برایش از زوحه و خدمتکار باشد»." 

۲ ونیزبه سند خود از حابربن عبدالله روایت کرده است که گفت: 

رسول خر ا بر حضرت زا وارد شدند در حالی که برآن حضرت پوششی از 
بشم شتر بود» با دست مبارکش مشغول آرد کردن بود و کودکش را شیر می‌داد. رسول 
خداع از دیدن این صحنه گریست و فرمود: «يا فاطمه تعجَي مرارة الدنیا لنعیم الاخرة». 


۱. بحارالانواں ج ۰۱۶ ص ۰۱۳۲ ح۸؛ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص ۰۲۰۸ جح 


9 


7 


را 


فاطمه جان تلخی‌های دنیا را برای رسیدن به نعمت‌های آخرت بحش. 


[فاطمه تب عرض کرد: ای رسول خداء خدا را بر نعمت‌هایش سپاسگزارم و او را بر 


الطافش شاکرم] . 
خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل فرمود: «ولاخة يولك من الأول * ولسَوّف 
يُغْطيك رَبك فتزضی ). " 


۳- و نیزبه سند خود از عیسی بن مهران و او به سند خود از زید بن علی بن 
الحسین 2 روایت کرده است که در تفسیرآیه شریفه «ولَسَوْف يُعْطيك رَبك فَرْصّی > 
فرمود: 

همانا خشنودی رسول لخد دراین است که امل یتآ حضرت و شیعیانش 
هه داخل بهشت شود 


و چگونه جنین نباشد که بهشت برای آنان و دوزخ برای دشمنانشان آفریده شده 


بر ۳ 


۱ بین معقوفتین در مصد رنبود و از شواهدالتنزیل اضافه کرده‌ایم. 


۳ 
. بحار الانوارنج ۰۱۶ ص ۳ ۱۰۰۱۴؛ تفسیر برهان:ج۰۱۰ ص۳۰۹ ح۵؛ تفسیر فرات:ص ۵۶۹٩‏ ج۷۲۹ . 
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يسم الله الرَمّنِ ي ال چم" رخ لت صنره ‏ شتا عد رز رگ 
* الى آنقض هرت * وَرقغتا لَك ذ کرت * فان مَحَ انم شرا * إذمَعَ 
انر را * قدا قرغت ان شب ال هلب ۵ ۵ 
«به نام خداوند بخشنده مهربان * آیا تو را شرح صدر عطا نکردیم * و بارسنگین را از 
دوش تو برنداشتیم * همان باری که کمرشکن بود * و آوازه تو را بلند نساختیم * 
بدون تردید با هر سختی آسانی است * آری به یقین با هرسختی آسانی است * 


پس هنگامی که فارغ گشتی از کاری مهم به کار مهم دیگری بپرداز * و به سوی 


پروردگارت توجه کن». 

۱- محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق لیا روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

(آیا سینه تو را گشایش ندادیم به وجود علی طح و بار را از دوش تو برنداشتم» همان 
باری که بردوش توسنگینی می‌کرد) . 

«فذا قرغت فانصَب 4 هنگامی که از امرنبوت فارغ گشتی» علی را به عنوان وصی 
خود نصب کن. 

وإ 3 ۳ ۵ و در مورد آن به پروردگارت توجه کن و روی بیاور. ' 


. بحارالانوار ج ۳۶ ص ۰۱۳۵ ح۹۱؛ تفسیر برهان. ج ۰۱۰ ص ۲۱۶ ح۲ . 


و 


۰ج 
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۷ 


AS) 
' کرده است.‎ 

۳- ونیزبه سند خو داز سلیمان روایت کرده است که گفت: به امام صادق ا 
عرض کرد م: 

تفسیرآیه شریفه ألم نفخ لك صَذوك> چیست؟ حضرت فرمودند: آیا سینه تو را 

گشایش ندادیم به وجود علی لا پس او را وصی قرار بده. 

عرض کردم: فا فرعُت فانصَّبٌ4؟ فرمود: همانا خداوند پیامبر را به نماز و زکات و 
روزه و حج امرنموده بود» سپس دستور داد که علی را به عنوان وصی خویش نصب 
نما و قراربده." 

۴- ونیزبه سند خود از ابوحمیله و او از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه شریفه «فذا فرغ فانصب که فرمودند: 

رسول خداءُ مشغول برنامه حج بودند که آیه مذکور نازل شد. یعنی چون از حج 
فراغت یافتی علی ثرا به عنوان ولی به مردم معرفی کن. " 

۵ - و نیزبه سند خود از مفضل و او از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسی رآیه شریفه «فاذا فرعُت فان صب 4 فرمودند: یعنی بعد از فراغت علی لا را به عنوان 


۴ 
ولی و برای ولایت و سرپرستی مردم نصب کن. 


۱. تفسیرقمی, ج۰۲ ص ۴۲۸؛ بحارالانوار ج ۰۲۶ ص ۰۸۷۰۱۳۲ 

۲. بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۰۱۳۵ ملحق ح۹۱: تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۳۰۳۱۷ 
۳ بحارالأنوار ۰۳۶ ص ۰۱۳۵ ذیل ح۱٩؛‏ تفسیر برهان. ج۱۰, ص ۰۳۱۷ ح۴ و ۵. 
.٤‏ بحارالأنوار ج۰۳۶ ص ۰۱۳۵ ذیل ح۱٩؛‏ تفسیر برهان, ج۰۱۰ ص ۴۰۳۱۷ و ۵. 


WD 


سم الله لخن ن الزجیم * وَالعَين وَالرَیتونِ * وطور سینین * 
دا الب الأيين» © - © 


«به نام خداوند بخشنده مهربان * سوگند به انجیر و زیتون * و به طور سینا * و به 


این شهر امن و امان». 
۱- محمد بن عباس له به سند خود از حمیل ب بن دراج روایت کرده است که 
مراد از امن" دراه شریفه #والتین ن وَالرُیْتُونِ 4 امام حسن با و مقصود از (زیتون» امام 
۲ - ونیزبه سنل خود از ابوربیع شامی و او از امام صادق لا روایت کرده است که 

در تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

مراد از «تین و زیتون» امام حسن و امام حسین #2 و «طور سینین» علی بن ابی 
ابوربیع می‌گوید: عرض کردم: مقصودازدین درآیه شریفه «فمَا يُكذِبْكَ بعد بالّین 4 

امام شا فرمود: ولایت على بن ابی طالب 32۶ است. " 


5 بحارالانوار ج۲۴ ص ۰۱۰۵ ح ۱۳ تفسیر برهان. ج۰٠۱‏ ص ۰۲۲۳ ۲ . 
51 بحارالانوار ج۴ ص ۰۱۰۵ ح۴ تفسیر برهان › a‏ ص ۰۲۰۳۲۳ 


۳- وموید آن روایت علی بن ابراهیم است که به سند خود از ابوربیع شامی و او از 
امام صادق ما نقل کرده است که در تفسیرآیات فوق فرمودند: 

مراد از «تین و زیتون) امام حسن و امام حسین ا و «طور سینین» على بن ابی 
طالب 92۲ است . 

و مقصود از «دین» در آیه شریفه فما یدبک بَعْدُ لین که می‌فرماید: «چه چیز 
باعث شد که دین را تکذیب کنی» امیرالممنین لاست . ' 

۴ محمد بن عباس له به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده است که 
گفت: به حضرت امام رضا 3# عرض کردم: مرا از تفسیر آیات سوره تین باخبر سازید. 
امام ا فرمودند: 

رامین وَالرَيِتّونِ€ مراد امام حسن و امام حسین جه هستند. 

عرض کردم: ری )؟ فرمودند: طور سینین نیست بلکه طور سینا است. 

عرض کرد م: «وطور سیناء» فرمودند: آری» مقصود امیرالمؤمنین ا است . 
عرض کرد م: وهنا الب لأَمِينٍ) فرمود: رسول خدا ٣‏ است که مردم به وسیله او از 
۱ آتش دوزخ ایمن می‌گردند زمانی که او را اطاعت کنند. 

عرض کردم: لد حَلفتا الإنسَانَ في خسن ویو فرمود: مقصود ابوفصیل است 
خداوند برای ربوبیت خود و رسالت پیامبرو ولایت اوصیاء آن حضرت از او عهد و پیمان 
گرفت و او اقرار کرد و آری گفت. آیا نمی‌بینی که خداوند پس از آن فرموده است: كر 
ره مَل سَافِلین) «سپس او را به پائین‌ترین مرحله بازگرداندیم» یعنی بدترین جایگاه 
جهنم. چون منصرف گردید و روی گردانید و نسبت به آل محمد انجام داد آنچه 

انجام داد. 
عرض کردم: لا الین ءَاثُوا وَعَملوا الصَلِحات 4 فرمود: به خدا قسم آنها 
امیرالمومنین و شیعیان آن حضرت هستند. «فَُر نون 4. 


۱. درتفسیر قمی مطبوع این حدیث یافت نشد؛ در تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۳۲۴ ح۵ آمده است. 


تن 


عرض کردم: فا یر بیغ لین » فرمود: آهسته. آرام باش» این‌گونه نگ این - 
گونه که گفتی کفراست به خداوند نه به خدا قسم» رسول خداع چشم برهم زدنی به 
خدا دورغ نبسته است . 

عرض کردم: پس چگونه است؟ امام 3# فرمود: «فمن یْکذْبْكَ بَغُبللّین» چه کسی 
تو را نسبت به دین تکذیب کرد. و مقصود از دين امیرالمزمنین 3# است. اس الله 
بأخکی الْحَاڪيينَ 4 آيا خداوند محکم‌ترین و باصلابت‌ترین حکم‌کننده نیست. ‏ 

۵- ازابوذرروایت شده است که در مورد «تین یعنی انجیر» گفته است: 

اگربگویم میوه‌ای از بهشت فرود آمده خواهم گفت این میوه یعنی انجیراست زیرا 
میوه بهشت بدون دانه است پس آن را بخورید که برای بواسیرنافع است. " 

توحیه معنای این تأویل: 

والتّین وَالرَيْتون 4 کنایه آورده شده از امام حسن و امام حسین ۳ زیرا که «تین» 
میوه خالصی است و خداوند سبحان هریک از آنها را به مقداریک لقمه قرار داده و در 
آن نعمت فراوانی بر بندگانش نهاده است. 

«زیتون» همان است که از او روغن خارج می‌شود. خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است: يوق من مج مُبارکة وه لا کرقية ولا غرییة یکاد زینها بطي :۲.۷ 

و در آن منافع زیادی است در دنیا و اما امام حسن وامام حسین ًه منافع و آثار و 
فواندشان در دین و دنیا از جهت کثرت و فراوانی قابل شمارش نیست. و مطلب واضح 
است واحتیاج به بیان ندارد. 

#وظور سینی ٩‏ کوهی است که خداوند به آن سوگند یاد کرده و موسی یا برآن 
تکلم نموده است. 


وسینین و سیناء هر دو به معنای مبارک است یعنی کوه مبارک و به آن مجازاً از 


۱. بحارالأنوار, ج۰۲۴ ص ۰۱۰۵ ح ۱۵؛ مناقب آل ابیطالب عل ج۰۲ ص ۱۱۸. 
۴ مجمع البیان:ج۱۰. ص۱۰ ۵؛ بحار الانوار:ج ۶۶ ص ۱۸۶ ح۶. 
5 سوره نور. آیه ۵ . 
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TTD E 7‏ 
۱ ا ما تاهج 


امیرالمومنین ا کنایه آورده شده» بعنی او صاحب طور سینین است و همانا صاحب 
آن بوده است زیرا خداوند به حضرت موسی فضیلت امیرالمومنین 3 و شیعیان او را 
شناسانده است. وبیان آن درذیل آیه وا نت پجانب ان گذشت. 

وها لب الأيين) مقصود مکه است که خداوند آن را شرافت بخشیده با این 
کلام نورانیش که فرموده: ور جَعَلْتا رما ءامنا ' 


و مراد صاحب بلدالامین است که رسول خد ات می‌باشد. 


۱. سوره قصص. آیه ۳« 
۲ سوره عنکبوت. آیه ۶۷. 


سوره‌قدر» ۹۷ 


WEAN 


SSE 


ليسم الله ان الّجیم * لا انرَأتاء فى لیلة المَذُر * وما أَذراك ما له 
القذر * لَيْلَهُ القذر خر ین الف سَهْر4 

«به نام خداوند بخشنده مهربان * ما آن را در شب قدر نازل کردیم * و تو چه می - 

زر 


دانی که شب قدر حیست شب قدر بهتر از هزار ماه است) . 


معنای آیات: 


نا انَناهْ» ضمیر به قرآن بازمی‌گردد. اگرچه ذکری از آن به میان نیامده» ولی از 
قرائن معلوم است و هیچ شبهه‌ای در آن نمی‌باشد. 

نی ليه القَذر4 یعنی درشبی که قدرو شرف آن عظیم و موقعیت وجایگاه آن والا 
است. و از آنحه وارد شده در شرافت قدرآن روایتی است که: 

۱- این‌عباس ازپیامبراکرم نقل کرده که فرمودند: 

شب قدر که فرارسد فرشتگان فرود می‌آیند. فرشتگانی که ساکنین سدرةالمنتهی 
هستند و جبرئیل از آنان است. جبرئیل فرود می‌آید در حالی که پرچم‌هایی را به همراه 
دارد. یکی ا زآنها را برروی قبرمن و یکی دیگرا زآنها را در مسجدالحرام سومی را بربیت - 
المقدس و چهارمی را بر طور سیناء نصب می‌کند. و هیچ موّمن و موّمنه‌ای را رها نمی‌کند 
مگربراو سلام می‌نماید مگر شراب خوار و کسی که گوشت خوک می خورد. ' 


5 مجمع‌البیان. a‏ ۰ ص۲۰ ۰۵ 
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۴ م دیگرامور 


NG 
اون بااطامم‎ 


وآن شب مبارکی است که درباره‌اش فرموده‌اند: فیا فر کل مر عکیم در آن 
شب هرامری براساس حکمت الهی تدبیرو حدا می‌گردد. 

و در اينکه جه شبی است در آن اختلاف شده. مورد اتفاق این است که در ماه 
رمضان است وآن در یکی از دو شب بیست ویکم و یا بیست و سوم می‌باشد. 

خرن مه هزار ماه دوران حکومت بنی‌امیه است» اصحاب تاریخ یعنی 
موزخین گفته‌اند: مدت حکومت آنان هزار ماه بدون کم و زیاد بوده است. 

لرل ملک روخ گفته شده مراد از روح حبرئیل است» وگفته شده: «روح» 
طایفه‌ای از فرشتگان هستند که فرشتگان آنها را جزدرآن شب نمی‌بینند. 

و گفته شده که آن فرشته‌ای باعظمت‌تر از جبرئیل است و او است که همراه نبی 
اکرم مد وائمه طاهرین لب می‌باشد. 

لذن رهم یعنی به امرو فرمان پروردگارشان. 

من کل فر یعنی به هرامری ازامور مربوط به آن سال تا سال بعد» از رزق واجل و 


«سلام مي عتی مظلع لمح یعنی آن شب از اول تا آخرش که طلوع فجر است 
سلام می‌باشد و از شرور و بلاها و از شیطان و حزب ناپاک آن سلامت است. و گفته 
شده: براولیاء خدا واهل طاعت او سلام است. هرگاه فرشتگان آنان را ملاقات می- 
کنند برآنها سلام از طرف خداوند تبارک وتعالی می‌کنند. 

۲- محمد بن جمهور به سند خود از امام صادق ما روایت کرده است که در 
تفسیر يوين مر رموده‌اند 

مقصود سلطنت بنی‌امیه است» یک شب از حکومت امام عادل بهتر از هزار ماه 
حکومت بنی‌آمیه است. 

رل الْمَلاَيكة والروح فیها باذن رهم یعنی فرشتگان و روح در آن شب از نزد 


۰۱ سوره دخان» آیه ۴. 


و 


سوره‌قدر» ۹۷» 


پروردگارشان بر محمد و آل محمد ع فرومی‌آیند به هرامری سلام." 

۳- ونیزروایت شده از محمد بن حمهور که به سند خود از عمران نقل کرده است 
که گفت: 

از امام صادق ا سوال کردم در مورد آنجه در شب قدر تدبیر می‌شود و جدا می‌گردد 
آیا آن چیزی است که خداوند در آن مقدر می‌کند؟ امام ا فرمود: قدرت خدا توصیف 
نمی‌شود جز آنکه فرموده: فیها یک افر عکیر» پس چگونه حکیم می‌باشد جز 
آنجه تدبیرنموده» و قدرت خداوند توصیف نمی شود زیرا آنجه بخواهد ایجاد می‌کند. 

واما حقيقت لیلةالقدر درآيه شریفه «ليْلة لق حرف هر4 فاطمه تلا است. 

رل لاه َلرُوعْ فیها> مقصود از «ملائکه» در اینجا مؤمنینی هستند که علم 
آل محمد طم را به دست می‌آورند» و روح در آیه مقدس روحالقدس است که در وحود 
مقدس فاطمه ولا است . 

لین کلام یعنی هرامری را که تسلیم کند آن را و مس باشد. 

ي خی مَظلع الْقَجْر تا قیام امام قائم ا ادامه دارد." 

۴ شیخ طوسی و به سند خود از عبدالله بن عحلان روایت کرده است که 
گفت: ازامام باقر شنیدم که فرمود: 

مسکن علی و فاطمه مَ9خانه رسول خدا است و سقف خانه ایشان عرش پروردگار 
جهانیان است. و در ته آن خانه روزنه و شکافی است که تا عرش الهی پیداست. 
فرشتگان هرصبح و شام و هرساعت بلکه هرلحظه با وحی الهی برآن‌ها نازل می شوند و 
دائماً در رفت و آمدند» گروهی فرود می آیند و عذه‌ای بالا می روند. 

خداوند تبارک و تعالی برای ابراهیم پرده را از آسمان‌ها کنار زد و قدرت بینایی او را 
افزود تا عرش را ببیند» و همانا خداوند به قدرت بینایی محمّد. علی. فاطمه. حسن و 


۲. بحارالنوار, ج ۰۲۵ ص ۰٩۷‏ ح۷۰ تفسیر برهان› a‏ ص ۰۳۵۲ م۷ ۲. 
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حسین م افزوده است و آن‌ها همواره عرش را می بینند» و برای خانه‌های‌ایشان سقفی‎ 
جز عرش نیست. پس خانه‌های آن‌ها به عرش پروردگار پوشیده شده است» و آنجا محل‎ 
عروج ملائکه وروح است و آن به طور پیوسته و گروه گروه صورت می پذیرد. و خانه‌ای‎ 
نیست از خانه‌های امه طاهرین مگراینکه در آنجا معراج فرشتگان است و دلیل آن این‎ 
آیه شریفه است: «تنرّل الملائكة والروح فیها باذن رتهم بکل أمر سلام». «فرشتگان و‎ 

روح به اذن پروردگار به هرامرو دستوری برآنها نازل گردند». 

راوی که عبدالله بن عجلان است می گوید: به امام لا عرض کردم: در آیه من کل 
آمر6 است؛ یعنی «از هرامرو دستوری» است. امام خا فرمود: «بکل آمره است.. 

عرض کردم: آیا این تنزیل است ؟ یعنی اینگونه نازل شده است ؟ فرمود: بلی . ' 

ملّف گوید: آنحه مهم است در این بحث این است که آیا «ليلةالقدر» تنها در عهد 
و دوران رسول خداع بوده یا تا روز قیامت جریان دارد و باقی است از نظرما صحیح 
این است که باقی می‌باشد وتا روز قیامت ادامه دارد. 

۵- ازابوذ رت روایت شده است که گفت: 

ای رسول خدا آیا لبلةالقدر چیزی است که اختصاص به عهد پیامبران داشته و امربر 
آنها نازل می‌شده و با رفتن آنها برداشته می‌شود؟ رسول خدالٌ فرمودند: نه» بلکه تا روز 
قیامت استمرار دارد. ' 

۶ ودرحدیث معراج که از امام باق شا روایت شده فرموده‌اند: 

هنگامی که پیامبراکرم ما به آسمان بالا برده شد و خداوند سبحان به او اذان و اقامه 
و نماز تعلیم نمود» هنگامی که به نماز پرداخت به او دستور داد که در رکعت اول بعد از 
حمد سوره توحید را بخواند و فرمود: این سوره شناسنامه من است. 

و در رکعت دوم فرمود: بعد از حمد» سوره قدر بخواند و فرمود: این سوره مربوط به توو 


۱. بحار الأنوار: ج ۰۹۷ ص ۲۵ ح ۷۱ ؛ مدينة المعاجز: ج۰۲ ص ۴۴۹ ح ۶۷۴. 


. بحارالانوار ج ۰۲۵ ص ۰۹۷ ح۷۲؛ تفسیر برهان ؛ ج۱۰ ص ۰۳۵۴ ۰.۲۱ 


TD 


اهل بیت تواست وبه شما بستگی دارد تا روز قیامت . ' 

۷ از امام صادق لا روایت شده است که فرمود: 

«لیلة‌القدر» تا روز قیامت باقی است زیرا اگر آن برداشته شود لازمه‌اش این است که 
تمامی قرآن برداشته شود زیرا درآن است رل لماک روخ ».۲ 

و خداوند سبحان فعل را به لفظ مستقبل آورده و به لفظ ماضی یعنی «نزل» نیاورده 
است وازآن استمرار استفاده می‌شود. و این حق است زیرا آن برای گروهی دون گروهی 
نیامده بلکه برای همه خلق است. 

پس به ناجار باید شخصی باشد که ملانکه و روح در هرسال درآن شب براو با امر 
محتوم فروآیند. در زمان پیام بط برآن حضرت فرود می‌آمدند و بعد از آن حضرت بر 
اوصیاء او که اول ایشان امیرالمومنین ما و آخرآنان امام قائم 3 است فرود می‌آیند. تا 
روز قيامت برآخرین ححت آنان نازل خواهند شد زیرا که زمین هیچ‌گاه از حجت خدا 
خالی نخواهد بود» وآخرین ححت خدا ححت باقی پروردگار تا روز قیامت است. 

۸- محمد بن عباس ل به سند خود از ابویصیرو او از امام صادق جا روایت کرده 
است که در تفسیرآیه شریفه «حَيْرْمِن الَف هر فرمودند: مقصود حکومت بنی‌امیه 
است که هزار ماه بود. 

و در تفسیرآیه رل لاه وَالرُوح فیها یادن هم فرمودند: فرشتگان از طرف 
پروردگارشان بر محمد و آل محمد 2 فرود می‌آیند و هرامری را تسلیم می‌نمایند. " 

-٩‏ و نیز به سند خود از ابویحیی صنعانی روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق ا شنیدم که فرمود: پدرم امام باقر به من فرمود: 

علی بن ابی طالب 8 « انرلتاةٌ في لَيْلَةَ الْقَذْر» را قرائت فرمود در حالى که امام 


۱. بحارالانوا ج ۰۲۵ ص ۷۳2۰۹۸ و۷۴. 
۲ بحارالانوار ج ۰۲۵ ص ۷۳2۰۹۸ و ۰۷۴ 


۳ بحارالأنوار ج ۰۲۵ ص۰۷۰ ۹ ۵؛ تفسیر برهان. ج۱۰ ص ۲۳۰۳۸۵۲ 


مت 


۳7 


تسام 


حسن وامام حسین ‏ نزد آن حضرت بودند. امام حسین ی به آن حضرت عرض کرد: 
پدرجان» گویا شیرینی خاصی این آیه مبارکه در دهان مبارک شما دارد. 

علی بن ابی طالب #2 به آن حضرت فرمود: پسرم. ای فرزند رسول خداء من درباره 
آن می‌دانم آنجه را که شما نمی‌دانید. هنگامی که این سوره مبارکه نازل شد جد 
بزرگوارتان کسی را به سوی من فرستاد. آن را برمن قرائت نمود و سپس به کتف راست من 
زد و فرمود: ۱ 

ای برادرمن» وای وصی من وای سرپرست امتم بعد ازمن وای کسی که با دشمنان من تا 
روز رستاخیز در نبردی» این سوره بعد از من برای تو و بعد از تو برای فرزندان بزرگوار تو 
است که در قلب پاک توو قلوب اوصیاء توتا هنگام سپیده‌دم ظهور امام قائم می‌تاید. ' 
۱ ۰ کلینی ی به سند خود از امام محمدتقی 1 روایت کرده است که در تفسیر 
| آیه شریفه فیا یر اَم ر کیو 4 فرمودند: 
۱ خداوند نازل می‌کند در آن هر امر با استحکام تغییرناپذیری راء و محکم دو حیز 
۱ نیست» بلکه یک چیزاست» پس کسی که حکم کند به آنچه در آن اختلاف نیست 
حکم او از حکم خدا است» و کسی که حکم کند به امری که دران اختلاف است و 
بیندارد که درست حکم کرده» او به حکم طاغوت حکم کرده است. 

همانا در شب قدر به صاحب‌الامر تفسیر امور سال نازل می‌شود. نسبت به امور 
خودش امرمی‌شود و نسبت به امور مردم امرمی‌شود به چنین و چنان. و برای ولی آمر 
غیرازآن» هرروز علم خاص خداوندی وآن علم مکنون مخزون است مانند آنچه در آن 


شب از امرو فرمان نازل می‌شود. سپس این آیه را قرائت فرمود: ول نما في الازض من 


ظ‌ 1 
س 4 و رو لا وق لس ایی سیر 


جر فلکم والبخزینده من بعد سَبِعة بخ رما تودث مات الله إن الله عریوعکیم. ۲ 
- وبه همین سند ازامام صادق هل روایت کرده است که فرمود: حضرت علی 


1 بحارالانواں ج۲۵› ص۰۷۰ ح۰ ۶؛ تفسیر برهان. a‏ ص ۲۴۰۳۵۲ 
۳ کافی. جا ص۲۴۸ ج بحارالأئوار ج۰۲۵ ص٩۰۷‏ ح۶۶؛ تفسیر برهان› a‏ ص۳۴۱ ح۴ . 


(A) 


خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ان انرَلْتَاهُ فی لیلةَ لَذُر و او در گفتارش 
صادق است» قرآن را در شب قدر نازل فرموده است. 

به پیامبرش فرموده است: لوق اراك ما لَيلَهٌ الْقَذر) و تو چه می‌دانی شب قدر 
جیست ؟ رسول خداع فرمود: آری نمی‌دانم. 

9 01 ۰ 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: : ليل لقذر خرن آلف شهر6 شب قدر بهتر از هزار ماه 
است که دران شب قدر نباشد. 

به رسول خد اع فرمود: می‌دانی جر شب قدر بهتر از هزار ماه است ؟ عرض کرد: له 
فرمود: زیرا «فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) امور فرود می‌آیند» و 


هنگامی که خداوند به جیزی ادن دهد در حقیقت آن را بسند یده است. 


لام ی ی حى مَظلع الْقَجر4 یعنی ای محمد. فرشتگان من و روح برتو سلام می- 
کنند به سلام من از ابتدای دا مگ طلوع فجر. سپس در بعضی از قسمت - 
های کتابش فرموده است: وتوا فعْدَةً تُصيبنَ لن اموا امنکز حَاصَةَ 4 از فتنه‌ای 


بیرهیزید که تنها دامن آن سگرن انم کیرد در رکه و تن 

و در قسمتی دیگراز کتابش فرموده است: وما مُحَتَّد لا ئول قذ حَلث من قَبله 
سل فان مات أفل الثم على آغقابکز و من یقلت عل عقبنه فلن بطم له میا 
وَسَيَجُزي الله القَاڪرينَ4" حضرت محمد ع ؛ فقط فرستاده خدا است و پیش از او 
فرستادگان دیگری نیزبودند» آیا اگراو بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمی‌گردید» و 
هر کس به عقب بازگردد (یعنی به دوران جاهلیت و کفر) هرگزبه خدا ضرری نمی‌زند. و 
خدا به زودی شاکران را باداش خواهد داد. 


۱. سوره انفال. آیه ۲۵. 


۲ سوره آل‌عمران. آیه ۱۴۴. 
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لیلةالقدر همراه رسول خدا ی رفت» واین فتنه‌ای است که آنان را دامر‌گیرمی‌شود: و 
با این فتنه به عقب بازمی‌گردند و مرتد می‌شوند» زیرا اگربگویند: لیلةالقدر نمی‌رود. به 
ناجار باید بگویند: برای خدا در آن امری می‌باشد. و چون به آن امراقرار کردند» جاره‌ای 
نیست که صاحب امری نیزباشد و وحود صاحب‌الامررا بپذ یرند. 

۲ وازحضرت صادق کا روایت کرده است که فرمود: 

علی بن ابی طالب َه زیاد می‌فرمود: هیچ‌گاه اولی و دومی خدمت رسول خدا 6 
نبودند و آن حضرت «انا انزلناه فی ليلة القدر» را با گریه و خشوع فراوان می‌خواند» مگر 
آنکه آن دو عرض می‌کردند: جقدررقت قلب شما برای این سوره زیاد است ؟ 

رسول خدا ام می‌فرمود: این به خاطر چیزی است که چشم من می‌بیند و قلبم 


می‌فهمد و برای جیزی است که قلب این شخص «یعنی علی ۵ پس از من می‌فهمد و 


آن دو عرض می‌کردند: مگر شما چه می‌بینی و او چه خواهد دید؟ رسول خدا٤2‏ 
برای آنان روی خاک می‌نوشت: رل الاك روخ فیها یادن رهم من کل انر 
سپس می‌فرمود: پس از آنکه خدا می‌فرماید: من کل نر4 هرامری. آیا چیزی باقی می- 
ماند؟ آن دومی‌گفتند: نه. 

رسول خدا کک می فرمود: آیا می‌دانید به جه کسی «هر آمری» نازل می‌شود؟ آن دو 
عرض می‌کردند: به شما نازل می‌شود ای رسول خدا. 

رسول خداا می‌فرمود: آری» آیا شب قدر بعد از من نیز هست يا نه؟ عرض می- 
کردند: آری هست . 

می فرمود: به چه کسی نازل می‌شود؟ عرض می‌کردند: نمی‌دانیم» 

رسول خد ا٤‏ دست برسرمن می‌گذاشت و می‌فرمود: اگرنمی‌دانید بدانید. او همین 
علی است که بعد از من بر او نازل می‌شود. 

و فرمود: اگرآن دو شب قدر را بعد از رسول خداعٌَ می‌شناختند به خاطرشدت رعب 


سوره‌قدر» ۹۷ 


وترسی بود که در دل آنها ایجاد می‌شد. ' 

۳ از امام باق روایت شده است که فرمود: 

ای گروه شیعه با سوره «انا انزلناه» با مخالفین مخاصمه و مجادله کنید تا پیروز شوید. 
به خدا سوگند. این سوره حجت خداوند تبارک و تعالی برمردم است بعد از رسول خداء 
وسرور دین شما و نهایت علم و دانش ما است. ای گروه شیعه» با آیات «#حم» والکتاب 
المپین * ناه في له مبارکة ‏ كا منذرین ٠‏ ۰ فا یرک مر کک حکیم؟» با مخالفین 
بحث کنید» این آیات مخصوص صاحبان امربعد از رسول خداٌ است. 

ای گروه شیعه. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: وان من امد الا < 
هیچ امتی نبوده ونیست مگراینکه در آن بیم‌دهنده‌ای قرار داد. 


ا 


عرض کردند: : بیم دهنده این امت حضرت محمد ا است 

امام 1 فرمود: درست گفتید» اما آیا پیامب اه در زمان حیات جاره‌ای جز فرستادن 
نمایندگان در اطراف زمین داشت» می‌توانست آنها را نفرستد ؟ 

سوال‌کننده عرض کرد: نه. 

امام ۷ فرمود: آیا فرستاده پیامبر بیم‌دهنده از طرف او نیست: همان‌طور که خود 
پیامب رت در بعنتش از طرف خدا بیم‌دهنده بود. عرض کرد: آری» همین‌طور است. 

امام 3 فرمود: و بدین‌گونه حضرت محمد ٤‏ از دنیا نرفت مگ رآنکه برای او فرستاده 
بیم‌دهنده بود» اگر بگویی نبود پیامب رت کسانی را که در صلب مردان امتش بوده‌اند 
ضايع کرده (یعنی آنها را بدون بیم‌دهنده و رهبرقرار داده). 

سوال‌کننده عرض کرد: آیا قرآن آنها را کفایت نمی‌کند؟ 

امام 3 فرمود: کفایت می‌کند در صورتی که برای قرآن مفشری بیابند. 


۱. کافی. جا ص۲۴۹ ح۵؛ بحارالانوار ج ۰۲۵ ص ۰۸۰ FA‏ تفسیر برهان . ج۰۱۰ ص ۰۳۴۲ ج ۶. 
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عرض کرد: آیا سول خداء آن را تفسیرنفرمود؟ امام لا فرمود: آن را برای یک نفر 
تفسیرفرمود و شن آن یک نفررا که علی بن ابی طالب 2 است برای امت بیان نمود. 

سوال‌کننده عرض کرد: گویا این یک امرخاصی است و عامه مردم آن را نمی‌پذیرند 
وزیربارآن نمی‌روند. 

امام ا فرمود: خداوند ابا دارد مگرآنکه پنهانی پرستش شود تا برسد زمانی که دینش 
را آشکار کند همان‌طور که در ابتدای بعشت رسول خداع و خدیجه تلا در پنهانی خدا 
را می‌پرستیدند تا آنکه به آشکار نمودن آن مأموریت یافت. 

سوال‌کننده عرض کرد: آیا شایسته است برای صاحب این دین که آن را کتمان 
کند؟ 


امام نا فرمود: آیا علی بن ابی طالب 4 روزی که با رسول خدا اسلام آورد آن را 


عرض کرد: آری. امام لا فرمود: امرما نیز چنین است #حتی يبلغ الکتاب اجله € «تا 


a 1‏ 5 ۱ 
انجه نوشته شده مدت آن سربرسد). 


خداوند تبارک و تعالی در همان ابتدای خلقت دنیا شب قدر را آفرید و در آن اول 
پیامبرو اول وصی را که باید بشوند آفرید و چنین مقدر فرمود که در هرسال شبی باشد که 
در آن تفسیرامور تا سال بعد فرود آید. کسی که این مطلب را انکار کند در حقیقت علم 
خدا را انکار کرده» زیرا پیامبران و رسولان و محذثان (یعنی امامان) قیام نمی‌کنند و اقدام 
نمی‌کنند مگر آنکه برایشان ححتی باشد به وسیله آنجه در آن شب برای ایشان می‌آید و 
ححتی که حبرئیل برای آنان می‌آورد. 

راوی می‌گوید: عرض کردم: آیا برای محذثان نیزجبرئیل می‌آید یا فرشته دیگری ؟ 


امام 2 فرمود: در مورد پیامبران و رسولان که درود خد ا برآنان باد هیچ گونه تردید ی 


۱. کافی. ج۱ ص ۰۲۴۹ ح۶؛ بحارالأنوار ج۰۲۵ ص۰۸۰ ح۶۸. 


ID 


سوره‌قدر» ۹۷ 


نیست» نسبت به غیرآنان نیز از روزی که زمین آفریده شده تا از بین رفتن دنیا به ناچار 
باید براهل زمین حجتی باشد و درآن شب بربنده‌ای که محبوب خدا است فرود آید. به 
خدا سوگند» روح و فرشتگان در شب قدر بر حضرت آدم فرود آمدند با امرآلهی» و به خدا 
سوگند آدم از دنیا نرفت مگراینکه برای او وصی بود» و برای پیامبرانی که بعد از حضرت 
آدم آمدند آن امردرآن شب آمد. و آن برای وصی او بعد از او مقر گردید. 

و به خدا سوگند هر پیامبری از آدم ل تا حضرت محمد ‏ مأمور بود که نسبت به 
امری که برای او درآن شب فرود می‌آید به فلانی وصیت کند. و خداوند تبارک وتعالی در 
کتابش نسبت به والیان امر پس از حضرت محمد ٤‏ به خصوص فرموده است: و 
الله ای منوا منکن وعیلوا الصَالِحَاتِ لته في الأرض كما اسلف اب من 
قبلهز...؟ «خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده وعده 
فرموده است که آنان را در زمین خلافت دهد همان‌طور که به پیشینیان این خلافت را 


بخشید»؛ یعنی برای علم و دین و عبادتم جانشین می‌سازم همان‌طور که اوصیاء آدم بعد 
از او جانشین گردیدند تا پیامبربعدی مبعوث گردید. 
يَغْبُدُوتني لا یشرکون بي شیْثا؟» «مرا بپرستید و چیزی را با من شریک نسازید» یعنی مرا 
با اعتقاد به اینکه پس از محمد پیامبری نیست پرستش کنند و کسی که غیر از این 
گوید «فازلیك هم الْفاسمَونَ 4 آنان فاسق هستند. 
خداوند به والیان امر پس از حضرت محمد ٤‏ توانایی علمی داده. و والیان امر ما 
هستیم پس از ما سؤال کنید اگرراست گفتيم به امامت ما اقرار کنید که جنین کاری 
نمی‌کنید. اما علم و دانش ما که ظاهر و آشکار است و اما دوران ما که دین در ان ظاهر 
و روزها تحفق خواهد یافت» هنگامی که آن زمان فرارسد آشکار می‌گردد و امر و فرمان 


یکی خواهد بود. 


۱. سوره نور؛ ايه ۵ ۵ . 
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فا امه 


ی 


خداوند آنان را گواه برمردم قرار داده» تا حضرت محمد عه گواه برما و ما گواه برشیعیان 
خود و شیعیان ما بر مردم گواه باشند» خدا ابا دارد یعنی نمی‌بذیرد که در حکمش 
اختلاف باشد یا در میان کسانی که اهل علم او هستند تناقض و تضادی باشد. 

سپس امام باقر ع فرمود: : برتری ایمان مومنی که «انا انزلناه» را درک کرده و به تقسیرآن 
آگاهی دارد بر ایمان کسی که در اعتقاد به «انا انزلناه» مانند او نیست همجون برتری 
انسان برچهارپایان می‌باشد. 

و همانا خداوند به وسیله موّمنین به «انا انزلناه» از منکران آن عذاب را در دنیا برمی- 
دارد همان‌طور که به برکت محاهدان بلا را از «(قاعدین» یعنی کسانی که در حای خود 


نشسته‌اند دور می‌گرداند تا عذاب آخرت برای کسانی از آنان که خدا می‌داند توبه نمی - 


زم کنند کامل گردد. 


ومن دراین زمان جز حج و عمره ورعایت حقوق همسایه جهادی نمی‌شناسم.! 

۵ - صفار لډ به سند خود از امام صادق فا روایت کرده است که فرمود: 

همانا نطفه امام ا از بهشت است› هنگامی که از مادر متولد می‌شود دست‌ها را بر 
روی زمین می‌گذارد و سررا به سوی آسمان بلند می‌کند. 

راوی عرض کرد: فدای شما شوم چرا چنین است ؟ 

فرمود: زیرا ندادهنده‌ای از درون عرش از افق اعلااو را صدا می‌زند و می‌گوید: «یا فلان 
بن فلان آثبت, فانک صفوتي من خلت و عيبة علمي». ای فلانی پسرفلانی» ثابت و استوار 
باش» که توبرگزید؛ من از میان خلق و صندوق علم و دانش من هستی» برای توو ه رکه از 
توپیروی کند رحمتم را واجب ساختم و بهشتم را بخشیدم و جوار خود را حلال نمودم. 
به عتم سوگند» هر کسی که با تو دشمنی کند. او را گرفتار سخت‌ترین عذابم می‌گردانم 
اگرچه در دنیا به آن‌ها روزی فراوان دهم. 


۱. کافی. a‏ ص۲۵۰ ح۷؛ بحارالأنوار ج ۰۲۵ ص۰۸۰ ج۶۸. 


سوره‌فدر»۹۷» 


و چون صدای آن ندادهنده پایان یافت امام در پاسخ اواین آیه را بخواند: ههد الله 
لَه لآ إل اه ...۹ خدا گواهی دهد که جز او معبود شایسته‌ای نیست و 
فرشتگان نیز... و چون چنین گوید خداوند علم اولین و آخرین را به او مرحمت کند و 
شایسته ملاقات روح در شب قدر فرماید." 

۶ - امام صادق 32 فرمودند: 

قلبی که آنجه در شب قدر نازل می‌شود می‌بیند دارای شأن والایی است. راوی 
عرضص کرد: حگونه است آن ؟ امام ما فرمود: به خدا تسم اندرون آن شخص شکافته و 
قلب او گرفته می‌شود و برآن با نوراجمال تمام آن علم نوشته می‌شود. 

سپس آن قلب کتاب برای دیدگان و گوش دربرگیرنده برای دیدگان» و زبان ترجمان 
برای گوش می‌باشد. وقتی آن شخص علم جیزی را اراده کند با دیده و دل نگرد پس 
گویا در کتاب می‌نگرد. 

راوی عرض کرد: در غیرآن» علم وآگاهی حگونه به دست می‌آید» آیا در آن موارد 
هم قلب شکافته می‌شود يا نه ؟ 

امام ِا فرمود: شکافته نمی‌شود ولی خداوند به او الهام می‌نماید به وسیله افکندن در 
قلب. به گونه‌ای که نسبت به گوش خیال می‌شود که در آن سخن گفته به آنچه خدا 
خواسته از علمش» و خداوند بی‌نیاز و دانا است. " 

علی بن ابراهیم و در تفسیرش پاره‌ای ا زآنچه ذک رکرديم آورده است. " 

موف ی گوید: حاصل این تأویل این است که شب قد رتا روز قیامت باقی است 
زیرا زمین هیچ‌گاه از حجت خدا خالی نیست. در آن شب ملائکه و روح از طرف 
بروردگارشان براونازل می‌شوند با هرامری که تا شب قدر در سال آینده پیش خواهد آمد. 


5 سور آل‌عمران. آیه ۳ 
۲ بصائرالدرجات, ج۱. ص ۰۳۹۷ ح۱۲؛ بحارالانوار ج ۰۲۵ ص ۰۳۷ ح۴ . 


۳ بصائرالدرجات› جا ص ۰۳۹۸ ج بحارالانوار ج۹۷ ص۰۲۰ ۳۵ نورالثقلین. Dra‏ ص ۰۲۷۵ 


۶ تفسیر قمی. ج ۰۲ ص ۴۳۲. 


آن حضرت ححت خدا بودند و برایشان نازل می‌شد» پس از پیام ع بر 


ائمه طاهرین 2 یکی پس از دیگری تا به آخرین حجت حق امام قائم ا منتهی 


سوره‌بینه» ۹۷» 


کا 1 
دا 4 


6 یم لا سس 


«َمْ يڪن ای ڪَمَرُوا من اهل الکتاب والمُشرکت مُنمگیت خی 
ا چا * تلم اه تل عتا شخب له 
«کافران از اهل کتاب و مشرکان (ازآئین خود) دست بردار نبودند تا دلیل روشنی 
برای آنها بیاید * پیامبری که از طرف خدا باشد و صحیفه‌های پاک را بخواند * 
صحیفه هایی که در آن نوشته‌های استوار و باارزش باشد». «۲-۱» 
۱- محمد بن خالد برقی له از امام باقر روایت کرده است که در تفسیرآیات 
این سوره مبارکه فرمودند: 
لم یَکن لین رو ین هل الکتاب > کسانی که کفرورزیدند تکذیب‌کنندگان شیعه 
هستند» زیرا مراد از کتاب آیات است و اهل کتاب شیعیان هستند. 
«وَلمشرکین منفکی ی یعنی مرجثه. 
«حتی نهر لَه «تا آنکه بینه برای آنها بیاید» یعنی حق برای ایشان واضح و 
کار گرد 
شول مر الله € «رسول از جانب خدا» یعنی حضرت محمد کا 
وی صحفا م4 یعنی رسول خدا مردم را راهنمایی می‌کند به سوی اولوالأمر و 
آنها ائمه معصومین ۶ هستند و آن صحیفه‌های یاک ایشان می‌باشند. 
«فیهاکشت یمه 4 یعنی نزد آنان حق آشکار است. 
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نامام 


وما تفر 5 الذي وتوا أ الكتاب 4 «متفرق نگردیدند و اختلاف پیدا نکردند اهل کتاب» 
یعنی کسانی که شیعه را تکذیب می‌کردند» 

للا ن بعد ما جاءتهم البيْدَدّ4 مگر پس از آنکه دلیل روشن برای آنان آمد و اتمام 
ححت شد. 

ومآ آیژوا إلا عدوا الله مُخْلِصِین ای » آنها (در کتب آسمانی) امرنشده بودند 
مگربراینکه خدا را با اخلاص پرستش کنند. و «اخلاص» ایمان به خدا و رسول او و ائمه 
مرن اس 

وَیَْیمُوا الط 8 لصّلاة وَيوْتوا | الرَکاء که مراد از «صلاة» و «رکاة» در این آیه وجود مقدس 
امیرالموّمنین با است. 

«وَذَلِكَ ین لیم 4 دین استوار و پایدار و ارزشمند مقصود فاطمه تلا است. 

بح منوا یلوا الصَالِحَاتِ) یعنی کسانی که به خدا و رسول و صاحبان امرایمان 
آورده و به آنچه امرفرموده فرمانبرداری نمودند و اين معنای ایمان و عمل صالح است. ' 

ونیزازامام صادق ّا روایت کرده است که فرمود: 

رضي الله عَنْهُمُ وَرضُوا عَنْه 4 یعنی خداوند از مومن در دنیا وآخرت خشنود است» و 
مؤمن اگرچه از خدا راضی و خشنود است ولی در قلبش چیزهایی هست به خاطرآنچه در 
دنیا از ابتلائات و سختی‌ها دیده» اما هنگامی که ثواب و پاداش را در روز قیامت می‌بیند 
از خداوند به حق خشنود می‌شود و نهایت رضایت را پیدا می‌کند و مراد از وَرَضوا عَْهه 
این معنا است. 

َلك لِمَنْ خی رب یعنی اینها برای کسی است که ازپروردگارش اطاعت نماید. ' 

مؤلف له گوید: در جند سطر پیش از این گذشت که شیعه کسانی هستند که به 


خل| ورسول و اولوالامرایمان آورده وا زآنها اطاعت و فرمانبرداری می‌نمایند. 


۱. بحارالأنوار ج۰۲۳ ص ۰۳۶۹ ۴۳؛ تفسیر برهان» ج۱۰. ص ۰۳۵۷ <۱. 
5 بحارالأئوار ج ۰۲۳ ص ۲2۰۳۶۹ ۴؛ تفسیر برهان . ج ۰۱۰ ص۰۳۶۰ ۲. 


اینکه فرمودند: «صحف مطهّره» ائمه 22 هستند یعنی آنها اهل صحف مطهّره‌اند. 

و اينکه فرمودند: مراد از نمازو زکات امیرالمومنین 4 است. در مقدمه کتاب نیزاز 
امام صادق ا نقل کردیم که وقتی داود بن کثیرا زآن حضرت سژال کرد شما در کتاب 
خدا به عنوان «صلاة» ذکر شده‌اید؟ فرمود: «يا داود ن الَلا: في کتاب له ڪََوَ جل و 
تن الڑگاة..» ای داود ما مقصود از «صلاة» در کتاب خدا هستیم و ما «رکاة» می‌باشیم . 

و معنای دیگرش این است که به ولایت ايشان نماز و زکات و تمام اعمال ارزش 
پیدا می‌کند و پذیرفته می‌شود. 

و اينکه فرمودند: «دین قیّمه» فاطمه تلا است یعنی او صاحب دين قیّمه و آئین 
استوار است. 

۲ على بن أسباط به سند خود از امام صادق کا روایت کرده است که در تفسیر 
ذلك دی لقع > فرمودند: مراد از«دین استوار» دين امام قائم لااست. ' 

درتأویل آیه شریفه ویک هم حَيرالْبَرَة4 روایاتی وارد شده که بعضی از آنها را ذيلا 
ذکرمی‌کنيم: 

۳- محمد بن عباس به سند خود از يزيد بن شراحیل که کاتب 
امیرالمومنین لا بود روایت کرده است که گفت: از امیرالمؤمنین علی بن ابی 
طالب ۷ شنیدم که فرمودند: 

رسول خداع در حالی که سر مبارک او را بر سینه‌ام تکیه داده بودم و عايشه در 
کناری گوش فرا داده بود تا بشنود به من فرمود: 

ای برادن آیا این کلام خدا را نشنیده‌ای که فرمود: ن لوا وَعَيلُوا الصَالِحَاتِ 
یت هم حَيْرالبَريَة 4 مراد تو و شیعیانت هستید و وعده‌گاه ما و شما در کنار حوض کوثر 
است. آن‌گاه که امت‌ها بیایند. شما فراخوانده می‌شوید در حالی که روسفید و نورانی و 


۱ 
سیرو سیراب باشید. 


۳ ص۳۶۰‎ a بحارالانوار ج ص۳۷۰ ح۴ ۴؛ تفسیر برهان؛‎ ١ 
.۲ ۴۷ 2,۲۶۵ بحارالانوار. ج۰۲۳ ص ۱۳۸۹ شواهدالتنزیل. ج ۰۲ ص ۰۳۵۶ ح۱۱۲۵؛ مناقب خوارزمی» ص‎ .۲ 


iS 


لاسام 


۴ و نیزبه سند خود از یعقوب بن میثم روایت کرده است که گفت: در کتب 


پدرش یافته است که امیرالمومنین لا فرموده‌اند: 

از رسول خدا ًة شنیدم که آیه مبارکه 1 لیاوا وَعَيلوا الصَالات اوليك هن 
یرالیه 4 را خواند و آن‌گاه روبه من کرد و فرمود: 

مقصود از «حَیَالتیَةِ 6 یعی «بهترین خلق خدا» توو شیعیانت هستید» و وعده‌گاه تو 
و آنها در کنار حوض است. می‌آیید در حالی که با صورت‌ها و پیشانی‌های نورانی هستید 
وتاج برسرنهاده‌اید. 

یعقوب می‌گوید: این حدیث را خدمت امام باقر عرض کردم. فرمود: نزد ما چنین 
است در کتاب علی بن ابی طالب ۵ ! 


۵- ونیزبه سند خود ازامام باقر څلا وآن حضرت از جابربن عبدالّه روایت کرده‌اند 


00۳ که گفت: 


رسول خد اع در آن بیماری که منجر به فوت ایشان شد به حضرت فاطمه تلا 
فرمودند: دخترم پدر و مادرم به فدایت» کسی را سراغ علی 3 بفرست و او را نزد من 
فراخوان» حضرت زهرالا امام حسن لا را به سراغ ایشان فرستاد و آن حضرت را 
فراخواند. 

امیرالمؤمنین لا خدمت پیامبر اکرم 9 رسیدند در حالی که فاطمه‌تتل نزد آن 
حضرت بود و می‌گفت: چقدر دچار غم و اندوهم به خاطراندوه شما ای پدر. 

رسول خدا ع فرمود: بعد از امروز هیچ‌گونه اندوهی بر پدرت نیست» فاطمه جان» در 
عزای من گریبان چاک مکن» صورت مخراش» واویلا نیز نگو ولی آنچه پدرت در عزای 
پسرش ابراهیم گفت: بگو: «اشک از دیدگان حاری می‌شود. دل می‌سوزد ولی آنجه خدا 


را به خشم آورد هرگز نمی‌گوییم؛ ای ابراهیم ما به خاطر تو محزون هستیم» و اگر ابراهیم 


۱. بحارالأئوار ج۰۲۳ ص۳۹۰ ح۱۰۰ و ج ۰۲۷ ص۰۱۳۰ ۰۱۲۱ و ج۰۶۸ ص ۰۵۳ ۹۶؛ تفسیر برهان. ج۱۰. 
ص۲۶۱ ح۵؛ حلية الابرار fa‏ ص ۰۴۰۸ ج امالی طوسی. ص ۰۴۳۰۵ ۹۰۹ 


ره 


سوره‌بینه» ۹۷ 


زنده بود وبه حیات خود ادامه می داد پیامبربود. 

سپس فرمود: علی جان نزدیک من بیاء و گوش خود را نزدیک دهان من بیاور 
میرالمزمنین ا به دستور رسول خد ا۶٣‏ عمل کرد وآذگاه پیامبر فرمود: برادرء آیا این کلام 
خدا را در کتابش شنیده‌ای که فرموده است: لا منوا ولو الصَاحَاتِ اولك 
هُ حب یه 4؟ امیرالمومنین خلا عرض کرد: آری» ای رسول خدا. پیامبرتٌ فرمود: این 
آیه در شأن تو و شیعیانت می‌باشد. فردای قیامت با چهره‌های نورانی و روی سفید می - 
آیید در حالی که سیرو سیراب هستید. 

آیا این کلام خدا را در کتابش شنیده‌ای که فرموده است: ان لن كَمَروا 1 
الككاب وَالْشُشُركينَ في تا هتم ارين فيا أك هم کلب 4 اميرالمؤمنين لا عرض 
کردند: آری» ای رسول خداء پیامب ر فرمود: این آیه در شأن دشمنان تو و پیروان آنها 
است» آنها فردای قیامت با چهره‌های تاریک و روی سیاه می‌آیند در حالی که گرسنه و 
تشنه» بدبخت و گرفتار عذابند» آنها کافرو منافق‌اند. آن آیه برای توو شیعیانت» این آیه 
برای دشمنان توو پیروانشان می‌باشد. ' 

۶ و نیز به سند خود از ابورافع نقل کرده است که گفت: اميرالمۇمنين على بن 
ابی طالب طقطا برای اهل شوری فرمودند: 

شما را قسم می‌دهم آیا به یاد دارید روزی من آمدم و شما در محضر رسول خدا ۶ 
نشسته بودید» پیامب رع فرمود: این برادرم علی است که آمد» سپس رو به کعبه کرد و 
فرمود: به پروردگار این بنای محترم سوگند که این علی و شیعیانش روز قیامت رستگارند. 
سپس روبه شما کرد و فرمود: 

آگاه باشید. که اواز جهت ایمان نخستین فرد. و به امرخدا پایدارترین» و به عهد و پیمان 


خدا وفادارترین» و به حکم خدا حکم‌کننده‌ترین و در میان رعیت عادل‌ترین» و در رعایت 
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7773 
مساوات در تقسیم بهترین» و از جهت دارا بودن مزایا در نزد خدا عظیم‌ترین شما است. 

در این هنگام خداوند سبحان این آیه شریفه را نازل فرمود: ِن ای انوا ولا 
لاحاب ولیک هُز راب4 آنگاه پیامبرتکبیرگفت و شما نیزتکبیر گفتید و همگی 
به من تبریک وتهنیت گفتید آیا می‌دانید که چینن بود؟ همه گفتند: اری. ' 

موف بل گوید: و تردیدی نیست که کسی اگربا دیده بصیرت نظر کند به این یقین 
می‌رسد که پیامبرعٌ واهل بیت او بهترین خلق خدا هستند ودلایل واضح و براهین 
محکم براین مطلب وجود دارد. و اگرنبود جزهمین یه شریفه برای فضیلت و برتری 
آن‌ها کفایت می‌کرد. بگذریم از سایرآیانی که در کتاب مبین نازل شده واخباربی شماری 
که دلالت بر افضلیت آنان می‌کند» و برای نمونه ذیلاً یکی ا زآن‌ها را نقل می‌کنيم: 


¥۷ شیخ صدوق ل از ابوذر له نقل کرده است که گفت: از رسول خدا 12 شنیدم 


که می‌فرمود: 
اسرافیل بر جبرائیل مباهات کرد و گفت: من از تو بهتر هستم . جبرائیل گفت: چگونه و 
€ ۱ به چه دلیل تواز من بهتری ؟ 
گفت: به خاطر اینکه من یکی از هشت فرشته ای هستم که عرش الهی را بدوش 
دارند. و من مأمور دمیدن درصور هستم » و من نزدیک ترین فرشته به درگاه ربوبیام . 
جبرئیل گفت: من از تو بهترم . اسرافیل گفت: چگونه وبه چه علت تواز من بهتری ؟ 
گفت: به خاطراینکه من امین پروردگار بر وحی» و فرستاده او بسوی انبیاء و رسولانم 
امر خسوف «ماه‌گرفتگی) و غرق کردن اشیاء به دست من است» و خداوند اّت‌هایی را 
که بخواهد هلاک کند به دست من هلاک ونابود می کند. 


بعد فرمود: این دو نزاع خود را به پیشگاه الهی عرضه داشتند. خداوند به آنها خطاب 
کرد و فرمود: ساکت باشید ومباهات نکنید» به عرّت و جلالم قسم کسی را آفریده ام که از 


شما بهتراست . 


أ امالی طوسی: ص۲۵۱ ح۴۴A.‏ 


سو ره‌بینه» ۹۷ 


عرض کردند: آیا مخلوقی بهتراز ما آفریده‌ای در حال ي که ما از نور آفریده شده‌ایم ؟ 

فرمود: بلی» آنگاه به حجاب قدرت فرمان داد که ظاهر شود وقتی آشکار شد دیدند 
که برساق عرش نوشته شده است: 

لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلن وفاطمة وا حسن وا حسین خیرخلق اللّه. 

«خدایی جز خدای یگانه نیست. محمّد فرستاده خداست» علی» فاطمه. حسن و 
حسین بهترین مخلوقات پروردگار هستند». 

جبرئیل عرض کرد: يا رب؛ أسألك محهم عليك أن تجعلني خادمهم. «خداوندا ! ازتو 
درخواست م یکنم بح این بزرگواران که مرا خدمتگزار ایشان قرار دهی» و خداوند آن را 
پذیرفت» پس جبرئیل از اهل بیت قرار گرفت و او خادم و خدمتگزار ما می باشد. ' 

مؤآف له گوید: اکنون که این فضیلت را دانستی پس به ولایت آن بزرگواران چنگ 
بزن» و به مودّت و دوستی آنان به درگاه ربوبی تقرّب بجو تا از موالیان و شیعیان آنان 
باشی و درجات بالا را پیدا کنی و درزمرهُ شیعیان آنان وارد شوی. همانان که با داشتن 
ولایت ایشان بهترین خلق خدا هستند بهترین درود و رحمت حضرت حق و کامل‌ترین 
سلام وتحیّت برآنان باد تا مادامی که این افلاک در گردش اند. 


5 بحار الانواردج ۰۱۶ ص ۳۶۳؛ ارشاد القلوب: ج۲. ص ۳۰۳. 


OD 


AY 


ا 


4 اد ۱ ۱ 
۱ نا یالط 


یی 


ليسم الله امن الرجیم إِذا ونر الازض ززالها * و أخرَجَتِ الازض 
أثقالها * و قال الاْسا ما لها * یَرمیز میت آخبازها * باق رب ی 


لها * يَوْمَينٍ یَصدر الئاس آشتاتا یروا اغمالهم * فَمّن يعمل مفقال ذُرَة 
حيرا یره *و من غل مفعال درو شرا ره 
«هنگامی که زمین سخت به لرزه درآید * و بارهای سنگین خود را خارج سازد * و 


انسان بگوید: زمین را جه شده است (که این گونه به لرزه درآمده) * در آن روز زمین 


اخبار خود را گزارش دهد» 

۱ - محمد بن عباس و4 به سند خود ازاصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: 

با امیر المومنین اا بیرون رفتیم ایشان در بازار می‌گشت و اهل بازار را به پر کردن 
پیمانه و نکاستن از وزن امرمی‌نمود تا به در قصررسيدیم. با پای مبارکش به زمین زد و 
زلزله ای ایجاد شد. آنگاه اشاره به زمین کرد و فرمود: 

تورا چه شده؟آرام بگیر, آ گاه باشید به خدا قسم من آن انسان هستم که زمین از اخبار 
خود اورا آ گاه می‌سازد» یا به جای من یکی از بستگان من خواهد بود. ' 

nı‏ ونیزبه سند خود از فضیل بن زبیرروایت کرده است که گفت: 

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب لبه در رحبه (نام محلی در کوفه است) نشسته 


O 


سوره‌زلزله«۹۹» 


بودند که زمین دحار زلزله شد امام ا با دست مبارک به زمین زد و به آن فرمود: آرام 
بگیں همانا این زلزله قیامت نیست. و اگر آن زلزله بود زمین به من خبر می‌داد. من آن 
کسی هستم که زمین خبرهای خود را به او گزارش می‌دهد. سپس آیات سوره زلزله را 
قرائت نمود: ذا رت رص زلزالها ...4۶ «هنگامی که زمین دچار لرزه گردد * و زمین 
بارهای سنگین خود را از دل خاک بیرون افکند * و انسان گوید: او را چه شده است * در آن 
روز زمین خبرهای خود را بازگومی‌کند * خدا به او چنین الهام دهد و وحی نماید» آیا نمی - 
بینید که آن از طرف پروردگارش سخن گوید. ' 

۳ و نیزبه سند خود ازتمیم بن خزیم روایت کرده است که گفت: 

به همراه علی بن ابی طالب لبه رو به بصره می‌رفتیم »در آن حین که ما فرود آمدیم 
زمین دچار اضطراب و لرزه شد.امیرالمومنین ما با دست مبارک به آن زد و فرمود: تورا 
جه شده آرام بگیروآن آرام گرفت. 

سپس رو به ما کرد و فرمود: آ گاه باشید. آگراین. زلزله ای بود که خدا در قرآنش ذکر 
فرموده» به من جواب می‌داد» ولی آن زلزله نیست . " 

۴- محمد بن هارون بکری به سند خود حدیثی را از سرور زنان عالم حضرت 
فاطمه زهرا عا مرفوعاً روایت کرده است که فرمودند: 

در زمان ابویکرو عمرزلزله شدیدی در مدینه رخ داد به طوری که عموم مردم ترسید‌ند 
و به نزدابوبکر و عمر رفتند» آن دو را یافتند که از شذت ترس به سوی امیر المؤمنین شتابان 
هستند. مردم هم به دنبال آن‌ها به راه افتادند تا به در خانۀ امیر المومنین رسیدند. امیر 
المومنین اا از منزل خارج شدند در حالی که اعتنایی نداشتند به حالی که مردم پیدا 
کردند. سپس روانه شدند و مردم به دنبال آن حضرت به راه افتادند تا به پشته‌ای و باروئی 


رسیدند. امام ا برآن نشست و مردم اطراف او حلقه زدند در حالی که نگاه می‌کردند 


5 بحارالانوار: ج۴ ص۲۷۱ ملحق ح۲۵؛ تفسیر برهان: ج۰ ص۲۷۲۲ ح۴ . 


نو 
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رصان 


به دیوارهای شهر و می‌دیدند که مانند گهواره حر رکت می‌کند به آن‌ها فرمود: گویا آنجه 
می‌بینید شما را دجار ترس و وحشت ساخته است ؟عرض کردند: جگونه ما را به وحشت 
نیندازد در حالی که مثل این زلزله و زمین لرزه تا کنون ندیده ایم . 
آنگاه لب های مبارک امام به حرکت درآمد و با دست به زمین زد و فرمود:تو را جه 
شده. آرام بگیر. و زمین آرام گرفت . 
مردم از طاعت و فرمانبرداری زمین از امیرالمومنین الا تعخب کردند بیش از تعخبی 
که هنگام خارج شدن آن حضرت به آن‌ها دست داد. امام اا به آن‌ها فرمود: گویا شما از 
کار من تعجب کردید؟ عرض کردند:اری. فرمود: من ان انسانی هستم که خداوند در 
کتابش فرموده است: # و قال اسان ما ها 4 من به زمین می‌گویم: تورا چه شده است؟ 
ما درآن روز برای من اخبار خود را گزارش خواهد داد.: 


۳۳ : عبد الرحیم تمّار گفت: 


از مجلس بعضی از فقها باز می‌گشتم به سلیمان منقری برخورد کردم »به من گفت: 
از کجا می‌آیی ؟ گفتم: از محلس فلانی. گفت: آن‌حاجه خبربود و جه صحبتی بود؟ 
گفتم: صحبت از فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب نی بود. گفت: به خدا 
فضیلتی را برایت می‌گویم که آن را قریشی از قریشی تا شش نفراز آنان را نام برد - برایم 
حدیث کرده است: 

در دوران عمربن خظاب قبور بقیع دجار زمین لرزه شد. اهل مدینه از شذت و 
حشت آن ضجه می‌زدند. عمرو اصحاب رسول خدا یه بیرون آمدند تا دعا کنند 
برای قرار گرفتن زمین. اما پیوسته به وسعت ت آن افزوده می‌شد تا دیوارهای مدینه را نیزبه 
لرزه درآورد. و اهل مدینه آهنگ خارج شدن از شهر نمودند. در این هنگام عمر فریاد زد: 
علی بن ابی طالب له را خبرکنید واورا حاضرنمایید. 


اٍ. بحار الانوار:ج۴۱؛ ص ۰۲۵۴ ح۱۳؛ علل الشرائع: ص ۰۸۰۵۵۶ 


@ 


سورهزلزله«۹۹» 


چون امیرالمومنین بل تشریف آوردند عرض کرد: آیا این وضع را نمی‌بینی» چگونه 
قبور بقیع دجار زمین لرزه شده و امتداد پیدا کرده تا به دیوارهای مدینه نیز رسیده و 
اهالی شهرمی‌خواهند ا زآنجا کوچ کنند. 

امیرالمومنین ی فرمود. صد نفراز اصحاب رسول خدا از بدریین (یعنی کسانی 
که در جنگ بدر شرکت داشتند) جمع شوند. از میان صد نفر» ده تن ا زآنان را انتخاب 
نمود. آن هارا پشت سر خود و نود نفر دیگررا پشت سرآنان قرار داد. در شهر کسی باقی 
نمانده بود حتی پیرزن‌ها و نوجوان‌ها خارج شده بودند» آنگاه با پای مبارک به زمین زد و 
سه مرتبه فرمود: تورا چه شده ؟ آرام بگیرو آن آرام گرفت. 

سپس فرمود: خدا و رسول راست گفتند. به تحقیق مرا از این جریان و از امروز و این 
ساعت و این اجتماع خبرداده بود. و همانا خداوند تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: 
جرا رت اأص رها ه وأخرجّت الذَرصُ انعالها * وقال اسان ما لها اگراین ززله آن 
زلزله بود از حوادث و اخبار خودش می‌گفت و بار سنگین خود را بیرون می‌افکند. 

سپس بازگشت و مردم به همراه حضرت بازگشتند در حالی که زمین لرزه آرام گرفته 


۱ 
بود. 


۱ بحار الانوارنج۴۱ ص ۲ ۰.۲۷ ۲۷: ثاقب المناقب ص YT‏ 
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مور ۹ 0 4 8 


ان 


يسم الله لحن الرَحِيم و العادیات صَبْحاً * قَالْمُورياتِ قَذحاً * 
قَالْمُغِيراتِ ضبُحاً * فَأَتَرْنَ به تَعاً * فَوَسَظنَ به جنعا> 
«به نام خداوند بخشندۀ مهربان * سوگند به اسبان دونده ای که (در جهاد با کفار) 
نفس زنان به پیش می‌رفتند و می‌تاختند * و درتاختن از سم خود برسنگ آتش می 
افروختند ) و سوگند به سوارانی که هنگام صبح غافلگیرانه به دشمن هجوم بردند * 
و براثرآن هجوم گرد و غبار فراوان به هر سو پراکنده نمودند * و ناگهان سپاه دشمن 
را در میان گرفتند» 
معنای لغات 
لوّالعادیات» خداوند سبحان سوگند یاد نموده به اسبان دونده‌ای که سوارگان را با 
شتاب در راه خدا می برد. 
«صَبْحاک نفس زدن های اسب هنگام دویدن است. 
فالموریات قذحاک> «موری» برافروزندة اخگر است یعنی این اسب ها جنان می 
دوند که براثربرخورد سم آنان با سنگ ها جرقه های آتش برمی جهد. 
لفیا بحا ) یعنی هجوم غافل گیرانه بر لشکر دشمن در هنگام صبح 
نمودند. 
رن به فعا یعنی آن ها گرد و غبار به پا کردند» غباری که از سج آنان در دویدن 


برمی خیزد. 


(a) 


در سورەعادیات د > 

«قَوَسَظنَ به جَمْعاً4 یعنی آن گروه را در میان گرفتند وآن ها را محاصره کردند واین 
اشاره به فتح و پیروزی آن‌ها است. 

واین که خداوند سبحان به اسب ها قسم یاد کرده مجازی و کنایه از سوارگان آن ها 
است» مانند #واسئل القريّة که اهل قریه مراد است. 

واین به خاطرفضیلت آن سوارگان مؤمن است و همانا فضیلت یافته اند به خاطر 
فضیلت امیرشان و آن کسی که برآن ها امارت و فرمان‌روایی می کند و فتح و پیروزی 
به اونسبت داده می شود و او امیرالممنین علی بن ابی طالب له است. واین جنگ 
«ذات السلاسل» نامیده می شود.و قصّه اش مشهوراست و آن را صاحبان تاریخ یعنی 
موزخین و سيره نویسان و غیرآنان نقل کرده اند. 

۱- گفته شده :عربی نزد رسول خدا عل آمد وعرض کرد: 

عده ای از بادیه نشین ها در وادی رمل اجتماع کرده‌اند و بنادارند که شبانه وارد 
مدینه شوند و بر شما شبیخون بزنند. پیامبر اکرم جر به اصحابش فرموددچه کسی 
آماده است برای سرکوبی آنها؟ گروهی از اهل صفه برخاستند و عرض کردند: ما آماده 
ایم »و هر کسی را که می خواهی بر ما امیر قرار بده. رسول خدا به ميان آن ها قرعه 
کشید.هشتاد نفراز آن ها وغیرآن ها به قید قرعه انتخاب نمود و ابوبکررا برآن ها امیر 
قرار داد و دستور داد که پرجم را به دست گیرد و به سوی بنی سلیم حرکت کند و آن ها 
در درون دزه به سرمی بردند. 

مسلمانان حرکت کردند و درمصاف با آن ها با دادن جند کشته پا به فرار گذاشتند 
و چون به مدینه بازگشتند رسول خدا به عمر را برآن ها فرمانده قرار داد و به سوی 
دشمن فرستاد. این بار هم با دادن حند کشته شکست خورده بازگشتند. رسول 
خدا ی از این قضه ناراحت شدند. عمرو بن عاص پیشنهاد کرد مرا همراه این ها روانه 
کنید. او هم مانند آن دونفرپیشین کاری انجام نداد. 

پیغمبر اکرم يم چند روزی آن ها را نفرین می کرد» سپس امیر المومنین فا را 
خواست واو را به همراه آن ها فرستاد و برایش دعا کرد و تا مسحد احزاب او را مشایعت 


واه 


۳7 
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نمود وابوبکرو عمرو عمروبن عاص را نیزبا آن ها روانه نمود. علی اا شبانگاه حرکت 
می کرد و روز کمین می نمود تا با دهانه دره روبرو گردیدند. 

عمرو بن عاص به فتح و پیروزی تردیدی نداشت. به ابوبکر گفت:این سرزمین 
دارای گرگ و کفتار است و این ها برما از بنی سلیم دشوراترهستند و مصلحت این 
است که به بالای دره برویم؛ و او اراد فساد داشت و از ابوبکر خواست که این مطلب را 
به امیرالمومنین اا برساند. وقتی ابوبکر این پیغام را به امیرالمومنین ب رسانید. 
حضرت به او هیچ پاسخی ندادند و او بی پاسخ برگشت. عمرو بن عاص به عمربن 
خطاب این دستور را داد.او هم رفت و بی پاسخ برگشت . هنگام طلوع فحر 
امیرالمومنین ا دستور حمله بردشمن را صادرنمود و با این حمله برآن ها ظفریافتند 
وآن ها را دستگیرنمودند. 


و این سواران به سوی رسول خدا َة بازگشتند و خداوند سبحان این آیه را نازل 


و نمود: «وّالعادیات صَبحا) و پیامبر ب با شنیدن آن شادمان گردید. 


هنگامی که امیرالمومنین ی بازگشت. پیامبر خدا َم از او استقبال نمود و چون 
آن حضرت را دید ازاسب پیاده شد و فرمود: اگربیم آن نبود که گروهی از امّتم درباره ات 
بگویند. آنچه نصاری دربارۀ مسیح گفتند. امروز سخنی درباره ات می گفتم که به هر 
جمعی عبور می کردی» خاک قدمت را به عنوان تبرک می گرفتند. سوار شوه خدا و رسول 
اواز توراضی و خشنود هستند.! 

۲- محمد بن عباس و به سند خود از امام باقراا روایت کرده است که فرمودند: 

رسول خدا بب با قید قرعه در میان اهل صفه هشتاد نفراز آنان را به سوی بنی سلیم 
فرستاد و ابوبکر را فرمانده آنان قرار داد و آن ها حرکت کردند تا نزدیک سرزمین آنها 


۰ ۲ 1 حّل. ۰ ۳ ۳ ص ۰ ۲1 ۲1 
سید نك . سرزمین ان ها سنکلاخ وپراز درخت و در نه دره بود و فرود امدن به سوی انان 


i 


چو 


دشوار می نمود. آن ها ابوبکر را شکست دادند و از لشکر او جند نفررا کشتند. وقتی آن ها 
خدمت رسول خدا ءَاُرسیدند. پیامبر اکرم مر این بار عمر را با آن ها روانه ساخت. 
بنوسلیم درمیان سنگ ها به زیردرختان کمین کردند و چون عمر خواست فرود آید شبانه 
براو هجوم آوردند و او شکست خورده و بازگشت. عمرو بن عاص نزد رسول خدا له آمد 
و عرض کرد: مرا برای سرکوبی آن ها بفرست. رسول خدا ماو را فرستاد و او نیز با چند 
کشته شکست خورده و بازگشت. 

رسول خدا عم چند روزی درنگ کرد و آن ها را نفرین می نمود. سپس بلال را فرستاد 
و دستور داد برد نجرانی و قبای مخصوص مرا بیاور. آن گاه امیرالمومنین مب را خواند و 
پرچم را به دست او داد. سپس فرمود: او را فرستادم که حمله کننده است وفرار کننده نیست. 

سپس به درگاه ربوبی عرض کرد: خداوندا اگرمی دانی که من رسول تو هستم.مرا با 
حفظ کردن او حفظ کن, وبا او جنین و جنان کن. 

امام باقر ا فرمود: گویا می بینم رسول خدا ب را که مشایعت می کند از علی بت 
کنار مسجد احزاب. علی الإا بر روی اسب و آن حضرت به او سفارش می نمود. پس 
حرکت کرد و روبه عراق رفت به گونه‌ای که گمان‌کردند غیرآن محل را اراده نموده است. 

شب ها را می رفت و روزها کمین می کرد تا آنکه نزدیک قرار گاه دشمن رسید. به 
لشکریانش دستور داد که دهان اسب ها را ببندند که صدای آن ها اشکار نشود و آن ها را 
درهمانجا متوقف ساخت و فرمود: از جای خود حرکت نکنید. 

سپس خودش پیشاپیش آن ها به راه افتاد. هنگامی که عمروبن عاص این حرکات را 
مشاهده کرد و آیت فتح ظاه رگردید.به ابوبک رگفت: این علی جوان و کم تجربه است و 
من به این سرزمین ها آشناترم. اینجا دشمنی از بنی سلیم بدتراست برای ما وآن گرگ ها و 
کفتارها هستند. می‌ترسم که آن ها برما حمله کنند و ما را قطعه قطعه نمایند. با او صحبت 
کن که اجازه دهد بالای این وادی رویم. ابوبکر رفت و با آن حضرت صحبت کرد ولی 
پاسخ نشنیده برگشت و گفت: به خدا یک کلمه به من جواب نداد. عمرو بن عاص رو به 


عمربن خطاب کرد و به او گفت:توبرو و با او صحبت کن» شاید توبتوانی او را قانع کنی. 


را 


عمررفت واوهم پاسخ نگرفته برگشت و به آن ها خبرداد که یک کلمه جواب نداد. 

در آن هنگام ابویکر گفت: نه به خدا قسم از جای خود حرکت نمی کنیم» رسول 
خدا اه به ما دستور داده که سخن على بل را بشنویم واطاعت کنیم. 

راوی گفت: هنگام فجرامیرالمومنین اا دستور حمله را صادر کرد و ناگهانی برآن ها 
هجوم آوردند. 

پس این آیات بر رسول خدا نال گردید: و الْعادیاتِ صَبْحا ۰ فالموریات قح 
قَلْمُغِیراتِ بحاً * فار په فعا »مظن به جنعاک رسول خدا ل خارج گردید در 
حالی که می فرمود: به خدا قسم علی بل پیروز گردید. 

آن‌گاه مردم را جمع کرد و با آن‌ها نماز خواند واين سوره را قرائت کرد. 

روز سوم که رسید. علی ٍلا وارد مدینه شد در حالی که صد و بیست نفر جنگجو از 
دشمن را به قتل رسانیده و صد و بسیت نفرازآن ها را اسیرنموده بود.! 

۳ - ونیزبه سند خود از جابربن یزید روایت کرده است که گفت: 

ازامام باقرلا در مورد این آیات سوال کردم: 

لو العادیات صَبْحا4؟ فرمود: یعنی اسب‌ها در راه نبرد نفس نفس زنان می دویدند. 

«فالموریات فذحا 4 فرمود: از سم آنان در برخورد با سنگ‌ها آتش بر می خواست. 

لفات صْبُحا4؟ فرمود: یعنی علی ما صبحگاهان برآنها غافلگیرانه حمله کرد. 

فان به َفعاً4؟ فرمود: علی لا و اصحاب آن حضرت برآنها جراحت وارد کردند 
به گونه‌ای که آنها را در خون غوطه‌ور ساختند. 

«فوَعَنَ به جَنْعا»؟ فرمود: علی ا و اصحاب آن حضرت. آنها را و دیا ر آنها را در 
میان گرفتند و محاصره کردند. 

ل الانسان ره كنود فرمود: یعنی فلانی نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس 


iD 


«ون لی دك لمَهیدٌ4؟ فرمود: بدون تردید خدا برا و گواه است. 

وان لِحْبَ الْحَيْرلَسَدِيدٌ€؟ فرمود: مقصود امیرالمومنین لاست .۱ 

۴- ابن‌آرومه از علی بن حشان و اواز عبدالرحمان بن کثیرروایت کرده است که 
امام صادق ا در تفسی رآیه مبارکه «ن لفق رجه نود فرمود: 

یعنی نسبت به ولایت امیرالممنین ل بی‌ایمان و حق ناشناس است. ' 

۵ - و به سند دیگری از امام صادق لا روایت کرده است که درتفسیر «والعادیات 
صبّحا... ٩‏ فرمودند: این سوره درباره اهل وادی یابس نازل شده است. 

راوی یعنی ابوبصیرمی‌گوید: عرض کردم: حال آنها و قصه آنها چگونه بوده است؟ 
امام ما فرمود: 

دوازده هزار نفرمرد جنگجو از اهالی یابس اجتماع نمودند و با هم سوگند یاد کردند که 
هرگز تخلف نکنند و یکی از آنها دیگری را رها نکند و در هیچ شرایطی فرار نکنند تا برسر 
پیمان بمیرند یا پیغمبرو امیرالمومنین را به قتل رسانند. 

جبرئیل نازل شد و قصّه آنها را به رسول خداٌ خبر داد و عرض کرد که چنین عهد و 
پیمانی با هم بسته‌اند و دستور داد که ابوبکررا با چهار هزار نفراز مهاجرین و انصار به سوی 
آنها روانه سازد» رسول خدا بر فراز منبرقرار گرفتند و پس از حمد و ثنای الهی فرمودند: 

ای مهاجرین و ای انصا هم آکنون جبرئیل برمن نازل شد و خبرداد که دوازده هزار 
نفر جنگجو از اهل وادی یابس اجتماع کرده و با هم عهد و پیمان بسته‌اند که یکی از آنها 
به دیگری مکرو حیله نکند و فرار ننماید تا آنکه من و برادرم علی 3 را به قتل برسانند و 
به من دستور داده است که ابوبکر را با چهار هزار نفر جنگجو به سوی آنها بفرستم. مهیا 
شوید و به نام خدا در روز دوشنبه به سوی آنها حرکت کنید ان‌شاء الّه. 


مسلمانان خود را از نظرنظامی مهیا ساختند و برای نبرد با دشمن آماده شدند» رسول 


۱ 
. تفسیر برهژان . ۱۰ ص ۰۲۸۶ ح۴ . 
۲ تفسیر برهان. چ۰۰ ص ۰۲۸۷ ۵ . 
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انیت امه 


خداع به ابویکر دستورات لازم را صادر فرمودند» از آن جمله فرمودند: وقتی با دشمن 
روبه رو شدی ابتدا اسلام را ب رآنها عرضه بدارید اگر پذیرفتند جنگ نکنید و در صورتی 
که امتناع ورزیدند با ایشان جهاد کنید و اموالشان را به تصرف خود درآورید و 
استحکامات آنها را ویران نمایید. 

ابوبکربا لشکری آراسته از مهاجرین و انصار با بهترین کیفیت به سوی آنها حرکت کرد 
تا به محل دشمن یعنی به آن وادی رسیدند» وقتی خبر فرود آمدن لشکر به آنها رسید و 
فهمیدند که ابوبکر با همراهانش نزدیک آنها مستقر گشته‌اند. دویست نفر سوار مسلح از 
اهل وادی یابس بیرون آمده و در مقابل آنها صف کشیدند و به آنها گفتند: شما کیستید 
از کجا آمده‌اید و چه می‌خواهید؟ رئیس شما بیاید تا با او صحبت کنیم. 

ابوپکر با چند نفر از مسلمانان به سوی آنها رفت و به آنها گفت: من فلانی فرستاده 
رسول خداء هستم» گفتند: به چه انگیزه‌ای آمده‌اید؟ گفت: رسول دام به من 
| دستورداده است که اسلام را برشما عرضه نمایم» اگر پذیرفتید شما هم مانند مسلمانان از 
مزایایی که آنها دارند برخوردار باشید, و اگرنپذیرفتید با شما بجنگیم. گفتند: به لات و 
عرّی قسم اگر نبود قرایتی میان ما و شماء تو و همه همراهانت را به گونه‌ای می‌کشتیم که 
ضرب المثل برای آیندگان شود هرچه زودتر با همراهانت برگرد و عافیت را مغتنم شماره ما 
جزپیغمبر و علی قصد کشتن دیگری را نداریم . 

ابوبکر به مسلمانان گفت: اینها جندین برابرشما و مجهزتراز شما هستند و فاصله شما 
از برادران مسلمان شما زیاد است» برگردید تا جریان را به عرض پیامبر برسانيم» مسلمانان 
همه گفتند: ای ابابکر مخالفت فرمان رسول خدا می‌کنی» از خدا بترس وبا آنها جهاد کن 
و مخالفت با سخن رسول خدا ننما. 

ابوبکر نپذیرفت و گفت: من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید و حاضرمی‌بیند آنچه 
را که غایب نمی‌بیند. عاقبت از جهاد منصرف شد و بازگشت و همراهان او نیزبازگشتند. 
مسلمانان قصه را برای رسول خداعگزارش دادند. رسول خداتٌ فرمود: ای ابوپکر با 


دستور من مخالفت کرده‌ای و آنجه به تو گتفه بودم انجام ندادی و به خدا قسم تو 


عصیان نموده‌ای در آنجه تورا امرنمودم. 

آنگاه رسول خداعع در بالای منبررفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 

ای مسلمانان» من به ابوبکر دستور دادم که به سوی اهالی وادی یابس برود و اسلام را 
برآنها عرضه نماید و آنها را به سوی خدا فراخواند. اگرپذیرفتند به مطلوب رسیده و اگر 
نپذیرفتند با آنها جهاد کند» او به سوی آنها رفته و از آنها دویست نفر در مقابلش قرار 
گرفته‌اند. هنگامی که سخنان آنها را شنیده دچار ترس و وحشت گردیده و گفتار مرا اعتنا 
نکرده و اطاعت امرمن ننموده است. 

اکنون جبرئیل از طرف خداوند به من فرمان داده است که به جای ابوبکر» عمررا با 
چهار هزار جنگجو روانه کنم و انگاه رو به عمر کرده و فرمودند: ای عمر به نام خدا 
حرکت کن و کاری که برادرت ابوبکر انجام داد توانجام نده» او به تحقیق معصیت خدا 
و رسول نمود. و سپس دستوارت لازم را به او داد. 

عمربه همراه مهاجرین و انصار حرکت کرد و پیش رفت تا به قرارگاه دشمن نزدیک 
شد به گونه‌ای که آنها را می‌دید و آنها او را می‌دیدند. این بار نیز دویست نفراز کافران 
بیرون آمدند و با او ملاقات کردند و همان حرف‌هایی که به ابوبکر گفته بودند به او نیز 
گفتند. او با مشاهده این صحنه و شنیدن گفتار آنها از شدت ترس نزدیک بود قالب تهی 
کند و لذا فرار را بر قرار ترجیح داد و با همراهانش بازگشت. جبرئیل نازل گشت و کارکرد 
عمر را به رسول خداع گزارش داد. هنگامی که عمر بازگشت رسول خداع به او 
فرمودند: ای عمرتو هم ماد ابوبگر خدا را در عرش معصیت کردی و مرا معصیت و 
نافرمانی کردی و به ری خود عمل نمودی خدا آن رأیت را زشت گرداند. 

و آنگاه بر فراز منبر قرار گرفت و بعد از حمد و ثنای الهی مسلمانان را در جریان کار 
عمر قرار داد و فرمود: این بار جبرئیل به من دستور داده تا علی ا را به سوی دشمن روانه 
سازم و به من خبرداده است که خدا فتح و پیروزی نصیب آنان خواهد نمود. آنگاه 
علی لا را فراخواند و سفارشات لازم را نمود و دستور حرکت را صادر کرد علی لا به همراه 


توا 
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انصار و مهاجرین حرکت کرد اما برخلاف ابوبکر و عمر که سیر آرامی داشتند به سرعت 
طی طریق می‌نمود به طوری که همراهانش به زحمت و رنج افتادند و ترسیدند که از راه 
باز بمانند و حیوانات تلف شوند. 

امیرالمزمنین ل به آنها فرمود: نترسید. رسول خداٌ مرا به امری امرنموده و خبرداده 
است که پیروزی نصیب ما و شما می‌گردد» پس شما را بشارت باد. شما بر خیر و خوبی و 
به سوی خیرو خوبی هستید. آنها همگی دل‌شاد شدند و با شتاب سیر کردند تا نزدیک 
پایگاه دشمن رسیدند. اهالی وادی یابس از آمدن علی و لشکریانش باخبر شدند» 
دویست نفر سوار مسلح از آنها بیرون آمدند. امیرالمومنین څ* نیز با چند نفراز اصحاب در 
مقابل آنها قرار گرفت. آنها سوال کردند که شما کیستید و از کجا هستید و چه می خواهید 
و به چه منظور اینجا آمده‌اید؟ امیرالمومنین ‏ فرمود: من علی بن ابی طالب» پسرعمو و 


برادر رسول خداعَ و فرستادهة اوبه سوی شما هستم شما را دعوت می‌کنم به کلمه توحید 


و شهادت دادن به اینکه معبود شایسته‌ای حز خدا نیست و محمد بنده و فرستاده او 
0 است ؛ اگرایمان آوردید شما هم از مزایای مسلمانان برخوردار می‌شوید و در هر خیرو شری 
با آنها شریک خواهید بود. 

آنها گفتند: ما در پی توبوده‌ایم» اکنون گفتار تو را شنیدیم و با آنها موافق نیستیم آماده 
جنگ باش» خودت و لشکریانت را برای مبارزه مهیا کن و بدان که ما تو و اصحابت را 
خواهیم کشت . وعده ما وشما فردا هنگامی که روز بالا آید. 

امیرالمومنین ما فرمود: مرا با زیادی لشکریانت تهدید به جنگ می‌کنی» وای برشما؛ 
من از خدا و فرشتگان او و این مسلمانان یاری می‌جویم برجنگ با شماء ولا حول و لا قوة 
الا بالله العلی العظیم؛ د و گروه به مراکز خود بازگشتند. 

هنگامی که تاریکی شب عالم را فراگرفت. امیرالمومنین لب به آنها دستور داد اسب - 
های خود را زین کنید و آماده سازید و وقت نماز صبح» نماز را با اصحاب بجا آورد و در 
تاریکی صبح دستور داد که ناگهانی و غافلگیرانه به دشمن هجوم آورند. آنها وقتی به 


r 


خود آمدند که زیردست و پای اسب‌ها بودند» هر کدام از مسلمانان چند نفراز کفار را به 
قتل رساندند و جمعی را اسیر کردند و خانه‌ها و استحکامات آنها را ویران ساختند و 
اموالشان را به همراه برداشته و به سوی مدینه روانه شدند. جبرئیل نازل شد و خبر فتح به 
دست آمده را که خدا نصیب امیرالمومنین نا نمود به آن حضرت رسانید. 

رسول خداء در اجتماع مسلمانان برفراز منبر قرار گرفت و پس از حمد و ثنای الهی 
به مردم فتح و پیروزی را اعلام نمود و خبر داد که از لشکریان علی # تنها دو نفر به 
شهادت رسیده‌اند و همگی به سلامت بازگشته‌اند. و آنگاه از منبرپایین آمد و به همراه 
اهل مدینه تا جند میلی شهر به استقبال امیرالمومنین ‏ رفتند. هنگامی که علی لا آن 
حضرت را دید از اسب پیاده شد به احترام رسول خداء و رسول خدا او را درب ر گرفت و 
میان دیدگانش را بوسید» غنیمت‌هایی که خداوند نصیب و روزی مسلمانان نموده بود از اهل 
یابس» حضور پیغمبراکرم ما تقدیم کرد و حضرت آنها را میان مجاهدان تقسیم نمود. 

امام صادق ع فرمود: مسلمانان هرگزدر هیچ جنگی با این وسعت» در هیچ نبردی جز 
نبرد خیبن به دست نیاورده بودند و خداوند درآن روز سورهٌ عادیات را نازل فرمود. 

«والْعَادِیاتِ صَبحا) مقصود اسبانی هستند که سواران خود را با شتاب می‌برند 
«الضبح» صدای آنها و فریاد آنها در لگام زدن است «قَالْمُوريَاتِ قَذحاً » قَالْمُغِيرَاتِ 
صبحا) به توخبردادم که آنها صبحگاهان بر لشکردشمن هجوم آوردند و آنها را غافلگیر 
نموند. 

بت نی اسب‌ها دروادی گرد وغباربه پا کردند. 

«قَوَسَظنَ به جَمْعا) لشکردشمن را در میان گرفتند. 

ون الإنسّان لِرَبَهِ لبود » همانا انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. 

«ونُ على لك لَسَهِيدٌ) مقصود آن دو نفر هستند که در وادی یابس حضور پیدا 
کردند و آن دو نسبت به ماندن در دنیا و زندگی بسیار حریص بودند. 

«افلایدتر إا بُغفرما في لور وخصل ما في الصذُوره إن رهم بهم یومَیز لَحَبيرٌ4 آيا 


ر 


E 
نمی‌داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می‌شوند * و آنجه در‎ 
درون سینه‌ها است آشکار می‌گردد *#درآن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است.‎ 

این دو آیه در مورد آن دو نفرنازل شده. نیّت پلیدی در خاطرآنها پنهان بود و براساس 
آن عمل می‌کردند. خداوند تبارک وتعالی از کارآنها ونیت آنها خبرداد. ' 


این قصه وادی یابس و تفسیرسوره عادیات بود وپایان این حدیث. 


و 


سوره‌قارعه«۰۱ 9 
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«قأَمّا من كَفُلَّث مَوازيثة * فهر فى عِيشَة رَاضِيَةٍ4 © و © 
«کسی که ترازوی اعمالش سنگین باشد او در زندگی خوشی خواهد بود». 

۱ - محمد بن عباس و به سند خود از حضرت على بن موسی الرضا ا و آن 
حضرت از پدر بزرگوارش» از جذش امام صادق لا روایت کرده‌اند که در تفسیرآیه 
شریفه اما من کف موَازیثْه > فرمودند. 

این آیه درباره علی بن ابی طالب ا نازل شده است. 

و در مورد آیه ما من حَمث موازیله ۰ َم َاوية 4 «کسی که ترازوی عملش سبک 


# ~~ ۱ ۱ 
باشد جایگاه او دوزح خواهد بود) » فرمودند: درشان ان سه عاصب نازل شد ه ست . 


۱. بحارالأنوار ج ۰۳۶ ص ۰۶۷ ۱۰2؛ تفسیر برهان, ج۱۰ ص ۰۳۹۲ ح۴ . 
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لگا سوق تَفلئون * ثم کل سوق لنوت @ و 


«به زودی خواهید دانست * سيس به زودی خواهید دانست» . 


- درتفسیراهل بیت 94۲ مسندا از عبداله بن نجیح روایت شده است که 
گفت: از امام صادق با در مورد آیات فوق سوال کردم امام ا فرمودند: 


(یعنی مره فی الکرة و مره آخری یوم القيامة») 


۰ تم ‌ ۲ ۱ 
یعنی یک بار در رجعت خواهید دانست و بار دیگردر روز قیامت خواهید فهمید. 


«سپس درآن روز از نعمت‌ها پرسیده و بازخواست می‌شود». 
۲- محمد بن عباس لو به سند خود از امام صادق لا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 


به خدا سوگند مقصود از نعمت‌هایی که مورد سوّال قرار می‌گیرد خوراکی و آشامیدنی 
نیست» بلکه ولایت ما اهل بیت است. ؟ 


۱ بحارالانوار ج۵ ص ۰۱۰۷ ۱۳۵ و ص۰۱۳۰ ح ۱۵۶؛ مختصرالبصاش ص ۰۴۷۷ ۵ ۲ ۵؛ الارقاظ من 
الهجعة. ص ۰۲۸۲ ۹۹؛ الرجعة. ص ۰۱۵۷ ۸۵؛ عوالم ۶ جزء ۴ ص ۴۲,۳۹۸ ۲۷. 


۲ بحارالأنوار ج ۰۲۴ ص۰۵۶ ۲۵؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۴۰۱ ۱۱2. 


@ 


سوره‌تحاثر(۱۰۲» 


۳- ونیزبه سند خود ازامام صادق حضرت جعفربن محم دعب روایت کرده 
است که در تفسیرآیه شریفه م لَنُضالَّّيَومَيْدٍ عن لمیر € فرمودند: 

مقصود از انعیم» درایه, ما هستیم.! 

۹ ونیزبه سند خود از عبدالّه بن نجیح روایت کرده است که گفت: به امام 


سم و 
۳ 


صادق عرض کردم: معنای آیه شریفه 9و قوذ من ال 4 چیست؟ 
حضرت فرمودند: (نعیم» ولایت ما و دوستی محمد و آل محمد عم است که بر شما 
ارزانی داشته است. ' 

۵ - ونیزبه سند خود از حضرت موسی بن حعفر با روایت کرده است که در 
تفسی رآیه مذکور فرمودند: 

ما. نعمت مؤمن و عذاب کافر هستیم. برای مومن خوشآیند و شیرین و برای کافر 
ناخوش‌آیند و تلخ می‌باشیم." 

۶ و نیزبه سند خود از اصبغ بن نباته واوازامیرالمومنین علی بن ابی طالب فا 
روایت کرده است که در تفسیرآیه شریفه شون تهب 4 فرمودند: مراد 
از «نعیم» ما هستیم." 

۷- ونیزبه سند خود از ابوخالد کابلی روایت کرده است که گفت: 

خدمت امام باقر 1 شرفیاب شدم. برایم غذایی آوردند که گواراتر و نیکوتر از آن 
نخورده بودم» پس از صرف غذا فرمود: غذا جگونه بود ؟ 

عرض کردم: فدای شما شوم خیلی عالی بود و بهترا زآن نمی‌شد. ولی به فکر آیه‌ای 
درقرآن افتادم که لذتش را از من سلب کرد. 

امام ما فرمودند: کدام آیه؟ عرض کردم: اینکه می‌فرماید: م نان یومَیْذٍ عن 


۱ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۵۶ ۲۶؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۴۰۱ ح ۱۲. 
۲. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۵۶ ۲۷؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۰۴۰۱ ۱۳. 
۳ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۵۷ ۲۸؛ تفسیر برهان, ج۱۰ ص ۰۴۰۲ ح ۱۵. 
.٤‏ بحارالأنوار ج۰۲۴ ص ۰۵۷ ح۲۹؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۴۰۱ ح۱۴. 
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م4 «فردای قیامت از نعمت‌ها بازخواست می‌شوید» امام ‏ فرمود: به خدا قسم هرگز 


از این طعام بازخواست نمی شوید. 

سپس امام خنده‌ای کردند که دندان‌های مبارکش ظاهر گردید و فرمود: آیا می - 
دانی مقصود از «نعیم» درآیه مبارکه جیست ؟ عرض کردم: نه» فرمود: 

« حن النعم الذی تسئلون عنه». 

ما آن «نعیم» هستیم که از آن سوال می‌شوید. ' 

۸- شيخ مفید و به سند خود از محمد بن سائب روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که امام صادق کا وارد عراق شدند و در «حیره» منزل کردند. ابوحنیفه 
خدمت آن حضرت رسید و سؤالاتی از محضرامام 3 پرسید یکی از سوّالات او درباره 
امربه معروف بود» امام ب فرمود: 

ای ابوحنیفه مراد از «معروف» امیرالمومنین علی بن ابی طالب مڭ است. او که در 
| میان اهل آسمان معروف و درمیان اهل زمین «معروف» است. 

عرض کرد: فدای شما شوم منکر حيست ؟ امام 1 فرمودند: «منکرا آن دو نفر 
هستند که در حق علی بن ابی طالب #2 ظلم کردند و حکومت را به زور و ستم از آن 
حضرت گرفتند. و مردم را براو شوراندند. 

عرض کرد: اينکه کسی را در حال معصیت ببینی و او را از آن نهی کنی جیست ؟ 
امام ا فرمود: این در واقع نه امربه معروف است و نه نهی از منکر(تا مادامی که آن ريشه 
منکرباقی است)» بلکه این کار خیری است که به آن اقدام نموده. 

ابوحنیفه عرض کرد: فدای شما شوم به من در مورد معنای آیه شریفه: ثم لد ل 
یمین لت 4 خبردهید. 

امام 32 فرمودند: تودرباره آن چه می‌گویی» «نعیم» نزد تو به جه معنا است ؟ 


عرض کرد: امنیت راه‌هاء صحت و سلامتی بدن و طعامی که بخورد. 


۱. بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۵۷ ۳۰2؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۴۰۲, ح۱۶. 


سوره‌تکاثر ۲ ۱۰» 


امام فرمود: ای ابوحنیفه. اگر خدا روز قيامت تورا در پیشگاه خود نگه‌دارد وسوّال‌کند 
از هرخوراکی که خورده‌ای و آبی که آشامیده‌ای توقف تودر پیشگاه او به طول انحامد. 

عرض کرد: فدای شما شوم پس مقصود از «نعیم» جیست؟ امام ا فرمود: (نعیم» ما 
هستیم که خدا به وسیله ما مردم را از ضلالت و گمراهی رهانید و به وسیلهٌ ما آنان را از 
کوری به بینایی و از جهالت به علم و دانش رهنمون گردید. 

عرض کرد: فدای شما شوم. چگونه است که قرآن هميشه جدید و تازه است و هرگز 
کهنه و فرسوده نمی‌شود؟ 

امام لا فرمود: زیرا آن را برای زمان خاصی نازل نفرموده است که با گذشت آن زمان 
تاریخش منقضی گردد و کهنه شود بلکه قرآن برای همه زمان‌ها و دوران‌ها است؛ و اگر 
می خواست با گذشت زمان کهنه گردد باید قبل از نابودی عالم نابود می‌شد. ' 

-٩‏ علی بن ابراهيم ی به سند خود از جمیل واوازامام صادق لا روایت کرده 
است که درتفسیرآیه فلوم عن لیر فرموده‌اند 

از این امت سؤال می‌کند از آنچه خدا بر آنها به واسطه رسول خدات سپس به 
واسطه اهل بیت معصوم آن حضرت مرحمت فرموده است. 

موف ی گوید: اینکه از اهل بیت ی کنایه آورده شده به عنوان نعیم برطریق مجاز 
است. یعنی آنان سبب نعیم هستند. مضاف در این مورد حذف شده و مضاف‌الیه 
قائم مقام آن گشته است. و برصحت این مطلب که از آنها و ولایتشان سوال می‌شود 


آیه شریفه «وقموهُم اه مسْوولُوحَ 4" دلالت می‌کند. " 


۱ مجمع البيان: A‏ ص ۲۴ ۵؛ بحارالانوار: ج۰۱۰ ص ۰۲۰۸ ۱۰2 
۲ سوره صافات. آیه ۲۴. 


۳ تفسیر قمی: ج۰۲ ص(۴۴؛ بحارالأنوار: ج ۰۷ ص ۰۲۷۲ ح۳۹؛ تفسیر برهان: ج۰۱۰ ص ۰۳۹۸ ح ۷. 
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#بشم الله لخن الرّجیم * وَالعَصرٍ * زِنْ الانسان نى خُر * الا این 
انوا وعَلُوا الصا ات وَتَاصوا باق وََوَاصَوا بالصَبْر4 5-6 
((به نام خداوند بخشند ه۵ مهربان * سوگند به عص * که انسان همواره در خسران 9 
زیان است * مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند و به حق 


وم سفارش کنند و به صبر توصیه نمایند». 


۱- محمد بن عباس له به سند خود از امام صادق با روایت کرده است که در 
تفسیرآیات مذکور فرمودند: 

خداوند سبحان برگزیدگان خود را از میان خلق استثنا نموده هنگامی که فرموده است: 
ا الد منوا همه زیان‌کارند جز کسانی که به ولایت امیرالمؤمنین ا ایمان آورده 
«وعَملواالسَلحَات > یعنی فرائض را ادا نموده «ْتََاصَوا الک یعنی به حق که مراد 
ولایت است سفارش کرده «وَتواصوا بالصّبر4 و به صبرتوصیه نموده است. یعنی فرزندان 
خود و کسانی را که از خود به جای می‌گذارد به ولایت و به صبر و پایداری در راه آن 
سفارش می‌کنند. 


وعلی بن ابراهیم قریب به همین معنا را ذک رکرده است. ' 


. تفسیر قمی. fa‏ ص۴۴۲:؛ تفسیر برهان . a‏ ص ۰۳۰۶ ۲ بحارالأنوار ج۲۴. ص ۰۲۱۵ fa‏ و ج ۰.۲۶ 
ص ۰۱۸۲ ۱۸۷۱2 تفسیر فرات. ص ۰۶۰۷ ۰.۷۶۵ 
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«وَيل لكل موه له @ 
«وای بر هر عیب جوی مسخره کننده». 


۱- محمد بن عباس ۶ به سند خود از سلیمان دیلمی روایت کرده است که 
گفت: 

به امام صادق لا عرض کردم معنای این آیه شریفه که می‌فرماید: وی لكل هر 

امام 2 فرمود: یعنی وای بر کسانی که در حق آل محمد 2 عیب جویی کنند و آنها را 
مسخره نمایند و در جایگاهی خود را قرار دهند که آل‌محمد 9 به آن شایسته و 


۱ 
سزاوارند. 


۱ بحارالانواں ج۴ ص ۰۲۰۹ ح۱۳؛ تفسیر برهان» ج۰۱۰ ص ۰۳۱۰ ۷2 . 
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«آیا دیدی کسی که دین را تکذیب کرده و دروغ بپندارد». 


۱- محمد بن عباس یه به سند خود از حضرت علی بن موسی ا وآن حضرت 
از پدر بزرگوارش واو نیزاز پدرش یعنی امام صادق لا روایت کرده‌اند که در تفسیرآیه 
شریفه اريت اي کب بالّین ‏ فرمودند: 

مقصود از «دین» در این آیه شریفه ولایت امیرالمومنین مب است یعنی آیا دیدی کسی 
که ولایت علی بن ابی طالب 2 را تکذیب کند؟" 

۲- محمد بن حمهور به سند خود ازامام صادق کا روایت کرده است که در 
تفسیرآیه مذکور فرمودند: 

مقصود از «تکذیب دین» تکذیب ولایت است. 

و از آن استفاده می‌شود که حقیقت دین ولایت است و دین جیزی جز ولایت 


نسستا. 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۳ ص ۰۳۶۷ ۳۳2؛ تفسیر برهان. ج۱۰ ص ۰۴۲۸ ح۱. 
5 بحارالأُنوار ۲۳ ص ۴۰۳۶۷ ۳؛ تفسیر برهان. ج۰۱۰ ص ۴۲۸ ۲. 
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سوره‌ماعون«۷ ۱۰( 


ملّف اث گوید: و آن را تأیبد می‌کند این آیه شریفه که می‌فرماید: < الب عند الله 
الاشلامک «همانا دین نرد خدا تنها اسلام است»؛ و آن تمام و کامل نیست جزبا ولایت 
زیرا روزی که ولایت اعلام گردید فرمود: لیم أَصْمَل کم دینکن وانمنث يكز 
متي َوضیث لک الإشلام ديناي '. 

ہس اگرولایت نباشد دین کامل نیست و نعمت تمام نمی‌باشد و خدا برای ما آن را 
نمی‌پسندد. و لذا دین ولایت گردید» پس به آن تمسک کن تا از اهل ولاباشی و خدا را بر 
آن شاکر باش و بگو: «الحمدلله رب العالمین». 


۱ سوره آل‌عمران. آبه 1۹ 
٣‏ سوره مائده. آیه ۳ 
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إا آَخطیتاك الکوتر که 


«ما به تو کوثر عطا کردیم». 


- محمد بن عباس له به سند خود ازاین‌عباس روایت کرده است که در تفسیر 
آیه شریفه « أغْطيتاك الکور4 گفت: 


کوثر نهری است در بهشت به عمق هفتاد هزار فرسخ» آب آن سفیدتراز شیر و 
8 شیرین‌تراز عسل و کناره‌های آن از مروارید و زبرجد و یاقوت است. خداوند تعالی آن را 
به پیامبرش واهل بیت آن حضرت نه سایرپیامبران اختصاص داده است. ' 

۲- ونیزبه سند خود ازرسول خداع روایت کرده است که فرمود: حبرئیل در 
بهشت منازل مرا و منازل اهل بیتم را در کنار کوثربه من نشان داد." 

۳ ونیزبه سند خود ازانس بن مالک روایت کرده است که گفت: از رسول 
خدا شنیدم که فرمود: 

به آسمان هفتم که بالا برده شدم جبرئیل به من گفت: پیش بروای محمد ند و به من 
کوثر را نشان داد و گفت: ای محمد عة این کوثراست و اختصاص به شما دارد نه سایر 


پیامبران» بر آن قصرهای فراوانی از دز و ياقوت و مروارید دیدم. به من گفت: ای 


۱. بحارالأنوار ج۸ ۰ ص ۴۰۲۸۵ ۲؛ تفسیر برهان. ج۱۰. ص ۴۳۶, ح۴ . 
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ر سوړه وئر )> 
محمد ٤‏ اینها مسکن‌های شما و علی بن ابی طالب وزیرو وصیع شما و فرزندان پاک آن 
حضرت است. رسول خد اع فرمود: دستم را برزمین آن زدم و بو کردم» از آن بوی مشک 
استشمام نمودم و در این هنگام قصرها را دیدم که خشتی از آن طلا و خشت دیگرش از 
نقره بود. ' 

۴ - ونیزیه سند خود از امام صادق فا روایت کرده است که فرمودند: 
رسول خدا ۵ پس از ادای فریضه صبح رو به حضرت علی ّا نمودند و فرمودند: 
این نوری که می‌بینم تورا فراگرفته چیست ؟ 
عرض کردند: ای رسول خداء در این شبی که گذشت حالت حنایت پیدا کردم به 
درون وادی رفتم آبی نیافتم» هنگام بازگشت صدای کسی را شنیدم که می‌گفت: ای امیر 
مومنان» توجهی کردم و نگاهی به این طرف و آن طرف نمودم» در پشت سرم آبریزی پراز 
آب دیدم پس با آن آب غسل کردم. 
رسول خدا 5 فرمودند: علی جان» آنکه تو را صدا زد جبرئیل بود» و آن آب از نهری 
بود که کوثر نامیده می‌شود. برآن دوازده درخت است و هردرختی ۳۶۰ شاخه دارد. اهل 
بهشت هرگاه خواهان طرب و شادمانی باشند. بادی می‌وزد. و از هر درخت و شاخه‌ای 
صدایی بهتر از دیگری نواخته می‌شود. و اگر نبود که خداوند مقر فرموده اهل بهشت 
نمیرند هر آینه از روی شادی به خاطر شذت دلیدیری آن صدا قالب تھی می‌کردند. این 
نهر در بهشت عدن قرار دارد وان برای من و توو فاطمه و حسن و حسین 2 است و برای 
کسی دیگردر آن نصیب و بهره‌ای نیست .۲ 
خوارزمی با اندکی اختلاف این حدیث را در مناقب آورده است. 
مولف یذ گوید: به این تأویل و آنجه در آن از فضیلت روشن و آشکار برای 


امیرالمومنین 3 و ذریه طاهرین آن حضرت است بنگرید. درود خدا بر آنان باد درودی 


۱. بحارالأنوار ج۸. ص ۰۲۶ ح۲۶. 


5 بحار الانوار: ج۸. ص۲۶ ح۲۷. تفسیر برهان: ج۰۱۰ ص ح۷ . 


و 


۵- طبری له به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 

هنگامی که آیه شریفه إا أعْظيتاك الکوتر> بر پیامبر اکرم مد نازل شد 
امیرالمومنین ل به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا کوثر چیست؟ فرمود: نهری 
است که خداوند مرا به آن اکرام نموده و گرامی داشته است. امیرالمومنین لا عرض 
کرد: همانا این نهر, نهرشریفی است آن را برایم توصیف کنید. 

رسول خدا ٥٤‏ فرمود: آری ای علی؛ کوثرنهری است که از زیر عرش پروردگار جاری 
است» آب آن سفیدتراز شیر و شیرین‌تراز عسل و نرم‌تراز کره و خامه است ریگ‌های آن 
زبرجد و ياقوت و مرجان» علف آن زعفران. خاک آن مشک معطر و خوش‌بو و پایه‌های 
آن زیرعرش خداوند تبارک وتعالی است. 

سپس با دست مبارک به پهلوی علی 2 زد و فرمود: علی جان. این نهر برای من و 
برای توو دوستانت بعد از من می‌باشد.! 

۶ على بن ابراهیم 4 درتفسیراین سوره گفته است: 

کوثر نام نهری است در بهشت. خداوند تبارک و تعالی آن را به عوض ابراهیم ' به 
حضرت محمد عطا کرد. رسول خد اة وارد مسحد شدند و در مسحد عمرو بن 
عاص و حکم بن ابی‌العاص بودند. عمرو رسول خداء را مخاطب قرار داد و گفت: 
«یا ابالایتر). - در عرب وقتی مردی فرزند پسر ندارد به او «ابتر» می‌گویند - سپس به 
سخن زشت خود افزود که من کینه محمد ۶٤‏ را دارم وبا اودشمنم. 

دراین هنگام خداوند تبارک و تعالی آیات سوره کوثررا بررسول خود نازل نمود إلا 
أغطيتاك الکوت... رح سَانئَكَ هو الاير یعنی دشمن تو عمرو بن عاص ابتراست» نه 
دینی برای اواست ونه حسب ونسبی دارد. ۲ 
۱. بشارة المصطفی» ص ۰۲۳ ح۵؛ بحارالانوارء ج۰۸ ص۱۸ءح۲. 
۲ فرزند رسول خدا يم که از دنیا رفت . 
۳. تفسیر قمی, ج۰۲ ص ۱۴۴۷ بحارالأنوار, ج ۰۱۷ ص ۰۲۰۹ ۲۴. 
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لادا جَأء تَصر الله وَالْقَن4 
«زمانی که نصرت خدا و فتح و پیروزی فرارسد». 
این سوره مبارکه در سال حجةالوداع در منی نازل شد» رسول خد اع بگریست و 
فرمود: خبر مرگ مرا به من دادند» پس به سوی مسحد حنیف در منی تشریف بردند و 


حفظ کند و به آنهایی که نشنیده‌اند برساند. جه بسا حامل فقه که فقیه نیست وجه 


بسیار حامل فقه که می‌گوید و می‌رساند آن را به شخصی که ازاو فقیه‌تر و آگاه‌تراست. 

سه جیزاست که نمی‌باشد با آنها در قلب انسان مسلمان غش و دغل و نفاق: ۱. 
خالص کردن عمل برای خداء ۲.خیرخواهی نسبت به امام مسلمان‌ها ۳.ملازم بودن با 
حماعت آنان. همانا دعای مسلمان‌ها از عقب سراحاطه نموده است آنها را. 

ای مردم» آگاه باشید» من در ميان شما دو جیز گرانبها و ارزشمند از خود به جای 
می‌گذارم» اگربه آن دوتمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد و دچار لغزش نمی‌شوید. 
یکی کتاب خدا و دیگری عترت یعنی اهل بیتم. خداوند خبیر و آگاه به من خبرداده 
است که آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. و 
فرمود: آنها مانند دو انگشت سبابه‌اند و نه مثل سبابه و وسطی هستند که میان آنها 
فاصله است و یکی ا زآنها بردیگری برتری دارو ' 


1 تفسیر قمی› ج٣‏ ص ۴۴۹؛ بحارالانوار ج۲۷ ص۰۶۸ ۰۵ 
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«بگو او خداوندی است یکتا و بی‌همتا». 


سرد او 


۱- خوارزمی به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: رسول خداعبطه 
به امیرالممنین ما فرمودند: 

علی جان» مل تونیست در میان مردم مگرمئل «قل هوالّه احد» درقرآن. هر کس آن 
را یک بار بخواند گویا ثلث قرآن را خوانده» و کسی که آن را دو بار بخواند گویا دو ثلث 
قرآن را خوانده. و کسی که آن را سه بار بخواند گویا تمام قرآن را قرائت کرده است. 

علی جان» تونیزآن گونه‌ای. هرکس تورا تنها با قلب خود دوست بدارد ثلث ایمان را 


دارا است. و کسی که تو را با قلب و زبانش دوست بدارد دو ثلث ایمان را دارا است و 


کسی که تورا با قلب و زبان و دست دوست بدارد تمام ایمان را دارا است. 

سوگند به خداوندی که مرا به حق به پیامبری مبعوث نمود» گرتورا اهل زمین دوست بدارند 
آن‌گونه که اهل آسمان دوست دارند خداوند یکی ازآنان را هرگزبه آتش عذاب نمی‌کند. ' 

۲ محمد بن عباس ل به سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: 
رسول خد ام به امیرالمؤمنین ا فرمود: 

همانا مَتّل تومَّل «قل هواله احد» است. کسی که آن را یک مرتبه بخواند گویا ثلث 
قرآن را خوانده. و کسی که آن را دو بار بخواند دو ثلث قرآن را خوانده و کسی که آن را سه 


۱. بحارالأنوار ج۰۳۹ ص۰۲۷۰ ح۴۶؛ ينابيع المودّة. ج۱. ص ۰۳۲۷۶ ۱۱2. 


سوره‌اخلاص«۱۱۲» 


بار بخواند گویا تمام قرآن را خوانده است. 

تونیز چنان هستی. اگ ر کسی تو را با قلب خود دوست بدارد برایش ثلث ثواب بندگان 
خدا است و کسی که تورا با قلب و زبان دوست بدارد برایش دو ثلث ثواب بندگان است 
و کسی که تورا با قلب و زبان و دستش دوست بدارد برای او ثواب تمام بندگان است. ' 

۳- ونیزبه سند خود از نعمان بن بشیرروایت کرده که رسول خدا که فرمودند: 

کسی که «قل هو الله احد» را یک مرتبه بخواند گویا ثلث قرآن را خوانده است» و 
کسی که دو مرتبه بخواند دوثلث آن و کسی که سه مرتبه آن را بخواند تمام قرآن را خوانده 
است. و همان‌طور اگر کسی علی بن ابی طالب ا را تنها با قلب خود دوست بدارد 
خداوند ثلث ثواب این امت را به او عطا کند و کسی که با قلب و زبانش او را دوست 
بدارد. دو ثلث ثواب این امت و کسی که با قلب و زبان و دستش دوست بدارد ثواب همه 
این امت را به او مرحمت فرماید. " 

۴ - ونیزبه سند خود از امام باقر ګلاروایت کرده است که فرمودند: رسول خداء 
به امیرالمؤمنین * فرمود: 

علی جان در تو مَنّلی از سورۀ «قل هو الله احد» می‌باشد» کسی که آن را یک بار 
بخواند ثلث قرآن را خوانده و کسی که دو بار بخواند دو ثلث قرآن را خوانده و کسی که 
سه مرتبه بخواند تمام آن را خوانده است. 

و کسی که ای علی جان تو را با قلب خود دوست بدارد برای او مانند اجر و پاداش 
ثلث این امت است؛ و کسی که تو را با قلب خود دوست بدارد و با زبان یاری کند برای 
او مانند پاداش دو ثلث این امت است؛ و کسی که تو را با قلب خود دوست بدارد و با 


زبان پشتیبانی کند و با شمشیرش یاری کند برای او مانند اجرتمام این امت می‌باشد. " 


۳ بحارالأنوار, ج۳۹ ۰ ص ۰۲۸۸ ۳ ۸. 
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۱- عبدالله وحسین دو فرزند بسطام در کتاب طب الائمّه به سند خود از امام 
صادق لا روایت کرده است که فرمودند: 

جبرئیل لا خدمت رسول خداء شرفیاب شد و عرض کرد: فلانی شما را سح رکرده 
و آن را .یعنی ابزار آن را در جاه بنی‌فلان قرار داده است. کسی را که مطمئن‌ترین افراد نزد 
شما است و در دیدگان شما از عظمت بیشتری برخوردار است وهم‌پایه و همتای شما می - 


NS 


باشد به سوی آن جاه بفرستید تا آن ابزارسحرر بباورد. 


پيامبر اکرم ع امیرالمومنین ا 4 را فرستاد» و آن حصرت ظرفی را از ان جاه بیرول 
انه 
آوردند و نزد پیام برع بردند. رسول خد | عة فرمود: : آن را باز کنید» اميرالمؤمنین م آن را 
گشودند» در آن قطعه‌ای از بیخ ستبر شاخه درخت خرما بود» برآن بیست ویک گره زده 
و ۱ وا 
سل ه بود و جبرئیل دران روز معوذتین را بررسول خداع نازل کرد. 
واه الا 7 لا 7 
پیامبر اکرم 2۶ به امیرالمومنین ا فرمود: آن دو سوره را بخوان» امیرالمومنین هر ايه - 
ای را که قرائت می‌فرمود یکی ازآن گره‌ها باز می‌شد. تا آنکه ا زآن فارغ گردید و خداوند 


۰ کے ۳۹ e‏ ه ۰ ۳۷ ۱ 
از پیامبربزرگوارش آن سحررا برطرف نمود و به او عافیت بخشید. 


۱. طب الأئمّة: ص ۱۱۸؛ بحارالانوارن: ۰۱۸ ص۶۹ ح ۰۲۵ 


در فضیلت محتّت و دوستی امیرالمومنیی لا 
و فضیلت دوستان و شیعیان آن حضرت 


خدا ب درباره علی بن ابی طالب 9 سئوال کردیم» حضرت خشمگین شده و 1 


فرمود: 
ما بال قوم یذکرون من له منزلة عند الله كمنزلتي ومقام كمقامي إلا النبقة. 
جرا بعضی درباره کسی شک دارند که درجه و مرتبه‌اش نزد خدا مثل درجه و مرتبه 
من است. و از همه مقامات من جز نبوت برخوردار است. بعد فرمود: 
ألا ومن أحبٍ علیا ا فقد أحبّني» ومن أحبَني رضي ال عنه. ومن رضي الله 
عنه کافاه بالٰجتّة. 
بدانید: هر کس على لا را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است. و هر که مرا 
دوست داشته باشد خدا از او راضی وخشنود است» و کسی که خدا از او خشنود باشد 
پاداش او را بهشت قرار می‌دهد. 
آ گاه باشید: هر کس علی الا را دوست داشته باشد از دنیا خارج نمی‌شود تا از آب 
کوثربیاشامد و از درخت طوبی تناول نماید و جای خود را در بهشت ببیند. 
آگاه باشید. ه رکس علی ا را دوست داشته باشد. خداوند نماز و روزه و عبادتش را 


بپذیرد و دعایش را به اجابت برساند. 


A 


م۳ 


آگاه باشید: هر کس علی ا را دوست داشته باشد فرشتگان برای او استخفار می‌کنند 
و درهای بهشت به روی او باز است تا از هردری که بخواهد بدون حساب وارد شود. 
آ گاه باشید: هر کس علی لارا دوست داشته باشد خداوند پرونده عملش را به دست 
راست او دهد و همانند پیامبران به حساب او رسیدگی کنند. 
ألا ومن أحتِ عليَاً هون اله عليه سکرات الوت. ومجعل قبره روضة من ریاض 
ایند. 
آ گاه باشید: ه رکس علی کارا دوست داشته باشد» خدا جان کندن را براو درهنگام 
مرگ آسان می‌گرداند» و قبراو را باغی ازباغهای بهشت قرار می‌دهد. 
آگاه باشید: هر کس علی مق را دوست داشته باشد. خدا به تعداد رگ‌های موجود در 
بدنش به او حوریه عطا کند و شفاعت او را درباره هشتاد نفر از اهل بیتش‌بپذیرد؛ و به 
تعداد موهای بدنش در بهشت به او منزل عنایت کند. 
آ گاه باشید: هر کس علی فلا را بشناسد و او را دوست داشته باشد» خداوند ملک 
الموت را به سوی او بفرستد همان طور که نزد پیامبران می‌فرستد. و از او ترس و وحشت 


دیدن نکیر و منکر را برطرف کند. و قبرش را روشن و به اندازه مسیر هفتاد سال وسعت 


دهد. وبا روی سفید وارد قیامت شود. وباحضرت حمزه که سرور شهیدان است. باشد. 

آ گاه باشید: هر کس علی لا را دوست داشته باشد خداوند او را در سایه عرش خود با 
صذیقین و شهداء و صالحین ساکن‌گرداند. و او را از وحشت بزرگ و ترس‌های قیامت 
ایمن گرداند. 

آگاه باشید» هر کس علی ّا را دوست داشته باشد خدا خوبی‌های او را قبول کند و 
از بدی‌هایش درگذرد؛ و در بهشت رفیق حمزه سیدالشهداء 2 عموی پیامبر باشد. 

ألا ومن أحب علي آثبت ال المحكمة في قلبه» وأجری على لسانه الصواب. وفتح 
اله له أبواب الرحمة. 
آگاه باشید: هر کس علی ا را دوست داشته باشد حکمت را در قلب او و راستی و 


درستی را برزبان او جاری سازد و درهای‌رحمت خود را برای او باز کند. 


ی 


آگاه باشید: هر کس علی ا را دوست داشته باشد اسیر خدا در زمین نامیده می‌شود» 
و خداوند به وحود او برفرشتگان وحاملان عرش خود مباهات می‌کند. 
آگاه باشید: هر کس علی ما را دوست داشته باشد فرشته‌ای از زیر عرش پروردگار ندا 
کند: ای بنده خداء عمل را دوباره آغازکن. خداوند گذشته‌های تو رابخشید و گناهانت را 
آمرزید. 
ألا ومن أحت عليَاً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمرليلة البدر. 
| گاه باشید: هر کس على ما را دوست داشته باشد» روز قیامت در حالیکه جهره اش 
همانند ماه شب جهاردهم می د رخشد درآن صحنه وارد می‌شود. 
آ گاه باشید: هر کس علی ا را دوست داشته باشد خداوند تاج کرامت را بر سر او و 
لباس عزت را برتن او بپوشاند. 
آگاه باشید: هر کس علی نا را دوست داشته باشد مانند برق زودگذر از صراط عبور 
کند وهیچ گونه سختی هنگام گذشتن ا زآن نبیند. 
ألا ومن أحبَ علیّاً کتب ال له براءة من النار وبراءة من النفاق. وجوازاً على 
الصراط . وأمانا من العذاپ. 
آ گاه باشید: هر کس علی کا را دوست داشته باشد خداوند دوری ا زآتش و رهایی از 
نفاق و اجازه عبور از صراط و ایمن بودن‌از عذاب را برای او بنویسد. 
[آ گاه باشید: هر کس علی را دوست داشته باشد] خداوند برای او پرونده‌ای باز نمی‌کند و 
میزانی نصب نمی‌کند و به او گفته می‌شود: بدون ه رگونه حسابی به‌بهشت وارد شو. 
ألا ومن مات على حب آل محمد صافحته اللائکة. وزارته آرواح الأنبیاء. 
وقصی اله له کل حاجة کانت له عندالّه تعالی. 
آگاه باشید: هر کس با محبّت آل محمّد از دنیا رود فرشتگان با او مصافحه کنند و 
ارواح پیامبران به زیارت او آیند وخداوند تمام خواهش‌های او را برآورده فرماید. 
آ گاه باشید. هر کس علی را دوست داشته باشد از حساب و میزان و صراط در 


امان خواهد بود. 
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ار 


آگاه باشید: هر کس با دوستی آل محمد 2۲ بمیرد» من بهشت را به همراه انبیاء» برای 
او ضمانت می‌کنم . 
آگاه باشید: هر کس با آل محمد 22 دشمن باشد» روز قيامت می‌آید در حالی که 
بین دو دیدگان او نوشته شده باشد: از رحمت خدا مأیوس و نا امید است. 
ألا ومن مات على بغض آل محمد مات کافرا. 
آ گاه باشید: هر کس با دشمنی آل محمد طم بمیرد کافراز دنیا رفته است. 
آگاہ باشید: هر کس با دشمنی آل محمّد م بمیرد. بوی بهشت به مشام او نمی‌رسد. 
ابورجاء گفته است: حماد بن زید به این حدیث افتخار می‌کرد و می‌گفت: این 
ار 
لف لله گوید: به راوی این حدیث با دیده بصیرت نظر کن که حگونه از محبت و 
دوستی اما بیت که اهل حلالت و شرافت‌اند عدول کرده و روی گردانیده و از اهل 
شقاوت و نفاق و کسانی که آیات الهی را تبدیل و تحریف کردند و لشکریان ابلیس 
پیروی کرده است. او در حقیقت از کسانی است که خداوند تبارک و تعالی درباره آنان 
فرموده است: ریت من اک له هو وه الله علی عِلْم وَحَكَمَ َم على سَمْعه له 
وَجَعَل ی بص غَاوة قمن تهدیه من بغْد اله فلا رون" «آیا دیدی کسی را که 
هوای نفس خود را خدای خود گرفت وخ او راباداشین علم لکد رگن و قلب 
او مهرنهاد و برچشمش پرده افکند. دیگربعد از خدا چه کسی او را هدایت می‌کند. آیا باز 
هم متذگرنمی‌شوید»؟ 
۲- ونیزبه سند خود ازامام باقر وآن حضرت از پدرش على بن الحسین,» و 
ایشان از پدرش امام حسین ل روایت کرده است که فرمودند: رسول خداٌفرموده‌اند 
حتي وحبٍ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن. هون عظیمة: عند الوفاة. وف 


5 فضائل الشیعة: ص ۰۴۳۸۵ ح؛ بشارة المصطفی: ص۰۷۰ ۲؛ بحار الانوار: ج۷ ص۲۲۲ > 


۲ سورهُ جائیه: آیه ۲۲. 


در ختدتت 
الق وعند النشوں وعند الکتاب. وعند احساب, وعند الميزان وعندالصراط . 
محبّت من و اهل بیت من در هفت جایگاه که ترس و وحشت آن زیاد است» سود 
می بخشد: هنگام مرگ. در میان گور وقت رستاخیز زمانی که نامه اعمال را بدست آدمی 
می‌دهند هنگام محاسبه اعمال» وقت سنجش کارهای خوب وبد» و زمان عبوراز صراط . ! 
۳- ونیزبه سند خود ازامام باقراز پدرانشان 2020 از رسول خدا اة نقل می‌کند که 


به امیرالمومنین لت فرمود: 


تبث له قَدم ی یله الله عَرَو جَلّ بخبك اد 

ای علی. محبّت و دوستی تواگردر قلب مؤمنی قرار گرفت. هنگام گذشتن از صراط 
اگریک بای او بلغزد بای دیگرش ابت می‌ماند تا اینکه خداوند او را به خاطرمحبّت تو 
وارد بهشت می‌کند. " 

۴- نیزبه سند خود ازابن‌عباس روایت کرده است که گفت: رسول خد امه فرمودند: 

حب عل يأكل السیّثات كما تأكل النار احطب. 

دوستی رامین گناهان را می‌خورد و از بین می‌برد همان‌طور که آتش هیزم را 
می خورد و از بین می‌برد." 

۵- ونیزبه سند خود ازابوهریره روایت کرده است که گفت: 

شخصی خدمت رسول خد ات شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا ؛ فلانی با 
یک سفردریایی و با یک سرمایه کمی به جین رفت و خیلی زود برگشت در حالی که 
سود بسیار زیادی نصیب او گردید به طوری که خویشان و نزدیکان و دوستانش به او 


حسف ورزیدند. 


أ خصال: ص۳۶۰ ۳۹ امالی صدوق: ص۰۶۰ جح 
5 امالی صدوق: ص٩۷۹‏ ۰۶ ۲۹ فضائل الشيعة: ص۰۴۸ ح۴؛ بحار الانوار: ج ۲Y‏ ص۷۷ جA.‏ 
۲ فضائل الشیعه: ص ۵۲ ح۱۰؛ كفايةالطالب: ص۴ ۱۸؛ تاریخ بغداد: ج٣‏ ص۱۹۴؛ ذخاثر العقبی: ص۱٩‏ 
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رسول ل | علتووام فرمود: 


ثروت دنیا هرچه زیادت رگردد برای صاحبش جز گرفتاری ببار نمی آورد» به دارندگان 
مال و ثروت غبطه نخورید مگرآنهایی که ثروت خود را در راه خدا بذل و بخشش می‌کنند. 
آیا به شما خبرندهم از کسی که سرمایه‌اش خیلی کمتراز سرمایه رفیق شماء و برگشت 
او خیلی سریع‌تر و بهره‌ای که برده بسیار زیادتر بوده است. و آنچه خدا برای او از 
خوبی‌ها فراهم کرده در خزانه‌های عرش الهی نگهداری می شود ؟ 
عرض کردند: ای رسول خداء او را به ما معزفی کن. فرمود: به این شخصی که می آید 
نگاه کنید. وقتی نگاه کردیم دیدیم مردی از انصار است. لباس‌های کهنه به تن داشت 
وقیافه‌اش خیلی جلب توجه نمی‌کرد. رسول خدا ا فرمود: 
إن هذا لقد صعد له في هذا الیوم إلى العلو من النیرات والطاعات ما لو قشم 
على جمیع أهل السماوات والارض لكان نصیب أقلّهم منه غفران ذنوبه ووجوب 
اند له. 


این بنده خدا خوبیها و طاعت‌هایی که امروز از او بالا رفته اگربراهل آسمان و زمین 


تقسیم شود کمترین بهره هر یک از آن‌ها این است که گناهانش آمرزیده شود و داخل 


۵ 


بهشت گردد. 

اصحاب تعخب نمودند وعرض کردند: ای رسول خدا » او حه کاری کرده است؟ 

فرمود: از خودش سئوال کنید.کاری را که امروز انجام داده خواهد گفت. 

آنگاه همگی به او روی آوردند و گفتند: ای بنده خدا ؛ گوارایت باد آنجه رسول 
خداعٌَ برای توبشارت داده است» امروز چه عملی انجام داده‌ای که برای توآن مقدار 
ثواب ویاداش نوشته‌اند ؟ 

گفت: فکر نمی‌کنم کاری کرده باشم جزاینکه از خانه‌ام به قصد کاری خارج شدم. 
و حون مقداری‌تأخی کردم احتمال دادم که وقت آن دیرشده باشد» و به مقصد نرسم 
با خود گفتم: حالا که جنین‌شده خوب است به جای آن بروم به جهره دلربا و حمال 
نورانی علی بن ابی طالب نا نگاهی کنم» زیرا از سول خد اعد شنیده‌ام که فرمود: 


SD 
النظرالی وجه على عبادة. نگاه کردن به جهره علی ا عبادت است.‎ 
در این هنگام رسول خدا ل فرمود: اي والّه عبادة. وی عبادة. بلى» بخدا قسم‎ 
عبادت است و جه عبادت با ارزشی.‎ 
توای بنده خدا از خانه بیرون آمدی تا دیناری چند برای مخارج عائله‌ات به دست‎ 
آوری» و آن از دستت رفت» با خود گفتی: بجای آن بروم به چهره علی لا نگاه کنم تو‎ 
این کار را کردی در حالی که او را دوست داری و به فضائلش معتقدی. و این برای توبهتر‎ 
است از آنکه به اندازه یک دنیا پر از طلای سرخ می‌داشتی و آن را در راه خدا انفاق‎ 
می‌کردی» و بدان به عدد هرنفسی که در مسیرراهت کشیده‌ای درباره هزار نفر می‌توانی‎ 
شفاعت کنی و خدا به شفاعت توآن‌ها را از آتش دوزخ‌نجات دهد.!‎ 
ونیزبه سند خود از مفضل واوازامام صادق ا روایت کرده است که فرمود:‎ ۶ 
رسول خداع در میان جمعی از اصحاب بودند که ناگهان جهار نفر از سیاهان»‎ 
جنازهٌ سیاه چهره‌ای را به دوش گرفته و در حالی که او را ميان پارچه‌ای پیجیده بود ند به‎ 
طرف قبرش حمل می‌کردند.‎ 
رسول خد ا٤ فرمود: او را نزد من آورید» وقتی جنازه را آوردند در مقابل خود به زمین‎ 
گذاشت» و صورتش را باز کرد» سپس به علی ا فرمود: ای علی» این شخص همان ریاح‎ 
غلام آل نځاراست.‎ 
علی 1 فرمود: به خدا قسم» هر گاه مرا می‌دید تواضع می‌کرد و خجالت می‌کشید و‎ 
. می‌گفت: ای علی» تو را دوست دارم‎ 
بعد رسول خداعة دستور داد او را غسل دادند و در لباسی از لباس‌های خودش او را‎ 
کفن کرد و به همراه مسلمانان تا کنار قبرش تشییع نمود و مردم زمزمه‌های شدیدی را در‎ 
آسمان می‌شنیدند.‎ 


سرت | در 


سیل 
رسول خل | علَیواه فرمود: 
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اه قد شيعه سبعون آلف قبيلة من املانكة. کل قبيلة سبعون آلف ملك. وال 
ما نال ذلك إلا محبَتك یا علن. 
هفتاد هزار گروه از فرشتگان او را مشایعت کردند که هر گروهی هفتاد هزار نفر بودند» و 
به خدا قسم جزبه محبّت و دوستی علی لب به این درجه و مرتبه نرسید. 
سپس رسول خداع با دست خود او را در میان قبرنهاد و بعد ا زآنکه برای مذتی ازاو 
روی خود را برگردانید خاک‌ها راروی آن ریخت. 
اصحاب عرض کردند: ای رسول خداء دیدیم شما مذتی از او روی برگرداندی. سپس 
قبررا با خاک پوشاندی علتش جه بود ؟ 
پیغمبر اکرم 2 فرمود: این بندۀٌ فرمانبردار خداوند» تشنه از دنیا رفته بود همسران 
بهشتی او یعنی حورالعین با شتاب برایش از بهشت آب آوردند و او چون غیرتمند است 


۱ دوست نداشتم با نگاه کردن به همسرانش او را محزون سازم مدتی‌از او روی برگرداندم ۳ 


۷- کراحکی ل حدیثی را مسنداً از سلمان فارسی * به روایت کرده است که فرمود: 

محضرمبارک رسول خدا ا در مسجد آن حضرت شرفیاب بودم که عربی وارد شد 
و از مسائلی در مورد حج و غیرآن سوال کرد» هنگامی که پاسخ مسائل او را دادند 
عرض کرد: ای رسول خدام" حاجیان قوم من به همراه شما مراسم حج را مشاهده 
کرده‌اند. می‌خواهم درباره غدیر خم سوال کنم که در بازگشت از حج در حضور 
جمعیت فراوان علی بن ابی طالب 22 را به مردم معرفی کردید و اطاعت او و محبتش 
را برهمه مسلمانان واحب فرمودید و او را برهمه ولی گردانیدید. اکنون برای ما بیان کن 
که آیا این به خاطر خویشاوندی آن حضرت با شما است با این یک تکلیف الهی و 


آسمانی است که خدا برما واحب فرموده است ؟ 


. بحار الانوار: ج۲۹ ص۲۸۹ ۰ ۸۴؛ برقی ل در محاسن: جاء ص ۷۱2۰۲۴۸ به سنك دیگری از امام 


صادق اا روایت کرده است. 


پیامبراکرم م2 فرمودند: این یک وظیفه الهی و آسمانی است که خدا آن را برما فروض 
گردانیده» و ولایت او را براهل آسمان‌ها و اهل زمین واجب فرموده است. 

ای اعرابی» همانا جبرئیل در روز احزاب نزد من آمد و گفت: پروردگارت سلام می- 
رساند و می‌فرماید: من محبت و مودت علی بن ابی طالب مه را بر همه اهل آسمان‌ها و 
زمین واجب نمودم و عذر هیچ کس را در امر محبت او نمی‌پذیرم» پس امت خود را به 
دوستی او فرمان بده. هر کس او را دوست بدارد به دوستی من و دوستی تو او را دوست 
می‌دارم» و کسی که با او دشمنی کند به دشمنی من و دشمنی تواو را دشمن می‌دارم. 

آگاه باشید» خداوند کتابی نازل نفرموده و خلقی را نيافریده مگر برای آن سید و 
سروری قرار داده است. قران سرور همه کتاب‌های آسمانی است. ماه رمضان سرور همه 
ماه‌ها» شب قدر سرور همهُ شب‌ها» فردوس سرور همه باغ‌های بهشت. بیت الله سرور همه 
بقعه‌های عالم» جبرئیل سرور همه فرشتگان» من سرور پیامبران. علی بن ابی طالب سرور 
اوصیاء» حسن و حسین ع سرور جوانان اهل بهشت است. 

و برای هر کسی در میان اعمالش سیّد و سروری است» محبّت من و محبت علی بن 
ابی طالب ۷2 سرور همه اعمال است. اهل تقرّب از اطاعت پروردگارشان تقزب پیدا 
نمی‌کنند مگربه واسطهٌ محبّت امیرالمژمنین ا 

ای اعرابی» روز قیامت که فرارسد برای حضرت ابراهیم منبری در طرف راست عرش و 
برای من منبری در طرف چپ عرش نصب می‌گردد. سپس یک صندلی بلندی که نور از 
آن می درخشد آورده می‌شود و میان آن دو منبر گذاشته می‌شود. ابراهیم برمنبر خود و من بر 
منبرم و برادرم علی بن ابیطالب ل برروی آن صندلی قرار می‌گيريم؛ نیکوتر از او حبیبی را 
در میان دو خلیل ندید هام . 

ای اعرابی» جبرئیل برمن فرود نیامد مگر سؤال از علی بن ابی طالب 1 نمود و بالا 
نرفت مگرآنکه گفت: از طرف من برعلی ما سلام برسانید.! 
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گوشه‌ای دیگراز فضائل آن حضرت 


و عشق و علاقه و شوق و اشتیاق فرشتگان نسبت به ایشان 


۸ حسن بن محمد بن حمهور صاحب کتاب «واحدة» به سند خود از ابوذر 
غفاری یل روایت کرده است که گفت: 

روزی در منزل ام سلمه در خدمت پیغمبراکرم ا نشسته بودم و به فرمایشات او 
گوش می‌دادم که علی بن ابی‌طالب #21 وارد شد. جهره بيغم کک از خوشحالی 
شکفته و درخشان گردید. علی 3# را در برگرفت و پیشانی اورا بوسید سپس رو به من 
کرد و فرمود: 

ای ابوذر این شخص را که برما وارد شد به حقیقت می‌شناسی ؟ 

ابوذر گفت: عرض کردم: ای رسول خدا؛ او برادر و پسرعم شما و همسرفاطمه تلا 
و پدر حسن وحسین دو سرور حوانان بهشت است. 


رسول دا فرمود: ای ابوذر ؛ این امامی است فروزنده و درخشان» نیزه بلند بالای 
پروردگار و در بزرگ رحمت اواست که هر کس خدا را اراده کند باید ازآن در وارد شود. 
ای ابوذر او برپا دارنده عدالت. و مدافع حریم الهی و یاری کننده دين خدا و ححخت 
پروردگار ب رآفریدگان است. خداوند همواره در میان امتها به سبب او با خلق خود احتجاج 
می‌کند با آنکه در مان هراقتی پیامبری را برانگیخته است. 
يا آباذن إن الله تعالی جعل على کل ركن من آرکان عرشه سبعین ألف ملك لیس 
هم تسبیح ولاعبادة إلاالدعاء لعل وشیعته, والدعاء على آعدائه. 
ای ابوذن خداوند بر هر پایه ای از بایه‌های عرش خود هفتاد هزار فرشته فرار داده. 
تسبیح و عبادت آنها دعا کردن برای علی 2 و شیعیان. و نفرین کردن بر دشمنان آن 
حضرت است. 
ای ابوذر اگرعلی ّلا نبود حت از باطل. و موّمن از کافر تشخیص داده نمی‌شد. و خدا 


نو 


عبادت نمی‌گردید زیرا او بر سر مشرکین زد تا اسلام آورند و خدا راعبادت کنند» و اگراو نبود 
پاداش و کیفری نبود» میان او و خدا پرده و حجابی نیست و او خود حجاب و پرده است. 

سپس رسول خداٌ این آیه را تلاوت فرمود: نع لکم من لین ما وصی په ُوحً.. 
من یُنیب 4 «خدا شرع و احکامی که برای شما مسلمین قرار داد همان است که نوح را به آن 
سفارش کرد ... و هرکس با دعا و تضرع به‌درگاه الهی روی آورد هدایت می‌شود». 

ای ابوذرء خدای تبارک و تعالی در سلطنت و یکتایی خود یگانه بود. به بندگان 
بااخلاص خود معرفتش را مرحمت کرد و بهشت را مباح گردانید. 

هر کس را بخواهد هدایت کند او را با ولایت علی ل آشنا می‌کند» و هر کس را 
بخواهد برقلبش رده افکند معرفت آن حضرت را از او باز می‌دارد. 

ای ابوذر او پرچم هدایت و دلیل تقوا و ریسمان محکم الهی و پیشوای اولیاء من؛ و 
نور کسانی است که مرا اطاعت کنند و او کلمه‌ای است که خدا تقواپیشه‌گان‌را به آن ملزم 
ساخته است. 

دوستان او مؤمن و دشمنان او کافرند» ه رکس ارتباطش را با او قطع کرد گمراه و باعث 
گمراهی دیگران است» وه رکس ولایت اورا انا کرد مشرک است. 

ای ابوذر منکر ولایت علی 4 را روز قیامت می آورند در حالی که کر وکور و لال 
است» و در تاریکی‌های قیامت وارونه و نگونسار فریاد برمی آورد: یاحَسرّق عَلی ما 
فرطت في جنب الله . «واحسرتا. ای وای برمن برآنچه کوتاهی کردم در جنب پروردگار) 
یعنی امیر المؤمنین 3. و در گردنش حلقه ای از آتش است که سیصد زبانه دارد و برهر 
یک از آنها شیطانی به صورت او آب دهان می‌افکند. و در داخل قبراو را با خصومت و 
شدذت به‌طرف آتش رها می‌کنند. 

ابوذر گفت: عرض کردم ای رسول خدا ؛ پدر و مادرم به فدای شماء دلم را سرشار از 
خوشحالی نمودی. زیادتربفرمایید فرمود: 

وقتی مرا به آسمانها بالا بردند» به آسمان اول که رسیدم فرشته ای اذان گفت و نماز 


برپا گردید. جبرئیل دستم را گرفته و مرا مقلّم داشت و عرض کرد: نماز را بافرشتگان 


ی 


زار 


بخوانید, اينها مذتی طولانی است که مشتاق دیدار شما هستند» آنگاه نماز را با هفتاد 
صف از فرشتگان که طول هر صف به اندازه فاصله مشرق ومغرب بود و عدد فرشتگان را 
جز خالق آنها نمی‌دانست خواندم. و چون نماز به پایان رسید بعضی از فرشتگان به من 
روی آوردند و سلام کردند و گفتند: ماحاجتی و تقاضایی از شما داریم. گمان کردم آنها 
درخواست شفاعت دارند» زیرا خدا اختیار حوض کوثر و شفاعت را به من داده است و به 
این وسیله برپیامبران‌برتری بخشیده است . 

به آنها گفتم: ای ملائکه پروردگار من ؛ حاجت شما جیست ؟ گفتند: 

إذا رجعت إلى الأرض فاقرا علياً متا السلام وأعلمه بأ قد طال شوقنا إليه. 

تقاضای ما این است که وقتی به زمین‌برگشتی سلام ما را به علی ما برسانی و به او 
بگویی که اشتیاق ما به او خیلی طول کشید. 

گفتم: آیا شما ما را به حقیقت معرفت می‌شناسید؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء جگونه شما را نشناسیم در حالی که اول مخلوقی 
هستید که خداوند شما را آفریده است» او شما را اشباح نور در میان نوری از نورخودش 


. آفرید و برای شما در ملکوت جایگاهی قرار داد که تسبیح و تقدیس و تکبیر او کنید. 


سپس فرشتگان را از نورهای مختلف و پراکنده آن طور که اراده‌فرمود آفرید» ما به شما 
عبور می‌کرديم درحالی که شما تسبیح» تقدیس, تکبین تحمید وتهلیل پروردگار می‌نمودید 
و ما آنها را از شما آموختیم و به تسبیح؛تقدیس» تکبیر تحمید و تهلیل خداوند پرداختیم. 
آنچه از خير و خوبی که بخواهد از طرف خداوند نازل شود به سوی شما فرود می آید. 
و آنجه از اعمال بندگان که بخواهد به درگاه ربوبی بالا رود از ناحیه شمابالا می‌رود» پس 
چگونه شما را نشناسیم ؟ 
سپس مرا به آسمان دوم بالا بردند. فرشتگانی که آنجا بودند همان درخواست را از من 
نمودند» به آنها گفتم: آیا شما به حقیقت معرفت ما را می‌شناسید ؟ عرض کردند: 
ولم لانعرفکم وأنتم صفوة الله من خلقه. وخژان علمه. والعروة الوثتی. والحجَة 
العظمی. ونم جنب والجانب» وأنتمالکراسي وأصول العلم. فاق علا متا السلام. 


چگونه شما را نشناسیم در حالی که شما برگزیدگان خدا از میان مخلوقات او و 
خزانه‌دار علم او و ریسمان محکم او و حجت‌بزرگ او هستید. شما پایگاه و جایگاه و 
اساس علم و دانشید. پس علی 3 را از طرف ما سلام برسانید. 

سیس مرا به آسمان سوم بالا بردند. فرشتگان آنجا نیز همان درخواست را نمودند» به 
آنها گفتم: آیا ما را به حقیقت معرفت می‌شناسید ؟ 

عرض کردند: چگونه شما را نشناسیم در حالی که شما دری هستید برای رسیدن به 
همه مرتبه ها و منزلت‌ها» و شما دلیل و برهان هستید برای رفع خصومت‌ها, و علی ‏ داب 
الارض است» و کسی است که در مقام قضاوت حکم قاطع دهد و بین حق و باطل جدا 
کند» و او صاحب عصاء و قسمت‌کننده دوزخ‌در میان دشمنان می‌باشد. و کشتی نجات 
است که هر که به آن وارد شود نجات می‌یابد و کسی که از آن تخلّف کند و سرپیچی 
نماید روز قیامت در اتش سقوطکند. شما ارکان قوم و ستارگان سرزمین‌ها هستید» پس 
چگونه شما را نشناسیم ؟ 

سپس عرض کردند: علی ۸ را از طرف ما سلام برسانید. 

سپس مرا به آسمان چهارم بالا بردند. فرشتگان آنجا هم همان تقاضا را نمودند» به آنها 
نی زگفتم: ای ملائکه پروردگار من» آیا شما به حقیقت معرفت ما را می‌شناسید ؟ 

عرض کردند: جگونه نشناسیم در حالی‌که شما درخت نبوّت» و محل رحمت و 
جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان هستید. جبرئیل بر شما فرود آید ووحی الهی 
را رساند» به علی 3 از طرف ما سلام برسانید. 

سپس مرا به آسمان پنجم بالا بردند» فرشتگان آنجا همان تقاضا را از من نمودند» به 
آنها گفتم :ای فرشتگان ؛ شما به حقیقت معرفت ما را می‌شناسید ؟ 

گفتند: چگونه شما را نشناسیم در حالی که صبح و شام برعرش عبور می‌کنیم و برآن 
نوشته شده است:لا له الا اله محمّد رسول ال وأیدته بعلی بن آبی طالب. خدایی جز 
خداوند یکتا نیست. محمد فرستاده خداست. او را به علی بن ابی طالب یاری نمودم. 


از آنجا دانستیم که علی کا یکی از اولیاء الهی است که از طرف او ولایت و سرپرستی 


و 


E‏ ری ره 
ات شام 


دارد. پس اورا از طرف ما سلام برسان. 

سپس مرا به آسمان ششم بالا بردند» فرشتگان آنجا هم خواسته و تقاضای فرشتگان 
پیشین را نمودند» به آنها گفتم: آیا شما ما را به حقیقت معرفت می‌شناسید ؟ 

گفتند: جگونه شما را نمی‌شناسیم در حالی که خداوند بهشت فردوس را که آفرید 
کنار در آن درختی نشانیده است» برروی هربرگ آن درخت با نور نوشته شده‌است: 

لا اله الا اله حمد رسول الله وعلى بن أبى طالب عروة اله الوثق وحبل الله التبن وعینه على 
الخلائق آمعین. خدایی جز خداوند یگانه نیست» محمّد فرستاده خداست» و علئ بن 
ابی طالب دست‌آویز مورد اطمینان خداوند و ریسمان‌محکم الهی و چشم بینای حق 
تعالی برهمه مخلوقات است. پس علی 3 را از طرف ما سلام برسان. 
سپس مرا به آسمان هفتم بالا بردند. از فرشتگان آنجا شنیدم که می‌گفتند: «الْحََد 
۳ صّدقنا وغده6 «سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده اش درباره 
ما عمل کرد» به آنها گفتم: خداوند به شما چه وعده ای داده بود ؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء هنگامی که خداوند شما را به صورت اشباحی در میان 
نور از نور خودش آفرید ولایت شما را برما عرضه نمود و آن را پذيرفتيم» به خدا شکایت 
کردیم که ما آنها را دوست داریم و خواهان دیدار آنها هستیم. نسبت به وجود مقذس شما 
وعده فرمود که اورا در آسمان‌ها به شما نشان‌می‌دهم و اکنون به وعده‌اش وفا نمود. 

وامّا نسبت به علی #* وقتی به درگاه الهی شکوه کردیم که مشتاق دیدار او هستیم. 
خداوند فرشته ای را به صورت علی 3 برای ما آفرید واو را در طرف راست عرش برروی 
تختی نشانید که از طلاست و به انواع دز و جواهرات زینت داده شده است. و بالای آن 
قبّه ای از مروارید سفید قرار داده که داخل آن ازخارج» و خارج آن از داخل دیده می شود 
و بدون اینکه از پائین روی پایه‌ای باشد و یا از بالا به رشته‌ای متصل باشد به امررتکوینی 
صاحب عرش که به آن‌فرموده بایست. اینگونه ایستاده است. و ما هر گاه مشتاق دیدن 
علی 3 می‌شویم به این فرشته نگاه می‌کنیم » پس علی 3 را از طرف ما سللام برسان. ' 


۱ مدينة المعاجز: جح ص ۳۹۵ Ae‏ المحتضر: ص ۰۱۴۲ ح ۵ ۱۵؛ بحار الانوار: a‏ ص ۰۵۵ ۰۹۰ 


MY 


بایان پخش احادیث در فضیلت حضرت علی م و ذریه پاک آن حضرت 


-٩‏ صدوق یله به سند خود ازاباصلت هروی ازحضرت رضاتلا وآن حضرت از 
پدرانش از امیرالمومنین ۳ نقل کرده‌اند که رسول خدا 9 فرمود: 

خداوند برتراز من کسی را نیافریده» و گرامی تراز من نزد او کسی نیست. 

امیرالمومنین 3 فرمود: عرض کردم یا رسول الّه» شما برترهستید یا جبرئیل ؟ 

فرمود: یا علی» خداوند تبارک و تعالی پیامبران مرسل را برفرشتگان مقرب خود برتری 
داده است و مرا بر تمام پیغمبران و رسولان برتری داده است و بعد از من فضل و برتری 
برای توو امامان بعد از تواست و همانا فرشتگان خدمتگزار ما و دوستان ما هستند. 

ای علی» فرشتگانی که عرش باعظمت الهی را بر دوش گرفته‌اند و آنها که اطراف 
عرشند به حمد و ستایش پروردگار او را تسبیح می کنند و برای آنها که ایمان به ولایت ما 
اهل بیت آورده اند از خدا آمرزش می طلبند. 

ای علی» اگرما نبودیم خدا آدم و حوّاء بهشت و دوزخ» آسمان و زمین را نمی آفرید. 

چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که نسبت به معرفت پروردگار و تسبیح و 
تهلیل و تقدیس او ا زآنها پیشی گرفتیم. زیرا اّل جیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود» ما 
را به توحید و ستایش خود گویا نمود. سپس فرشتگان را آفرید. آنها وقتی ارواح ما را نور 
یگانه ای مشاهده کردند امرما را بزرگ شمردند» ما تسبیح حق تعالی کردیم تا بدانند که 
ما خلقی هستیم که آفریده شده ایم و او منژّه از صفات ما است. به تسبیح ما فرشتگان 
تسبیح گفتند و او رااز صفات ما پاک و منژّه دانستند. 

و وقتی عظمت شأن ما را مشاهده کردند حق تعالی را تهلیل کردیم تا فرشتگان بدانند 
خدایی جز خدای بی همتا نیست و ما بندگان او هستیم و خدایی نیستیم که همراه با او یا 
بعد از او عبادت ما واجب باشد. بس فرشتگان «لا اله إلا الله» گفتند. و وقتی بزرگی محل 
و موقعیت ما را مشاهده کردند تکبی ر گفتیم تا فرشتگان بدانند خداوند بزرگتراز آن است 
که کسی جزبه سبب او به شان و مقام بزرگی برسد. 


رو 


و وقتی عرزت و قوت ما را مشاهده کردند گفتیم: «لا حول ولا قوة لا بالله» تا اینکه 
فرشتگان بدانند هیچ نیرو و قدرتی جز بسبب خداوند نیست. و وقتی نعمتی را که خدا 
بما داده و وجوب اطاعت ما را مشاهده کردند گفتیم: الحمد لله» تا فرشتگان بدانند حمد 
وستایش به خاطرنعمت‌ها سزاوار پروردگار متعال است. آنها هم گفتند : الحمد لله. 

پس فرشتگان به سبب ما به شناخت توحید, تسبیح» تهلیل» تحمید و تمجید خداوند 
هدایت شدند. 

م إن اله تبارك وتعالی خلق آدم فأودعنا صلبه. وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظیماً لنا و إكراماًء 

سپس خداوند تبارک و تعالی آدم را آفرید و ما را در صلب او به ودیعه نهاد و آنگاه 
فرشتگان خود را دستور داد تا او را به خاطر تعظیم و بزرگداشت ما که در صلب او بودیم 
سبحده کنند. 

پس سجود آنها برای خداوند به خاطر عبادت و پرستش و برای آدم بخاطر اطاعت 
۱ پروردگار و احترام او بود» زیراما در صلب او بودیم پس چگونه ما برتراز فرشتگان نباشیم 
در حال ی که همه آنها به آدم سجده کردند. 

هنگامی که به آسمان برده شدم جبرئیل اذان و اقامه گفت» سپس عرض کرد: ای 
محمد جلوبایست به او گفتم: ای جبرئیل برتومقام شوم؟ گفت: آری خداوند تبارک و 
تعالی پیامبرانش را برتمام ملائکه اش برتری بخشیده» و تو را فضیلت خاصی داده است. 
پس جلوایستادم و نماز خواندم واين فخر کردن نیست. 

و چون به حجاب‌های نور رسیدیم» جبرئیل به من گفت: شما به پیش بروید و مرا رها 
کنید» گفتم: ای جبرئیل در مثل چنین جایی مرا رها می‌کنی و از من جدا می‌شوی ؟ گفت: 
ای محمد. اینجا انتهای حد من است که خدا قرار داده و اگراز این حد تجاوز کنم پرو 
بالم می‌سوزد آنگاه مرا در میان نور رها کرد و تا به آنجا که خدا خواست از ملکوت او 


پیش رفتم» آنگاه ندایی شنیدم که فرمود: ای محمد ‏ عرص کردم: لښک ای پروردگار 


ر 


من» توبرکت‌آفرین و والا مرتبه ای . 


بار دیگرندایی بلند شد و فرمود: ای محمد. توبند من و من پروردگار تو هستم › تنها 
مرا عبادت کن و برمن توکل نما. همانا تو نور من در میان بندگانم و فرستاده من به سوی 
خلقم و حجت من برآفریدگان من می‌باشی» برای پیروان تو بهشتم را و برای مخالفانت 
دوزخم را آفریده‌ام» برای اوصیاء تو کرامت خود را واجب فرمودم. و برای شیعیان ایشان 
اجرو وابم را واجب ساختم. 
عرض کردم: پروردگارا اوصیاء من کیستند؟ صدایی شنیدم که فرمود: نام آنان برساق 
عرش نوشته شده است. من در همان حال که در پیشگاه ربوبی بودم به ساق عرش نگاه 
کردم دوازده نور مشاهده کردم و در هر نور سطری سبزرنگ و برآن نام یک وصی از 
اوصیاء من نوشته شده بود که اول آنان علی بن ابی طالب واخرانان مهدی امتم بود. 
عرض کردم: پروردگارا؛ آیا اینها اوصیاء بعد از من می‌باشند؟ 
صدایی شنیدم که فرمود: ای محمد. اینها اولیاء من و دوستان و برگزیدگان و حجج 
من بعد از توبر آفریدگانم هستند؛ و اوصیاء توو جانشینانت و بهترین خلقم بعد از تومی- 
باشند» به عزت و جلالم به وسیله آنان دینم را ظاهر می‌سازم و کلمه‌ام را بلند و والا می - 
گردانم» و به آخرین ایشان زمین را از دشمنانم پاک می‌سازم» و مشرق و مغرب زمین را 
تحت فرمان او درمی‌آورم و بادها را مسخراو می‌نمایم و سختی‌ها را برایش آسان و هموار 
می‌کنم» و او را بالا می‌برم دراسباب» و به لشکریانم او را یاری می‌دهم و به فرشتگانم او را 
مدد می‌رسانم تا دعوت مرا آشکار نماید و تمام خلق را برتوحید من گرد آورد» و پادشاهی 
اورا پایدار می‌نمایم و ایام را درمیان اولیاء خود تا روز قیامت می‌گردانم.! 
مولف ی گوید: بدان خداوند تورا به تأییدات خود ثابت و استوار فرماید . برای تواز 
این حدیث روشن گردید به اینکه محمد 2 و خاندان پاک او نزد پروردگار عالم از تمام 
پیامبران و رسولان و فرشتگان مقرب و از همه خلق برترند. و اگرنبودند خداوند سبحان 


آدم وحوا وبهشت ودوزخ وآسمان وزمین را نمی‌آفرید. 


۱ کمال الدین: ص ۴ ۰۲۵ ۴ علل الشرائع: ص ۰۵ جا عیون اخبارالرضا ا جا ص ۰۲۲,۲۶۲ 


وه 


اتسار 


° و درضمن دعا آمده است: 
سبحان من خلق الدنيا و الأخرة و ما سكن فى الليل و هار لحتد و آل 
پاک و منزه است آنکه دنیا و آخرت وتمامآنچه را در شب و روز آرمیده‌اند و قرار 
دارند به خاطر محمد و ال محمد ط بلط آفرید. ! 
مولف ها گوید: اکنون که به این ذوات مقدسه معرفت بیدا کردی به ولایت آنان تمسک 
کن تا از موالیان ودوستان و شیعیان آنان باشی ودر قیامت در زمره آنان محشور شوی. 
و چون احادیث را به این حدیث جامع در فضیلت آنان پایان بخشیدیم» رأی ما بر 
این قرار گرفت که بعد از آن حدیثی ذکر کنيم که متضمن ابتلاء عظیم آنان و اجرو 
پاداشی که براثر صبر و پایداری در برابرآن نصیب ایشان می‌شود و کیفرو عقوبتی که 
6 دامنگیر دشمنانشان می‌گردد باشد و بدین‌وسیله دل‌های مومنین آرام گیرد و در راه 
۹ موالات اهل بیت م و بیزاری از دشمنان ایشان ثابت قدم بمانند. 
- جعفربن محمد بن قولویه په به سند خود ازامام صادق ا روایت کرده است 
که فرمودند: 
هنگامی که پیامبر اکرم ا در آسمان‌ها سیر داده شد به آن حضرت گفته شد: 
خداوند تبارک و تعالی تو را در سه جیزامتحان خواه دکرد تا نبیند صبر تو حگونه است ؟ 
رسول خد ان عرض کرد: 
پروردگارا من تسلیم امرو فرمان توأم و صبر می‌کنم و برای من هیچ قدرتی بر صب ر کردن 
نیست مگربه وسیله تو و نیروی توء آن سه چیز کدامند؟ 
خطاب آمد: اول آنها گرسنگی و ترجیح دادن نیازمندان بر خودت و اهل و عیالت 
می باشد. عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و راضی هستم و تسلیم تومی‌باشم و از توتوفیق 


و صبرمی‌طلبم . 


وه 


خطاب آمد: دوم اينکه تو را تکذیب می‌کنند و رعب و ترس شدیدی ایجاد می‌کنند و 
باید در جنگ با کفار از جان و مال خود بگذری و در براب رآسیب‌ها و اذیت و آزار اهل 
نفاق و دردها و رنج‌ها و زخمی شدن‌ها صبرو پایداری نمایی. رسول دا عرض کرد: 
پروردگارا قبول کردم و راضی‌ام و تسلیم توهستم و از توتوفیق و صبرمی‌طلبم . 

خطاب آمد: سوم نسبت به آنچه به اهل بیت تو بعد از تو می‌رسد از ظلم و ستم و 
بیدادگری و قتل. اما برادرت علی ا مورد شتم و آزار دشمن قرار می‌گیرد؛ به او ناسزا می - 

گویند و توبیخ و سرزنش می‌کنند و از حقش محروم می‌سازند و درباره‌اش ستم روا می‌دارند 
تا سرانجام او را به قتل می‌رسانند. رسول خداع عرض کرد: پروردگارا قبول کردم و تسلیم 
امرتو هستم. و از توتوفیق و صبر می‌طلبم . 

و اما دخترت بعد از تو به او ظلم می‌شود» حق او را غصب می‌کنند آن حقی که تو 
برای او قرار می‌دهی (اشاره به غصب فدک است) او را مورد ضرب خود قرار می‌دهند در 
حالی که حامله است. بدون اذن او وارد خانه‌اش می‌شوند؛ به او بی‌حرمتی می‌نمایند و 
کسی مانع آنها نمی‌شودء و از این هجوم دشمن به درب خانه. جنین خود را سقط می‌کند و 
سرانجام بر اثر همان ضرب و آزار جان خود را از دست می‌دهد. رسول خداب کلمه 
استرجاع برزبان جاری کرد و گفت: «اتا لله و انّا اليه راجعون» سپس عرض کرد: پروردگارا 
قبول کردم و تسلیم فرمان توهستم. و از توتوفیق و صبر می‌خواهم . 

آنگاه خطاب امد: دخترت از برادرت علی ی دو بسر می‌آورد» یکی از آن دو را با مکر 
وحیله و زهر می‌کشند و امتت با او چنین می‌کنند. رسول خد ا عرض کرد: پروردگارا 
قبول کردم و تسلیم هستم و از توتوفیق و صبر می‌طلبم و خود را با کلمه استرجاع آرامش 
داد و گفت: «انّا لله و انا اليه راحعون». 

خطاب آمد: اما پسر دیگرش را امّتت به جهاد فرا می‌خوانند و سرانجام او را به قتل 
صبر می‌کشند » و نیز همراهان او از فرزندان و خویشاوندان و اصحابش را می‌کشند و اهل و 
عیالش را اسیر می‌نمایند او از من استعانت می‌جوید و تقدیر من شهادت را برای او رقم 


زده است و شهادت او حخت است بر همه اهل زمین؛ و آنگاه اهل آسمان و زمین براو از 


رل 


9 


Ne 


بيا ان 


روی جزع و بی‌تابی گریه می‌کنند و ملائکه ازاین جهت که نتوانستند او را یاری نمایند بر 
او می‌گریند. 

از نسل او فرزندی بیرون آورم و به وسیلهٌ او تورا پاری نمایم و شبح او هم اکنون در زیر 
عرش من است. او زمین را پراز عدل و داد می‌کند» رعب و ترسی از او در دل همه جټاران 
بیفتد و آن‌قدرازآن کافران می‌کشد که دراو شک و تردید شود. 

رسول خد اع عرض کرد: «انّا لله وانّا اليه راجعون». 

سپس خطاب آمد: سرت را بلند کن» سرم را که بلند کردم مردی را دیدم که از نظرشکل و 
شمایل نیکوترین واز حیث رایحه خوشبوترین آنها بود و نوراز همه جوانب او ساطع بود. 

من او را صدا زدم و او به نزد من آمد در حالی که لباسی از نور برتن داشت و سیمایش 
| سیمای هر خير بود» بین دو دیدگان مرا پوسید. دیدم ملائکۀ فراوانی اطراف او را گرفته اند 
| که تعداد آنها را فقط خدا می‌داند. 
عرض کردم: خدایا این شخص بر چه کسانی غضب می‌کند و این ملائکه را برای چه 
8 کسانی فراهم نموده‌ای؟ تو درباره اهل بیتم به من وعده نصرت داده‌ای و من از توآن را 
توقع دارم » و اینها اهل من و اهل بیت من هستند که از مصیبت‌های آنان وآنجه بعد از من 
می‌بینند به من خبردادی و اگربخواهی می‌توانی مرا در مورد آنان نصرت دهی و بر کسانی 
که به آنها ستم می‌کنند یاری نمایی» و من تسلیم هستم و قبول کردم و از توتوفیق و رضا و 
پاری بر صبر می خواهم . 

آنگاه به من گفته شد: اما برادرت علی لا پاداش او نزد من جنْة‌المآوی است به خاطر 
صبرو پایداریش در برابربلاهاء و در قیامت حجت او را برهمۀ خلایق پیروز می‌گردانم و او 
را والی حوض کور قرار می‌دهم. به دوستانت از حوض کوث رآب می‌دهد و دشمنانت را از 
آن دور می‌سازد و جهنم را پراو سرد و سلام می‌نمایم» داخل آن می‌شود و از آن بیرون می- 
آورد ه ر کسی را که به اندازه ذژه‌ای در قلبش محبت شما است و منزل شما و منزلت شما را 
دربهشت در یک راستا و در یک درجه قرار می‌دهم. 


اما آن فرزندت که او را رها کردند و پاری ننمودند و با زهر به شهادت رساندند و آن 


دیگری که او را به سخت‌ترین انواع کشتند. آن دو را زینت عرشم قرار می‌دهم و چنان 
کرامتی به آنها می‌بخشم که به قلب احدی خطور نکند به خاطر مصائبی که دیده‌اند. 
پس برمن توکل کن. 

و بدان که هر کس به زیارت قبرفرزندت حسین 3 برود او را نیز مورد اکرام خود قرار 
می‌دهم. زیرا زاثران او زاثران تو و زائران تو در حقیقت زار من هستند و برمن لازم است که 
زوارم را گرامی بدارم و آنچه بخواهد عطا کنم و پاداشی دهم که مورد غبطه دیگران قرا رگیرد. 

اما دخترت فاطمه ته را در کنار عرشم نگه می‌دارم» به او گفته می‌شود: خدا تو را در 
ميان خلقش حاکم قرار داده» پس ه رکس به توو فرزندانت ظلم و ستم نموده به آنچه دوست 
داری حکم کن» خدا حکم تورا درباره آنان نافذ می‌داند» پس در عرصه قیامت حضور پیدا 


می‌کند و کسی را که به او ظلم کرده نگه می‌دارند و من دستورمی‌دهم اورا به جهنم ببرند. 


در آن حال ستمکار گوید: واحسرتاه على مَا فعطت ف جنب ا افسوس بر آنچه در | 


مورد اطاعت خدا کوتاهی کردم. وتمنا می‌کند که‌بازگردد «وَیَم يَعَّصْ لالم على یدیه..." 
در آن روز ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با 
رسول خدا راهی برگزیده بودم. ای وای برمن. کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم. 
«حتی إِذا جاءتا قال یَلیتَ بیني وبیِتك بُعد العشرقین فیس الْقرینْ..» زمانی که در 
قیامت نزد ما حاضر شود می‌گوید: ای کاش میان من و آن شخص فاصله‌ای به اندازه مان 
مغرب و مشرق بود (یعنی هرگزاو را نمی‌توانستم ببینم) او همنشین بسیار بدی بود. ولی امروز 
دیگراین گفتگوها به حال شما سودی ندارد چرا که ظلم کرده‌اید و همه در عذاب مشترکید. 

آن ظالم می‌گوید: انت تَخکم ر ی عِجادك في مَاکاوا فیه يَحْكَلِفُونَ) خداوندا آیا تو در 
میان بندگانت در موارد اختلاف حکم می‌کنی یا حکم‌کننده غير تواست؟ به آن دو گفته 


۱ سوره زم آیه #۲ 
۳ سوره زخرف. آیه ۳۸ و۰۳۹ 
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می‌شود: الا له له عی مب ۰ ای دون عن تبیل الّهٍ..6 آگاه باشید. 
خداوند بر ظالمان لعنت کرده. کسانی که مردم را از پیمودن صراط هستقیم مانع شدند و 
آنها را منحرف کردند وبه آخرت ایمان نداشتند و کافربودند. 

اولین کسی که درباره او حکم می شود «محسن) فرزند علی 2 و قاتل او است و بعد 
به حساب قنفذ رسیدگی می‌شود. آن قاتل را با رفیقش جلو می‌آورند و ملائکه عذاب هر 
دور با تازیانه‌ای ا زآتش می‌زند. اگریکی از آن تازیانه‌ها بردریا اصابت کند از حرارت آن 
دریاها از مشرق تا مغرب به جوش آیند و اگربر کوه‌های دنیا اصابت کند همه متلاشی 
شده و به خاکستر تبدیل می‌شوند. 

سپس امیرالمومنین ما برای خصومت با جهارمی در پیشگاه پروردگار زانوزند و آن سه 
نفررا در چاهی از آتش وارد کنند و درآن را بپوشانند به گونه‌ای که کسی را نبینند و کسی 
آنها را نبیند. 

پس کسانی که از آن سه نفرپیروی کرده و تحت ولایت آنها بوده‌اند می‌گویند: بنا 


ارا ادبن أصَلان... «پروردگارا کسانی که ما را گمراه کردند به ما نشان بده تا آنها را در زیر 


قدم‌های خود بيندازيم تا پست و خوار باشند». خداوند در پاسخ آنها می‌فرماید: تون 
کم لیم إذ کر آتکم في الاب مشرو «امروز دیگراین سخنان شما سودی به 
شما نمی‌بخشد. چون ستم کرده‌اید و در عذاب آنان شریک هستید». آنگاه ناله و فریاد و 
واویلا سر می‌دهند. 

سپس به سوی حوض کوثرمی‌آیند و از امیرالممنین 1 تقاضای آب می‌کنند. حضرت 
آنها را رد می‌کند. می‌گویند: ما را ببخش و به ما آب بده و ما را از این ورطه خلاص کن» به 
آنها گفته می‌شود: قلا رمث وجوه یی کرو .. 4" وقتی ظالمان مقام و مرتبه و 
منزلت او را مشاهده می‌کنند روی آنها سیاه می‌گردد و به آنها گفته می‌شود: این همان کسی 
۱. سوره اعراف. آیه ۴۴ و ۴۵ . 
۲. سوره فصّلت. آیه ۲۹. 
۳ سوره ملک آیه ۲۷. 


است که علیه او ادعای خلافت کردید و خود را امیرالمومنین خواندید. تشنه به سوی 
جهنم برگردید. که نوشیدنی شما جز آب‌های داغ و چرک و کثافت جهنم نمی‌باشد و 
امروز شفاعت شفاعت‌کنندگان هم دربارۂ شما فایده‌ای نمی بخشد. ' 

۲ - ابن‌قولویه ی به سند خود از عبدالله بن بکیرارحانی روایت کرده که گفت: 

در راه مکه همراه امام صادق لا بودم» در منزلگاهی که به آن «عسفان» گفته می- 
شود فرود آمدیم سپس به کوه سياه وحشتناکی که در طرف جپ جاده بود عبور 
کردیم به امام 2 عرض کردم: ای فرزند رسول خدا حقدر این کوه وحشتناک است ؟! 
من در راه مانند آن را ندیده‌ام! 

امام ا به من فرمود: ای پسربُکی آیا می‌دانی این چه کوهی است؟ عرض کردم: نه؟ 
این کوهی است که به آن «گمد» گفته می‌شود و آن بالای یکی از دره‌های دوزخ است و در 
آن قاتلان پدرم امام حسین 12 هستند. خداوند آنها را در آنجا دربند کشیده است. از زیر 
این کوه جاری می‌شود حرکاب جهنم از «غسلین» کثافات بدن‌های کفان و از «صدید» 
یعنی جرک و خون؛ و از «حمیم» یعنی یعنی آب‌های آلودهُ حوشان و آنجه بیرون آید از زیر 
جهنم ‏ و «طینت خبال» یعنی حرکابه‌ای که از فرج زنان بدکاره بیرون آید»؛ و آنجه خارج 
شود از «لظی» یعنی زبانه‌های آتش و از «خطظمه» یعنی آتش‌های درهم شکننده. و از 
(سقر) که یکی از بدترین درکات جهنم است. و از «جحیم» که آتش گداخته است و از 
«هاویه» که نام در رک دیگری از درکات دوزخ است. و از «سعیر» که نام یک وادی در 
جهنم است» همه از زیراین کوه بیرون می‌آیند. 

من هیچ‌گاه به این کوه در سفر خود عبور نکرده و در کنارآن توقف نکرده‌ام مگر آنکه 
دیده‌ام آن دو نفربه من استغاثه می‌کنند» و من به قاتلان پدرم امام حسین مه لا نگاه می‌کنم 
و به آن دو نفرمی‌گویم. اینها پیروی از شما کردند. و ظلمی کردند که شما تأسیس 
نمودید» وقتی حکومت را در اختیار گرفتید به ما رحم نکردید و ما را کشتید و محروم 
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نمودید و حقوق ما را پایمال ساختید و استبداد از خود نشان دادید» خدا رحم نکند بر 
کسی که بخواهد به شما رحم کند بچشید وزر و وبال و کیفرآنچه کرده‌اید» و خداوند بر 
بندگانش ستمکار نخواهد بود . 

البته دؤمی تضرع و التماسش بیشتراز اولی است» جه بسا ایستاده و حال آنها را تماشا 
می‌کنم تا پاره‌ای از آنچه در قلب من از ناراحتی و کینه آنها است آرام گیرد و اندکی تسلی 
پیدا کنم. و چه بسا کوهی را که آن دو در آن محبوس هستند طی کرده و از آن بالا رفته ام 
و آن کوه (کمد» می‌باشد. 

راوی گوید: عرض کردم: فدای شما شوم وقتی کوه را طی نمودید و بالا رفتید جه 
صدایی شنیدید؟ امام افرمود: صدای آن دورا شنیدم که فریاد می‌زدند» ما را بالا بیاور 


تا با شما صحبت کنیم ما توبه کرده‌ایم و از درون کوه می شنیدم که فریادزننده‌ای مرا 


| صدا می زد و می‌گفت: حواب این دو را بده و یگو: خسوا فیها ولا تون «.خفه شوید 
6 و صحبت نکنید». 


عرض کردم: فدای شما شوم در آنجا که آن دو نفرهستند جه کسانی با آنها به سر 


5 
می‌برند ؟ امام ا فرمود: هر فرعون متکبری که بر خدا طغبان کرده و خدا کار او را 


حکایت نموده وه رکسی که به بندگان کفرو نافرمانی را آموزش داده است. 

عرض کردم: آنها کیستند؟ فرمود: نظیر «بولس» که به يهود ياد داد که دست خدا 
بسته است. و مانند «نسطور» که به نصاری ياد داد که حضرت عیسی فرزند خدا است و 
به آنها گفت که آنها سه تا هستند (یعنی معبود سه تا است. اب و ابن و روح‌القدس)؛ و 
مانند فرعون زمان حضرت موسی که گفت: #أنا رکم الاعلی؛ و مانند نمرود که گفت: 
اهل زمین را مقهور و مغلوب نمودم و اهل آسمان را کشتم؛ و قاتل امیرالممنین #*؛ و قاتل 
حضرت فاطمه ا و محسن او؛ وقاتل امام حسن وامام حسین 24. 

و اما معاویه و عمرو عاص هرگز طمع خلاص شدن از عذاب را ندارند و در است 
نمی‌کنند و نیزتمام کسانی که برای ما نصب عداوت نمودند وبا دست و زبان و مال خود 
عليه ما اقدام کردند با ایشان هستند. 


و 


عرض کردم: فدای شما شوم شما همه این صداها را می‌شنوید و وحشت نمی- 
کنید و به فزع نمی‌آیید ؟ امام 1 فرمود: 
اج فلوبتا غیرفلوب النّاس لا مُصَفَوَ مضطفُون ری ما لا یری اللَاش و 
نع ما لا موی ول الاك نز علیتا ني رحَالتا وب على فرشتا و 
هد طعامتا و خطرموتانا وکاییتا باخبار ما یخدث تب أن یکو. 
ای فرزند بکی دل‌های ما غیر از دل‌های مردم است. ما پاک و برگزیده هستیم ؛ 
چیزهایی را می‌بينيم که مردم نمی‌بینند. و چیزهایی را می‌شنویم که مردم نمی‌شوند 
همانا فرشتگان به منازل ما فرود می‌آیند و روی فرش‌هایمان قدم می‌گذارند و شاهد سفره ما 
هستند و در (تشییع جنازه) مردگان ما حاضر می‌شوند. 
آنان از اخباری که هنوزاتفاق نیفتاده ما را آ گاه می‌سازند و با ما نماز می خوانند و برای 
ما دعا می‌کنند» و بالهای خود را (برای تبرّک) به ما می مالند» و بچه‌های ما را روی بال - 
هایشان حرکت می‌دهند. و مانع رسیدن جنبندگان و آزار آن‌ها به ما می‌شوند. و 
روییدنی‌های زمین را در فصل خودش به ما می‌رسانند» آب هرزمینی را برای ما می‌آورند 
که در ظرف‌های ما وجود دارد. 
هرروز هیچ ساعت و هیچ وقت نمازی نیست جزآن‌که آنها ما را مظلع می‌نمایند» شبی 
نیست که برما بگذرد مگراین‌که اخبار هر سرزمین را با افاقات آن برای ما می‌آورند. اخبار 
جیْ» اخبار اهل هوا از فرشتگان هر پادشاهی که در زمین می میرد و کسی که جانشین او 
می‌شود و چگونگی رفتار او با پیشینیان»خبر همه را می‌آورند. اخبار شش زمین تا زمین 
هفتم به ما می‌رسد. 
عرض کردم: قربانت گردم انتهای این کوه کجاست؟ فرمود: انتهای این کوه تا زمین 
ششم است و جهنم در یکی از وادیهای آن تعداد قرار دارد. در آن وادی نگهبانانی 
هستند که تعداد آنها از ستارگان آسمان‌ها وقطرات باران و آنجه در دریاها و زمین است 
بیشتراست. که هرفرشته به کاری گماشته شده و ازآن سرپیجی نمی‌کند. 


عرض کردم: آیا همه این اخباررا به محضر همه شمامی‌آورند؟ 
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فرمود: نه» این اخبار به صاحب این امر(یعنی امام زمان یذ ) می‌رسد» علم وقدرت ما 
آن اندازه است که مردم توان حمل آن و توان قضاوت در آن را ندارند.ولی ما در آن موارد 
حکم می‌کنيم. کسی که حکم ما را نپذیرد فرشتگان او را بر قول ما مجبور می‌کنند و دستور 
می‌دهند به کسانی که نگهبان او هستند او را مجبور و وادار به قول ما نمایند. اگراز جتّیان 
مخالف يا کافرباشد اورا به بند می‌کشند. و آن قدر شکنجه می‌دهند تا حکم ما را بپذیرد. 

عرض کردم: قربانت گردم» آیا امام مابین مشرق و مغرب را می‌بیند ؟ 

فرمود: ای فرزند بکر» پس چگونه می‌تواند حجّت و امام برای مشرق و مغرب باشد. در 
حالی که آنها را نبیند و در میان آنها فرمانروایی نکند؟ چگونه حجّت و امام است بر 
مردمی که از چشم او پنهانند و قدرتی بر آنها ندارد و آنان بر او قدرت ندارند؟ و جگونه 
احکام الهی را به مردم می‌رساند و گواه برمردم است درصورتی که آنها را نمی‌بیند؟ 

و چگونه حجت وامام بر آنهاست در حالی که از نظراو پنهان هستند و میان او وآنها 
حایل و مانعی است؟ که مأموریت را از جانب خدا در حت آنها انجام دهد.حال آنکه 
خدای می‌فرماید: وما نما اكا لاس 46" «ما تو را جزبرای همه مردم نفرستادیم»» 
یعنی ما تورا برهمه کسانی که روی کره زمین هستند» فرستادیم. 

و اجه بَعْدَ ال یوم مَقَامَهُ و موالدلیل على ما تَاجَرث فيه له وَالآَخِذُ 
خن لاس الم باه و شیف لیغنهم ین بَفض . 

و حجت و امام پس از پیامبر ا جانشین و قائم مقام اوست. او راهنما برای حل 
اختلافاتی است که میان مردم واقع می‌شود. و مدافع حقوق مردم است. و به امرخدا قیام 
کننده وداد بعضی را از دیگری می‌گیرد . 

پس اگر در میان مردم کسی نباشد که گفتارش ميان مردم نافذ باشد تا گفتار خدا را 


اجرا کند که خداوند می‌فرماید: «سَنْريهم آیاتدا فی الفاق وق آنُسهمگ4 «به زودی نشانه - 


۱. سوره سبا: آي ۲۸. 
۲ سورهُ فصلت: أيه ۵۳ . 
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های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می‌دهیم»» پس کدام آیه و 
نشانه‌ای در آفاق جزماست که خداوند به اهل زمین نشان داده ؟ 

و در مورد دیگر فرموده: ما نریهم من آي لاي زین آخیها6" «ما هیچ آیه‌ای به 
آنان نشان نمی‌دادیم مگراین که از دیگری بزوگتربود»؛ پس کدام آیه از ما بزرگتراست ؟!" 

موف بل گوید: اکنون که فضیلت امامان خود را دانستی و با صفات آنان آشنا 
شدی و فهمیدی که امام علمش احاطه دارد و مشرق و مغرب عالم و بالا و پایین زمین 
را فرامی‌گیرد و آن برگرفته از پیامبر از حبرئیل. از خداوند تبارک و تعالی است. و به 
جهالت و ضلالت دشمنان و زشتی کارشان و فرورفتن ایشان در باطل و گمراهی پی 
بردی وخقت وخواری و عذاب و کیفرآنان را در قيامت دانستی پس با صداقت امامان 
خود را دوست بدار و ولایتشتان را پذیرا باش و از دشمنان آنان با تمام وجود تبزی بجوو 
بیزار باش تا فردا از سعادتمندان شمرده شوی و در سرای همیشگی و پایدار از نعیم 
پروردگار برخوردار باشی. 

این نهایت آن چیزی بود که خداوند به لطف خود توفیق تألیف و جمم‌آوری آن را به 
ما مرحمت فرمود و آن اندکی از بسیار و قطره‌ای از دریا است زیرا که قرآن کریم به فضل 
آنان گویا است و نبی مکرم اسلام به آن خبر داده و به خاطر آن از حهت کثرت به 
شمارش درنمی‌آید و جزخداوند عظیم عدد آن را نمی‌داند. 

۳ - از عبدالّه بن عباس روایت کرده‌اند که گفت: رسول دا فرمودند: 

اگرهمه درختان جنگل‌ها قلم و دریاها مرکب و تمام جن حسابگرو انسان‌ها نویسنده 
شوند هرگ نمی‌توانند فضائل علی بن ابی طالب 2 را بشمارند. ۲ 

ولی غرض ما و مقصود ما از تألیف این کتاب تقرب به پروردگار بوده است زیرا که 
۱. سورهُ زخرف:آیۀ ۴۸. 
۲ کامل الزیارات: ص۳۹ ۰۵ ۲؛ بحار الانوار: ج ۰۲۵ ص ۰۳۷۲ ۴ ۲. 
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در ذکرآنها فضل بسیار و اجرو پاداش فراوان است. 

۴ - خوارزمی در کتاب اربعین به سند خود مرفوعاً از امام صادق للا وآن حضرت 
از پدرانش روایت کرده که فرمودند: رسول خد ام فرمود: 

همانا خداند برای برادرم علی بن ابی طالب 2 فضائلی قرار داده که فوق احصاء و 
شمارش است. 

هر کسی یک فضیلت از فضائل آن حضرت را در حالی که به آن معتقد و معترف 
است ذکر کند خداوند گناهان گذشته و آینده اورا بیامرزد. 

و کسی که فضیلتی از فضائل آن حضرت را بنویسد. تا مادامی که اثری از آن نوشته 
باقی باشد فرشتگان برای او طلب آمرزش کنند. 

و کسی که به فضیلتی از فضائل آن حضرت گوش فرادهد خداوند گناهان اورا که با 
شنیدن مرتکب شده بیامرزد. 

و کسی که به فضیلتی از فضائل آن حضرت نگاه کند خداوند گناهان او را که با 
| چشم مرتکب شده بیامرزد.! 

و سزاوار است در پایان کتاب. پرودرگار را حمد و ثنا گوییم برهمه نعمت‌هایش 
مخصوصاً برنعمت ولایت اهل بیت 220 که اعظم نعمت‌ها می‌باشد و عرض کنیم: 
«لْحَند يله الذي هدانا لها و ماک يتهتدي لولاآن هدات له . 

و از درگاه با عظمت او درخواست کنیم که ما را همواره در خظ آنان که صراط مستقیم 


۱ مناقب خوارزمی. ص۰۳۲ ۲۰2: امالی صدوق. ص۰۲۰۱ ح۱۰؛ ميزان الاعتدال. ج۳. ص ۴۶۷: كفاية 


۰ 
س 
رت ااب 
جلد اول 
سخن ناشر Owes‏ سورۂ حجر(« ۱۵» ssn‏ ۳۳۷ 
مقدمه مترجم Qeses‏ سورهٌ نحل «۱۶» esses‏ نز 
مقذمه ملف Wesen‏ سورة أسراء «۱۷) PRN‏ 
سوره فاتحه «۱» Assesses‏ سورهُ کهف («۱۸» TAF‏ 
سوره بقره «۲) FFs‏ سورةُ مریم »4« Fees‏ 
سور آل عمران «۳» Ess‏ سورهُ طه «۲۰» NOs‏ 
سوره نساء «۴» ANS‏ سورهٌ انبیاء «۲۱» essen‏ ۳ ۴۳ 
سور مائده «۵» Qeses‏ سور حج «۲۲) FFs‏ 
سور انعام »۶ TVs‏ سورهُ مومنون «۲۳) بو 
سور اعراف «۷» میم ۰ ۳۱۳۵۰۰ سورهُ نور«۲۴» FVV sess‏ 
سورة انفال «۸» PEP‏ سور فرقان «۲۵» FAQs‏ 
سورۀ توبه PVN 4٩«‏ سورهُ شعراء «۲۶» essen‏ ۵۱۳ 
سور يونس «۱۰» TAN‏ سورهُ نمل «۲۷» OFT ssn‏ 
سورهُ هود «۱۱» eases‏ ۳۰۳ سورهٌُ قصص (۲۸) سم ۵۴۵ 
سوره یوسف «۱۲» موم ی ۳۰4 سورهٌ عنکبوت «۲۹» ORNs‏ 
سورة رعد (۱۳» PMs ren‏ سورةُ روم (۳۰) OFA sess‏ 
سور ابراهیم «۱۴) FTAs‏ سوره لقمان OV »١«‏ 
جلد دوم 
سور سحده (۳۲) مس و ۵۷۷۰۰۰ سورهُ فلت (1۱) sss‏ ۶۹۵ 
سور احزاب «۳۳» QAT sass‏ سور شوری VeVi )٤۲(‏ 
سورۂ سباء (۳۴» APs‏ سور زخرف essere »٤۳«‏ ۷۱۹ 
سورهُ فاطر «۵ ۳) ۲۳ ۶ سورهٌ دخان senan »٤٤«‏ ۴۳ ۷ 
سورهٌ پس «۳۲» PPOs‏ سورهُ حائیه «۵) VEV sess‏ 
سورهٌ صافات «۳۷» من من ۴۳۰۰ ۶ سور احقاف «171» VON sess‏ 
سور ص (۸ ۳» POO.‏ سور محمد ( 1۷) sss‏ ۷۵۷ 
سورهُ زمر (۳۹» PFO‏ سور فتح ۴۸۱) VFA‏ 
سورهٌ غافر 410 ام سور ححرات «۴۹» میم ۷۸۱۰۰۰ 
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اب ااه 
سور ق «۵۰» scenes‏ ۱۷۸۹ 
سورهُ ذاریات «۵۱» ns‏ ۷۵۹۷ 
سورهُ طور«۵۲» Asses‏ 
سورةٌ نجم (۵۳» AV ens‏ 
سورهُ قمر«۵۴» ANV‏ 
سورهٌ رحمن (۵۵» میم ANA sss‏ 
سورهٌ واقعه ۵7 م۳۱۰۰ ۸٩‏ 
سور حدید (۵۷) nenn‏ ۸۴۵ 
سوره محادله «۵۸) APRNs‏ 
سورهُ حشر (۵۹» sess‏ ۸۶۷ 
سورهٌ ممتحنة (1۰) ssn‏ ۸۱۷۵ 
سورةٌ صف (۶۱» ۰۰۰۰ AVV‏ 
سور حمعه (1۲) ssn‏ ۸۵ 
سورهُ منافقین AAV ess »٦۳(‏ 
سور تغابن «14) AAA sess‏ 
سور تحریم 4۱ AAs‏ 
سورۂُ ملک AAV sese »٦۷«‏ 
سور قلم QV ns »٦۸(‏ 
سورهٌ حاقه ٩۱۱ )14٩«‏ 
سوره معارج ۷۰ TNs‏ 
سورۀ نوح »¥1 ٩۲۵ ssn‏ 
سورهُ حن «۲ ۷» QTV‏ 
سور مزمّل «۳ ۷) TAs‏ 
سورهٌ مذثر « ۷) ۵٩ ۳۰ saere‏ 
سور قیامت «۷۵» TAs‏ 
سورءٌ انسان ۶۷ ۷» ۴۲ ٩‏ 
سورۀ مرسلات (۷۷) OD.‏ 
سورۂ نبا ۸ ۷) Pens‏ 


سورهُ نازعات «۷۹» es‏ 


و و و اه مه و و و ها ماه مه و واه و هو و و و 


و وه وه و و و و و و و و و اه و و و اه و اه و و و 


سورهُ انفطار«۸۲» VPs‏ 
سورة مطففین «۸۳) و ٩۷۷۰۰۰۰۰‏ 
سور انشقاق «(۸۴» QAQ sss‏ 
سوره بروج «۸۵) Aes‏ 
سورهُ طارق «۸۶» QAT‏ 
سورهُ اعلی «۸۷» ۴ ٩۹4‏ 
سورهُ غاشیه (۸۸» QAF‏ 
سوره فحر«۸۹» efsene‏ 
سوره بلد ees ٩۱‏ 
سوره شمس ns ٩٩۱‏ ۱۱۱۵ 
سوره لیل »۹۲ Wesen‏ 
سوره ضحی ) TOs )٩۳‏ 
سوره شرح ۹۴۱ و۰ ۱۰۳۷۰ 
سوره تین PTAs ۹۵٩‏ 
سوره قدر» essere 4٩۷‏ ۴ ۱۰۳ 
سوره بیّنه » ۹۷ sess‏ ۱۰۴۷ 
سوره زلزله OF »٩۹٩۹(‏ 
سوره عادیات «۱۰۰» Sse‏ ۱۱۵۸ 
سوره قارعه «۱۱۱» RAs‏ 
سوره تکاثر «۲۰۲» میم ۱۱۷۰۰۰۰ 
سوره عصر (۱۰۳» eens‏ ۴ ۱۰۷ 
سوره همزه «۱۰۳» ssn‏ ۱۱۷۵ 
سوره ماعون «۱۰۷) VRE ens‏ 
سوره کوثر «۲۰۸۰) PVA sass‏ 
سوره نصر «۱۱۰» PAN‏ 
سوره اخلاص «۱۱۲» ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۱۸ 
معوذتان sess‏ ۴ ۱۱۸ 


و و و و و اه و اه و و و و ها و مه و ها و مه مه وم و و 


۱-کشف الحیل 

۲ -ولایت فقیه 

۳ - تاریخ آل سعود 
۴ - فرقه گنابادی 


۱- بررسی افکار و دبدگاه های 
ابوالفضل برقعی 

۳ - سلوک در تاریکی 

۳ - کبروی مسلکان 

۴ - کمیلی مشربان 


۵ - درکوی صوفیان 

۶ - استاد الهی در نگاهی به 
آثار الحق 

۷ - مهمل گویی بهایی 

۸ - جنایت فجیع بهائیان 


٩‏ - جاسوسان مذهب ساز استعمار 
۰ - دزد بگیر . بز بگیر 

۱ - ایقاظ ( بیدار کننده بهائیان ) 
۳ - چرا از بهاثیت برگشتم 


۳ - سر مسلک باب در مهدویت 
۴ - نگاهی منصفانه به ذهبیه 
۵ - پشت پرده خانقاه ذهبیه 

۶ - فلسفه نیکو 
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۴ - شیطنت گرابی یا شیطان پرستی 
کدام یک ؟ 


۵ -نیش های زهرآگین وهابیت 
۶ - بی بهایی باب و بهاء 
۷ - پاسخ به پریشان گویی باب و بهاء 


۸ - نشست تحقیقی با باب و بهاء 


-٩‏ گمراهان و حقیقت پنهان 

۰ - قسیس اعظم مسیحی چرا 
مسلمان شد؟ 

۱ - اثبات بی اعتباری کتاب اقدس 


۲ - شیخیه زمینه ساز بابیه 


۳ - رقص صوفیانه 

۳ - بی نیاز از رد صوفی 

۵ - انگلیس و سر عبدالبهاء 
۶ - خرقه های آتشین 


۷ - فرقه صوفیان 

۸ - محمد غزالی از نگاه خردمندانه 
علامه امینی و علامه عسکری 

٩‏ - خرقه صوقیان 


۰ - خرقه مستوجب آتش 


۱- امامت وجوب وجود امام از منظر 
عقل 

۲ - مهدی موعود محور عالم وجود 

۳ - فاطمه علت غائی خلقت 

۴ - اقرار به علی 


۳ 
۵ - شعار شیعه بر تارک آفرینش تما 
۶ - آداب عزاداری شهیدان کربلا ۱ . 
۷ - آسیب شناسی عرفان ۹ 
۸ - شناخت امام و جایگاه او در 


نظام هستی 


٩‏ - غلو پژوهی ابزار علم غیب زدایی 
از امامت 

۰ - غلو پژوهی ابزار شيعه ستیزی 

۱ - غلو پژوهی یا امامت ستیزی 

۲ - آداب عبور از دنیا 


۳ - سلسله در طریق مستقیم 
۴ - راه های نرسیدن به خدا 
۵ - دست به کار دل به بار 


۶ - عرفان اسلامی و عرفان التقاطی 


۷ - مسجد و قانقاه 
۸ - ظهور از منظر قرآن 
٩‏ - قادیانه سرسپرده استعمار 


۰ - رجعت از منظر قرآن 
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۲ - نگرشی دیگر بر بابیتو بهائیت 
۳ - بارقه حقیقت 


۴ - سخن تلخ شیرین 


۵ - صوفیان و حدیث سازی 


س استوار راز دار 


٩‏ - خیانت به خدا و رسول 

۰ - معروف کرخی ناموس تصوف 
۲ - حسن بصری چهره جنجالی 
تصوف 

۲ - حسن بصری از واقعیت تا افسانه 


۳ - رویکرد فرقه ذهبیه به قرآن 
و حدیث 

۴ - نگرشی دبگر بر تصوف 

۵ - در خانقاه بیدخت چه میگذرد؟ 


۶ - غوغا سالاری صوفیان 


۷ - کارنامه سیاه وهابیان آل سعود 
۸ - بیداری 
۹ - رویشگاه تصوف 


۰ - ابزار فریباکاری صوفیان 


۱ - پژوهشی پیرامون اتصال صوفیه 
به امامان 

۲ - در آمدی بر بازشناسی تصوف 
فرقه ای 

۳ - ادب بندگی در پرتو آموزه های 
نهج البلاغه 

۴ - چلچراغ هدایت 


۵ - فاطمه حوریه ای در سیمای انسان 

۶ - شهادت فاطمه شرف شهدا 

۷ - رمز بقاء عاشورا 

۸ -بررسی تحلیلی پیرامون زیارت 
عاشورا 


٩‏ - ولایتنامه مولوی 

۰ - ماجرای باب و بهاء 

۱ - بهایی چه می گوید؟ 

۲ - بیدار کننده غافلان گرفتار فتنه 


باب و بهاء 


رعبورازر, 


۳ - سخنی ناصحانه با بابیان و بهائیان 
۴ - وهابیت گمشده استعمار 


۶ - مسلک وهابیت چگونه بوجود آمد 


۷ - فتواهای ماندگار 

۸ - خاطرات ناشر الاسلام گنابادی 

1۹ - خودستایی های شاه نعمت الله 
کرماتی 

۰ - فرقه نعمه اللهيه 
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۱ -برآستان دوست 
۳ - زندگی های متوالی 
۳ - حفظ دین در دوران غیبت 


۴ - وهابیت مانون فتنه استعمار 


۵ - زیارت عاشورا میراث جاودان 
عاشورا 

۶ -. سر چشمه های تصوف 

۷- غفل 


۸ - چرا از بهاثیت منزجر شدم ؟ 


٩‏ - ابلیس زدگی صوفیان 

۰ - تفسیر سوره یوسف 

۱ - تفاوت عرفان و تصوف 

۲ - جایگاه صهیونیست های 
مسیحی در آمریکا 


۳ - وهابیت نه شيعه و نه سنی 
۴ - شناخت و صفات اولیاء خدا 
۵ - ما به فلک میرویم 


۶ - حسن بصری پیر پیران اهل 


۷ - وحدت نه مصلحتی است نه 
سلیقه ای 

۸ - درنگی در باورهای ابن عربی 

٩‏ - صوفیان و دروغگویی 

۰ - رازگشا 


۴ - نبرد با بی دینی 
۵ - اربعین شهیدان کربلا 
۶ - معارف حقیقی در صحیفه 


۷ - اطلاعیه مبلغان بر جسته 
بهائیت 

۸ - عالمی داغدار مولای من است 

٩‏ - اعلان انقذاض فرقه نعمه اللهیه 


۹ - واکاوی سه فرقه 
۰ - موقعیت سازی صوفیه 
۱ - فرقه اویسیه 


۱ - بهائیت زدایی رهبران شيعه 
۲ - حافظ و صوفی 
۳- بهائیت زدابی اهل ستت 


اداع ارم میات 
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